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سیرالعباد الی‌المعاد؛ 


اینچنین گوهری نسفت کسی 
هست معنیش اندرون حجاب 
چون عروسی ز مشک بسته نقاب 

" (طریق التحقیق / ص ۱۷۱) 


مثنوی سیرالعباد الی‌المعاد منظومه‌ای عرفانی است که شرح تکامل روح انسان را نشان می‌دهد. 
شاعر دراین مثنوی موضوعی فلسفی را با مدح " ممدوح خود که او را نمونة انسان کامل می‌داند » 
یت ی نیت ات هد ات تاک کات اش ناکت ات 
وارد شده است . 

آغاز چکامه خطاب رمزآمیزی به « باد » است که برخلاف مثنوی « کارنامه بلخ » تا پایان ادامه 
ندارد بلکه برای ورود به متن اصلی که نشان دهندة سیر روح به مدارج مختلف است ؛ با بیانی 
اندرزگونه پایان می‌یابد » به این صورت که باد لحظه‌ای به سخن شاعرگوش فرا دهد تا او « رمز 
آفر ینش » خود را بیان کند : 

یک زمان از زفان بیش من 
گوش کن رمز آفسرینش من 

و باد همان نفخ الهی است و حامل روح در بدن . روح به محمل نفخه سیر کرده» پس نفخه مقدم 
بر روح است و اینکه ابتدای مثنوی خطاب با باد است بر اين اساس می‌باشد. هدف سنایی درایین 
منظومه این بوده که به مخاطب ( « باد » که به کنایه خواننده چکامه است) بیاموزد که خود را وقف 


دکتر مجم ۵ عبادیان که درمحله ( سعر ‏ شماره‌های ۱ و ۱۳ #فتعال دوازدهم (مرداد آیان ان درج گردیده 


۲-مدح نه به آن گونه‌ای که در اشعار شعرای مدیحه سرا سراغ داریم . 


۲ ۱ سیرالعباد الی المعاد 


وظایفی کند که مقتضای وجود اوست : « رشد دادن اخلاق و فضایل معنوی خود » .او بیان رمز 
آفر نش را با کلام خلاق الهی « امرکن » آغاز می‌کند که در واقع همان پا به هستی گذاشتن بشر است . 
مراحل بعداز آن بیانگر رشد جنینی ( زندگی گیاهی ) » مرحله حیوانی و بالاخره بیداری روح ناطقه 
است که در پرتو هدایت عقل حاصل می‌شود و درنهایت به مدح ممدوح منجر می‌گردد . بخش مدحیّه 
ور ینزید را رن وتات جات 

این منظومه بطور کلی دربار؛ وجود خا کی انسان است که بعداز طی مدارج رشد تا مرحله پیداری 
بالا می‌رود . اولین مرحله روح گیاهی است که در دور؛ جنینی چون پرستاری انسان را نگهداری 
می‌کند . سپس روح حیوانی که بیشترین وظیفه آن گرد آوری اطلاعات ازجهان خارج به کمکك حواس 
پنجگانه ظاهر و نگهداری و بهره‌مندی از آن به مدد حواس درونی است که اين کار درسایه سازگاری 
چهارعنصر طبیعی امکان‌پذ بر خواهد بود . درطی مراحل رشد و آمادگی برای پذیرش « نفس گویا » با 
گشودن چشم بصیرت ؛ موفق به یافتن راهنمایی می‌شود که درسیر مراحل عقلانی اورا ارشاد کند : ۶ 

روزی آخر به روی باریکی ددم اندرمیان تاریکی 
پیرمردی لطیف نورانی همچو درکافری ؛ مسلمانی 

این راهنما که درحقیقت همان عقل فعال است - و ازعقل کل دستور می‌گیرد - درطی سفر به‌او 
می‌گوید که درنهایت به « معاد » باید رسید و راه آن از طریق پشت سرگذاشتن زندگی مادی است . 

ظاهراً سنایی دواثر فلسفی قبل از خود را مد نظر داشته است : یکی کتاب ( آداب العرب 
والفرس) از ابن مسکوية فیلسوف (۴۲۱ - ۳۲۵) و دیگر رسالهٌ (( حی بن یقظان » ابن سینا" . آنچه 
بين این دواثر و سرودة سنایی مشترکك است » آنست که هر سه مستضمن سمبل‌هایی برای درکت 
مفاهیمی است که بیان کنندهٌ رشد اخلاقی انسان دراین جهان است و الگوی مشترکک آنها تمثیل « 
پیرمردی » به عنوان راهنمای روحانی است که درگذر از « سه مرحله » برای رسیدن به کمال » انسان را 
همراهی می‌کند . با اینکه سرودة سنایی با بخشی مدحی همراه است ولی تردیدی نیست که او در بیان 
سفر تمثیلی خود از روش ابن مسکویه و ابن‌سینا پیروی کرده و موضوعش درنهایت مانند آن دو ۱ 
معاد » است . 

این سیر تخیلی که نشانگر مدارج رشد و کمال انسانی است و به همراهی راهنمایی انجام می‌شود 
ريشه درادییات باستانی ايران دارد و آن ارداویرافنامه است که مراحل سفر ارداویراف » پارسای 
زردشتی را به عالم بالا و دیدار او را از دوزخ و بهشت نشان می‌دهد و اين را می آموزد که انسان باید 
در زندگی راستی بورزد و بردینی که برای او فرستاده شده » رفتار کند و پارسایی را بستاید » چرا که 


|1۳ ‌‌‌لأللظلظظسق2ظ2غظغسضششم2سح سبح‎ (۹۰۹٩۰۹۰۹۰۹۹۹۹۰۰۰ 


زود هه کزدا رها کنتارها وتا رهای آ دس رام اند مور قرون هت لیخ تم قطان از 
سیناست. منظور از حی بن یقظان عقل فعال است که سالکت را برای رسیدن به حق راهنمایی می‌کند . 
اورا به سیر و سفر به دور جهان می‌برد » سپس مراحل وصول را با گذر از دو عالم مادی و معنوی به 
رمز بیان می‌کند ‏ . ۱ 

علاوه براینها منطق الطیر عطار و نیز رسالة الطیرشیخ اشراق است که به پیروی از ((رسالة الطیر )) 
ابن سینا نگارش شده است . درادییات غیراسلامی ( و غیر ایرانی ) نیز نمونه‌ای ازاین سفر تسخیلی 
وجود دارد و آن کمدی الهی دانته است . سروده او به سه قسمت دوزخ ؛ برزخ و بهشت تقسیم 
می‌شود. در واقم آن » سفرنامة انسانی زنده به دنیای جاوید است (مانند ارداویرافنامه) . دانته دراین 
سفر زندگی روحانی و سیر معنوی انسان را تا مرحلة کمال و رسیدن به صفای باطن و تزکية نفس نشان 
داده است . در پایان که به زمين برمی‌گردد ؛ وظيفهٌ ارشاد و راهنمایی مردم زمینی به سوی کمال معنوی 
به عهده او گذاشته می‌شود . 

داستان سیرالعباد نیز براین هدف استوار است که حقیقت انسان را با توجه به زندگی مادی او و نیز 
سیر تکاملی‌اش توضیح دهد . آنچه او توصیف می‌کند هم شامل مهارکردن هواهای نفسانی و هم 
شامل رشد ویژگی‌های ذاتی انسان است " . باتوجه به مدحی بودن منظومه در می‌یابیم که هدف او از 
مطرح کر دن مسأله (( معاد )) و نیز ستايش مردی زاهد و عالم که از مشایخ حنفی است این بوده که 
برخی اصول اخلاقی و مذهبی را به خواننده خود تلقین کند و آنها را درقالب عباراتی منسجم عرضه 
دارد . در اين راه توجه او بیشتر به تأثیر بیانی است تا معنای لفظی » چنانکه در حدیقه نیز به منظور بیان 
نکته‌ای در ضرورت زهد » معاد را در مفهوم تدارکك زندگی آینده بکار برده است : 


سرنکون خیزد از سرای معاد هرکه روی از خرد نهد به جماد 
هرکه | کنون دراین کلوخین کوی از تیاو ی تاک رزوی 
چون قیامت برآرد از کویش روی باشد قفا ؛ قسفا رویش 


(حدیقه اص ۰۳۶۴ ب ۱۷ - ۱۵) 


۱ ٩۴ - ٩۵ ارداویرافنامه . ص‎ - ۱ 

۲ - و نیز کتاب مصباح الارواح که آن نیز سفری تخیلی در مراتب نفس است که به همراهی پیری آگاه و روشن بین انجام 
می‌شود . ۱ 
۳ - اوپانیشاد نیز رسیدن به کمال را با عبور از مادیات شروع می‌کند . در واقع می‌گوید : زندگی حح است و بشر کسی 
است که به حج می‌رودمبدا سفر حالت مادی است و سرمنزل اعلی رسیدن به الوهیت است (ص ۳۰۶) . اوپانیشاد در راه 
جستجوی حقیقت است و تعالیم این مکتب براساس علم الهی و ترحید و وجود مطلق است (ص : ۰۱۰۸ ۲۹۶ و 
۲۰۵ . 


۱ ۱ سیرالعباد الی المعاد 


اشاره به موضوع معاد دراین مثنوی گواه این است که شاعر به مفاهیمی توجه داشته که همگی 
بیان‌کننده وظایف اخلاقی و مذهبی انسان دراین جهان است - چنانکه درپایان ارداویرافنامه نیز بیان 
شده - نکته قابل توجه دیگر در سیرالعباد » گریز شاعر از سفر خیالی به مدح ممدوح است که او را به 
عنوان نمونه ( انسان کامل )) معرفی می‌کند . 

با مقايسة هرسه اثر ارداویرافنامه » سیرالعباد » کمدی الهی (و نیز نمونه‌های دیگر) در می‌پابیم که 
این انسان هدایت شده بوسیله پیر با عقل با راهنمای روحانی » وظیفه دارد علاوه برسیر درعالم 
روحانی و در حقایق و رسیدن به کمال » خود به عنوان راهنما (همان انسان کامل) به زمين برگردد و 
راه روشن را به زمینیان نشان دهد . ۱ 

تأْمل در سیرالعباد همچنین این نتیجه را بدست می‌دهد که این مثنوی آمیخته‌ای از جنبه‌های 
دنیایی و مذهبی است و این ویژگی بارز و کلی شعر تعلیمی است که اغلب درآن یک آیین اخلاقی 
درقالب تمثیل بیان می‌شود . سنایی برای رساندن بشر به کمال » سیر او را - بعداز بیان مراحل رشد 
جنینی - از معرفت چهارعنصر و گذشتن از آنها شروع می‌کند تا به افلا کث راه یابد و این اقلا کث 
هرکدام نمایند؛ گروهی از مردم و خصلت‌های آنها هستند که سالک باید آنها را نیز بشناسد و بگذرد تا 
به عرش اعلی که کمال مطلق است دست یابد و به جایی برسد که (( آنچه اندر وهم ناید آن شود ۲ ) . 

ا گر بخواهيم مفهوم این سفر را ساده‌تر بیان کنیم باید بگویيم این سیاحت در چهار عنصر و افلا کث 
و رسیدن به عرش ( که درارداوبرافنامه و کمدی الهی به صورت عبور از دوزخ » برزخ و بهشت نمایش 
داده شده) سیر معنوی آدمی در روح خود او و طی مراحل این راه از غفلت و جهل و گناه تا سر منزل 
هشیاری ؛ دانایی و رستگاری است . سیری از باطن تاحق و از ظلمت تا نور و از ماده تا معنی . و 
هنگامی این سیر معنوی به پایان می‌رسد که آدمی با خداوند در آمیزد یعنی جزء به کل پیوندد و زمانی 
که چنین شود دیگر اثری از ضعف و جهل نمی‌ماند تا برای وی امکان خطایی باشد . و این همان گفتة 
خود سنایی است که درجایی دیگر می‌گوید" : 


۳ ار ۱۳ 


۱- سخن مولوی است که می‌فرماید : 


باردیگر از مسلک قربان شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم 


(مثنوی / دفتر سوم . ب ۵ - ۳۹۰۱) 
۲ - کمدی الهی » مقدمه . ص ۱9۹۰ 


ه گفتار ۱ ۵ 


بهشت و دوزخت با تست درباطن نگر تاتو سقرها درجگر یابی جنانها در جنان بینی! 
(دیوان ‏ ص ۷۰۸) 

اماباید دانست که در ادییات اسلامی بیان جنین سفر خیالی احتمالاً از معراج حضرت رون 1 
سرچشمه گرفته است . چنانکه آن حضرت از آسمانهای مختلف گذر کردند و درکات جهنم و 
درجات بهشت را دیدند تا آنگاه که به قاب قوسین رسیدند » سنایی نیز در سفر روحانی خود از افلا کث 
گذر کرده و هر فلکی را نمايندة گروهی از مردم دیده و درنهایت به صفی رسیده که در خرابات قاب ‏ 
قوسین سا کن بوده و هرکدام به صفتی موصوف . او این سفر را در جایی پایان می‌دهد که عاشقی از 
اهل این صفوف به او می‌گوید که دیگر اجازه بالارفتن ندارد مگر با هدایت ( نوری )) که آن (« نور )) 
رهبر (( اصدقا به مقعد صدق )) است و نامش ابوالمفاخر محمد منصور ازاینجا به مدح می‌پردازد و 
فضایل او را که به عنوان انسان کامل معرفی کرده برمی‌شمارد . 

سنایی اين منظومه را درسن سی و سه سالگی و به منظور بزرگداشت آشنایی خود با او سروده: 
است . بعداز آشنایی با مضمون این اثر لازم است خصوصیات ظاهری نسخه‌های آن نیز بررسی شود : 

قدیمی ترین نسخه موجود برای این تصحیح مربوط به سال ۵۵۲ و شامل ۷۱۲ بیت است که ۲۵ 
یت اول آن خطاب به (« باد » است . پس از آن ابیات مربوط به معرفی نفس نباتی و روح حیوانی و سیر 
در چهار عنصر » سپس رفتن به افلا کث تا آغاز مدح که ۴۰۱ بیت را شامل می‌شود و بخش پایانی که 
مدحیه است و ۲۲۴ بیت را به خود اختصاص داده است . ۱۲ بیت سیرالعباد با مثنوی کارنامة بلخ 
مشترکث است و بیتی دیگر نیز که فقط دریکک نسخه سیرالعباد و جود دارد ؟ ۱ 

بنابه تحقیق استاد مدرس رضوی » بعضی از ابیات این مثنوی درحدیقه هم به چشم می‌خورد از 
جمله : 

صورتش ابتدای قوت روح سیرتش انتهای سورت نوح " 

همجنین بیت : ۳۷۲ 


۱ - در دیوان (فصیده ۰۳۰۷ ص ۷۰۴) می‌فرماید : 


دلا تاکی درین زندان فریب این و آن بینی یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی ‏ 
جهانی کاندرو هردل که یابی پادشا یابی جهانی کاندرو هرجان که بینی شادمان بینی .. 

نقاب قوت حسی چو از پیش تو بردارند اگر گبری سقریابی و گرمژمن جنان بینی . 
ببهشت و دوزخت باتست درباطن نگرتاتو سقرها درجگریابی جنانها در نان بینی ۱ 


۲ - موارد آن درپایان پیشگفتار ذکر خواهد شد . ۳ - مدرس » ص ۱۳ 


متن حاضر براساس نه نسخه ؛ به شرح ذیل » تصحیح شده است : 

- ( کلیات سنایی) نسخه سلیمانیه بغداد لی وهبی » نوشته بوسعید مودودبن قلج اصفهانی ۷ شوال 
۲ برای بدرالدین ابوعلی فرزند غازی صائغ هروی . (علامت اختصاری 8) . 

۲ - نسخه افغانستان از نسخه عکسی ( کلیات سنایی) چاپ افعانستان (۱۳۵۲) که چاپ کنندگان آن را 


از قرن ٩‏ دانسته‌اند . ۱ )1( 
۳ - ( کلیات سنایی) نسخه بایزید ولی‌الدین » ۴ )5( 
۴ - نسخه اباصوفیا ۲۵ شوال ۷۳۰ (۸) 
۵ - (کلیات سنایی) دیوان هند ؛ نوشتهٌ گلشنی ۰ ۰۸۸۴ (( 
٩‏ - نسخه نافذ پاشا (شرح سیرالعباد) » ٩۷۴‏ () 
۷ - نسخة پاریس (شرح سیرالعباد) ‏ ۸۸۳ 3 
۸ - نسخة ایاصوفیا (شرح سیرالعباد) - کاتب گلشنی هروی خوشنویس » ۸۸۵ )۲( 
٩‏ - نسخه ترکیه » (شرح سیرالعباد) » بدون تاریخ ۴( 


تصحیح و تنظیم اين مثنوی براین اساس انجام شده که قدیمی‌ترین نسخه (5) به دلیل صحت 
بیشترش نسبت به سایر نسخ اصل قرار گرفته و بقیه به عنوان نسخه بدل در پانویس ذ کر شده است . 
موارد اصلاحی مربوط به کلماتی است که اشتباه بودن آنها مسلم بوده ( به خصوص ازنظر املائی با 
قافیه ) . در چهار مورد هم که به نظر رسید بیتی از قلم افتاده و ارتباط ابیات به هم خورده ازدیگر 
نسخه‌ها افزوده شده است . همچنین برای حفظ قدمت آن درمتن مصحح ؛ رسم‌الخط آن دقیقاً رعایت 
شده ( به جز اتصال حرف اضافه « به 4) و دیگر اینکه کلماتی از قبیل (( حکمت » صدق ‏ مثل ... ) که 
جلوی بعضی ابیات نوشته شده » درمتن حاضر نیز درج گردیده است . 

هریکك ازاین نسخه‌ها مشخصاتی خاص خود دارد که به شرح زیر است : 


نسخه 5: 

۱ - به خط نسخ زیبا و خوانا نوشته شده است . 

۲ - الفهای ممدود - جز یکی دو مورد - بدون مد است (مثلاً اب » افتاب) . 

۳ - حروف فارسی «چ اگگ و پ » به شکل «ج.کک و ب » نوشته شده و حرف «ژ) درکلمةٌ «کز و 
کری » همه جا با سه نقطه آمده ولی کلمه « کردم » را در تمام موارد با « ز» نوشته که بنظر می‌رسد 
باید تلفظ آن « گزدم » بوده باشد . حرف (پ) نیز دریکك مورد (بیت ۳۷۲) با سه نقطه است 
(رجوع به توضیحات بیت ۲ ۱۵) . 


۴ - « د » فارسی همه جاور ذ » است . 

۵ - حرف ربط « که و چه » به صورت «کی و چی » و در موقع اتصال به صورت «کك ؛چ » ( هرچ؛ 
دانکك ... ) ضبط شده به جز دویا سه مورد که « جه و که » است . ۱ 

)٩۱۱ -«ی » وحدت يا نکره و بیان کسره و شناسة دوم شخص افعال به شکل «۶» آمده (جز بیت‎ ٩ 
مثلاً خانه (خانه‌ای) و بالاء (بالای) و پیمود؛ (پیموده‌ای) . ضمناً کلماتی که آخر آن « یی » تلفظ‎ 
. می‌شود به شکل « ی » و « ی » ضبط شده : رویْ (رویی)‎ 

۷ - حرف اضافه « به » و « نه » نفی فعل متصل نوشته شده (جز بیت ۶۰۲) . 

۸ - کلمه « صد » جز در دو مورد همه جا « سذ » است . ۱ 

٩‏ - درکنار بعضی اییات که متضمن حکمت يا بند ... باشد » کلمات « حکمت ؛ مثل ؛ پند .... » نوشته 
شده . ث" 
۰ - از آغاز اییات مدیحه تا ۳۰ بت (۴۸۹-۵۱۹) به تر نیب از (۱-۳۰) شماره گذاری شده که 

بعضی شماره‌ها خوانا نیست . 

۱ - دومورد به جای کسرة اضافه ۰ «ی » ( کسرة اشباع) استفاده کرده است (بیت ۰۸ و ۴۸۷). 

۲ - کلمات مرکب با « هم » را جدا ضبط کرده (هم چو ...) . 
درمتن حاضر تمام موارد به جز گذاشتن مد » جدا نوشتن حرف اضافه «به » و نوشتن حروف 

فارسی به شکل امروزی ؛ ساير موارد عیناً رعایت شده است . 


نسخه (. 
این نسخه مجموعه‌ای از آثار سنایی است که درسال ۱۳۵۲ در افغانستان جاپ شده و جاپ 
کنندگان آن را مربوط به قرن ششم می‌دانند . بعضی از آثار سنابی درا ین جاپ به صورت خلاصه و 
برگزیده است . اما سیرالعباد به صورت کامل جاپ شده است . مشخصات آن عبار تند از : 
۱ - به خط نسخ کاملاً خوانا نوشته هس ا شنت : 
۲ اغلب کلمات بدون نقطه است و در بیشتر موارد « س » گذاشته شده . 
۳ - ابیات (نسبت به نسخهُ 5) تقدم و تأخر دارد خصوصاً درابتدای مثنوی . 
۴ - حرف «د » و کلمات « که وچه » را به شکل امروزی نوشته » جز چند مورد « که » که به صورت 
( کی » که » کثف) ضبط شده . 
۵ حرف اضافه «به » را متصل و حروف «ج » ز » گث و پ » را مانند نسخة 5بایک نقطه نوشته 
* - در مورد اتصال «ی » و کسره اضافه در انواع مختلف » مانند نسخه 5 است . 


۸ سیرالعباد الی المعاد 


۷ - بین بیت ۵۳۳ و ۰۵۳۴ ۲ ۷بیت فاصله دارد. از بیت ۵۳۴ تا ۸ بعداز بیت ۰ است و از 1۱۳۱ 


نسخه 18: . 
۱ - خط نسخ نه چندان خوب که دربعضی موارد قابل خواندن نیست . 
۲ - ۸۷ بیت اول را ندارد . 
۳ - چند مورد کلمات آخر مصرع را جا انداخته ( که به جای خود در پانویس ذ کر شده) . 
۴ به مناسبت جمله شکل بعضی حروف را تغییر داده مثلاً « ی » راگاهی « ال ۱ ۰6 6 ) نوشته 
اشتانن 
۵ - سیاری کلمات بدون نقطه است . 
٩‏ - عنوانهای آن بیشتراز سایر نسخ است . 
۷- « که » را به دو صورت « که و کی » نوشته . 
۸ - حروف فارسی را با یکك نقطه نوشته . 
٩‏ - « چه » را موقم اتصال به دو صورت «چ و چه » (آنچه » آنج) نوشته و در سورد حرف 
( ی » و کسره نیز بعضی موارد مانند 5 است . 
۱۰ - موارد تقدم و تأخر آن مانند ۲است خصوصاأً از ابیات ۵۳۲۳ به بعد. 
۱ - بین بیت ۲۲۳۰۲۲۲ و ٩۱‏ بیت فاصله است . 


نسخه ۸ 

۱ - به خط نسخ که دربعضی موارد اخواناست ی ی یست . مثلا 
بیت ٩۳‏ مصر ۳ بو مت مرو ) پا از هنت با نی | زا دی 
۲ - « که » را موقع اتصال «کث » نوشته 

۳ - مد کلمات را رعایت نکرده . 

۴ - ضبط حروف فارسی و موارد مختلف «ی » و کسرة اضافه مثل نسخه‌های قبلی است . تنها بعداز ( 
الف »۰« ی » را به شکل امروز نوشته (پیرایهای) . 


۰ خه ۲۲ ۰ 
۲ - کم و زیاد و تقدم و تأخر ابیات و عنوانهای آن اکثراً مانند است . 


۳ - دراغلب موارد حروف فارسی را به شکل امروز (با سه نقطه و گك) نوشته . 

۴ - «که » به شکل امروز ضبط شده . 

۵ ضبط حرف «ی ) و کسره اضافه مانند نسخه ۸ است . 

5 -«+» متصل به افعال راگاهی جدا « به ) نوشته . ۱ ۱ 

۷ - تقدم و تأخر ابیات بین بیتهای ۰۲۲۱ ۲۲۲ و ۵۳۲ به بعد مانند نسخه‌های 8ظ و ۶ است . 


نسخه ۷: (شرح سیرالعباد) 

۱ - به خط نسخ خوب و خواناست . 

۲ - ۲۵ بیت اول را ندارد ولی دارای مقدمه‌ای نسبتاً مفصل است . اییات مدیحه را هم ندارد . 

۳ - گاهی درابیات کلمه‌ای را مخالف دیگر نسخ نوشته ولی درمتن شرح درست آن را آورده است . 

۴ - دربعضی موارد حرف با کلمه‌ای را جاانداخته که اغلب بالای بیت يا درحاشیه نوشته است . 

۵ «که و چه » را به صورت‌های مختلف ( که ؛ کی ؛چ و چه ) ضبط کرده . 

1 -«ده راگاهی «ذ » نوشته و ضبط حرف «ی » در موارد مختلف مثل اغلب نسخ است . 

۷ - ضبط حروف فارسی و اتصال حرف « به » مانند سایر نسخ است . 

۰-۸( «) و مد را دربعضی موارد رعایت کرده . 

٩‏ - « الف » (اسب و است) متصل به کلمه است « لمست-). 

۰ - ضبط ‏ «ی » و کسره اضافه درحالات مختلف مانند دیگر نسخه‌هاست . 

۱ - در چند جا افتادگی دارد . 

۲ - در دو مورد سبکک نگارش آن عوض شده » مانند کاربرد فعلهای « برفتمانی و بگذشتمانی » 
(شرح بیت ۲۳۸) و جملةٌ « همچون که شکفد گل » (شرح بیت ۴۲۸) . 


نسخه ۰ (شرح سیرالعباد) 

۱ - خط نستعلیق . 

۲ - ۲۵ بیت مقدمه بدون شرح است بعداز آن تا حدود بیت ۰ به ترتیب شرح داده شده و از آن به 
بعد بعضی ابیات را معنی نکرده و گاهی چند بیت را باهم یکجا توضیح داده است . ابیات مدیحه 
را نیز ندارد . 

۳ - مد و «م» راگاهی رعایت کرده و «که و چه » را به شکل امروزی نوشته است . ۱ 

۴ - حروف «پ. ژ» را اکثرا با سه نقطه «چ » راگاهی به شکل«ج » و «گک » به شکل «کث » و «د) را 
گاهی « ذ » نوشته است . 


۱ سیرالعیاد الی المعاد 


هش ال راداو ومع رن آضاله زا کاش فا فیط کر ووایت: 

" - ضبط حرف «ی » و کسره اضافه مانند ساير نسخ است . 

۷- قبل از هر بیت کلمه «بیت » آورده است . 

۸ - درقسمت شرح گاهی رعایت جمع و مفرد را نکرده است . 

).... کلمات مختوم به «۰» را هنگام اتصال به (ی نسبت و مصدری ) به شکل (تیره گی » چرنده گی‎ ٩ 


نو سته . 


۱۰ - در دو مورد (ج) را (چ) نوشته ( « چوی » به جای « جوی » و « جوال » به جای « جوال » ) 


نسخه 3 : (شرح سیرالعباد) 

۱ - به خط نستعلیق است . 

۲ - ۲۵ بیت اول را ندارد ولی مانند آا مقدمه‌ای دارد . اییات مدحیه را نیز ندارد . 

۳ - مد و «ه» راگاهی رعایت کرده است . 

۴ - «به » حرف اضافه را متصل نوشته ولی دراتصال به فعل گاهی جداست و حروف فارسی نیز بعضی 
موارد به شکل امروزی است و «که » نیز به شکل امروزی است . 

۵ - حالات مختلف «ی » مثل سابر نسخه‌هاست . 

. گاهی کلماتی و یکك دو مورد تعدادی ابیات را جا انداخته است‎ - ٩ 


نسخه 16: (شرح سیرالعباد) 

۱ - به خط نستعلیق است . 

۲ - مانند و ۴ دارای مقدمه‌ای است . ابیات مدحیه را مانند دیگر شروح ندارد . 

۳ کسرة اضافه کلمات مختوم به « الف » و «۰» را مانند بعضی نسخ به شکل امروز نوشته (واسطه - ۱ 
درختهای) . 

۴ - قبل از هربیت کلمه « قوله » افزوده است . 

۵ - مد و «س) را اغلب رعایت کرده است . 

1 -«به » حرف اضافه را متصل و دراتصال به فعل گاهی جدا نوشته است . 

۷ - حروف فارسی را اغلب به شکل امروزی نوشته است . 

۸ - مانند ۳ بعضی ابیات (بیتهای ساده) را معنی نکرده و دربعضی موارد خیلی خلاصه توضیح داده 


پیشگفتار ۱ ۱ 

از بین این نسخ » سه نسخه ۰۴ 13 1۷بسیار به هم شبیه است هم ازنظر تعداد ابیات و هم تقدم و تأخر 
آنها و اگر تاریخ « صحت داشته باشد ظاهراً دو نسخه ظ و 13 از روی آن استنساخ شده است » زیرا 
تقدم و تأخرهای طولانی که از بیت ۵۳۳ دراین سه نسخه شروع می‌شود عين هم است (رجوع ص ۷۵ 
بعداز حاشيةٌ ۲) و همچنین درهر سه » ۲۷ بیت بعداز ۵۳۳ وجود دارد که درهیچکدام از دیگر نسخ 
نیست از اینرو همه درپایان مثنوی درحاشیه درج گردیده است . 

چهارنسخة شرح (۷( ۰۳ 16» ) نیز شباهتهایی دارند : به جز تسه تای دیگر مقدمه‌ای در شرح 
نفس عاقله و نفوس نباتی و حیوانی و خلاصة مراحل سیر روح درچهار عنصر و افلا کث و بیان 
خصوصیات هرکدام و چگونگی اين سفر روحانی و مطالبی دیگر دراین زمینه دارد . هرسه مقدمه به 
هم شبیه است اما ازنظر مقدار تفاوت دارد مقدمهٌ لا بسیار طولانی و مشروح است و حتی دربین آن 
اییاتی از حدیقه ذ کر شده »اما ۳ و بخصوص 6 خلاصه‌ای از مقدمه آاست . ۲۵ بیت اول که خطاب 
با « باد » است فقط در 16و ۳ هست بااین تفاوت که ۳ آنها را شرح نکرده و مانند لو ۳ از آغاز نفس 
نامیه به شرح پرداخته است . هیچکدام ازاین چهار نسخه - همانطو رکه قبلاً ذ کر شد - ابیات مدحیه را 
ندارد . شرح اییات در ۱ مفصل و کاملتر از بقیه است و حتی اپیات بسیار ساده را نیز توضیح داده » ۳ 
بسیارنزدیکک به آولی تاحدی خلاصه‌تر و کمتر و 16 کاملاً خلاصه‌ای از آ است و در واقع لب مطلب 
را نوشته و 7 ابیات اولیه را شرح نکرده ؛ ساير ابیات را تعدادی به تر تیب و بقیه راگاهی بدون شرح و 
گاهی چند بیت را با هم بطور خلاصه معنی کرده و ابیات پایانی را نیز بدون شرح نوشته است . 


روش کلی در تصحیح و شرح ابیات : 

تصحیح براساس نسخه 5انجام شده و تفاوت نسخه‌ها و اییات اضافی سایر نسخ همگی در پانویس 
ذ کر گردیده » یعنی تعداد ابیبات سیرالعباد براساس 5 ۷۱۲ ( ۷۱۲ + ۴ بیت اضافی > ص شش ) 
بیت است . اما در قسمت شرح ؛ هم به دلیل اینکه بسیاری ابیات پانویس از شروح بوده و هم برای 
کاملترشدن ابیات » آنها نیز به متن اضافه شد که بااین کار در قسمت شرح ۷۹۴ پیت نوشته و شرح داده 
شده است (اين ابیات اضافی درمتن شرح داخل () قرار گرفته است ) . 

شرح بیت‌ها به این صورت انجام شده که ابتدا در قسمت اول» هر بیت آمده » سپس شرح آن برطبق 
نسخه آ نوشته شده ( به غیراز ۲٩‏ بیت اول که فقط از >1است ) . لازم به ذ کر است که اختلاف متن 
شروح ؛ چه درمقدمه و چه شرح ابیات به دلیل خلاصه بودن سایرنسخ ذ کر نشده مگر مواردی که لا 
کمبود یا اشتباهی داشته و يا مفهوم نوشته دیگر نسخه‌ها متفاوت بوده » موارد آن ذ کر شده است . 
درقسمت دوم برای توضیح بیشتر بعضی ابیات ( که شرح شارح کو تاه يا نارسا بوده) و نیز برای اشاره به 


تلمیحات ‏ ذ کر آیات و احادیث » ضرب‌المثل و معنی لغات و اصطلاحات ‏ مطالب لازم افز وده شده 
است . آیات و احادیث و مثلهای موجود » بعضی عیناً در ابیات آمده و بعضی از مضمون بیت یا 
توضیح شارح استنباط شده است . 

شرح بیتها تا شماره ۵۳۰ (آغاز مدحیه) براساس نسخه شرح (۱) انجام شده و بقیه را ( به دلیل 
نداشتن شروح ) خود توضیحی داده و به منظور مشخص بودن شرح شارح » توضیحات این قسمت 
(۷۰۴- ۵۳۱ - غیراز ۷۵۴ و ۷۵۲ در [ ] قرار گرفته است . 
درپایان ببخش توضیحات » شرح ۲۷ بیت اضافی نسخه‌های ۳ سرا با معنی لغات آنها » برای 
تکمیل مطالب نوشته شده و ضمناً مقدمه دونسخه و >1برای مزید فایده در پایان کتاب» همراه با 
معنی لغات و اصطلاحات آن افزوده شده است. همچنین فهرست لغات » آیات و احادیت ‏ 
ضرب‌المثلها و نیز فهرست منابع درپایان قرار دارد. شماره بیت در تمام فهرستها بر اساس شمارة 
اییات در قسمت شرح می‌باشد. در یکی از ابیات نیز به سخن « شبلی » اشاره شده که درجای خود ذ کر 
گردیده است . 

لازم به ذ کر است که سنایی در مدح ممدوح خود در برخی ابیات بسیار اغراق کرده تا جایی که 
حتی صفات خدایی را نیز به او نبت داده است و این را شاید بتوان به اين گونه توجیه کرد که انسانهای 
کامل وجودی متحد و یگانه دارند و هنگامی که به نهایت کمال رسیدند و درحق فنا شدند دیگر هرچه 
از ایشان به ظهور رسد الهی است و هر توصیفی که ازایشان شود از خداوند شده است جرا که به قول 
مولانا : ۱ 


جان گرگان و سگان از هم جداست مستحد جانهای شیران خداست 
پس درحقیقت ؛ او کمال و والایی حق راکه در وجود انسان کامل به ظهور رسیده » می‌ستاید . و اینکك 
نمونه‌ای از این ابیات : 
بیت : ٩۰۳‏ که مصرع دوم متضمن آیه ( لاتأخذه سنة و لانوم » (بقره | ۲۵۵) و در مورد خداوند 
است و نیز ابیات ۱۲ - ۲۹ یاد آور حدیث ( لولا کک لماخلقت الا فلا کث » است که در شأّن حضرت 
. رسول آمده» دیگر ترکیب (( شدیدالقوی ) در ببت ۷۱۱ که درقرآن » صفت جبرئیل است . 


اییات مشترکث بین سیرالعباد و کارنامهٌ بلخ به شرح زير ذ کر می‌گردد : 
۱ - مایة خشکی و مقابل نم (ح ۴ ص ۱) ( که درنسخه‌های کارنامه « نافة مشک ناب و قابل نم» 


اشتتته 4:: 


ار سا 


بیشگفتار ۱ ِ 


۲ - جند ازین گه درنگ وگاه شتاب ... (ح ۲۳ ص ۲) 
۳ - ساخته هریکک ازمیان ضمیر... ۴۹۵ 
۴ - همه از ناوک بلاخسته ... ۴۵۹ 
۵ - قبله زیرکان ستانه اوست ... ۴۹۹ 


۴ (درکارنامه : عزم بیدارش) 
6 (درکارنامه : مجرم آنجا) 

۵۰ 

۲ (درکارنامه : تیغ او خون) 


... رای بیدارش از طریق صواب‎ - ٩ 

۷ - خاصه آنجا که راند باید خشم ... 

۸ -بوده آنجا که بود باید گوش... 

٩‏ - خون مردان خورد به صبح و به شام... 
۰ - ای خجسته قدم چوفر همای ... ۰ (درکارنامه : آن خجته) 

۱ (درکارنامه : برتر آورده) 
۰ (درکارنامه : طبع تو) 

0 (ابیات الحاتی ۰۳ ۲1:58 
(درکارنامه: خامه‌شان از خطا گه فتوی) . 


۱۱ - ای برون برده از مراتب دم ... 
۱ - سیر نت مایل محال میاد .... 


یا ی ۱ 


۳ - ازخطا خامه تو در فتوی .... 


دراینجا برخود واجب می‌دانم از زحمات و راهنمایی‌های بی‌دریغ استاد ارجمند و گرانقدر » 
جناب آقای دکتر مهدی تدین مراتب تشکر و سپاس خود را ابراز کنم . همچنین از استاد بزرگوار 
جناب آقای دکتر مهدی نوریان (استاد دانشگاه اصفهان) بسیار سپاسگزارم که مرا از راهنمایی‌های 
بسیار ارزشمند خود بهره‌مند فرمودند و نیز از استاد گرانقدر جناب آقای جمشید مظاهری (استاد 
دانشگاه اصفهان) که پیوسته درحل مشکلات این کتاب مرا راهنمایی و کمک فرموده » بدون هی 
منتی بلکه با کمال لطف و بزرگواری چهار نسخهٌ این مثنوی را (۰(۷ ۰۳۰۳ >1) نیز دراختیار این جانب 
قرار دادند . ۱ 


از درگاه خداوند متعال سربلندی و توفیق روزافزون همه استادان شریف و بزرگوار را خواستارم . 


مریم‌السادات رنجسر 
بهار ۱۳۷۸ 


سیرالعباد الی المعاد 


۱۵ 


سیرالعباد الی المعاد ۱ : 


مرص با ای بسرید سلطان وش 
ای به۲ ازخضاک و ضاک‌را فراش 
بساغ ی ی ی 3 
آتش از تسو چسو بسذین خرمن 

۵ کنی " از جسنبشی کی خواهی تو 
جسنبش تسو چسومرگ بسی‌با کست 


و یی مد ۱ 


تس ختت ازآب و تساجت ازآتش 

ای" بهاز آب [ و" ] آب را نسقاش"* 
شاخ را هم تو دایسه ‏ هم شونی " 

و آب"با"تو ۳ تب 
روی درب اچو پشت" ‏ مساهی و" 

زان بسسهرخض‌انة رهش پا کست"" صدق 


۲ ۳ و خر بخ ۴ 
روح را مانی ارچسه یس تی نو کس‌ن‌بیند ترا و هستی تسو"" 


۱۵ مد ۵ ۱۶ ۰ ۰ ۱ با 2 ۱ 
یرشوی تسا انیر ونر شسوی بگ ری بر" محیط و ترنشوی"؟ 
درگ لین ور و آتشین تسابوت جان سارا زتست قوت و قوت*! 


تسد فد ۱ محدثی . حصسجت استحالت تست ویر 
۳۳ ( ی 
ماية نش وقوف تضسونی 


[ازتو جاکست جامه برتن گل۲ ] 


‌ بد ره ۳۴ 4 ‌ ۴ 
تس خنه اول حسروفتونی 
,۴ ِ ۳۶ ۲ ۲ 

جون کرییان سسرو دامن کسلن۷ 


۱- ۸: ای تراآب تخت و تاج آتش - ۷۰۲۷۳ ای ترا تخت تخت آب وتاج آتش ۲ -۲۱: پر - ]۳ : بر 

۳ - ۸:وای ۳:ای نه - ]: وی ۴ - 5 ]: ندارد » ضبط از ۸ ۲۱ 

۵ - :ای نه ازآب و آب را نقاش « وی نه‌از خاک و خاک را فراش - 61۴۸ : بعدازاین بیت افزوده : (ای به هنگام خوبی و زشتی * 
سایق ابر و قابد کشتی) - ۸: بجای « سایق ۰۰ سابق » - ]: بجای « قابد ۰۰« فاعد » - ۴ : جای آن بعداز ببت ۳ است . 

1 - در جای بیت چند بیت بعد است ؛ در ] با ببت چهار جابجاست ‏ در ۴۲۵ بعداز اين ببت افزوده : (با تو از فوت هیولانی < ستد 
و داد روح حیوانی) - ۴: بجای « روح ۰۰ نفس »۰ - ۸: بجای » حیوانی ۰۰ انسانی ۷ ۰ 

۷ - ]: شاخ از نو چو نسترین خرمن . 

و 


۳ - ۸: زان بهرخانه‌اش ره پاک است - ۲۱۴سه بیت بعد قرار دارد و مصرع دوم آن : زان بهرخانه‌ابت ره - *: پنج بیت بعد فرار دارد 


۸- سایر نسخ : آب ٩‏ - ۳۷۸ : از 


۱- ۲: و پشت ۲ - ۳۱۳: هفت ببت بعد فرار دارد . 
و مصرع دوم مانند ۲۱ - ع: بهرخانه‌ات ره پا کك است . ۱ 

۴ - ۸: بیت را ندارد؛ بجای آن: (مايهُ خشکی و مقابل اسم * پدر هبسی و مرکب جسم) - و البته این بیت در کارنامه بلخ موجود است. 

۵ - ۴۸ : بر ٩‏ - 6۸ : بر - ۱48: سر ۷ - ۲۲۱8 : از 

۸ - در ۲۷ : جای بیت ۷ و ۸ برعکس است . 

. در ۸ آب : جای آن یک بیت بعد و در ۴4 چند بیت بعد است - 6 : بابیت ۸ جابجاست‎ - ٩ 

۰ - ۳: محدی - 6 : محدئی گوا 

۱ - ۲ : محذب فرت استحالت تست - در ۲۲۱۳۸۵ : جای آن چند بیت بعد است» ضمناً قبل از آن آورده : (با 7 تو هىگام نست پای همه 
« بی‌تو هم نام تست جای همه) - ۴ : (تا تو هم گام تست پای همه ...) - ] : اين بیت را بعداز بیت ۱۷ آورده است . 

۲ - 6۲۳۱۴۵۸ : قلم ۳ - ۲۱: وقوت - ]۷: و وقفرت ۴  -‏ : اول و 

۵- 5: از تو پا کست خاک برتن گل - ۵: ازتو چا کک است پاک دام نگل - ۴:ازتو چاکک است پاک برت نگل - ]: ازتو پا کست و چاکک 
برتن گل - ضبط از ۲۱ 


- ۱: سرو و ۷ - ۷: بیت را ندارد 


۶ 


ی ۱ 1 


۱ ۳ ۱ 1 
که خریشته یسرغدیر زسی 


۵کسهبسه نیسان" زگل نگکینه کنی 


۳ ۳ ۳ * 9 
۵ تساداسی کی صسرج رام نید 


/ 


تسیرگل چسند بسرنشانه ۲ زسی ؟ 


چدد فراش کسویها بساشی ٩‏ 
چند کسردی بسسان بی‌ادی ان 
تساکسی‌از قوت خسان سودن ؟ 


۹ ۰ .۰۰ 
۰کرچه سیام"" کوه و جیحونی "۲ 


ورچه [ پسیموده‌ی" " از" چالاکی 
بسرهان "" یک ره ای فريشته ۲" وش 
کی برایر و" درازن 
یک زم‌ان از زق‌ان" ۲ بسینش من 


سیرالعیاد الی المعاد 


۱ ۳ ۴ ۰ ۵ 
گاهی اضسضصر کهی انیر شوی 
کیک له کسوشه" سراشیر زضسی 
که یه دی زآب آیگینه کسنی 
زلف۱۲ شمشاد چند شانه" ۲ زنی ٩۲"‏ 
7 ۴ ۰ ۱۵ 
چد فاش رویسها باشی ؟ 
گکسردهمسنگامهاء ی سلعجیان ۱۴ ٩‏ 
تاکی‌از پیک ۲۲ ناکسان‌بوذن ٩‏ 


شسیب [ و" ] بالاء ره خضاکسی*؟ 
۰ هه و 9 ۰ ۳۸ و 
خویشتن را زآب وز" آتش 
: ظ ۳۰ 
خسسسیهه بسسرتارک تسریا زن 


کوش کسن رمسز آفرینش من 


همه جز چسون تسوبان"" نام نیند؟" 
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۱- ۸: تاج و گهی - ۴ : تاجی و گاه 


۲ - سایر نسخ : گاه ۳ - ۸ : (ظ) اختر 
۵ - ] : ازبیت ۱۰ تا ۱۳ تقدم و تأخر دارد . 


۷- ۸:گاه خربشته - ] :که گوشه 


۴ - ۸: زریر < ۲ : غذیر 
17 - 2:۸ که گوشه - ۲۱: خورشید 
۸ - ۲:بوستان 

. :هم - ضمناً دوبیت الحاقی بعداز ببت دوم و سوم (رجوع : پانویس هو ۰۲ص ۱) ۰ دراین نسخه بعداز بیت ۱۵ قرار دارد‎ - ٩ 
(ظ) فسانه ۲ - ۸: (ط) شاه ی‎ : ۸ - ۰ 

۴ 7 ۳: جویها 

۵ - ۲۱: پیت را ندارد - در ۸: بعداز این بیت افزوده : (چند ازین گه درنگ و گاه شتاب * چند ازین حاجتت به آتش و آب) 


۱ - ۸ : حعد 


- جز ۸۵ ساير نسخ : بوالعجبان 

۷ - ] : چند ازین تنگگ (یا : ننگی) - جز ۴ : سایر نسخ : از نگ 

۸ - در ۲۱: جای بیت ۱۸ و ۱٩‏ برعکس است . ٩‏ - ۸: سبّاح - ]: مساح 

۰ - ع۸: هامونی - ] :گردونی ۱ - 2۵ : سیّام 

۲ - 8 : بنموده‌ی ۰ اصلاح از ۷۳۲۷ - ] : پیسودها ۳ - ۲۷۳۱۳ : به 

۴ - ]۱6۳8 : ندارد ؛ ضبط از ۷۱8 ۵ - ۸: بیت را ندارد - ] : و که خاکی 
1 - ۷ : وارهان ۷ - ۸]: فرشته - ۳: فربشته فش 
- ع۳۶: ندارد 


۲۸ - جز ۲ سایر نسخ : از 


2٩‏ 2 نیت وا نذازد ۱ - ساير نسخ : زبان ۲ - ۸: هرکه 
۳- ۲۱: خون و باد ؛ ضمنا این بیت را اولین ببت قسمت ه نفس نامیه » آورده - ] : باد و نام 


۴ : نه‌اند (هردو مصراع ) - ۱۷۴: ۲۵ بیت اول را ندارد - ۴: اين ۲۵ بیت بسیار تقدم و تأخر دارد . 


سیرالعیاد الی المعاد 


اندرمراتب نفس نابته گوید برطریق [حس۱ ] ظاهر " 


دانک درساحت رای کسهن 
سنوی پستی رسسیدم ازب لا 
یت افتم دایسستة" قسدیم تسهان 
گند! پیری چو چسرخ نر" " مایه 
۰پسیشوا"" بونه " نسوع عالم را 
حسیوان را بس‌مرتبه"" و" مسقدار 
ک‌ولین مسایدة"" تسناسل بسون 


قش"۲ نسوشاذ را ازو شاذی 


چسون تسهی شد زمن مشیمة «کن»" 
حلقه درگ وش ز" « اصبطوا مسنهاا » 
بونه" بساج نیش فلک" هسم زان 
بسی‌خبر زآفتاب و از" سسایه 
دایگسی کسرده ش خص آدم ۳۹ 
دایسه و مسطیخی و خسوان سالار 
ج و هاء ننبات را کل بسون 
سسرو آزاذ ازو سه آزاذی 


۱۷ 


ک سلیتان زو کنه کشینه"۲ خد"" بوذند سروها زو کش ده فد سسودند 
۳ ۵ ۶ ۱ 
پنجه برسرو" و" چهره"" برگلزار" 
جنبش او*" بسلند بسالا کرد 
۵ ۱ ۱ ۳ 
الف و نون جمع ازو س‌ایند 
تسرییت کرد" مساذرانسه مرا 
۳ 
ساگياصم رصی۲ همی کردم 


چسسلوه کردی مس را بسسهردستی 


۳۵ زوکشینه۲ و ۲۲ کشاذه"۲ شد؟" ببهار 
گ‌وهری‌را کی چسرخ والا کرد 
جویهانی " کسی ضازن آبس‌ند 
گرچه" " ایسن دایه از" کرانه مرا 
ون گسیابی‌خبر همی خوردم؟۲ 

مرزمان"" دایبه پیش هر [هستی" ۲ ] 


۱- 5: حسن . اصلاح از ع 
۲ - ۱۷۳: نفی نامیه - ۸: صفت روح نامیه و ترکیب صور انسان -۳۲: صفت روح نامیه - ۷: شرح نفس نامیه - ] : درصفت نفس 


نامیه برطریق حس ظاهری ۳ - ۳۲۱ من ۴- ۲۱]: ندارد 
۵ - 6 : اهبطوا منا ٩‏ - ۴: دایه پافتم ۷- ۲۱: بود ۸ - ۸: ملک 
٩‏ - ۳۱۷۸۱ : گنده ۰ - 2۷۴۲۱۸ : پر - ۳۸ : بر ۱ ۱ - ۲۱ : ز 
۲ - ]: بیشرو و9 ۴ 7 ]: دو مصرع جابجاست 
۵ - ]۷ : به رتبت 1 - ۳۸۵: ندارد ۷ - ۲۱: مابه و ۸ - ۳: نفس 
٩‏ - سایر نسخ : گشاده ۰- ۲ : خوط ۱ - ۲۱ : کشید ۲۲ - 2۲۸۵۸ : ندارد 
۳ - ۲ : گشاد ۴ - لا : ندارد ۵ - ۲۳۲۱: بنحهُ سرو ۹ - ۳۵۶۱۱ : ندارد 
۷ - ۳۱۱۳۳ : چهرة - ]: ححرة ۸ - ۲ : گلنار - ]: جنیشی را 
۰- ۲ جویهای ۱ - ۲ : اول 


۲ - درسایر نسخ بعداز این بیت افزوده : (گرچه من زاصل کودکی بودم * نزد او چوب و من یکی بودم) که در 114۴ : گرچه دراصل - 
۴ گرچه زاصل - ۲۱: در مصرع دوم « و » را ندارد . ۳ - ماير نسخ : اینچنین ۴ - ۸ پر 

۵ - لا : داد ۹ - ۸: کردم ۷ - ]: همرویی 

۸ - ۰۱ ۰۸ ۰۲ ]: بعداز آن - : اینچنین ۹ - ٩‏ : دستی » اصلاح از مایر نسخ 


۱۸ 


اولین سس بزساخت‌ کسوت من 
چسون بسرینم زسبز" و لعل امین 
چسون دریسنم قسماط سیمابی 
ساخت زان پس" مرا" به مستوری 


۷ پِ# ۱ 
۴۵ ون درون از لساس من پرداخت 


پس مسا ازيتراي هبرگون بسرخ 
دست آخر < ۲ جلوه کشت" ۲ تمام 
حس ره پسرز دیوهفت سسری 
درش"" ازسیم و۲۱ جزع و" بیجاذه 


,۰ چسون قوی سیخ گشت"؟ ببیادم 


2 


افتم سسرکران روم و بش 


سیرالعباد الی المعاد 


سعد از آن لصل کردا! ضلعت من 
بسازدادم یکی قسماط سپید " 
دوخت بسسسازم قسباء عسنابي؟ 
کرته عسودی و حسجره ک‌افوری 
از بسرون حصسجره را غسلافی" ساخت؟ 
کردنه ماه جلوه بسرنه رخ" 
شسریتم جامه کرد و " جامه طعام 
شش سو؟ او" 
زو یکی بسته چسار" " بکشسانه 


۳ ۰ ۱ 
چار" بخش و پنجدری 


یس له سوی؟ در فرستاذم 
شسسهری انسدرمیان آتش خضسوش 


صفت روح حیّوانی " 


7 کی کم مت رم ۱ 
از برونش نو و درونش " مسن 


مسیوه" آدارانش سرنگون ازتسای ۲۹ 


هه ۳۰ ۰ 
رس ستدیهانش خنتتهان ۳ دل دانسا 


۱- ۰ ۸: ۷۰۳ بافت - ]: بافت - !۲: داد 


عم 

۰ 7 درتمام نسخه‌ها جای بیت : چند بیت بعداست 
۳ - لا : ندارد ۴ ۰ لا نز 

٩‏ - ]: ازبیت ۴۵ تا ۴٩‏ تقدم و تأخر دارد 

- (۳۸ : ندارد ۰ - ۳ : چهار 


۲ - !۲۱۸۳۱ : به شهر - ۳: پس شهر 


[ تسربتش"" ] جاذب و صواش عفن 
هم چسوساية درخت برلب آب 
شاخ درشسیب و بسیخ در" " بسالا 


1- در ۰۱۲۱ ۷:۴: جای بیت » ۳ بت بعداست 

- ۰ ۷۰۳۲ : که 
۵ - ۳ : چهار 

۷ - ۷۴۳۳۲۱۱۷۶: دری 
۱ - ۴۲۱۵۳۱۷ : کرد - ۷: گشت بیخ و بنیادم - ] :کرد و 


۸ - لا : ندارد 


بنی ادم 


۲ - ۰۱ ۰۸ ۷۰۴ ۲ : کرد 


مراتب نفس انسانی - ضمناً درتمام نسخ عنوان قبل از بیت ۵۱ قرار دارد - 8 : عنوان ندارد . 
۹ - لا : کهن (درحاشیه اضافه کرده : مسن) - ] : از درونش نو بیرونش مسن 
۷ - 8 : تربتت » اصلاح از سایر نسخ - لا : (ظ) ترکیش ( که : تریکش نوشته شده). 
۱- ۲۶ : در 


۵ - ۷: برونش 


- ۲۱۵: باب ۰ - ۳۲۱: میوه‌دارانش 


۰ ۲۴ - ۱۱۳۱۲۱ : از 


۸ ۲ او ر سننبهاش 
۳ ِ ۸۵ ۳ 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۱۹ 


۵ س‌اخته خسیمهازبان و" تسراب مسسیخها" زآتش و" طسناب ز" آب" حکمت 
ملکی با" دو روی" و" باده سر اصسل او از دوم اذر و دو پ ذر؟ 
پسنج سس رشرفان ه‌امونی  ..‏ پسسنج سسرهمنهیان کسردونی " 
ذات آشسراف" و ماية اسسراف!۱ . داذف"" عسسلم و زاذة؟۲ انسصاف 
جامغ"" نقش "۲ و حرص و کینه وکام جسان دیسوو بسهیمه و دذ" و دام* 

۰ ظ‌اهرش نور و باطنش"" نارست از بسرون یک‌تسن از درون " چپارست 
عدل ایش‌ان بسقاء پسیوندست حور" ایشان فناء فسرزندست؟۲ 
زورش از عدل"" مادت"" گهرست ضعفش* از ظلم ماذر و پذر است۲۶ 
نسقطه راچسون اس‌یر دور تن" ایسن"۲ بریت"" نگر کسی‌جور " کنذ 
سسیرت" " عدل" " چیست ؟ آباذی ‏ صسورت مرگ" " چیست ؟ بیداذی تحقیق 

۵زردچ‌هره خسزان ز"" اسسرافست .  .‏ سسبزج‌امه بسهار ز"" انصافست؟۲ 
نکستن جسزبه بسیخ عسدل "۲ درنگ سیخ" این خضیمهاء مینا رنگ۲۸ 
درمسسیان , دان؟ ‏ : رایسستی ‏ " دارذ بسینذ! ۲ آنکس کسی داذ"" بسنگارذ حکمت 
ت35 ۱ 


۰ ۰ 


۴ - بجز > سایر نسخ : از 

۵ ۷۷ بعداز اين بیت افزوده : (ساحتش کشتن و مساخت را « راحتش کشتن و جراحت را) در ۴ مصرع اول : مساحت 

٩‏ - ۸: ندارد 4 ۸ - ۲۷ : ندارد 

» فبل ازاين ببت آمده : + صفت نفس طبیعی‎ :۲۱۵۳ - ٩ 

۰ - جز ۳۲۱ ساير نسخ : ( پنج ازو منهیان گردونی * پنج ازو مشرفان هامونی ) - ۸: از مشرفان 

۱- ۱۲۱: اسراف ۲ - ۲۲۳۸ : اسراف ۳ - ۴۲ : زاده ۴  -‏ : داده 

۵- : خاصه - سایر نسخ : خامة ۹ - ۶۳ : نقل حرص - : نقش حرص کینه - لا : نفس 

۷ - : دد و بهمه 

۸ - ۸: بیت را ندارد - ساير نسخ بجز ۴۲۱ بعداز اين بیت افزوده : ( مایه زو یافتند و [ ۷۵۴۶و » ندارد ] فوت و هوش * دست و 


چشم و زبان و بینی [ ۴ : ندارد ] گوش ) ٩‏ - ۲۱۳: باطنش نور و ظاهرش 
۰ - ۸۳ از درون یک تن از برون ۱ - ۸: ظلم ۲ - ] : بیت را ندارد . 
۳ - ۲: عدل و ۴ - لا : ماده - ۸: ماب - ۷۲: ماده و ۲۵ - ۲ : رقشد 


۹ - ۲۱: (زورش از عدل مادر و پدر است *« ظلمش از ضعف پدر و مادر است) - ۲ : مصرع دوم مانند ساير نسخ بعداز بیت ۱ 
افزوده: (گه به صورت پدر شود مادر « گاه مادر شود به چهر پدر ) که در ۱ : شود پدر و مادر - ۱۷۸: مصرع دوم : چهره - ۳۶ 


مهر - در ۲۱۳ : جای آن بعداز ببت ۵٩‏ است . ۷ - ۴۶۱۷۳ : کنند (هر دو مصرع) 
۸ - ۲۷۴۸ : آن - ۲ : از - سایر نسخ : سرایت ۰ - ۲۱: چه حور 
۱- ]: صورت ۲ - ۲۸]: عقل ۳ - 2۷ : ظلم ۴ - ۳۱۸۵۸۷۱۳ : از 
۵ - سایر نسخ بجز ۸: از ۰ - ۱۱: عدل و ۷ ۳: بیخ 
۸- ]: رنگارنگ ۹ - ۸ : داد و ۰ 7 سایر نسخ : راستی ۱ - ۲۲۱۲۲ : داند 


۲ - ۲۱: دارد - ] : که بک نظر دارد 


۳۰ سبرالعیاد الی المعاد 
داد" بسسی رایستی" الف دذ" بسو؟ یساد بسی رایستی" الف بسذ بسو 

٩ ۸. ۲ ۷ ۱ ٍ 1‏ 
لشکسراو همه رین شس رو شور دیو و دد بود ار آدحش و مرغ و سور 


و ۱۰ ۰ ۱ .۰ 9 
۷۰عاملانش ]سه نار و تور و ظلم 
قصتاهااتشن ۲ آشتل ‏ انکستا‌هناه 
تسف عسساملانش "۲ داذه"۲ او 


یسسارگیرش دو اشسهب و ادصسم 
۰ ۱۵ 

مرکیانش سوارخسوار شمه 

عسلف مس یانش زاذهة او 


۹ ۰ ۱۷ 9 ۷ ب + بلق ۱۸ ۵ ط 
سا ک مش ‌ هم سدیم و هم سفاش خضازش هم ‌ حکیم وه ‌فمراش 
ون مسراب.اسیرکون و فساد آشسنایی بسسداذ"" اسستعداد "۲ 


۵ دید و توافت ۳۹3 مابه‌داد و نواخت 


ِ ۳۷ ۹ ۳۸ 
چسون درو حسد حجره را یشمرد 


۳ ۲۶ ۲۵ ۰ ۰. ۴ ۳ 

برگ سر لمسس تسس ۴ ححره‌ساخت 
۳ ۳۹۰ 7 

رفت و از سسهر مس صلحت بسپرد 


چار" " حد را به هفت! ۲ صاحب حلم پسنج در رابسه پنج طالب" " علم 
ديس ذة حسال "" بسین"" چسویگشادم چون‌ستوران "۲ به خوردن "" استادم تر _ 
۱ مه ۳۸ ۰ یبا ‌‌ ۳۹ ۳ ۰ 

کت له‌شسیر و کور مسی‌دیدم جوق وحش و س‌تور مسي‌دیدم 
۰ هسمه غسمنا ک طبع و" " خرم دیسن همه بسیار خوار و انسدک! " ین 
۱ ۳۳ ۳ فا 1 

شمه راحصرص و کام . ازردن مه رافعل " . ضفتن و ضوردن 

درس فر سال و ماه جون نسناس لیک سرجای هم جو گاو ضراس 

۱- ]: دادی ۲ - سایر نسخ : راستی ۲( 

۴ - ۴۱۷۱۱۴6*: بود (هر دو مصرع) ۵ - 1۴: راستی - ۲۴: قانت 

1 - ۲۳۸۵ پر از - ۲۱۳: برین همه ۷ - 5۳۱ : ندارد » ضبط از سابر نسخ 


۸ ۴: مرغ و وحش 
۶ ۸ مرغ وحش و طبور - ] : دیر دد بود وحش و مرغ و طبور - ۷ قبل ازاين بیت آمده : ( زیرک این خرده نیک بپندد * لیک 


ابله برین سخن خندد ) ۰ 7 8 : حاملانش ؛ اصلاح از سایر نسخ - ۴ : عالمانش ۱- ۴۲ نرر و نار 
۲- ۲: ندارد . ۳ - ]: عالمانش ۴  -‏ : اهل - ۸: (ظ) امل‌یار 
۵ 6 : مردغانشن ٩‏ - ]: ز ماده ۷ - !۲: حکیم ۸ - !۲: ندیم 
٩‏ - ۲۱۵۷۳ : آشنا کرد حاحب - ۷: آشنا کرد صاحب ۰ - ]: اسعاد ۱- ۲۱ : دیده 
۲ - ۶۲۱ : ندارهد . ۳ - ۸۵: بهر - ۳: برگی ترنیب و 
۴ لا ترکست ی 0 ترشیت ۵ - ۲۱ : نقش - :و نقش - ۲: و نفس 
۲ ۴۲۱۳۸۵ : ندارد ۷ - ] : جند ۸ - ۲۱: بشناخت ۹ و 5 رفت از 
۰ - ۳: چهار ۱ - ۸: بحار - ۲ : ثهفت - 6 : حان خود را بسفت ۰ ۲ 2 ]: صاحبت 
۳ ۳ تا که دوز ی ۵ - ۸ : ستوری ۰ - ۲۱: خورد 
۷ - ۵۱۱ : افتادم - ۷۴: قبل ازبیت نوشته : « صفت نتایج نفس انسان ۷( ۳: انسانی ) 6-۰ گور و شبر 
7 ]: چون و دیور و - ساير نسخ : دیو ۰ : طبم خورم ۱ - ۲: اندکی 
۲ - ۸: نعمل ۳ - ۲: ندارد ۴ - :۳٩‏ کام و ۵ - ۸: بیثه 


1 - ۲۸ : خوردن و خفتن 


سیرالعیاد الی المعاد ۳ 


۲ بش ۰ ۰ ب ۳ 
کیره یار ره نوشته بوذ کگسرد سرگین ضویش گشسته سود 
۳ _ ۴ ۱ ۵۳ ۶ . ۰ ۷ 
من جودیو و سسبوز در ول دد ور دام مسایل تاه و خورد و خفتن وکام 
ی ۰ | ۰ 4 ۰ شب بت ۸ 
۵ کرد صس درا و ک‌ وه مسی‌گشتم زان سستوران س‌توه مسی‌کشتم 
٩ 7 1۳‏ .۰ تب ۱۰ ۰ ۱۱ ۷۱۳ 
يب ۸ * ۱۳ ۰ 4 ۰ ۳ ۱۴ 
7 جر ۰ ۱۵ ق ات : : : 
ان زمسانی کی جسهره سبمودی زین زمستتم یه صمله سریودی 
ه ۱۶ ۱۷ ۱۸۰ 0 ۰ ۰ )۰ .۰ ۳۵ ۳۳ 
زین همه جسیم رمان کردی در زمییم بر از زمان کردی 
۳ ۵ ۲۴ هه مه ۲۵۰ و م. ۲۶ ۳۷ سرت مک 
۰باز چون زی بهاد خود شدمی ار دیسو و سنور و دذ شسنمی 
۳۸ ۳۲۹ ۰ 3 4 ۱ ۰ ۰ ۱۳۱ 
آخش یجم به۸ تحت میراندی و یی یی می‌خواندی 
مسن بسمانده درن میان ی مقصدی " آدور و۲۴ راه و 
۳ ۲ ۳ ۳۸ ۳۹ 7 
ضانه پردون و دیسنگان یر 3 راه پر یر و تیغ 0 من نامرد حکمت 
ِ ۰ ۴۳۳ ت و ب# هم ۴۶ ۷ . . . 
خیره ماندم کی علم و زور نبود راهبر جز" ستورو کور نبود 
۰ ِ ۴۸ ۰ ۰ ۰ و مه ۴۹ 0۰۰ ۳ 
۵راهبر چون ستور [و ]کور بود منزل خسوشترتو کسور بسود " مثل 
۱- ۸ :گرد بر گرد ۲ - ]: بودند ( هر دو مصرع ) ۳- ]: ندارد 
۴ - ۲۲۷ : ندارد ۵ - ۷ : کام 1- : باه 
۷- ۸: خفت و خورد طعام - ]: مایل خرب خورد و راندن کام 
۸ - در ۳۲۱ : ببت بعداز بیت ۷۹ است . *- !۲۴ : این ۰ - ۲۸۵۳ : زان 
۱ - 5 : شمه . اصلاح از 1۵ - ۷ : هم ز زندگانی - ۴۱۷ : چشمی - ۴: زندگی زچشم وز 
۲ * 6 : سیر شد گشگی مرا ز چشم و زدل ۳ - ]: حبس 
۴ - 8 : از اول تا بست ۸۷ ,را ندارد . ۵ - ۲۳۱۸5 : زمانم رن 
۷ - سایر نسخ : ختَنم ۸ - ٩‏ : زمان - ۲۱8: روان - ۸۵: نهان - ۴:گران - 6 : کمان 
۰ ۲۳۱۳۸8: از - ]] : بر ۰ - لا : پر 
۱ - 6۳۵8 : اسمان - ۴: زیان ۲ - ۲۱8: بردی ۳ - ۲۱۳8: لک 
۴ - ۲۱۴8: زین - ۷: در - ۴۶ : با ۵ - 8 : خود شدی 
۹ - ۳: شدی ( هر دو مصرع ) ۱ 
۷ - ]: پای دیو - ۷ : پای دو .بالای آن اصلاح کرده « باز دیو و » ۸ - ۷ : ندارد 
- ۳ : تخت ۰- ۲: خلق - لا : فرق ۱ - 6 : دو مصرغ برعکس است . 
وه ۳ - ۲: مقصد - ساير نسخ : مقصدم ۴ - ]: ندارد 
۵ - ۷۵: سخت - ۴: دور - ]:بیم ۹ - ۸۲ : ندارد ۷ - ۲۱: بر 
۸ - ۲: دود ۹ - ۸: بس ۰ - !۳۱8۵۳ : تیغ و تیر - ۸: دور و تبر ( تیره ) 
۱ - ۲۸ : ندارد ۲ - ]: بودم چو ۳ - ۲ : ندارد ۴ - ۴۸۶: رهبرم 
۵ - !۷: جز بر - ۱ا: چون - ۶۳ : ندارد ۷ - 8: لور 
۸ - ۶۳5 : ندارد : ضبط از سایر نسخ ۲۷ ۲ : تقارد 


۰ - 6۴۸۱ : بعداز این بیت افزوده : ( نه مرا علم اجتهادی بود « نه 1 ع: نی ] برينهام اعتمادی بود ) که در ۷: مصرع اول : علم و - 
مصرع دوم بزنهام 


۳۲ سیرالعباد الی المعاد 
"۹ ۱ ی هه یه »* ۵ وف ۳ 
زان جسراکاهو" راه بسرگشتم عاشق" راه و راهس بر کش تم 


روزی" آخضر ب»" روی بساریکی ۲ 
پسسیرمردی لطیف " نسورانسی 
شسرم روی" " و لطسیف" " و آهسته 
۰ زمتی" از زمانه خضوش رو" تسر 


دیس نم" اندر میان تساریکی؟ 
مسم‌چو در کسافری مسسلمانی 
چست و نسفز و شکرف و" بایسته ۲ 
کسهنی از بسهار "۲ نو نسوتر 


صفت عقل [مستفاد۲ ] 


کسفت‌ من برترم زگسوهر و جای*" 


۱- ۲ : چراگاه راهبر ۲ - ]: عاشق و 
۴ - ۸: دیدم - ۶۳ : روز ۵ - سایر نسخ : ز 
۸ - 8۱1 : باریکی ٩‏ - ۷۵8۲ : لطیت و 
۲ - ۲۸ : ندارد ۳ - ۲۱8۲: برحسته 


۵ - ۵ : خوش - ۲۱: خوشخوتر 


۳ - ۱۱8۴: بیت را ندارد - ۴ : جای دو مصرع برعکس است . 


1 - 81 : تاریکی ۷ ۸: روزی 
ور ۱ 7-۱ ]: ظربف 
۴ - ]: ازمنی 
- ۲" : زمانه 


۷ 8 : مستسعار » اصلاح از سایر نسخ - !۲۳ : « صفت نفس عاقله که او (آن) را عقل مستفاد گوبند » - ۸: صفت نفس عاقله - در 
2۳۳۷ : عنوان بعداز ببت ٩۷‏ است و در ۲۵8 بعداز بیت ٩‏ و در ۴بعداز بیت ۹٩۵‏ و در سایر نسخ بعداز بیت ۰ هفت بیت دیگر 


افز وده شده ؛: 
) همه دید ه ِ ۳ ۳ ۳ 
۳ ۱ 

) گشته " از نور صفوت قدمش 

) سرافاق بود و 1 بای نداشت 

/ کفتم ای شمم ‏ این چنین شبها 

/ این چه فروجال . و زیبائیست 

/ کامج بای بای توشهی است 
۲ مم 1 ۳۶ 

/ بص گرانمایه ۴ سبکباری 


تفاوت بیتها در نسخه‌های مختلف : 
۱- 2۲۵۳۲۷ : دو و 
۴ - ۵۸: ندارد - ۴: (ظ) پنج و 
۷- ۲: صفرت و 
۰ - ] : ندارد 
۳ - ]: مسیحا- ۲ : سحاو 
- ۸ : کمال والائست 


مای بید 

ری سبحای این ۳0 ( 
۱ ۱ 

الط یواست ۲۰۰ 
۲ ۲۱ ۲۳ 

چاه تیره چه جای چون‌تومهی ا ( 


تو که‌ای۲۲ ؟ گوهر از کجا داری ۲۳ ۲ ) 


۲- 6۳۸08۵۱ : روی ۳ - !۱ : هم 

۵- ]: یک -٩‏ ۲ : گشت 

۸ - 62۲۱28 : شانه -٩‏ ۲2۲۱۳۸: و آینه 
۱ - ۲ : ندارد ۲ - ]: حان 

۴ - ۲۴۸۵8 : تبها ۵ - 6 : ندارد 


۷ - ۶ : کمال و آلائیست - ۳۲۷۵8 : (اين چه خسن و کمال و والایست « و این چه لعف [ ۳ : لفظ ] و جمال و 


زیبائیست) - : بیت را ندارد 
۸ - ۲ :گاه خبره چه پای چون 
نش 
۴ - ۲۱8: سر 
۰ - ۷۱ : سبکساری 
۸ - ۲۸۵ : حان - ۲۱ : کار کار 


- ۷۳۱۳9 : شه ۰- ۳٩۳‏ جای 
۲ - ۷۲۱۳9 : مه ۱ ۳- ]: بیت را ندارد 


۵ - 8 :گران و مایه - ۴ : گران گوهر 
۷ - 8: لوی - ۲42 : بگو 


سیرالعباد الی المعاد 


اوست کسساول! نستیجة قسدمست 
علت اینن " سرا" وین " فرش اوست 
عرش اوپای مال مردون نیست 
۵ هس می ب‌افد از بسراشی شما "۱ 
من بسه فرمان "" او بسماند زمن 
ازپی مسصاحت سه ازسرجهل 
ورنسه کسی‌بسوذی"" آخر ارزانسی 
5 و انآ ۱ تاه ۲۰ شب ۲۱ 
۰ ازتو پرسم " توا ن۲ [ند" ] اندرتگ 
کفتمش هستت ۲۹ ایچ" از۲۱ یتها سوز 
گک‌ازری‌را زدست "" جسوقی" " عور 
قدرعسی ک چا شسسناسد خر 
کسسوهرم درکسسسدار ره مسانده۲۴ 
۵ ضوش کسجا بساشذ ارچه دار" " زور 
[ راند زین" ] سان " " هزار نکته ژرف 


کگکفتم ای خسواحسه سخن پیرداز 


ی یب يب یی ری پیب باب 


۰ ۴ کاوست کاول - ۲۱8: اورست اول 


۳ 


کافستابا سس پیده" عدهست 
شبهت" « استوی* علی‌العرش »اوست حکمت 
فرش اودست‌باف" کردون نیست 
درفناء۱۱ فستاء قسیاء۱۲ بسفا۱۳ 
درچ‌نین تسربت و" هواء عفن ۲۴ 
متانده درس ند یک جسهان, سااصل 
پسادشا زاده۱۸ هه سکبیانی ؟ صد 
هم نسفس" " جبرئیل با مکسی ؟. ما 
اجنین ات سم و نا یی 
توس ب خواهد بوذ ؟ 
یسوسفی را ز مشستی کسور حکمت 
لح سسن داود راچسه داد کر ؟ ما 
یس وسفم درنشسسیب چسه م‌انده 
زنسسسدة بسادومرده دریک سور" 

کی‌نه صوتش بکار! " بوذ" " نه حرف 
درسخن کوت حرف" کوت"" آواز 


و دوس سم سم سس بت نصا رح اص هاا ه جس جتا سین یسیو تکوس متیر سس سر با وس سار رحس تسس تا سپس قاطا مت بت نومه 


۲ - ۷۵ : آفتاب ۳ - ]:مسفیده 


۴ - ۲۲۱۳8۱ : آن ۵ - ۸8۳۱۷ : سرای - ۲۱8۲۲۳۲: و این ۷- ۸: علت - ۷: سبب : 
۸ - ]: استوا - ۸: پای بافت ۰- ]: او همی با فراز براء شماست . 

۱ - سایر نسخ : سرای ۲ - ]: باه ۳ - ۸۵ : شما ۴ - ۳ : قربان 

۵ - ۸ : ندارد 1 - :از ببت ۱۰۱ تا ۱۰۵ را ندارد ۰ ۷ - ۲۳: بود 

۸ - ۲۴۲۱5۸ : پادشه - ۲۱8۳: به بند ۰ - ۷ : یار - ۸۸۴:بار - ۳۱8۴ باز 

۱ - ۷۳]۲۸۵۸: خی - ۲۱8۳ بسی ۲۲ - ۸: هر زمان - ۴: هر نفس 


۳ - ۲ : برهم ۴ - ۲۴۸ : تواند 

٩‏ - ]: این چنین ۷ - ۲: است - ۳: اصل 
- ۱ : هست - ۳6 ثست 

۱ - ۷۵ : ز ۲ - ۲۱8۲: کاخر 

۵ ۳ قشت 


۹ - ۸ : مانده (هر دو مصرع) 
۷ - ۲: خوش نباشد اگرچه داری - ۴ : باشد 
۹ - ۲۴۱۷5 : واندرین » اصلاح از سایر نسخ 


۱ - : پدید ۲ - ساير نسخ : بود و 


۳ - 8: حرفی - ۱ا: حرب و - 1۳۳۸۵۷: حرف و - ]: صوت و 


۵ - 5 : نه . اصلاح از ۳۲ 

۸ - ۳۱۵8: بیت را ندارد . 

۰ - ۳۱۷ : هیج - ۲۳۱۵۳۵ هیچ هست 
۰ و 2-۴ ع]: مش 
۸ - در ۷: جای این بیت با ۱۱۳ برعکس است 
۰ - ۳: صد - ع: فن - ۷: و اندریشان 


۴ - ۷۴۲۱8۲ : کو 


۳۴ 


گسقت‌ کین" رنگسها زبسهر شسماست" 
حسرف و صسوت" از ولایت جسهلند 
۰ ازش‌ماشن چو" شکل موی" سخن 
کی" همه" اصسل ۲ او زنسیکویی !۱ 
مرچ" مس.اح "۲ اوشب و روزاست 
راه وی مسعاد س‌اید تسافت 
ای تسرا زیرایسن ک بوذ حصار 
۵سوی شهر" ۲ قسدم قسدم [ بگذار ۳ ] 
بس‌اخری درم‌جال" چسون باشی 
ضرهبه‌ای کاه‌دان چسه ضواصی کرد 
از [ نسباتی" ‏ ] مسلک توانسی شذ 
چسنگ" " در" دامسن حکسیمی زن 
۰ دست ازاین خورد و خواب"" کوته کن 
تسوشه"" تسو دریسن ره ناخوش 
آتشسی نه"" کناتواضی از "" وست 
یسار"" بس‌اشم چسورای داری" " تسو 
شاخ مسن کسیر" " تسا بسری"" گردی 


۱- ۴۴۲۱۵: ,که » را ندارد - ۲۱88: آن 


۴- ]۷: صرت و حرف ۵ - ۳۱8: بیت را ندارد 
۸ ۳: کو ٩‏ - سایر نسخ : همی 
۲ ۳۸۲ می‌نبینند - 61 : می‌نبیند 

۴ - لا : سیاه ۵ - ۶۸ : که 


۷ - جز ۲۱8: سایر نسخ : زشتی آموز و 
٩‏ - ۲۱۳8: جای آن چند ببت بعد است . 


۲ - ]: نمود ۳ - ۸۸۱ : بسته - ۴۲۱8۴۴8 : 


۵ - ۴۳5 : بگزار : اصلاح از ۱۷2۸ - ۷ : بردار 

۸ - ] : موال - ۲۳۷ : حدال - ۲۱8: حوال 

۰ 5 : نبات ؛ اصلاح از سایر نسخ 

۲ - 6۷۳۱۸۵۱ : دست ‏ ۳۳- ۵۸ بر 

۵ - ۲۱8: خورد و خفت - ۷: خواب و خورد - ]: خرد 
۷ - 8: شهی ۸-/دبست: را یار هت 
۱ - ۸: یای ۲ - ۷: آری 

۵ - ۱: پری ۲ - ۲۱9: بوس - ۸ :گیر 


سیرالعباد الی المعاد 


حرف " و آواز رسم شسهر شماست 
هسردو درصبدر عسلم تسااه اند" صدق 
وزشس‌ما شسسد سسیاه روی سسخن 
می‌نبینید!" بسی " سیه"" رویسی 
زشت آموز زندگی"" سوزاست*! 

کین" ۲ معاش از معاد خواهی ۲۱ یافت*! 
دسسته‌کل نمونزم؟۲ دسته۳؟ خار 
خضانه استخوان "۲ بسه سک یکذار ۲۷ 
بساسگی درجدال "۲ چون بساشی ؟ مثل 
سک نه‌ای استخوان چه خواهی کرد ؟ نز 
از" زمسین بسرفلک تسوانسی شن 
پای بسسرقوت "۲ بسهیمی زن 
کاه" درنضه حسسدیتث در ره‌ کین 
چون شتر مسرغ نسیست جزآتش*" 
آتشسی کآب زنسدگانی از "" وست 
دست گکسیرم چسوپای داری تسسو حکرت 
پس‌ای من باش " تاسری گردی 


بصسص+جص+جحصجپسپسسسسسپپسسسسسصبجبججحم صصس_-,سحسحسصسصح«ح_ح«ح_ سس ۰ 1۳۹ 


۲- 8: ندارد ۳- ۳ : صرت 

5 - ۷۲86 : به ۷- 6 : موی ثکل 

۰ - ۲۱8 : شکل ۱ 7 ۸: (ظ) مکوسی 
ره ی یی از ط :بط 

- 6 : سیّام 

۸ - ۸: نیکری 

۰ - ۲: این ۱ - !: خواهد 

بشتة ۴ - ۸: ره به مسوری 

٩‏ - ۷: پسکک استخوان ۷ - ۲۱8 : ببت را ندارد 


۰ - ۷۴۳۸۱ : جوال 


۱ - بجز ۸سایر نسخ : وز 


۴ - ] : گردن 

۵: پای 
- ۲۱۳8: نی ۰ - ۲۱: ندارد 
۳ - ۳۱8: بیت را ندارد . ۴ - : باش 


سیرالعباد الی المعاد 


۵ من سسازم چومار پب‌ای! ازدم 
هسم بسذان پسای " سرفراز شوی 
رگم ملسستی بسهیمه و دذ را 

چون‌بدیذم" ۲ به را" زرق "۲ خوذش"! 


ر قت ۱۸ ود راب راق او کردم 


۳۵ 


تو نسداری دو" چشم چون گزدم*؟ 
هم بسذین " دیسذه" چشم" بازشوی 
وارهان" هم مرا و هم" " خوذ را" 
هودجی ساختم زفرق "۲ خوذش۲۷ 
جان خسون را وشساق او کسردم " 


0 گوهر"" خاک" و نتایج او" درادمی " 


۱ ۵ . ۱ 
,۶ روراول کی رخ یسه ره دادم 


۳ ۳۸ 3 ۶ ۲ م, . ی ۱ ۱۳ 
تیره چون‌ روی زنگیان از رنگ 
یک رمسه دن" " فستاده در نک و پوی 


۳۹ ۳ ۱ ۲ 

موش چون کربه طفل ‏ خوار درو 
که‌درو"" دیو و" سک" ۲ شوارشذی 
۵ون دروآ" یک رمه سگ آسونه ۲۳ 


0 ۲- ۳: گر نداری تو 
۵ - ۳۱۳8: پای 1 - ۲۲ : دیده 
۸ - ۲: برهان ٩‏ - ]: مراد 


۱ - ۳۱۳8: حای بست بعداز ۱۲٩‏ است . 
۴ - ۷۴۲۸۵۷ : ذرق - ۳8۲ : درق 


۸ - لا : پشت - ۳۱۳8 تن 


بسه یکی خاک تسونه "" افستاذیم ۲۷ 
حتش" " همم چوچشم ترکان تنگ مثل 
هسمه آهنن دل"" خماهن؟" روی 
مارچسون ضسوک ثفل‌خوار درو 
کساه‌کنزدم طسییب ار ۳ شسدی تکیت 


۳ - ۳۲۱8: شاخ - ۸۵ پایه ۴ - سایر نسخ : بدان 


۷- ۶۳ : جای دو مصرع برعکس است . 
۰ - 8 : ندارد 


۲ 7 ۴: ندیدم ۳ 72 ۸۷ : برای 
۵ - لا : خورش ٩‏ - ]۲۴: فرق 
۹ - ]: او 


۰ - ۲۱۳8: جای دو مصرع برعکس است - ۵: بیت را ندارد - ضمناً سایر نسخ بعداز اين بیت افزوده : 


( هردو کردیم سوی رفتن رای * او مرا چشم شد من او را پای ) (چشم من جسمرا دل و جان شد * پای من‌روح را نگهبان شد) 


۲ - ل۳۱]: خاکی - ۸: جابی 


۱ - سایر نسخ : جوهر 


۳ - ۱: آن - ۸۷۴ : و آنج نتایج اوست - ۴: و آنچه از نتایج اوست 


۴ - سایر نسخ : ندارد - ۴: افزوده  :‏ از شره و بخل و کینه » 


- ] : تیره 


۵ - ۸۵: جر 


۷ - ساپر نسخ بعداز این بت افزوده : ( خا کدانی هوای او ناخوش « نیمی از آب [: خاکث ] و نیمی از آتش ). 


۸ - ۳۳۷ :شهر - ۲۱۷: شهری - ۸۵: موضعی 


۰ - ۸: درو از ۱ - ۷۱۲8 : زنگ 
۳ - 6۳۷۴۸۵۸۱ : گرگ دیدم - ۸8: هرکه دیدم 

٩‏ - ۸۵: بجه ۷ - ۲: ازو 

۰ - ]۲ : دیو او - ۳: دد ۱ - ۲۱: و مار 


رز 
- ۲۱۳۳ : دوده 


- ۸: « چون روی » را ندارد - ]: موی 


۲ - ۸۵: ساخته 

۴ - سایر نسخ : دل و ۵ - لا : هم آهن 
۸ - ۴۲۲۳۸۷ : دد ۹ - ۳۱8: ندارد 
۲ - سایر نسخ : اندرو 

۴ - ]: اب مردار ۵ - ۳ : ندارد 


۷ - ۷۵ : اندوده - ]: آب مردار ازو برآلرده - در ۴۴۸8۷: جای آن بعداز ببت ۱۴۲ است - در ۸: قبل از آن آورده : 


«اندرو یک رمه سگان‌انبره « بر نشسته‌به عاقلان اندوه» - در ۲۱8: قبل از آن آورده :«صفت شره خوردن» - ۳ : صفت‌بشره خوردن . 


۳۶ 


خسوک دی نم بران! کره" سالار 
بو ۴ ۶ ۰ ۳ ۰ 
جاذبش" راچو وقت خوان" بوذی 
کسلة سس رفکنده پیش" چوچنگ 
۹ ۱۱ ۱ 
همه درویش و طیل پر دیتار 
۵یج ۲ ادبار ؛ سار" چندان مه ۱۵ 
[سهرآن" ] تساچرا" نسمایذ رنگ "۱ 
وز " پی آنکه چون :۵ فشانذ" " نور ۹ 


سیرالعباد الی المعاد 


عسملش ‏ ان‌دک و ضورش بسیار 
مسطبخی دافعة " سکان سوزی۷ 
هسمه واپس دونده" چون خرچنگ ۱ 
شمه ن‌اهار و خسانه ی رمردار حکمت 
خسانه پسراستخوان و دضدان نه۱ 
هم مه ب‌اسایة خسوز انسدر جنگ 
مس مه ازآفتاب و مه رنسسجور 


صفت الحسود و الحسود مریض و طبع المرض 


"[افعیی۲۳ ] دی ذم انسدرآن معدن 
۷۹ ۹ 
مسردمی کسزدهان؟۲ بسرآوردی 
6 | گفتم ای خواجه چیست! " این افعی ٩‏ 
ایتک ۲۳ ان مار کاروان خوارس ت۳۴ 


۳ ۲ ۰ . 
یی" من اردست ی‌افتی برتو 


۲ و 0۵ 
یک" سرو هفت روی" و۷" چار"" دهن مل 


.2 ۳۰ 
هرک را ‌افتی فسروخوردی 
سر 0 
کفت‌ کین نسیم‌کار بسو یحیی 
راه ضسالی ز"" بسیم این مارست ۲ 
وه ۳ ده میوه ۳۹ ۹ 
نیز نسوری؟ [ نستافتی" ] بسرتو 


۱- ۸: درآن - ۲۱: برین - : بدان 
۴- ۳8: جاذبه‌اش - ع۲۱: جاذبه‌ش 


٩‏ - 18: دای - ۴۸ : دافع - ۸: دافع مطبخ 
۸ - ۷6۸: همه دربیش سرفک 


۲ - ۲۲۸۷ : رمه 
۵ - ۲۲۵۳ : خان 
۷- !ا : جای دو مصرع برعکس است - ۶ : بدی (هر دو مصرع) 
٩‏ - ۸: دوبده - ساير نسخ : رونده 


۳ - ۷۴۲۸۸۱ : عقل او 


۰ 7 در ۶۷۳۸۷ : قبل ازاين بیت افزوده : (خود به خود نقل دیو می‌کردی *« پس [ 6 : خود ] زبیمش غریو می‌کردی ) 
(از پی عشق [] : حرص ] صورت لا را « قبله‌ای ساخته چلیپا را ) »که در 2۴۸: « می‌کردند » و در ۸ : بجای « بیمش ۰۰ 


۱- ۲۲۲۱۳۸8 : طبله ۳ زارد 
۴ - لا : و بار - ۲۱8۴: باز - ۸۵: و بار - ۳ :و ناز 


۳ - ۲۷۵ : همه 
۵ - لا : نی (هر دو مصرع) 
۷ - 5 : بهتران ؛ اصلاح از سایر نسخ - ] : بصران 


۸ - ۸: ماحرا - ع]] : چرا 


- ۲: جنگ ۰ - ۲۱۳5: از - ۸ : ز ۱ - 2۸ : تا ۲ - ع: تشناسد 

۳ - ۷(۷: صفت حسد - ۲۱8۳: صفت طبیعت - ۶ : صفت حسود - ۸: صفت حرص و حسد در حیوان - ۳: صفت حسد و مذمت او 
۴ - ۲۳۸۷5 : افعی » اصلاح از سایر نسخ ۵ - 6۳۲۱ : شش - ۲: رو 

۷ - ۸ : ندارد ۸ - ۳ : چهار - ۲: دهن 

۰ - ۲۱ : بردی - ۸: پیت را ندارد . ۱ - ۶۳۱8 : کیست ۲ - 2۷ : این 

۳ - ۳]: دان که - 1 : این کهن ۴ - ]: کار خور است ۵ - لا : ندارد 

۳-4 اننت ۷ - ۲۱: که ۸ - ]: برنور ‏ 


۹ - 2۱5 : ننافم . اصلاح از ۷۲۱۳ - ۸8 ناف 
اسی بم ۱ سی 


مم‌چو خوذ زشت و" ناخوشت کردی مسسابية دوذ و آتشت کسردی 


همفت عسضوت به چار" که دازی چار" جزوت" به هفت" مه داذی حکت 
۰بسردی" اینن افعی ازتو بهرة خویش  .‏ لیک چسسون ب‌امنی ازو مس‌ندیش 

کی‌یکی نورمن بسروسذ"اوست ‏ نس ظرمن درو" زمسرذ اوست 

این بکفت و دورخ" " بسدو بنمود چون مرو" را بسذیذ افضعی زو 

چون سکان پیش او ۱۲ بِحْفت و " بحفت؟ . راه مسا" رابه دم برفت و" برفت 

چون ازآن "۲ توذه"" رخ بسه‌ره دادیم یه یکی وادی"" انسدرافتازیم "۱ 


صفت صورت حخقد ۲ 


۵ دیسسو دیسذم بسسی درآن م‌نزل چشسم"" بسرگردن و زبان دردل 


۳ ۰ ۳ ۳۹ ۰ ۰ ۳( .۰ ,۰ ۳۴ 
رخ چوگام س‌سمدد با سدان دل چسوکام هنک سا دندان 
۰ ۰ هر ره ۰ ۰7 1سه 
مم‌چو مال تیم بیرون ضوش لیک گام ازمسون اآتش صدق 
7 ۳۷ ۰ ۰ ۲۸ 1 2 1 ۰ 
امن و سنگ مصریکی ندرنگ دل یس راتش بسان اهسن و سگ کیت 
1 وم ۰ ۰ ۰ . ۲۹ هه » ۳9 ۳ 
پساهمه, فسعلشان زب دگهری از آدرون ]تیغ و از [برون ] سپری 
م ۰1۰ مهو ۳۲ هم مس ۳۳ ۳ ۳۴ ۳۸۵ 2 ۰ 
۷۰جون ازان قوم ینذکنش رفتم پسسسدگر مس‌نزلی وحش" رفستم 
رت ‌ ۳۶ 
سنگ لاخسی بدیدم از دوذه قسسسومی از دوذ ۲" دوزخ انسدوزو۲۸ 
۱- ۸۵ : ندارد ۲ - : چهار ۳ که ۴ - ۱۲۱8: حرفت 
۵ - ۳۲۱8: چار 1- ۲۱۲ : برد .نو ۱ 
۸ - ۸۸۷: ضد - ۴: شد - سایر نسخ : صد - ۸۵ : برو ۰ - 2۷۴۲۱ : او و رخ 
۱ !۲ : ندارد ۲ - ۳۳۱8: ما - ۳: من ۳ - ۳۳8۸۵ : ندارد ۴ - لا: بتفت 
۵ - ۸ : او ۹ 7 : این ۷ - ۸۵: حای - ۲ : کلبه ۸ - ۸: منزل 


۰- (: صورت حقد و مذمت آن - ۲۱8: صفت کینه - ۸: عنوان ندارد - ۴: صفت صورت حقد و مذمت آن - 6۷ : صفت حقد و 


مذمت [ع : ندامت ]آن - در نسخه ‏ عنوان فبل‌از بیت ۱۹۴ است . ۱ - ] : دیده 
۲ - ۶۷۳۱۵۳۵ : بر ۳ - 6۳8 :بر [ با : پر ] - ۸: در - ۳۲۱: پر ۴ - 8: سندان 
۵ - ]: برون ۹ - 6 : آزمودن ۷- ۷: آتش ۸ - 2۷۵۴۱ : بدورنگی 
٩ -‏ : برون » اصلاح از ساير نسخ ۰ - ۷*: تبیغ وز - ۲۵۴9: تیغی از 
۱ 7 5 : درون » اصلاح از سایر نسخ ۲ - لا : کیش 
۳ - ۲۸۳۵۲: رفتیم (هر دو مصرع) - : رستم ۴ - ل۳] : منزل ۵ - ۸: وخوش - ]: اندرون 


۹ - !ا : صورت طمع و مذمت آن - ۱۸8: صفت حسد - ۸: صفت طمع و مذمت آن - ۴: صفت صورت طمع و مذمت آن - 
۴ صفت طمع - ۲]: صفت صورت طبع و حدیث آن ۷ - ۲]: دود و ۸ - ۲: آلوده 


۳۸ ۱ سیرالعاد الی المعاد 


ون ۲ 1 ۳ هه 
وحشان" سیه" چوماغ و چومیغ ‏ تونه بسرتیغ که چوگوهر تسیغ حکت 


همه پسربان هم‌چو نای انبان؟ ‏ همم‌چنو" بادو! گردن و سه" دهان! 
کسپیانی " درو دون‌ده بسه تگ .  .‏ سرودمشان به شکل !۲ گربه و سک 
۵ باذپیمای و کر" " چونای و چوچنگ ۲۲ سرد و زرد و گران چومرداسنگ مثل 
همه سرچنسم گشسته نرکس وار همه تن دست رسته "۲ هم‌چو چنار 
هسم‌چو آن"" هردو در" نشیب و فراز ‏ هردو [را۲ ] کرده پیش خلق"۲ فراز* 
تسیز بسینان " کندا" چشم همه تیره رویان"" خیره [ خشم" ] همه 
دیذهاشان به [وعده "" ] هم‌چو نگین  .‏ آب خضسورشان زروشی هسم‌چو زمین 

ده" بسرچشمهاء صرمت شوی روی" بسسردیذهاء روزی جسوی۲۷ 
تن نازک بسان نسی‌کردم؟ تاچنین"" کسوه زیسرپی کسردم "۲ 
م‌انده کشستم زپای" " واز" ۲ دنه شانه نو بوذ و موی شولیذه" حکمت 
ب‌از" " دنضدان کنان از" آن صحرا بسرسیذیم*؟ تسا" لب درب ۲۷ 
من زتسری" درآن"" مسهیب مقر" خشک م‌اندم چواآراه دیسنم تر۲؟ 
۱ - 2۵۷ : وحشیان - ۴۳۲۱8 : وحشبانی ۱- 2۲۸ : دو سه ۳- ۴: باغ 


۴- !۱ : بوده برتیغ و که چوگوهر و نیغ - ۱۱8۴: همه برتیغ - 2 : طامع و دل سیه چو زاغ و چو زیغ - ۸: بوده گه تیغ گاه گوهر تبیغ - 
۴ بوده گه تیغ و گه ... - ۷۳۳۵۷ : بعداز این بیت افزوده : ( همه ساکن چو حس بی‌خبران " همه جنبان به یکدگر نگران ) که 


در مصرع دوم بجای « جنبان » ۸۴: « حیران » و به جای « یکدگر »» ۱۱ : « یکدیگر » . ۶۵ نهان 
1 - ۸۵۱ : هریکی - ] : همجو او ۷ - سایر نسخ : سه ۸ - سایر نسخ : دو 
8 ۳۱8: بیت را ندارد ۰ - ۲: کپیان اندرو - ۶ : که بیان اندرو ۱ ۳۳۸ : بسان 
۲ - ۲۲۱: همجو - ۳ : کز 
۳ 7 ۸: باد پیما چو نای و کر چون چنگ - ۴: باد پیما و کر چو نا و چو چنگی ۴ - بجز ۴ سایر نسخ : گشته 
۵ - ۲۵/۷ : همجنان - ۸ : از ۷ - 5 : با اصلاح از 7۳۲۱۳8 ۸: چشمها 


۸ - ۳۱ : پیش خلق کرده 
- ۳۱۳8: دراز - ۷0۷۴: پایها سری فبله کرده دراز - 6 : بایها کرده سوی فبله دراز 


۰ - لا : بینان و - ۸۵ : جان - ۲۱8۴ کند بان ۱ - 8 : تازه - ۲۱: ثبره - ۳: و تبز 

2٩۱ - ۲‏ : رویان و ۳ - ۲۵8۱16: چشم ؛ اصلاح از 21۳۴ 

٩ - ۴‏ : رعده » اصلاح از |۷۳۸۵ - 8۱ : رغده - ۳: نزغده ۵ - ۲۱۳8: روی 

۰ ۳8۱۷ : چشم ۷ - ۷۴۸ : ببت را ندارد ۸ - ۸ : کرده (هر دو مصرع) 

۹ - ۲۱8: من آن - ۸: چنان ۰ - ۷۴۳۸۳ : فبل ازاین بیت آورده : (بک رمه بافنگوته و قوش رده در کار کی 
ْ عورن(۲) پوش) [۱ - ۷2: پاشگونه - ۳: بازگونة ؛ ۲ - ۸:کارکوش عقرب ]این بیت در ۴ بعداز ۲ است 

۱ - :پا ۲ - ۸۵۷۳]: وز - ۷: و وز ۳۳ - ]: ژالیده - ۳۳۱۳ : ژولیده 

۳- ۲: تاز ۴ - ۸: در ۵- ۸ : برگذشتيم ۹ - 8۳۱ : با 

۷ - 8۱ : فبل از بت آورده : صفت حواهرات و آنج نتایج اوست از کسل و غفلت - ۴: بیت را ندارد . 

۸ - ۸: بری - ۲: بدان ۰ - 58 : و مفر » اصلاح از ۷۳۲۱8۳ - ۱ : عفر - ۸: سفر 


۱ - ]: بانده چو ره ج 
۲ - ۳۱۷۳ ]: قبل ازبیت آورده : صفت جوهر آبی [ ۴ : آب ]و آنجه 1 : ندارد ] نتایج اوست [ 6 :او ]. 


سیرالعباد الی المعاد 


۵صکفت هسدره کسی یک اش گت یش نو 
[ با" ] تو زانجا کی‌مکر بذخواهست؟ 
گرنخواهسی‌ه می مفا کی‌را 
کر" [ بسجوی" ] همی زغرق امان 


۰7 ۱ ‌ِ ی ۹ ۳۲ 
انگ‌هی دل قسوی کین و درشو 
زین" سه منزل سه دیو هم" راهست 
هرچ زینجاست" هم بذینجا"" مان" 


۳۹ 


چون ازین مایه ۱۲ صاف گشتی چست آنکگ هی پبای تو شماری "۲ تست 

۹ ۰ ۴ " ۰ ۰۰ * ۹۳ ۴ ۰ 
۰ پیش ازآن ک‌ان طسریق بسبریم ‏ زان جسوان بسخت پسیر"" پسرسیذم 
که‌مرین ۱٩‏ خطه را بذین خط * [ پست !۲۲ ] هست خصمی" ؟ سلند گفتاهست 


صفت کیوان*۱ 

خصم ‏ " این" هندویست"" دوراندیش 
ری دهقانیء۲ چنین*۲ دارذ 
ترجه ای ۲۶ ست گاه۲۹ دمقانی 


خرفی " سذ"" هزار سالش بیش 
حسجرو۲۷ سرچرخ سفتمین دارذ 
ورچجی چیر " ست وقت" " مهمانی؟۲ 
رخ تسرش گسردد"" و" " عسلف شیرین 
لیک زو(" کسار"" زنشدگی "۲ با بسرگ 


۱ : وانگهی 

۲- ۴: رو - ساير نسخ بعداز بیت افزوده : (گرهمه راه نیل [ ۲۱۵ : نیک ] شد به درست « غم مخور موسی و عصا باتست ) 
۳ - 5: تا » اصلاح از سایر نسخ ۴ - ] :گهر بد خواست 
۵ - 5 
۸ - 5 


- : ی زین » که روی کلمه اول ظاهراً خط زده شده ۰-5 ۷: در راه ۷- ۸: ور - ۷: ورت 
- 5 : نجوی » اصلاح از سایر نسخ - ۳: بجوییی ز - : باید 

1- 8۲ : آنحاست - : , ز » را ندارد . ۰ - ۱ : بدانجا 2-۱ ۳۱1 : بت را ندارد . 
۲ - 8: ما و - ۸: صاف پاک 2-۳ 2 : سماوی ‏ ۴ - 8 : نیز 


۵ - ۱۱8: هرکه این 

1 - ۷ : را که برخطست 7 ۴6: را که پرخطر است 7 !۲۹8 : را برین خط پست - ۸ :کین برین خطست - 

۷ - 5 : تست . اصلاح از ۳۱۵۳۷ ۸ - ] : قصر 

٩‏ - ۲18: صفت زحل - ۴: صفت زحل یعنی کبوان و آنچه نتایج اوست - ۳: صفت زحل که صاحب این ولایتست ‏ ضمناً جای آن 


قبل ازبیت ۱٩۱‏ است - ]: صمت زحل و نتایج او ۰- 6 : گفت ۱ - ۷ : او 
۲ - ]۶ : هندوست ۳ - ۲۱ : حرفی - ۳: حرفی و ۴ - سایر نسخ : صد 
۵ - ] : دهمان - ۲۲۱۱۱ : دهمانی - ۸58 : دهقانیی ٩‏ - ۲۳۱/۲ : اینچنین ۷ - ۸ : خانه 


۸ - ۴۵۱۱ : چیر - ] : خار 
۰ - ۱18۳: حلد - ۲ : چیر - ۳: چیره 
۳ - ۲۷۴۵ : نرخ گردد نرش ۴ - 2۳۵ : ندارد 
۹ - ۲۸۵۸ : سختی - 118: مزاج مساح - ۴: مزاج بسیج ۷ - ۷۸۵۲ : را 

۹ - !۸ : ندارد ۰- (۱: زندگانی - سایر نسخ : زندگان 


۱ - ۸ :گاه - ] :کار ۲ - سایر نسخ : چوپانی 
۵ - ۲۳۸۵ : همه 
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تیزدست است و کسند پسای" و حرون 


سیرالعباد الی المعاد 


۳۹9 ۱ ۳ و 
زشت روی" و پسلیذمایه " و دون 


صفت رطوبت و نتایج او درخیّوان" 


ی زو 
همه دیوانه جنس ۶ و۲ شیدذا. 


۰ مه فصو[ ۳/0 ازخاد 


۲ ۰۴ ۱۵ ۱۶ 
همه رسجور هیچ کاری نه 
۱٩ ۸ ۹‏ 
همه لب "۲ برگشاذه هم چو صدف 
۳۵ ۳۷ ده ۳۶ ۰ ظ 
هم چو فرعون شوم گردن کش 


۵ تس نشان مم‌چو ساحت س‌احل 


۲ ۹ ع ۳۰ 


زار ۳ ۹ ۳۴۰ ۳ ِ 
ورچه زین گوه بی‌شره بودند 
هر سسهندگی درو چو کسوه بسلند 
وان نسهنگان درو یه امسرخدیو 


بیذار 


۱- ۳ع: با - ۸: پای حرون 2 
۸ پلید و مایه - 


۳ - ۶ : بکینه مايهٌ - لا : بلند مايهٌ - 6 : بلید ماه - 
۴- 5 : رطوبت زن » اصلاح از سابر نسخ 


اوست در حیوان - ۷: نتایج آن ۳ 


درش نم یک جهان جسوان ددم 


همه دربس‌ند و بسندا پیذا, نه ۱ 


همه 


سرمست همچو شاخ" از ب 
همه حمال و۲" هیچ باری نشه* 

همه ساکن " ولیک" " نز" حلمی 
۱ چو کشف 
زنه نسقبی۲۷ و۲۸ ۲ ٩‏ آتش 
دلش‌ن ۷ ب‌اطل 
همم‌چو مسصروع فاننه ‏ فسخا :۲۳ 
۳ 
همه حا کم کش ۳۷ ب۳۸ وت ۳۹ 


ی 
0 ی ۴۱ 
هی ‌دخورددد جر رنه و دیو 


ملل 


تب در 


مثل 


۳۶ 


۴ رو - ]: خوروی 
۷ پلید و ماذه - ۴: بلند پابه 


- ۲۱8: صفت کسل و غفلت - ۸: صفت رطوبت - ۴: آنچه نتایج 


8 کیش 


۷- ۲: ندارد 


۸ - ۱ : نی (بدون اینکه آنرا خط بزند بالای آن نوشته ه نه » درهر دو مصرع) - ۳۷: نی (هردو مصرع) - ۲8: شیدایی - 


18- ۲۱: بند ۰ - ا۳ : پیدایی 
۳ - در 21۴۱ بعداز این بیت افزوده : (همه با پایهای 
۴ - ۷ : در کار ۵ - ۲۱: ندارد 

۷ - ۸۲۱ : ندارد ۸ - ] : ولیکن 


۰ ۲ کسلان:* 2 اختران 
۲ - !۱ : نه - ] : نه ز - ۳۷۵: نه از 


- ۲۱: همجر 
آلوده « همه با مغزهای آموده [ ۱ : آسوده - 


۲ - ۲8: خاک 
بالوده ] ) 


٩‏ - لا : نی (و بالای آن نوشته « نه ۰) - ۲8: نی 
٩‏ - لا : نه - ]: نه ر - ۸: نه از 

۱ - ۲۱5: ولی - ]: ندارد 

۳ - 0۲۱ : همه لبها - ۸ : همه را لب 


۴ - ۲۱: کنف - ۸۵8: کنف ۵ - ۱۱8 : همه ٩‏ - ۷۳۱۷2 : شرم و 
۷ - ۳: نطفی - 8۲۱ : نفطی - ] : نقشی - ۲: نفلی ۲۸ - ۲۱88 : از - ۲۱: بر 

۰ - ۸۵]: خفته و ۱ - ۸ : مانده و ۲- ۷۴: مانده بی پرگار - ] : سرد مانده کار 

۳ - ۲۱۵۵۳ : گرچه ۴ - ۶ : نقش ۵ - ۲ : قایل 


۹ - 8 : بودن - ۲۱۵: قبل از بیت و ۴ بعداز آن آورده : « فصل » 
۸ - ۲۱: مخدب ۹ - ۲: پند 


۷ - سایر نسخ : کش و 


۰ - :این - ۸: زان 


۱ - سایر نسخ بعداز بیت افزوده: (جون گذشتيم خود زمنزل حوت * او و من همچو موسی و تابرت) [ در مصرع اول: ۴۴ : گذشتم - 


۲ از آن منازل - ۲: دون - 


مصرع دوم : 1۵ : من و او - ] : هارون - در ۴۵۸۷ جای آن با بیت ۰ حابحاست ] 


سیرالعیاد الی المعاد 


۰ من ورا مس رکب او مسرامسوس 
1 ۳ م۵ هه ۶ 

چپو ار آن راه تربرون راندیم 
زانک" مرض یمه راطستاب نسماند 
گفنمش سس رهوا سسدن خضطرست 
وم ما۲" فعل پر" تسوانة کرد ٩‏ 


کوهی ازجسوب خشک درگکردد 
1 و ۲۴ .۶ ۲۵ 
مسسسردم تسس رمخنت ارذ رنگ 
جزو"" اینها به کل ایشان "۲ ده 
۰جسون کمانی نسماند رای ترا 
۳ ۰ ۳۴ ۱ 
اسسچ اوگکفت صسم‌چنان کردم 
روی داایسسم ۶" سسوی"" ب‌الا زود 
٩‏ 1. ۴۰ ۴۱ 
چون تمام" ‏ آن طریق" ببریذم 
کسین‌ولایت ک‌راست ؟ گسفت آنرا 


۳۱ 


۲ ۲ 
ردو پویان" چوماهی و یسونس 
خشک سسسرسایگه فسروماندیم۲ 


پسی سپر" بیش خاک‌و آب نماند 


نیست ایسن کارپای ؛ کار سبر است 
پسای مساکارسرتوانذ کرد ٩‏ 
کوی؟۱ توهم از تسری۲" ایسنهاست*۱ 

تسیر چون تر؟" شون کمان گسردذ سل 
کسژکند کودکی چو تسر کرد" 
آی‌نه ترشون چو کسیر" زنگ " حکمت 
تساشوی" " راست هم‌چو ناوک و زه 

شوت ات خوترایای ۲۳۵۲ 

پس ازآن جسایکه روان کسسردم*" 

او ومن*" هم‌چو کرکس و نسمروذ 
آنگه ازپسپر خسویش پرسیذ م۲۲ 

کی"" برید؟" است و پیک"*" سلطان را 


اس لاح وی سس سس تست ال 2 یی وس سس سس سس سس سس تابتع سا رو وت ویس مسق سر 


۱- : جویان - ]: ار و من همجو - ۸: من و ار همجو 


۳ - سایر نسخ : چون ۴ ازنن ۵ - ]: فرا 1 - ۲۱۵۵۳ : رأندم 
۷- ۲۱۵۸۵۳: ماندم ۸ - ۲۱۵۳ : زانجه 

٩‏ - ۸۷ : بیشتر - سایر نسخ : بی سپر بیش - :٩‏ پیش - ۳: سش (بدون نقطه) - ۷۵8: بیش 

زانستا را ندارو ۱- ۲8۳۸: بر - ۲۱: تر بت ۱ ۳ - ۱ تر 


۴ - ]: اندر ۵ - ل: دین هاست ٩‏ - ۲:کزئیی در تو - ۷: تری 

۷ - ۸ : بدی ۸- ۲۱8: پیداست - ۳: زینهاست ٩‏ - ع : کذ 
۰ - : پیر شد ۱ - ۲۳: حبان - ۷: خمان 

۲ - 6: تر ؛ ولی بالای آن نوشته «کژ » - ] :کز ۳ - 6۳۸۵۸ : بیت را ندارد 

۴ - ۲۱8۴: زمنت ۵ - ۷: مرد تا تر نشد نیارد [ ۳: نگیرد] رنگ 

۰ - 6۷۳۱ : بگیرد - ۱۱۳8 : که گیرد - ۸۵ : برآرد ۷ - ع : ژنگی ۸ - ۶ : جزه 


۹ - 2۴۲۱۳۸8 : اینها - ۷ : یکی به کلشان - ۸ : مانند ‏ است ولی بالای آن نوشته « کل اینها » 
۱ - ۲۱8: بر پراند ۲۳ - 5 : رای ؛ اصلاح از سایر نسخ 
۴- ۴: من چنان ۳۷ - ۴: دراین نسخه ازاین بیت تا چندین بیت بعد بسیار تقدم و تأخر دارد 


۰ - : شود 

۳- ۴: بیت را ندارد 
۵ ۴: در اين نسخه از این بیت تا چندین بیت بعد بسیار نقدم و تأخر دارد. ۹ - 6۴۸ : دادم 
۷ - ۲۳ : بسوی ۸ - ۳۸۵۱۱ : من و او ۹ - ۸: این کلمه با ک شده است 

۰ - ۲۱۳۵ : هوا ۱( پریدم - ع: ببربدیم 

۲ : پرسیدیم - ۲8: بعداز این ببت آورده : ( کای نکو رای و پرخرد که توبی * فاضل سرّ نیک و بد که تویی) 
۳ ۴ کانمن ۴ - ۸ : پدید ۵ - ۷۸۵۷: است ملک - ۲ : « و » را ندارد 


۳۳ 


سبرالعباد الی المعاد 


صمت ماه 


۶۵ طبع اوهمم چوآب" سرد و سراست 
ملک اوگه پس" است و گه پیش" است 
او" بسفرساین ایسن نسفرساین؟! 
ایسنک"" ایسن شسهر درشمار ویست 
اویک_فت" این و راه بس‌بریذیم* 

۰ ق هه درآ جسس یره اضضر 
سرشان ون سرستوران چست 
اژده اسر [یُدند و" ] مساهی دم 


گرهی‌پنجه کرده چون سر [شست"" ] 


لیک از" آتش بسسی رونده‌تر " است ۶ 
زانک" اوگه کمست و گه بیش است"*۱ 
اد و د بفزان ۱۳ 9 ۰ بفزاسن ۱۴ 


خاصه اکنون‌کی کار . کار وبست 


زآتش و آب قسسسلعة دیس دیم"۲ 
9 ۳ ۲ ۳ 
و ان‌در و جاذوان صورت گر "" مثل 


پایشان "۲ همم چوپای سوران شُست 
لیک تسنشان چو صورت"" مردم 
پ‌ایشان زآب"" , فرقشان"" زآتش "" 
[ زشسستها؟ " ] رانکس‌وهمی کسردند 
وان" [ تذروی"" ] نموذی۲۲ از زاغی۲۸ 
گرهی‌ماهی ‏ " [رعاده"" ] بدست؟؟ 


۱- ۳۸۷ قمر - : فلک قمر - ۲۱8۵۲: عنوان قبل ازبیت ۲۲۴ است - ۴: صفت ماه کی صاحب این ولایتست 


۲ ۳و راد ۳ - ۲ : ندارد ۴- ۲۳۱8 : ز ۵ - ۸: او وزنده‌تر 


۷- ۸: کم 


۰1 - ]: عنوان ندارد و نیز از ببت ۲۲۵ تا ۲۲۸ بعداز ببت ۲۳۴ فرار دارد 


۸ - ۸: بیش ٩‏ - ۲۱8: زآنجه ۰ - ۸: لیکک او گاه نوش و گه نیش است 

7-۱ ۶۳۳۲۷ : کان ۲ - ۲۳۸۷ : بفرساید ۳ - 6٩‏ : کان - ۳۵8۲: او - ۴: وان - : آن 

۴ 7 ۸ : نیفراید ۵ - سایر نسخ : این - ۲۳۸ : بیفزاید 

۷ - ۲۱8 : اپن که - ۳۸۵ : آنکه ۸ - ٩‏ : این بگفت او ٩‏ - ۳۳۸: ببریدم 
۰ - (۳۳۲: دیدم - ۴ : قلعه را دیدم - ۸: بیت را ندارد ۱ - ۲: بر ۲ - ۷۳۸۵۸ : ندارد 


۳ - لا: قبل از بیت آورده : صورت شهوت و آنچه نتایج اوست - ۳: صفت جوهر باد و آنج نتایج اوست از حرص و شهوت ؛ ضمناً 
جای آن قبل ازبیت ۲۳۸ است - ۸: صفت شهوت - ۴: صفت شهوت حیوانی و نتایج آن درمردم - 1 : صفت شهوت و آنجه 
نتایج اوست - دراین نسخه چند بیت تقدم و تأخر دارد . ۴ - !۸ : پای ایشان چو 


۵ - 1۷5 : پدید » اصلاح از سایر نسخ - ۳: «و » ندارد ٩‏ - ساير نسخ : بصورت 


۷ - ۷۵ : این ببت با ۲۳۱ جابجاست ۸ - ساير نسخ : آب و ۹ - : خونشان 
۰ - ۲۱8: قبل ازبیت آورده : صفت جوهر باد - 0: صفت شهوت ۱- ۲: کهنه سحر 
۲- ۴5: رشتها : اصلاح از سایر نسخ - ۱ : رستها ۳ - ۵ : آن ۴ - ] : گلخن 


۵ - ۸: وین 
۷ - ۲۱8: نمودی بدوی - ]: نمود - ۲۲: نمودی تذروی 
۸ - ۳۱8۲: جای بیت با ۲۳۴ حابحاست 

۰ - ۱۱8 ماغیی 


۹ - 5 : بدری » اصلاح از سایر نسخ 


۹- 5: مست ؛ اصلاح از ۱۱۴ - 8 : (ظاهرا) مست 
۱ - 8۳5 : رغاده ؛ فیاسی اصلاح شد - !۲ : رفاده ۲ - ۲۳۸۵: بیت را ندارد 


سیرالعیاد الی المعاد 


یک جسهان داهسیاا [متی! ] دیسام 


قیبله‌شان ‏ اوع یه مسنی ددم 


۵ اه و بر ۶ : 
کسرده [ پسیداز ] بهسرغوغا را هس جرة خسسلوتی " زلی_خا را 
کسسسرده‌از نسسوعها دراو پسیکر۸ پس" همه جفت جفت , ماذه و نر"" 

۰ سس یش دیس نم زقسسطره ژاله ...انس درو" ست‌امری و کوساله ‏ 


هسرجچ از سیم وزر هسمی دی دید 

9 ۱۳ ۰ ۱۲۴ و ۰ ۵ ۰ 
هم درآن قلعه "" حوض " [ تنگی " ] بوذ 
بسرکشینه و کشسنده نساخوش* 
بو شش سس ۲۷ ۱ ۱ 
دم او فقوت سس دسوان نود 


۲ ‌ 


۱ ۴ ۲۵ ۳ 
خوردنیش ایچ" پر [ گداز ] نشد 
۱ ۱ اه 
هر زرمس ان حسلق باز سرکردی 

۳۳ 3 ۰ 
گرچه اورا و مرک سرک نود 


ون خسذایش هس می پسرستیذند 
وانسدران " حوضشان نسهنگی بون۱۷ 
سسرسونی آب*۲ . دم سسونی آتش 
دم او دام 1 ود 


دم او نوی دم فیس تاد بیکرت 


۰ ۰ ۰ م ۳۷ ۹ ۰ ۳۸ ۶ ِ ۰ 
1 ۰ ۳ 
0 ۳۳ ۳ ۰ ۰ ۱ 


۱ اه ۳۵ ۵ ۰ م9 ۳ دا بش ۰ ۳ 
جسون‌ علی ازتفی" دلسرشدی هم‌چو خشصمش زخاک سبر سشدی صدق 


۱- 0 : دایه ۲- 5 : می » اصلاح از سایر نسخ ۳ - ۳۱8: فبله‌سان - ۸: فبلسان 

۵ - 2 : فبله کرده - 5 : پندار » اصلاح از سایر نسخ 

1 - ۸: ساخته - سایر نسخ : خلوت 

۷- (۱: صفت جوهر هوایی و آنچه نتایج اوست - ۱18: صفت شهوت - ]: صفت جواهر و تولد و نتایج او برطریق حرم - ۸: صفت 
جوهر هوایی - ۴ : صفت جوهر هوایی و آنچه نتایج اوست درحیوانی - ۷ : ندارد - ۴ : صفت حرص 

۲-۸ : شهوت و آز اندرو بنگر ٩‏ - ۸۵۱ : همه را 

۰- ۲۱8: بیت را قبل از عنوان آورده 

۳ - ۸: حوضص ۴ - : حوض و - ۸: حلقه 

۵ - 8: نبکی » اصلاح از ۴ - سایر نسخ : سنگی 


۷ - 81۱ : بیت را ندارد 


۴ - ۲: زاویه 


۱- ۲۱: تنش ۲ - ۲18: من درو 

٩‏ - 6 : وندران » ۸: هم درآن 

۸ - ساير نسخ : حلق او هفت بود و [ ۳: ,و » ندارد ] دندان شش 

۰ - ۸: دام ۱ - ] : نفس فوت 

۳ - ۳]۶: بیت را ندارد ۴ - !۲۳۸۸ : خوردنش 
۹ - ۴۱۷5 : گذار » اصلاح از 811۳۶ - ۸ : گوار 


- ۲۱: حلق تاز بر - ]: خلق 


٩‏ - جز ع سایر نسخ : آب و 

۲ - 5 : عمر و ء اصلاح از ساير نسخ 2 ۸۵: روح 
۵ - 8: آنج - 6۳۸۵ : هیچ - ۲۱ : آنچه 

۷ - ۲۷: دهن - ع : دهان ۸ - !۲ : فرار 

۰ - ل۳۲۱۱: ندارد - ] : لب بالا ۱ - ۸: سرسوی دم فرازتر کردی 

23 ۳۱ ۱ ۳ - ۲: خورد او - ]: خوردنش ۴ - ۸]: نبی 
۵ - ۳۱۷۷ : نبی - ۲۱: ز آتش از - ۳8: ز آتش ار - ۲۸۵ : علی ۰1 - : همه 


۳۰ ۰ ‌ ۳۸۰ ۳ 9 
۰مساهی جسم! کس‌هینه " مسزدورش مسارموسی کس‌مینه گک‌نجورش حکمت 


۶ ۳ 

و من آن کارو کام او دیسدم 
کسی‌تسنم سم‌چو دل ش: از خفقان 
خواست او" تا کندسونی من رای 
کی‌کر او" چند ماه زشتی است 


راست خسواهسی چنان" بسترسیذم" 
دیسسسده مانند رخ شسسد از رقان 
گفت سره کی بسرسرش نه پای 
ان‌درین مسنزل او تسرا کشستی است ۱۱ 


پای برنه کی دست دست تو۲ است ۱۶ 


پ‌ای تسو قفل بس . زب‌انش*۱ را۱۶ 


گفت او چون " پسناه خوذ دیسذم!۲ پشت ۲۲ ۱ 


ت 


۱۲ هن ۱۳ ۴ ۰ ۳۳ 
۵سراو چون [زمین پست ] تواست . 
به پیی ۲۲ بسته کن‌دهصانش"۲ را 

و شاه راه خود دد یسنه ۱۶ 
و ۲۱ 5 ۲ ۲۵۰ 
ببرسرش رفتم و [نسترسیذم ] آمسسدم تسا دم و ب‌پرسیزم؟ 
کی که ۲۶ 
.زین" به شکرند! آ ساکنان‌اشیر 


بود این کی سخت هالک بون۲۷ گفت کسین ۲۸ مستحث؟؟ مالک یود 


ِ ۳۰ ۰ ۰ ی 
7 ۳ 


طرفه‌تر"" آنک پارسائی راست 
همه زماد سم نشست وی‌انسد۲۹ 


وین" " خرابات جمله از "۳ چپ و راست 


پارسایان ۲۶ هم‌مه زدست وی‌انسه ۲۷ 


۳ - ۷۵ : کهینه ۴ - ۲۱۱۵۳۸ : جرن 
1 - ۷۴۳۷۱۵۱۷ : کام و گام  -‏ : کام کام 


۱- ۴۱۱ : خم ۲ - ۸۵۱1 : کمینه 
۵ - لا : مر - ۸۵: من چو آن 

۷- !۲ : ازو - ] : بحان 

۸- 6 : از بیت ۲۳۵ تا ۲۴۹ کاملاً تقدم و تأخر دارد ؛ همچنین از ۲۵۰ بدنبال بیت ۲۴۲ است و بعد ۲۵۱ و بعد بقیه ابیات . 
- ۷۵۲: تا او - 6 : تا افکند ۰ - ۸۵۱ : که اگر چند - ۴ :کی چه او 

۱ - ۳!9: بیت را ندارد ۳ - 5۳۱۳5 : بسوی پشت ‏ اصلاح از 2۷۳۱۷ 

۵ - ۳ : تراست 


۲ - لا : آن 
- ۸ : بیت را ندارد 
۸ - ۳۱89: زبانشش 


۴ - ]: ترست - لا : تراست (هردو مصرع) 
۷ - ]: نوبتی نشنه - لا : نوبتی - 1٩8‏ بتسی - ۴: (ظ) تو برو - : تو به پی 

٩‏ - ۲۱8۳: دهانش ۰ - ۳۱8۳۴ : را ۱ - ۴: کردم (هردو مصرع) 
۲ - ۲۳۱ : سفت 7-۲۳ ۳۱8: بر سر ۴ - ۲۱5: بترسیدم » اصلاح از سایر نسخ 
۵ - ۷۴6۸: آنگه (وانگه) از پیر خریش پرسیدم - ۲۱: تا بدم رفتم و ... 
۷ - ۸: اوست (هردو مصرع) 
- ۳۱۵ : ستحب 


1 - ۸۵ : بدست 
۸ - بجز ۸۵: سایر نسخ : اين - ۳: کی این 

۱ - ۸: شکرانه 
۲ - سار نسخ : صفت مشتری  [‏ : افزوده : سعد اکبر و نتایج او ] 

ات23۳ ۰ ۲۳ ۵ - ۲۱۳8: این عحب تر که 
۹ - ۲۱۳8: که همه فاضیان - ۴: پادشاهان - ۶ : پارسایی 
۸ - ۸: اهل 


۰ - ۴: زو 
۰ - ۸: این - :زین 


۷ - ]: نیند (هردو مصرع) 


سیرالعباد. الی المعاد ۳۵ 


رای هرچ اهل [ تخت" ] است او" داعسی" مرچ" نیک [بخت؟ ] است او 


سسارگیر! [ قسوای" ] نسفسانیست لیک" همم طسبع روح حیوانیست ۱۰ 
۵مسن ‏ شستیذم جدذا شنم ز نسهنگ وی ] یش چشمم "۲ آمن تنگ 


صمت ان و انچ ازو زاید ۲ 


۳ مق ۹ ‌ا- ۶ 
[ دره‌ای" ۲ بس سهیب و ناخوش بود کگزدم‌و مار و کوه و" آتش بود" ] 
سره وانتستان ۱۷ تسیزهش دروی یه دون یره کش در وی*۱ 


۲ ۰ ۳ ۳ 
صم درو جساوان ! دیونگار مج در " کوه" " کوه کزدم و مار 


.)"۰ ۴ ۳9 ۰ و ماه ۳۵ 2( 
جساذوان از حسمیم و فطران مست حریه و؟ تسیغ. آتشسین در دست 
۷۰ نسسسقش ۲۷ سبکونداه مسی‌کردند رویسسهاشان سساه مسی‌کردنو۲۸ 
۱ ۲ ۳ 
کسهپسری را چسسو دیو می‌کردند کسه‌چون غولان غریو می‌کردند 
7 )۱ 2و ۰ ۱ ۲ 9 ۰ و 
پیش ماک وهی ود از اتش و دود کی‌ازو کوه‌می دونیمه نمُوذ حکمت 
زیر او" جز مفاک‌و؟" چا ۵ نیوذ وز ۲" برش تسایه مساه راه نیون 
۱- ۲۱8۴: داعی یا 
۵ - ۲۱۵: هرکه - : هرچه : ولی بالای آن نوشته « که » 1 - 5 دی 
۷ یا گر ۸ - ۱۱25: قوی . اصلاح از ۴ - ۲۱8۴: قوام - ۸: فوی و 
- ۲۱8۴: زانجه 


۰ - در ۲۱8 بعداز اين بیت افزوده : (پشت دانش ز رای اوست قوی » توب داش به نز اوگروی) - ۴ : افز وده 
(داد و خطه است احتشام اورا « سعد اکبر شدست نام او را) 

۱ - 6۳۸۷ : چون - ۲۱۵۳: این 

۲ - 1۳۲۱۵]۶5: ذره‌ای ؛ اصلاح از ۱۷۵۳ - در بیت ۲۹۹ : ۲۱8 : ذرة ۳ 7 ۸: طبعم 

۴ - ((۷۳: صفت جوهر آتشی و انچه غانج اوح (دز خیران )۳ ۶۵۲۱9 مفت جرهر ابتن زر اتقی) > ۱۳ مت جرهر آللن و انج 
تن تن ان - ]: صفت حجوهر ِِِِ ی و سا اسف : عنوان قبل از 


و از آن دو بیت بعداست - 6 : جای ببت بعداز ۲۷۸ است 

۷ - ۲۱8: رویان - ۳: رویان و ۱ ۸ - ۳۱9: رایان - ۳: رایان و 

- ۳۸۷ : بیت راندارد ۰ - مایر نسخ : اندرو ۱ 7 ۷: حاودان 

۲ - ] : وندرو - ساير نسخ : و اندرو ۳ - !۱ : کوه و ۴ - ۸: حربه کوه 

٩! - ۶۵‏ : بر - ۲۱8: بیت را ندارد ۷ - ۳: عیش ۸ - ۸: بیت را ندارد 
- ۸: ز دیوش - ]]: دیوان ۰- مایر نسخ : اندرو ۱ - ۲۸: ز - ]: ندارد 
۲ - ۸ :از آن ‏ ۳- ۱۱8۳: که همی چرخ ازو ۴ - ۲۱8: آن 


۵ - !۲ : ندارد 7 ٩‏ - ۸ : خاک ۷ - ۸: ز - ۷ از 


۳۶ 


پسبرچون دین ترس و انسده" من 
۵ کسرت بساین کسزین مان" بسرهی 
سس خور اکسسسنون زیسهر دارو را 


ز سس وود ری یی ارت 


سیرالعباد الی المعاد 
71۳۳ 
4 و 
ایسن " بسخور تا همین زمان برهی؟ 
کزدم و مسار و دیو" و جاذو را 
چشسمة آب" زندکانی تست 


۲ و ۲ .ی و ء ٩‏ ۰ 
ی تیه یف وی ساد 


مرت تست ۳ ی 
در دلم ند او چسسسومحکم شد این ""همی* "خوردم,آن "۲ همی*۲ کم #۳ 


۰1 ۶ ۳۳ ۰ ۸ ۲۳ ۷ ۴ . : ِ و 2 
اخرالاس راز این گکرامی خوان پیش رویسم "" نه این بماند"" نه آن 

هن ۳۶ ۱ 9 : 
کسسسو هراجون زلقسمه ره کردم زیرآن که نک و۲۷ زر ۱ کردم حکمت 
3 ۳۹ 


۱ ۳۳ 
دود و دیسو و سسئور. مسردم روی 
و 
۳ 
مییرآمس : زهرچهی" آو 


۳۰ و ۳۱ 
سرچسهی بود سد هار دروی 
۵ د رکش ون ه ۲۳ فسسساه خسدعه مردم را 


۰ ره ۳۶ ۰ 
چساه پسردوذ و آتش و سرء.یاز 


۱- ۶۲ : اندوه ۲ - ۴: مقام ۳ - ۲۴۸۱ زو - ۲۱8۳: زین - ]: رو بخود 


۴ - ۸: بیت را ندارد ۵ - 2۸ : مار کوه جادو - ۳: کوه جادو - سایر نسخ : کوه و جادو 


و نها از بت ۸ - ساير نسخ : از همه *- ۳: نوش تو 
۰- ۸:گفت این را و گفتم ۱ ۳ نخورم 
۲ - ساپرنسخ : ره گرفتست کوه [] :کوه - !۲: و کوه ] ۳ - ۸ : دل ۴ - ]: غم کم کن 


۵- ۶۳۵۸۷ : آن ۲ - ۲۱: آن همی خوردم این همی 
۷ - سایر نسسخ بعداز بیت افزوده: (چون مرا پند او بگوش آمد « گرچه چون زهر بود نوش آمد) که مصرع اول در ۳۵۷ : « این [؛ 
آن ] همه کم شود چو کوش اید [2 : آمد ] - در مصرع دوم ۴: خون زهره - ] : چون زهره و » 


۸ - ۷۵۸0 : آن ٩‏ - ۴۸۱ : همه ۰ - ۱۵۸8 : این 
۱ - ۸ : وس 9 - (۲ و یم تو این کم شد ۲- ۷۳۱۵۴۲8 : آن 


۱ ای ی 
۹ - ۷ : به لقمهُ کردم - ۸: چونکه لقمهٌ - ۳:به لقمه که ۷ - ۲: درو 
۸ - ۸: نظر 

6 - ۲۱8: صفت کوه - ۴۳ : صفت تکبر و بزرگ منشی - ۴: صفت کبر - در ۲٩8‏ عنوان قبل ازبیت ۲۸۳ است . 
۱ - ۳۸8 : درو - :]: دراو 
۴ - ۲ : در کشنده 

۷ - ۲۳8 : بکی 


۰ 7 ۳8 : و صد - سایر نسخ : صد 
۲ - !ا] : ستور و ۳ - ۲۳۸۸-۲۷ : رو ۵ - ۲/۲۸ : بیت را ندارد . 


و بح اد انز 


۳۳1 ۰. بب۰(ة27-۰-۰۰ب۰ب۰بصب-(‌‌0ل‌ل۹٩ة۹(ص(ص(ص(‌۹‌۰۹۰(((((۰۹۰‌۰‌۰‎ 


سیرالعباد الی المعاد ۳۷ 
ان همی گفت جاه جاه منست وآن هم می گفت راه راه مننست 

۲ ۳ جت م0 ۱ ۳ ۰.3 ۱ ۰ ۰ ۱ 
این همی گفت کاخ من حرم است وان همی کفت بیاغ من ارم است 
ایسنت کسفتی" شبان ایسن " رمهام وانت گسفتی " خسذای ایسن " هسمه‌ام ‏ 

۰ در سسرافکنده؟ ریک از راهسی درچنان " چجاهی! ایسن چنین جاهی 
کفتم این کشسور مسهیب کسراست ٩‏ زسن طرف بیشتر نصیب کراست*٩‏ 
کسفت‌یک" نسیمه شساه انسجم را" وان دگر صسدر چرخ" "۲ پسنجم را 
پانذشا" را بسرین بسلند حسصار این وکسپلست آن " یه سالار 

هت و ی ۱۵ 1۳ 
ان" کسنذ لقمه لنیمان وش و آن"" خسورانذ کسریم را آتش ۲ 

۵ جسون رضم زان بث۲۲ اویشکفت آنکه ۱۸۱ دیسسده پیسیریامن کفت 
کان"۱ همه ده "" کی دیذی ازچپ و راست شمه هسیزم کش ان دوزخ راست 
0 ها مر ی ۳ 
زین پس ازشرب عسدن کن مستی کی زهیزم کی سفرجستی . . 
لیک م‌اندست پ‌ارة مسی‌شو ۲۴ هتم کسنون؟۲ رخ به مانماین ضصو 
کردم" آض رز [ن از" ] کفتاری که‌یس از۲۸ راه تتیره"*۲ ؟ گفت آری 

۰ رآدمی اینن" " حصدیث محدث تست شب روی"" کارهر مسخنث نیست" ۲ صدق 


شب نسییند کسی کی درطلیست ۲۳ کی‌همه "۲ [ سوز"" ] او چراغ شبست حکمت 


۱ - ۸۵۳: خرم ۲- ۸: اين همی کفت ۳ ۲ آن ۴- ۸: وان هی گز- 
۵ ۷: سر درافکنده 5 - 2۸: چنین ۷- ۲: چاه - ۲: جایی - ]: جای 


۸ - ۲۴۸۵۲ : فبل ازشت. آورده:: (فکشان چون به چشم او دیدم » زان خسان لا جرم بپرسیدم) که درمصرع دوم 
لاجرم زان خسان - ۴ : بترسیدم - و ۱8 بجای اين بیت چنین آورده : (بار دیگر زپیر دانا من * باز پرسیدم از ره (و) 
مأمن) - ۲۱۳5: بعداز بیت افزوده : صفت آفتاب و بهرام - ۶ : صفت شمس و مریخ . - ۴: ندارد 

۰ - ۴۸۵ : راست (هردو مصرع) ۱ - 2۳۸۸ : وان دگر (دیگر) نیمه صدر 

۲- ] : پادشه - لا : پادشاه - ۲۱۵۳: که ملک - ۸: پادشاهست . 

۴ - !: آن 2-۵ : وین 

۷- ۳ : از آن حدبث - ۲18 از حدیث 

۸ - 8: آن - حز ۲۱۵6 ساير نسخ : آن جهان [] : چنان ] دبده - ] : دو مصرع برعکس است 

- ۳: کی این - ۳۱8: کاین 

۱ - !۲۱ : عذبت 


۳ - ماير نسخ : و آن . 


۰ - ۸: کان بدیدی - ]: ره که دید - سایر نسخ : ره 
۲ - |۷۵ : کش 
۳ - سایر نسخ : رستی - 1۴۸۸ : بعداز بیت افزوده : (ای شده برفرود خود مالک « رستی از ( ۸: می نترسی ز ) چاه ( ۱۷ : چاه و ) 


دوزخ و مالک ) [ 2 : مصرع دوم : رسنی از دوزخ و هالک ] ۴ - ۳ : از شور - ۸: ضو 


۵ - ۸: زانکه هم ٩‏ - ]: کرده 
٩5 - ۷‏ : نار » اصلاح از ] و متن شرح ۷ - 8: بار - ۸: زیاده - ۲: باز - ۴: زبان - >" : پار 
۸ - ۲۷ : است - ۳۸ : بیر ۰ - ۸۵: زین ۱ - :شب و روز 


۲- ۷۳۸۷ : بعداز ببت افزوده: (عاشقی راکه برگ خواری نبست * شب جز (۱۷: چو ) از بهر پرده‌داری ( ] : برد و باری) نیست) - 
در ۸: جای آن با ببت ۳۰۰ برعکس است . ۲۳ نی ته ایند کین فر ۳۱ شین نه: تجتن 
٩۱ - ۴‏ : خود از - ۳۲۹۵۸8۳ : خود آن ۵ - ٩‏ : سور » اصلاح از سایر نسخ 7 ۳: سوزش 


۳۸ ۱ سیرالعباد الی المعاد 


عساشقان کسان! چسراغ درگ پرند پسسسرده شب زیسسیش بسسرگیرند 
لیکن" ار" چه شبست و تساریکست دل قسسوی‌دار" صسیح نسزدیکست 
ب ۵ ۳۳۴ ۰ ۶ ِ مب ِ سب ی ۰ ۷ ح 
تما یگفت این جو بسیگرستم خود صیح ددم زکسوه سسریرزد 
ی موی ی یس و سای وی 
ای ۱۵ بر دم ۱۶ 
ای هون ۱ تا ها( ( پیوستی که‌اراسن ‏ رسته خسان رستی۱۷ 
۳۹ ‌» ۱۹ ۰ ۳ مب ۳۱ ۰ ن-- ب ِ ۰ ۶ ۳۳ 
مسزده‌مزده"" کی از" " چنین " " تحویل جستی" " از [ زخم تیغ"" ] عزرانیل 
۲ ۲ 7 ۳۴۰ ۲۵ 
پس سهادیم هسردو چون گردون پسسی زدروازة زمانه بسرون 
و ی ۳۷ ۰ 1« ۰ ت 1 ۰ ۳۹ 5 
۰جون گسذشتم از" آتشسین درسند طسارمی دس دم آب‌کون و سلند 
۰ م +۳ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰ ۳ ّ 9 ۹ ۰ 
۱- ۱ : ندارد - ۸: چون - ] :که ۲ - ۷ : لکن - ۳۲۱۸8 : لیک 
۳- ۸ :گر - ۲:اگر ۴ - ۸: پرده‌دار که ۵ - ۲ : او -٩‏ ۸: و 
۷- 8۲۱۳ : شرق ۸- سایر نسخ : چو ٩‏ - 5: ده‌اودو - ۴2۵: برج و دروازه » اصلاح از سایر نسخ 
بصت ۰ ۳ 7-۱ ۸: بی حذر مانده راه تا ۲ - ۲8 : آنحاست 
۳ - سایر نسخ : که اکنون . ۱۴- سایر نسخ : به خلد ۵ - 6۳۸۸۷ : که از آن - ۷: چون از آن 
٩‏ - ۸6۲: رشته - 86: دسته 
۷ - 6 : بعداز بیت افزوده : (از زمین چون زمانه بنوشتیم * نا زحد زمانه بگذشتیم) ۸ - لا : مژده مزده 
سر ی ری ۱ - ساير نسخ : رستی 


۲۳ وت از ند یت فده 1 (بر کشت زیاب؟ فاگ از یی و قباب " عافیتی) 
(کانکه را سعی و عمر " کرکس بود « ملکه‌الموت پشه‌ای " بس بود) 
که اختلاف نسخه‌ها دراین دوبیت چنین است : ۱ - ۴: درگذشتی ۲ - ۴:بام - ۴:راه ۳ - ۸۵: عافیتی ۴ - ۳۴ : آمدی 
۵- !۱ : فنای - ۳: مرای - 6 : قباء - ۳:قبای -٩‏ :از ۷- ۵۱: سعی عمر - ۴: عمر سمی - 6 :کانکه ساعی عمر 
6-۸ :پیثهٌ ]-: تنها بیت اول را دارد و بعداز بیت ۳۰۹ است و همچنین ۴2۵۸: اين بیت را نیز افزوده : 
(ای گذشته زبند ( ۸: بند و ) گلخن و ( ۰:۴۳ و » ندارد ) گو «گلشن این ( 6 : اين است ) درون گلشن شو ) 

۱ ۴ - ۳۱: زمان ۷- ۲۱۱ : بیرون - ضمناً ۷۴۸۴۶ : بعداز این بیت افزوده : 
(آن ( ۸: این ) زمین چون زمانه ( ۴: تمام ) بنوشتم « تا ( ۸: پس ) زحد زمانه بگذشتم ) . البته جای آن در 8 : بعداز بیت ۳۰۵ 
است و در بقية نسخ بعداز بیت ۳۰۸ است . 

٩‏ - لا : افزوده : و صفت فلک فمر و صفت زنادقه و معطله - 81۱ : صفت ارواح مختلف - ۳: صفت ارواح ادیان - ] : صفت مراتب 
انسانی قمر- دراين دو نسخه جای عنوان بعداز بیت ۳۱۰ است - ۳: صفت فلک قمر و مراتب نفس انسانی و صفت زنادفه و 
معطله - ۷ : صفت مراتب انسانی و صفت فلک قمر و صفت زنادفه و معطله - صفت نفس انسانی و فلک معطله . 

۷ - ۱۲۸8 گذشتيم ۸ - 2۳۸ : ز - ۲: ندارد ‏ ۰ - سایر نسخ : صد 

۱ - ۸ : ندارد 


سیرالعباد الی المعاد 


نه زتقصیر! [ تحتشان" ] خبری : 


از کم ان_دیشگی چوجنیش"؟ چرخ 


مه کوتاه دیسنه لیک ازن از 


ِ__ . م ۱۱ ۱ 
۵ جون زپای آن مقر . بسریردم 


صفت ارباب 


انسدرو حسلقه حسلقه مسردم۱ سن 
جانشان دوذ " " و چشمشان! " شرری ۲" 
هسمه افسزون رضا و انسدک خشسم؟؟ 
چسون ازآن مسرصله گسذر کسردم ۴" 


۳۹ 


نه زتسوفیق" فسوقشان " اشری 
سره" و زیف" نزدشان" یک نسرخ 
پ‌ایها سوی قسبله کسرده! دراز مثل 
رخت زی"۲۲ مسنزلی "۱ در" سردم سل 


۱۷ ۳۳ 


دیسذه شذ؟" جمله یکدگر را ال 
قبله‌شان نفس "۲ , دینشان سمری ۴ 
همه بساهشت یله و یک چنتم 
روی زی۲۲ مسنزلی" دگر کردم 


۰ممسردمان ددم انسدرو یار 


صفت طبایعیانل ۲ 


ت ۳ ِ_ ۳۹ نی ۳۰ 
چسسمهاشان دو » فیلهانسان چار 


۱ - ]: تحصیر ۲ - ۶۳۱5 : تختشان » اصلاح از سایر نسخ - ۸: بحسان 
۴ - لا : فررفشان ۵ - ۵۱ : گردش 1 - ۲۷۵ سر 

۸ - 6۷۳۸ : بد به نزدشان - ۸: انف و دهانشان -٩‏ ۴: کرده سوی فبله 
۰- 6 : ز پایان - ۴: به پا این - ۵: به پای آن ۱- ۳۵ : سفر - ٩ا:‏ خبر - ۷: مقام - 8 : چون زنادان بسر 
۲ - ۲۷۵۳8 : بردیم (هردو مصرع) - : بسپردم و ‏ ع رن 
۴ - ۴۷۱ : منزل - ۲۱8: عالمی - ۴ : عالم ۵- ۲ : دیگر 

- ۲۱8: بين بیت ۲۲۲ و ٩۱۰۲۲۳‏ بیت فاصله دارد و از ببت ۲۲۳ تا ۳۱۴ تماما پشت 


۳ - ۲۳۳۳۱۵۸۷ : توفیر 
۷- ۴: زلف 


پشت سرهم و از پیت ٩۵‏ به بعد در دنباله ببت 
۲ قفرار دارد. 

۷ - ۱۸۱ : صفت فلک عطارد و صفت مقلدان پعنی عامهٌ خلق - 2 : صفت فلک عطارد - ۱۱: صفت مفلطه . ضمناً عنوان قبل ازبیت 
٩۵‏ است - 8۳ : صفت معطله - ۸: صفت فلک عطارد و مقدار آن - ۷۴: صفت فلک عطارد و (صفت) مقلدان - ۲: مقلد آن 


یعنی عامه ۸ - ]] : مرد ٩‏ - ۲۷۳۸۵ : دبده‌شان 
۰ - ]: حانشان و دو چشمشان ۱ - ۸: دیده‌شان - ۷: حسمشان 
۲ - ۸: اثری ۳ - ۳۸۷ : نفس و - ۲۱۵: نقش و ۴ - ۳: و دینشاشمره‌ی 


۵ - ۲18۳: اندکک رضا و افزون خشم - ]: چشم - ۶۳۱۸8۳ : کردیم (هردو مصرع) 
۷ - لا : ز - ۷۵۸ : در ۸ - ۲۱۳ : منزل 
۹ - ۴۸ : صفت فلک زهره و (صفت) طبایعان - 1۸8: صفت طبیعیان - ۶ : صفت فلک زهره - ۷: صفت فلک زهره و طبایع آن ‏ 


۰ - ۸: قبله‌هاشان دو » چشمهاشان چار - ۴: چشم ايشان دو برد و قبله چهار - ۳: چشمهاشان و - 1:, دو » ندارد 


7 سیرالعباد الی المعاد 


همه درب ند ار جنگ انگ یز" همه را قسیبله چسارا" رنگ آمیز؟ 


۳ ۵ ۰ 1 0 ۱ 
چون [از ] سن ال جهل برکندم پسسه دگسسرمقصدی ‏ درافک‌ندم 
مسردمان ددم ان‌درو صمه دون دسده‌شان همم۲ چوفیلشان افزون* 

صفت ستاره یرستان" 
انشا - خی دی ۱۱ ی یر تشد ی ۲۳ ۱۴ 
یره و33 و جوعاز فیلشان هفت بود چنسم چهار 
۵صسمه سزدیک خضون بسلند شده قیله‌شان همفت نقش بند؟ شنه 
.وه مب ۱۶ ۰۰ ۰ , - ۱۸ 
زان [ چویگذشتم ] آمذم یه تنظر سه‌دگکر [منزلی۲ ۲ ] نگکارین‌تر 
کتی‌دوای ۲ ند" هتزا. نوشه"" یود دیده‌شان "۲ هفت "" و قیلشان ده تون 
۳ ایمه م1 ۳۳9 
همه سسلطان و لیک اردان همه قاضی و لیک در" زندان 
۳ ۳۷ ۸ ۲۶ ۲ 

۳ آب جوی" لیکن" شور بسیشتر"" در فروش لیکن"" کور 
من ۱ ۱ 1 ی ۳۱ 

۳خوب! دیسذار و تیره هوش همه زمر خوار و شکر فروش همه 
2 ۳ ۲ : ۰ ۱ 
همه یست دراز عمرجون کون هسسمه کسوناه دسده جون‌ قرعون 

ی ی 7۳ 
۱- 0 : چهار ۲ - ۸: جنگ آمیز - ۲۱۴۵: رنگ آمیز ۳ - : چهار - ۸: جمله 
۴- ۲۱8۲: نقش انگیز ۵ - 5: چون زین » اصلاح فیاسی - ۴۴۷۷۸ : دل چو زین - ۲۸8۴ : دل چو زان 
1 - ۲۱8۴ منزل ۷ - ۸ : دیده‌هاشان جو فبله‌ها 


۸ درسایر نسخ جای بیت بعداز عنوان است 
٩‏ ۳18: عنوان ندارد - ۴: صفت ستاره شناسان - سایر نسخ : صفت فلک آفتاب و (صفت) منجمان 


۰۶ ۳ نذازد ۱ - لا : کار ۲ - ۲۷۳۸۵۷۳ : بود و ۳ - ۶۸۲ : دیده 

۴ 7 ۲18: بیت را ندارد - ۳: با بیت بعد جابجاست ۵ - ۸: نقش بند و بند 

٩‏ - 8 : زان گذشتم - !۱ : زآنج بگذشتم - اصلاح از سایر نسخ 

۷ - 8: مطلبی » اصلاح از سایرنسخ - ل۷6۱: منزل ۸ - 2۵۱ : نو آیین تر - ۴ :گرامی‌تر 

0 - 1۱8۴: کاندرو - ۷: اندرو ۰ - سایر نسخ : صد ۱ - ۲۱۵: نو شده 
۲۲- ۵۸: دیده‌ها ۱ ۳ - ۷۸ : هشت - ۸: چار 


۴ - ۴۷۳۱۷ : صفت فلکث مریخ و صفت ائمهٌ ظن » یعنی گمانیان (کرامیان) بی بقین 21 : عبارت دوم را ندارد ] - ۸: صفت فلکك مریخ 
7 دراين پنج نسخه عنوان قبل از بیت ۳۲۷ است - ۱8|: صفت منجمان - ۳: صفت اهل ظن و پندار . 


۵ * ۳: نا ۹ - ]: پیشتر ۷ - بجز ۸ ساير نسخ : آبدار 
۸ - لا : لکن (مصرع اول) - ۸: ولیکن - ۲ : خوابت 
۰ (در مصرع اول) و ۲۸8: ندارد - : و تیزهوش (مصرع اول) ۱ ۱ - ۲۱ : بیت را ندارد 


سیرالعباد الی المعاد 


همه چون او به یک ره" و یک خوی!؟ 
ن‌امة بسرنخوانده" زیشان کس 
همه را کسسرده مست و۲ سودایزه 
۳۳۸ سه۱ تسیا آ دری همی داذند 
مهرهامی؟ اه عرض * درسفتنه۱۶ 
انک مارا نسیافت؟" جزکم تیسنت 


. ۲۱ ۰14 ِ 
چون" " ازآنجای رخ" آبه " ره کردیم؟۲ 
صفت 
9 ور و اج ۲ ۰ ۰ 
تسب‌نشان زیر وه دل زبسسردیدم 


۰ممسردمان دی دم ان‌درو جمعی 
اصل خود را فدای خوذ [ کرده" ۲ ] 
آفستابی به زره دانه۳۵ 


۲۳۳۸ ۳ 
0 زعیش* عافیتی 


۱- ۲ :ره یک - ۲: ده - 8 : در 


۴ - ۲ : گو ۵ - 1: هیچ نامه نخوانده 
۷- ۲۲۱۳۵۱۷ : ندارد - ۷ : همه را مست کرده 


«م‌الکم ‏ مسن اله غسیری » گوی؟ 
صمه عنوان نامه دیسذه " و بس مثل 
سسسایه و جس‌نبش" قسیباله رز ۱ 
کر 
وانگ۲۲ از روی لاف می‌گفتند 
وانک زین" " شهر نیست مردم نیست مثل 
ن ی 


[قرایان ۲۲ ] 


قسبله‌شان روی یک دگر!" دیسذم 
روشن و تیره ذات چون " " شمعی ۲۱ 
خویشتن را [ غذای "" ] خوذ [ کرده "۲ ] 
کوهری و۲۶ یه مهره رازه ۲۷ 
همه پسیرایسهاء عاریتی" صدق 


۲- ۷۹۳: جوی - ]: خو ۳ - ۸: مالک - ۲۱ : هالکم 
1 - ۸ : خوانده 


1 - ۴: جنبش و سایه - 08۳: جنبش سایه - ] : جنبش مایه و - ساير نسخ جنبش سایه و 


۰- 6۳۱8 : زر ۱ - ۴ : ندارد ۲ - 8 : کلیذ : اصلاح از ساير نسخ - ۲۷ : گدایی 
۳ - ] : جای دو مصرع برعکس است ۴ - ۲۳۸۵1 : مهره بر - ۳۱8۳ شبه بر 

۶۵ - ۷: عرض ٩‏ ضایر اقتخ: همین سمعنه ۷ - ۲۱8۴ : آنکه 
۸ - ۲: آنکه ٩‏ - لا : بتافت ۰ - ۳۱8: آن کزین - ۶۳ : آنک ازین 

۱ - ۴: چو ۲ - ۲۱: رو ۳ - ۸ : ندارد 

۴ - ۷ا۷۱8: کردم (هر دو مصرع) - ۸۵: می‌کردیم ۵ - ۸ : گذر 


۹ - ۲۱58۳: بین بیت ۳۳۷ و ۰۳۳۸ ۱بست فاصله است - 


6 : از ببت ۳۳۸ تا ۳۷۹ را ندارد 


٩ - ۷‏ : قرابان ؛ قیاسی اصلاح شد - ۳: مرائیان - ۷۴۸۱: صفت فلک مشتری (و صفت) مرائبان بعنی خودنمایان - در ۴ عنوان فبل 
ازبیت ۳۳۸ است - 8۱۱ : رهسان - ۸: عنوان پا ک شده ۸ - ۲: ندارد 


- ۸ : یکدیگر - در ۷۴ جای ببت بعد از ۳۴۱ است 
۱ - ۲۱8۳: جای بیت ۳۳۹ و ۳۴۰ برعکس است 

۳ - 8 : غذی - ۴: خذای - اصلاح از سایر نسخ 

۵ - ۲ : دادی (هردو مصرع) - ۸: داده 

۸- ۱: عکس - ۱18۳۸: عشق 


۰ - ۳ : چو 

۲ - ۴5: کردم (هردو مصرع) ۰ اصلاح از ۲۳۱5۴ 

۴ - ۸۷ : ببت را ندارد 

- لا : ندارد ۷ - ا۲: ببت را ندارد 


- ۳: بیت را ندارد 


و 


بسادو مسعشوق" نساز می‌کردند 
۵شمم یسوذند ریک اندرشور 
آن مک‌ان چسون به دیده بسپردم 
دیس دم از روش نی معاینه من 


سیرالعباد الی المعاد 


پسسه دو قسیله نسماز متی‌کردند! 
از درون پنبه و" ازبسرون سو" نوره 
رخت زی " مسسنزلی۲ دکسر بسردم؟ 

نزلی برمثال آننه۸ تب 


تسرو تسابان بسی آب و بسی" " آتش؟ 


همه معشوق خویش و عاشق خویش 
همه درسند خویش "۱ [ و۱ | مانده 


۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ 
انسسدرو صسد مار حورا وش 
هسسمه درکسسام دل مسوافق ضویش 


زانک مرج کسی بسنگریذندی" .  .‏ جزز" دیسذار خضسوذ ندیذندی۱۷ 
همه را قسبله هم بریشان"" بوذ همه" رادینه " هم" دریشان بون؟۲ 
قبله‌شان نسور "" بوذ و "۲ لیک اسفل دیسده‌شان چار"" بوذ لیک احصسول 
آنک راج‌ای ازآیسته "" چسپنیست بی‌کمان ۲۷ پيشه خضویشتن بینیست حکت 


۵سسرک را" آیسنه"۲ یسقین سماشن گرچه خون بین خذای بین باشذ" " صدق 
۰ یه مه ۳۱ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳۵ 
بيک‌دشتيم ردو روشسن سین زیسن چسین سبزل و هزار چنین 


۹۰۹۰۰(؟)|)؟٩,ٍ,_ٍىٍىخل ۳‏ للللقخل لخن دجبج-پبپپه-پ.-پبپب«پ«پ«پ«(«(«پ۰۰۰«صس««««س سب ۳۳ ۳ ۳ 11 1۳۹۰ 


٩۱۳ -۱‏ : معشوقه ۲ : بیت را ندارد ۳ - ۳: وز - سایر نسخ از ۴ سوق 
۵*- ۴۲۱8 : بت را ندارد 1 - ۷ بالای » زی » نوشته م در » 
۷- ۱۵: منزل - ۱48۳: مرحله : ضمناً جای بیت دراين سه نسخه بعداز ببت ۳۳۷ است 6-۸ آئنه 


٩‏ ۴: بیت را ندارد 
:٩ - ۰‏ صفت فلک زحل و صفت معجبان یعنی خویشتن پرستان - ۲۱8: صفت سناره شناسان - ۸ : صفت فلک زحل - ۴: عنوان 
ندارد - 1 : صفت فلکک زحل و معجبان و خودپرستان - در تمام نسخ جای عنوان قبل ازبیت ۳۴۷ است . 


7-۱ ۲۱8۳: حورافش ۲ - ۸: چو آب و چون ۳ - ۲ : خویشتن 

۴ - 8 : او » اصلاح از سایرنسخ ۵- ۲۱: بنگرندبدی - ۲۵0 : که 
۷ - ۳: ندیدبدی - جز 8۳۲۱ : ساير نسخ ببت را ندارد ۸ - ۴: بدیشان - ۸ : حمله 
۰ - پجز ۴سایر نسخ : قبله ۱ - لا : ندارد 


۲ - ساير نسخ بعداز این بیت افزوده : (همه در [۴: بر ] رای خود همی زادند [ ۴ : راندند ] »* بوسه برپای خود همی دادند) (از خبرنه 
از [ ۴۷ : ندارد ] سر معاينة ‏ قبله‌شان گشته روی آپنٌ) ؛ بت دوم در 148۴ نیست و در ۴ جای اولی قبل از بیت ۱ و در 8۳۲۱ 
بعداز آن است . ۳ - ۸: روی 

۵ :۳ : چهار 

۸ - ۱۱: وانکه آئينه - ساير نسخ : وانکه را 


۰ - ۸: هرکه را قبله زاینه - سایر نسخ هرکه را فبله آینه ۷ - ۲۱۱8۳ : لاجرم 
۹ - ۱6 : آئینه 
۰- در ۴: تمام ابیات اين قسمت مقدم و موخر است . ۱ - ۷۵۸۷: پس گذشتيم - ۴۳: برگذشتيم - ۲۱8: برگذر چشم 
۲ - ۲۷8۴ : از ۱ 

۷ بعداز بیت آورده : سژال کردن - ۳: سژال کردن از پیر - 8 : عنوان پاک شده است - : صفت فلک‌البروج و صفت مقلدان که 


در عالم ملکوتند . 


سیرالعباد الی المعاد 


چسون ب‌دیذم هسزار کونه تماز 

کسی‌کیانند" , پ‌ایشان برچیست ؟ 
۰ ۵ : ۶ مه و ۰ 

پس نکو روی و دل ربای و خوشند 


۴۳ 


۳ 1 1 
زین تعبد " به دستشان " درچیست ٩‏ 
زهسره طسبعند و آفتاب فش‌ند! 


۰ کفت ایسنها" کی ضوب چهپره‌ترند . . چشسم زخسم جمال بسوالبشرند 
صفت جمهور مقلدان؟ 
کچ بیرون زجنبش فسلکند ره نشسسسسینان حسضرت مسکند "! 


ور " چبه مستعود روی مستجوس‌اند 
که مشغقول 1 گاه مسعذورند "۱ 
سس رهمه مشکسل آفرینش‌شان 
۵هرج نزدیک این "۲ صف از دینهاست ۱۷ 
بامنی سهرشان "" طلب چسه کسنی ۹ 
توچو مردان کشیده"" نهمت "" باش 
هسر زم ان آتشسی همی افروز 
خضاصه این مئزلی کسی درییش است 
تخاس متیسط ۲۸ د هواش درست 
منزل" " دل رب‌ای"" جان آویسز 


۱- ۴: بیت را دوبار نوشته است 


٩۷۴ -۲‏ : کین کبانند - ۳۵8۳ کین کیانند و - :کین کدامند و 


٩! - ۴‏ : به دست ایشان *- :رو 


۷- بجز لا سایر نسخ : وشند 


ورچه م‌طلق نها , مسحیوس‌اند 
گساه مسختار و گساه مسجورند۱۳ 
قسبلة کشسته حسد؟" بسینش‌شان 
هسمه"" زندان*" هسریکی زیسنهاست 


درب هشتی ۰ ی ات 


وان‌درین ره کشسیذه "" همت باش پند 
قبله و قسبله جونی"" را می‌سوز 
ره زن سس" هسزار درویش است 
له" س:ذ؟ همزار عاشق سست 
مس ردمانی "۲ درو نگ ارانگ یز 


۳ : تعبدی 


1 - ۷۳۱۴8 : دل ربا - ۸۵: دلربای خوشند 
۸- ۲: کانها 


: 0۵۱ - صفت فلک‌البروج و صفت جمهور و مقلدان که درعالم ملکوتند - ۸: صفت فلک‌البروج و مقلدان عالم ملکوت‎ :۱ - ٩ 


عنوان ندارد ۰ - : بست را ندارد 
۲ - لا : ندارد 
۵ - ۸: قبله کرده به حد - ۲: قبله کرده زحد 
۷ - ۴: هرچه نزدیک از صف دنیاست 

۰ - ۲۱ : شهرشان 


۱ - جز 8 مایر نسخ : گر 
۳ - ۱18: گاه معذور و گاه مغرورند 

- ۳۵ : آن 

۸ - ۲80 : دانکه ٩‏ - ۷ : زندان و 
۱ - ۲8 قبل ازبیت و ۴ بعداز آن آورده : صفت فضیلت ( ۴: وصیّت ) بیر 


۱۴ ۰ ۸۵۳ : بیت را ندارد 


۲ - 0 : کشنده ۳ - ۲۱۱ : تهمت - 8 : بدون نقطه است ۴ - ۲۱80 : گشاده - : بلند 
۵ - ۷ : جای ٩‏ 7 سایر نسخ : صد ۷ - ۳۸: تربتش - ۲۱: ساحلش 
۸ - ۸ : جاذب - ۲۳۱8۴ : ندارد ۰ - ۲۱۵۱۷۳: قبله - سایر نسخ : قوت 


۱ - ۲۲۱۵۲ منزلی ۲ - ۸۵ : دل ربای و - ۳۴: دل ربا و ۳ - ۲ : مردمان 


۴۴ 


شاخ ک‌اینجا! رسیذ بر بسنهزا 


سیرالعیاد الی المعاد 


ه 5 ۴ 2 
مسرغ ک‌اینجا پسریذ" پربنهد 


۰ ادلی ۰ عالمی۲۷ ۰ خرد مندی 


چون بسدیذی رکساب" سست من عم بسوذن درو " درست مکسن 
پ.ی برفرق اسستقامت زن آتش" انسسدردم" اقسامت زن؟ 
۷۵ هس مه انسسدرز مسن تسرا"" زب نست ۲۱ کی‌تو طقلی و خانه" ۲ رنگین است پند 
گر" ندانی "۲ نگه کن از دورش .  .‏ تا درافتی* به حیرت" از نورش 
بستگر - بسه" روی تعظیمی  .‏ دیسسنم ازنسور"" پاک اقسلیمی*! 


۶ ۱ هه 


۰ ۰ ۲ ۰-0 1 ۰ ۳۳ : 
من و او رود" ۲ سوی شه راندیم ره درنور او ف‌رومانديم 


صفت نفس کلی ۲ 


عات اخسسستران "۲ کسودون را 
وش صدیتی و سیک پییوندی 
مبصر [ و۲۸ ] هیچ حد و *" قسمی نه*" 
سسسیرتش رامش و۲" کسسم آزاری 
صسسدف گسسوهر اسمه یاک 


7 یم ۳۸ ۳۹ 
نیک بسیار خوار" لیکن حلم 


۹ سم 
دیسسذم آن پ‌اذشاء*؟ بیسی چون را 


۳ ۳ 
_ ای 


۱ ۳۳۱8۴ : کانجا فش ۳ - ۸: ی 

۲ - ۲۱8۵۲ : حابه ۳ - ۲۱5۳: ور ۴ - ۴: نداری ۵ - ۲: بمانی 
- ۲۱8۲: تا به حیرت نیفتی . ۷ - ۵۱ : ز ۸ 7 ۸: روی 
٩‏ - ۴: بیت را ندارد - ۲۱8۳: قبل ازبیت آورده : صفت نفس کل ( ۳ :کلی ) ۰ - ۲۱۵۲ : هردو 
۱ - ۲ : نزد ۲ - ۸ : ده ۳ - ۲: تو - ۲۱: روی 


۴ - ل۷۴۱: صفت فلک‌الافلاک یعنی (و) نفس کل و صفت روحانیان - ۸: عنوان پاک شده - ] : صفت نفس کل 

۵ - سایر نسخ : پادشاه 1 - ۷: اختران و ۷ - جز ۴ سایر نسخ : عالمی تت - ]: عاملی » عاملی 

۸ - 8 : ندارد ؛ ضبط از سایر نسخ ۹ - ۲: ندارد 

۱ با و سب 
]: مدرکی هیچ » مبصری هیچ - جای بیت درتمام نسخ دو بیت بعد است . ۱ 7 ۴۸: عدل - ]: حلم 

۲ - ۲۲۱۱۷۱۴ : ندارد ۴۳ ۸: جای « خاک و پاک » در دومصرع برعکس است .. 

۴ - ۲۸: نیک ۵ - ] : خوار لیکك ۹ - 6۷۴۱ : حلم - ۸: و اندک حلم 

۷ - ۷۳۸۱: سخت ۸ - ل۱: خر - 6 : دان لیگ 

۹ - ۴1۴۱۱ : علم - ۸: خوان و اندک علم باتوجهبه پیت بعد و نیز شرحهابهتراست جای . علم و حلم » برعکس باشد . 


۳۳۳۳۳777۳ ۳<س۳س۳۳۳۳۳۳۳۳-«««_««_ِ«ِ« 


سیرالعباد الی المعاد 


۵ گکرجه ۱ تیار خوار! ساداد دست 


بسهراص لاح صسورت من و تسو 
رو" از بسسسهرعلم ۲ سسوی پ‌ذر 
آن" یکی پرزگوش لیکن "۲ موش 
دریکی حال ازین "۲ دو "۲ سو [بشکفت ۲ ] 


اوچو" می‌بیش خورد" به دانست 
اویکسی بسسوذ لیک " رویش دو؟ 
رویٌ" از یسهر" فعل سوی صسور 
این" یکی" ۲ پرزبان و" لیک از نوش 
هم سخن گفت و هم سخن پذرفت 


زده چسندین زار ع-لم صمسسفب 


هممه۱۹ 


۰پس یش او ازبسرای کسب"" شرف 
۰ ۸۰ 

هسمه بسی‌دست و بسی‌قدم پسویان" 

ِ . ۰ ۰ ی 

۳ ازحس وز"" خضیال بسرون 
همه را قسبله بسر"" جبلت خویش 


ی‌کام و سيزریان کویان 


ص._مه همه باقی و سی چکوبه و جون 


یک صفش ره روان و۲۳ مرحومان۳ خیمه‌شان*۲ دیسذهاء*" مسعصومان 
۵ یک صسفش ۲۲ راهمسبان و قسیسان .  .‏ بسسارگی" ب‌الهاء"" قسدیسان 
همم درو" " صسادران لشکسر" " غیب؟" همم درو واردان [ کشور "۲ ] غیب "۲ 
هم درو عساملان"" صسورت فرع هم درو عالمان"" سورت۲" شرع" 
درصفی" ۲ اک نان ۲ یسوینده در هتساشن گوینده 


1۳ م و ص و و هار وت سا یم اس کیت سس متس فاد یه مه یه و سس سرت و وس تست هرهاق یوت :سس یوت و ماس بو و وود رورا وری وسوو نون وس نمم خم سوی نی مد 


۱- ۱۱ : خور - 2۷۴۱۲۷۵ : خوار و ۲ - ۲۵۵۳ : هرچه او - ۴ : او چه 
۴ - 8 : بود و بذ - ۲۲۱ بود و بود ۱ 
۷- ]: علم و 
۰ - ۸: ولیک - سایر نسخ : لک از 

۲- ۲۳۲۵۳۸ : دگر 


۵ - ۸۵ بیت را ندارد 
۸ - ۸: ندارد - ۲۸ : این 
۱ - ۷۲۱8۲۱۳ وین - ۳۲۸ : وان 
۳ - لا : ندارد - ]: ولی خاموش 
۵ - لا : دور - 9۲۱ : دوسر - ۲: دوسر - ۳۸: دورخ - : دو روی - ]: دو سه 
۲ - 8 : نلکفت ؛ اصلاح از ساپر نسخ - ۷: شکفت ۷ - ۳: کسب و 
۷ - ا : هم ۰ - ۷۴۲۱8۴ : واز ۱ - ۸: همه برقلهً - 8 : له 
۲ - ۲۲۱8۲ : قله ۳ - ۲۳۳۱۸ : ندارد ۴ - ۲۱8۲ : مظلرمان 
1 - 8: دیدها - ] : دو بیت ۳۹۴ و ۳۹۵ چنین است : ۱ 
( یک صفش ره روان و مظلومان یک صفش راهبان قتیان ) 
( خیمه‌شان دبده‌هاءمعصومان بارگی بارهاء فدیسان ‏ ) 
۷ - 8۳: در صفی - ۲۱: درصف ۸ - ۲۱8۳: در صفی - ۷: تارک 
- ۲۱8۳: الهای ۰- ۴: درآن » ولی بالای آن اصلاح کرده « درو » 
۱ - جز ۲۱8۵۴ ساير نسخ : کشور ۳ 
۳ - ۲۱8۳5 : حضرت . اصلاح از ۴ - ۵۱ : لشکر ۴ - در ۲۱۵۳: جای دو مصرع برعکس است 
۵ - ۵۸: عالمان 1 - ]: صادران ۷ - ۳۱8۲ : سیرت - ۷۴۸۵: صورت 
۸ - در سابر نسخ جای دو مصرع برعکس است - در ۲۱8۴۲: جای بیت ۳۹۲ و ۳۹۷ با دو ببت قبلی برعکس است . 
۹ - ۷۴۸۸: یک صفش - ۲۱: درصف ۰ - ۲8۳: سالکان ی از ۲۳ 


۳ - لا : خورد و 


۵ - ۲: خیمه زو 


۰ کین‌همه تعبیه زیهر شماست هسردو" ساشیذ شهر" شهر شماست 
۰ ب ‌ ۵ ت 7 ۲ - م۵ 1۷ ۰ 
کسسه خسواس تم که سردورم انیم اشس‌جا و دانش امسسورم 
.۰ ۸ ۲ مه و۰ ۹ ۰ 6 
سسزد این قفوم ضواستم تن زد سیر درجسال بالگ سسرمن زد 
۰ ۳ ۰ 1 و ۵ ۰۶ ۱۱۰ ۰ » 
کسی‌نه کفتم ترا کچون اوساش مختصر چشم‌ و ید پسدد مباش ؟ 
۱ وی ۱۲ م ‏ مه ۰ نون ۱۳ ۴ وه » ۰ 
۰۵ کرچه چرخ و زمان"۲ ممالک اوست آنک استان "۲ اوست مالک ۱۲ اوست*۱ 
درمحیطی , سه کرد جوی میوی آب‌داری ؛ یه خساک‌روی مشسوی مثل 
۰ م ۰ جً ۱۴ ۹" 
۲ ۰ ۰ )۰ ۲۱ ۰ هه ۵ ۶ ۶ ۳۲ 
چون پدذر [داری ]از پسریگذر بسرلب کسوتر اب شور مسخور ‏ صدق 
۰ ۲۳ » ۳۴ ۰ ۳۵ : 
ازیی صیت و فیل و قالی را چسی کسسبی مس لک بسی کمالی " را ند 
۳ ۰ ۰ ۳۶ ۳ 9 مه اه ۳۹ ۳۷ 

۰ شسهر پردوست خواهی آنجا"" پوی . مغز بی پُوست خواهسی آنجا"" جُوی 
ازیسی آنک اصل بسینش اوست مسسالک کل آفرینش اوست۳۸ 
ی ۹ 
صفت عقل [کل" | 
یسادشاهی کی بعد « کن» کان اوست اصل کون و نتایح "۲ [ جان" ۲ ] اوست 
پ‌اذشاهی کی "۲ امربنیت "۲ اوست راعسسسی راعسیان رعیت اوست 

۱ ۲۱8۳: در صفی ۲ - ]: حلوه ۳ - ]: هردو را ۴ - لا : ندارد 
۵- ۳: برو دوزم 1 - ۶ : ابنجا ۷- ۲۱8۲: حعمت 
۸ - ۲۱۵۴: هم بدانجای - 8۱1۴۱۸ : نزد آن ٩‏ - ۲۱8: در زمان پیر - 8 : در زمان بانگ 
۰ - ۳۸8۳ : ندارد ۱- ۸: بر ۲ - ۲۳۸۸ : مدیّر ۳ - ۸: آن 
۴ - ۴: ندارد ۵ - ساير نسخ : زمین - ۲ : اوشاد (ظ : اوستاد) 
۷ - ۲۱8: سالک - ۲: هالک ۸ - در ۳۸ : جای بیت ۴ بیث بعد است 
- در !8۲ : از این بیت به بعد در دنبالهٌ ببت ۳۱۴ قرار دارد (رک : حاشيه ۱۲ بیت ۳۱۵) 
۰ - 5 : دارد - 8۳۲۷ : دیدی » اصلاح از سایر نسخ - ۴: ای 

1 ۲۲- در ۲۱8۲: جای بیت بعداز ۴۰۵ است ۳ - جز ۸ ساپر نسخ : ندارد 
۴ - ] : فال و فیلی ۵ - ]: بی عدیلی ٩‏ - ] : انا 


: 5 ون ۱ مس ی ۲ و 
هم سریکی! درس طق می‌سفتند سا و او سه خضلق می‌گفتند 


۷ - ۱8۳: بیت را ندارد ۰ ولی بعداز بیت ۴۸۵ اورده - ۳۲: پوی 

۸ - در ۴ جای دو مصرع برعکس است - در ۲8 جای بیت بعداز عنوان است - ] : ملک کل جمله آفرینش اوست 
- 1-۷۱۷ : صفت عقل کل و (صفت) کروبیان - 8 : فعال . اصلاح از ۲۷۵۵۴ ۰ - ۲۱8۲: نتبحه 
- !۷ : دان - ۴5 : کان ۰ اصلاح ار ۶۸۲۱6۳ ۲ - ] : ندارد ‏ 

۳ - (۳۶: بدیت - ۸:دیت - : سنت 


سیرالعیاد الی المعاد 


۵ تخت" فرمان و تحت" فرمان اوست 
بسرتراز غسایت و" تناهی" اوست 
همیچ‌کس را بسرو" بسدایت نسیست 
او و۸ اسداع تسابپیوستند 
مسقصدا عسزم ۲ اولب ۱۱۱ تا" او 
ملک" خویش را بسه فرمان اوست 

۰ نیک‌خواهش"" زنیک"؟" خواهش پاک 


واهت سسطق و کانب نشور 
نه چوافلاک و" انسجمش انسجام 


ساخته امسر" بساری از بسختش 
ب‌اچنین قسدرت کسمال و قسدم ۴" 
۴۷۵ ورجسه۲۸ مغلوب" ". علت سخن است 


ردها دارد از شرف" " دریسیش 


اصسل قریان " و امل قسریان " اوست 
امه دفتر الکسسی اوست ‏ 
مسک او را چ‌نو! نسهایت نسیست 


در دروازهة عدم سستند 


تست قفا اتتتنتا تسیا اه 


زانک۵" درملک . خویشتن دان اوست۶ 
بسارگاهش"" زب ارگاهش" " پاک 
مسسبدع امسر و مسبدع مور" 
نسه زبر"" جنبش و" نه زیسرآرام 
از ازل تساج وز"" ایسد تسختش 
همه لطف و تواضعست و کسره ۲۷ 
ورچی خاموش , تسرجمان کنست 
زیسسرهر پسرده یک جسهان درویش 


صفت عقل کلی ۱ 


صف اول کی پرده [عسین" " ]اند 
گسسسه در عسسات مسجاهده‌اسد 


سس تست او و وت وزسد مخ یم سس تب ریق سس و و وس وت تست و اس تست سس سا تا ۳ ای سس ری سس ره ور ۳ 


در خضسرایات قساب" " قوسین‌اند 
گسساه درم جلس هناهد اند 


- ۲۸۱8۳ : تیعت 


:۷٩۱ - ۲‏ تخت - ۸: بخت - ]: هست محکوم تحت فرمان 
۳- سایر نسخ : قرآن ۴ - ۱۵۲۲ : ندارد - ۲: تر ۵- ۲: شاهی 
1٩‏ ۲:بدو ۷ - لا : خبر - : بدو - ۷: چو او - ۲ : حد و ۸ - ] : ندارد 


- ۲۱5۳۲: مقصد و ۰ - ۷۳۸۵ : عر ۱ - ۲۱: انبیا (و در مصرع دوم : اولبا) 


۲ - 6۳۳۵ : با ۳ - ۳۸۷ : مسند داد ۴ - ۲۲۱ : ملکت - ] : دفتر ملک را 

۵ - 6 : آنکک ٩‏ - ۸: بیت را ندارد - سایر نسخ جای بیت بعداز ۴۱۵ است 

۷ - ۲۱: نیک خواهی ۸ - ۲۳ : ننگ ۹ - ۸ : در هردو جا (ظ) بازگاهش 

۰ - ۲: بار کاهش ۱ - :بت را ندارد ۲ - ۲۱: ندارد 

۲ - : نزبرش - ۲۱8: نه زبرش ۴ ۳ از افر ۵ - ۷۳۳۱8۴ : و از 


۷ - ۳۱8۳: بت را ندارد ۸ - سابر نسخ : گرچه 
- سایر نسخ : معلول ( + معلول » ترجیح دارد » هم اينکه معلول حق است و هم برای تناسب با « علت ») 

۰ - ۲۱80: صفت ۱ - ۲18: صفت نفس کل - ۴: صفت فقرا - سایر نسخ : عنوان ندارد 

۳ - ۳۲۱۵۸ : قات و 


۲ - 5 : غیب ؛ اصلاح از سایر نسخ 


۴۳۷ 


۴۳۸ 


گاه‌در [سکر" ]و گاه در صحواند 
۰ همه , همم" باده‌اند وا هم مستند 
کسرده [ بسرذاتشان" ] هسزار عمل 
پس تسواین" پسایگاه بک‌ذاری 
سس اخری" ۲ درسسوال تسانشوی 
۵سصمت ازگفت او و۲۲ نو کردم 
آن مک‌ان بسردلم چو دشمن شذ 
چسون ازآن اصصسل و" مایه فرد شذم 
چسون"۲ دگرشکل گشت بستیاذم 
س‌الها کشستم ازسسرای "۲ نسظر 
۰ کساهدل شس‌مع راه غسیرت؟۲ نود 
که یسه بسفداد و که به بادیه 
گاه کردی مرا چو [ سیر" ] بناز" 


جح تعسو سوییی بات »تحت وس سوب وس اه 1 سا سیم واه خعا تن تب ریت مت احت خمید. بپبپ+پ۰+-۰- لب ۱۳1 


۱ ۲ 


۱- 8: شکر » اصلاح از سایر نسخ 


سیرالعباد الی المعاد 


که دراشسیات و گساه درمجوند 
همه" هم نسیستند و هم هستند 
نس قش سندان کسارگاه ازل ۲ 
سس ربذین" کلبها" فسروذ آری 
رخ سسونی پسیشگاه " جلت "۲ نه 
به۲" جوی"" در جُوال"" تانشوی "۲ پند 
باز"" از*" آنجای قصد رو" " کردم 
در زمان من بمانده" " اومن شن؟؟ 
طفل بسوذم همسنوز "" مرد شم 
رخ دگسسسرباره سس وئی ره داذم 
گس‌ردایسن"۲۲ پسردهاء"" هناور 
گاه‌جان غرق بحرا"" حیرت بوذ 
که‌به فردوس و که به هاویة؟؟ 
کساهدر پسسرده م‌اندمی چوییاز ۲۲ 


۵ .. .۰ ۳۷ ۰« .۰ ي ۳۸ ۰ ۳۹ 
گاهی" از زخم قیض بست" شذم 


۶ ۰ ۴۴ ۳ 
یه کی پسرده رسندم مس 


را سس یی ی مت تا وروی سر سر مس تا تعاس سید سا سس یم سپس سس مور سس سرد و 


۴ - ۷: زانکه ۵ - 5: نزدایشان » اصلاح از ۷۲18 - ۴۱۷۸ : در ذاتشان ٩‏ ۲ نت زا نذارد 

۷- ۲۲۱80 : آن ۸ - ۳۱: برین ٩‏ - ۲۱: دینها 

۰ - 2۷۴1 : بارگاه - ۸ : کارگاه ۱- ۲۵8: علت - 6۷ : خلت - ۴: حلّت 

7۷ یی ۳ - سایر نسخ : با ۴ - ۸: خری - ] : سگی 

۵ - لا : درو حال - ۲۱8۲ : بست راندارد ۷ - ]: چه ۸ - ۸: پس - ] : هم از آنجا 
- ۲۱: ندارد ۰ - ۸: ره - ۴:دو - :او 


۱ - ۲۱8۳: قبل از ببت آورده : صفت مکان [ ۳ : سالکان ] طریقت - ۴۸: قبل ازبیت آورده : 
( خرنه‌ای کاهدان چه خواهی کرد * سک نه‌ای استخوان چه خواهی کرد) » که تکرار ببت ۱۲۷ است . 


۲ - ۲۱8: بماندم - ۳ : نماندم ۴ - ۳۸۵: بیت را ندارد ۴ - لا : هنوز و 
۵ - ۲: چو ۲ - سایر نسخ : برای ۷ - ۳۱8۳: آن ۸ - ۸: خیمهای 
رات ۰ - ۸: راه ۱ - در ۲۱8۴: جای بیت با بیت ۴۴۰ برعکس است 


۲- 8: شیر ؛ اصلاح از سایر نسخ ۳ - ۲5۳۸ : نیاز - ۶۸ : و پیاز 
۴ بناز ۵ - حر 2۳ سایر نسخ : گاه 


۷ - ۲۵۲۱ : فهر 


منت هست 
۸ - ۷۱: پست - ۴۱ : درشرح بیت « پست » نوشته 

۹ - ۲۱8۳: جای دو مصرع برعکس است - ] : گاه از فیض پست شدم ۰ - ۳ :گاه - ]: چو 
۱ - ۲۱8۴ از آن - ۸۵ : مرین ۲ - 1۴۱۱] : دامها - ۲۵0 : پردها - ۸ : دامگه 

۳ - ۱ : پریدم - ۸: دریدم - ۴: رهیدم ۴ - :٩‏ پرده در رسیدم 


۵ - ۲۱8 بعداز بیت افزوده : (پردهُ ذات او سراسر نور « بودن پرده ۰ پرده را ستور) 


صفت سالکان طر یقت ! 

۵ سک نان" دیسسدم ان‌درو پویان « رت زدنسسسی تسحیراً ۲ کویان 
صمه درنیستی به قوت هست قس‌ابل و قسایل « بسلی » و « الست*» تحتیق 
چش‌مشان " تب ولایت آدم اسمشان" تانسهایت عسالم 
دریسسقا از بسسقا فناگکشته اد خنتا هخا سا مرت 6 ۱ 
جسته از چسنگ خضدمت حسیوان رسته از تنگ" اقدمت"" و" حدنان ررق 

۰نیست گشته همه ز" عزت "۲ هست ‏ عسسلم بسسی‌نیازی انس‌دردست۱۷ 
خس‌مشانی"" زجان بسه آیسین‌تر   .‏ تسسرشانی"! زش‌هد ش‌یرین‌تر " ملل 
مسسسعتکف درسسسرای راز همه ..."پر نسیازان" بسی"" نسیاز همه آتحقیل 


صفت ارباب توحید و عبودت "۲ 


صسف دیگر کی خاص‌تر بوذند بی‌ذل و دست و پیای"" و سر بوذند۲۳ 
فارغ از صسورت مواد"" همه سرتراز ک‌ثرت و۲" تضاد هصمه۲۳ 
۵ اعدا ک» اجمتهاد۲۸ شمه « مسا عرفنا ک» اعسستقاد همه ۲۳ 
جسته از قسسمت مایین"" والوف رسته از زحمت حدوث " و حروف"" 


۱- ۲۱8: صفت زهد و معرفت - ۳: صفت اهل معرفت - ]: عنوان ندارد ۲- ۲: مالکان 

۳ - ۳۸: تحیری ۴ - ۲۳۲۱ : فایل و فابل ۵ - ۲۱۳8: حای آن ۸ بت بعد است 

1 - ۷۲۱8: حسمشان ۱۳۳ ۸ - ۲۲۸۵۷: رسمنان 

-٩‏ ۷: از چرا وزچون - ۲18۳: در جزا از جزا 4 یت :را دار 3 ۶ :شک 

۲ - ! : قدمه - ۲: خدمت - ۷: قدمه ۳ - ۲۲۸۷ : ندارد ۴ - ۱8: ببت را ندارد 

۵ - ۸8۲۱۲۳ : به - !۲ : عزب - ۸: فوت - ۷: غیرت 

۷ - ۲۱80: اين بیت را بعداز ببت ۴۴۵ آورده ۸ - 8: خمشان - ۸: خامشانی - ۴: جسمیانی - ] : خامشان 
۹ - ۲]: ترشکان ۰ - ۸ : بیت را ندارد - ۳۱8۳: جای آن ۴ بیت بعد است ۱ -.] : نبازند و 

۲ - ۳:با - ۳: و بی ۳ - لا : بیت را ندارد 

۴ - ۸۲۱8۳: « و عبودت » را ندارد - ۷: و عبودیت - 2۷ : عنوان ندارد ۵ - ۲۳۸ : با 

- 61۱8۸۲ : و مراد - ۷ و مواد ۷ - ۷: ندارد 

۸ - ۴۸: جای » اجتهاد » و « اعنقاد ۰ برعکس است . ۹ - ۲ : مایین الوف - ۲: مأتبن 

۰- ۲: حدود و - ۸: حدیث و - ]: حدیث حروف ‏ در این نسخه جای این بیت با قبلی برعکس است . 

۱ - ۲۷ : بیت راندارد ۲ 7 جز ۲بایر نسخ : جسم ۳ - ۷۷ : محدث - ]]: دانش 
۴ - ماير نسخ : ندیده ۵ - جز ۴مایر نسخ : چشم 


۹ - ۳: ندیده - مایر نسخ : نخوانده ۷ - ۲۷ : علم 


جن فروشان بسارگاه عسدم 


مسمه ازناوک" یسلا خنسته" 


۶۰ سس نده , لیکسسن‌چوسابة عیقا 


مععید" ضاک‌ کوی سل" کرده 
خسورده یک باذه برا ۲ رخ ساقی 


۱۴ نسدشته از 2.۱ ۳ 
طوق داران او نسبشته" زشوق 
«رسفعل اه ماشا» از ِ موش 


۵ساخته هسریک ازمیان ضمیر 


جان ایشان مسیان آن ک‌برا 


سیرالعیاد الی المعاد 


خضسرقه پوشان ضانگاه" قسدم 
همه ازنسنگ خسویش وارسته؟ 
زنسده" لیکن چو صخر: صت ؟* 
مسسعقد" آب روی سسل کسرده "۱ 
مرج ساقیست کرده د ان 
« فسلک الحکسم "۲ » کسله برطوق ۱۷ 
ساخته بنده وار حلقه"۲ کوش "۲ 
از « قسل اللْسه شم ذرهم۲۱» بیر ۲۲ 
دفتر نش « انستم الف‌قرا۲۳ » 
« ۷ شسذه درک‌مال « ال اه ۲۴ »رتبه‌محمد 


۲۵ 


سور دیسسدم درو رونستده یکی شم سك نشسته "۲ بسرفلکی ۲ قبر 


2 ۰ ی و ۳۰ 
کی شقسسمی کرد اران مسافت دور خرقه پوشان ۲۷ به ای ۷ ۱ [ 
۰ پیش روی" " آوریذه" " راه [ درشت ۲۳ ] قسلبها"" کرده پساک‌از پس پشت*؟ 


پیش اوره کشانه می‌کردند و اصسفیا"" را پسیاذه مسی‌کردند۳۷ 


دس سصسسسسسج سس« سب مت تا 


۱ - لا : جایگاه - ۴۴۳۱۸8۳ : خانقاه ۲ - ۸۵ ۳ : زخم تیغ غم 
۴ - ۲۱8۳: بیت را ندارد ۵ - ۲۱: دیده 


۷- 8 : بعد - ۲۱: بعدد ۸ ۲۱8۲: تل 


۳ - جز ۸ سایر نسخ : جسته 

- در 2۲۸۷ : جای آن قبل از ببت ۴۵۷ است 
۰ - ۳۸۷ : بیت را ندارد - در ۳8۱۱ : بعداز بیت ۴۹۵ است 
٩! - ۲‏ : ندارد 


- ۲۱8: منفذ - ۳: منتد 

۱- 8۱۲۱ با - ۸: در 

۳ - در 08۱۱ : حای آن ٩‏ بیت بعد است - در ساير نسخ بعداز بیت ۴۵۷ امست 

۴ - سار نسخ : طوق‌دارانش بر ۵ - ]: نشسته - ۳۸۵: نوشته 

1 - ۲۱8: فلک‌الحمد جسله را - ۲۸ : فلک‌الامر - 0 : فلک‌الحمد 

۷ - سایر نسخ قبل از بیت آورده : (در [ ۴ : بر ] کمال مقدر تقدیر « چار 1 ۴ : چهار - ۲۱ : جان ] تکبیر کرده بر [ ۴ : در ] تکبیر 
[ 8 : تدبیر ] ) ۸ - ] : ز ٩‏ - ۴: حلقه به گوش 

۰ - 6 : قبله‌ها راست کرده از گوش 

,. ۲۱- 8:بدون نقطه است ولی بدلیل مسلم بودن » ذرهم » در []گذاشته نشد 
۲ - لا۳: تیر - ] : شیر - درسایر نسخ جای آن با ببت قبل برعکس است 
۴ - ۲۸۵ : بیت را ندارد ۵ - ]: رنده 


۳ - لا : بیت را ندارد 


۱ - سایر نسخ : رونده 


۷ - ۳۲۱8 : حرفهاشان - ۷۵۲ : خرفهاشان ۸ - ۳۱8۳ : از - ۲: تابش او 
۳ - ۲8۲۱5: درست ‏ اصلاح از 2۳۸۴ ۴ - سایر نسخ : قبلها ۵ - ۲ : بیت را ندارد 


۹ - ۴: اولبا - ]: واصفان 
۷ - جز ۷۴ سایر نسخ : بیت راندارد - در ۴: با بیت ۷۰ حابحاست 


سیرالعباد الی المعاد 


۵1 


من درآن" ره رو و درآن" مسنزل 
خضواسستم تسادرآن طریق شوم 
عاشقی زان ص ۸ سقیم! صحیح 
۷۵دست بسرمن نسهان" ۲ گفت‌بایست۱۳ 
ای پسسه پرواز بسرپریده سسلند 
بازپرسوی"" « لایجوز » و" «یجوز » 
تب ‌اتو در زیسسسربند"" تألیفی 
پس بسسرین" " روی" " رای نستوان زذ 
۰ کی‌درین "" عالم از "" روش کشش است 
خون به خضوذ ره فرا"" ندانذ کس 


۰ 4 ,> ۳۴ ۰ ۳۷ 
او رهص‌ادد راز ت ضوش 
۶ وه ۳۷ 


۵کوست!۳ از دیذة حقیقت و۳ حدق ۲۳ 


۱- ۲۸ : اندرین 


خیره مساندم سه دیده ماند نه" دل 


‌ ۵ ۰ 7 ۷ و 
تا [یسرنگی ] ازآن فسریق" شوم" 


۳۹ 7 ۰ ۳۹ ۰ :۰ 
یشم امد خموش لیک فصیح؟ 


هم برین جای "" کی‌جای "۲ جای تونیست 
خسویشتن را رها شسمرده زسند 
رشسته"" دردست"" صسورتست هنوز 
تسخته ن قش ک لک " تک لیفی ملل 
شسرع را پشت پ‌ای " نستوان زذ 
چون بسرفتی*۲ ولایت چشش است"۳ 
ره‌براشخاص*۲ . وحدت آمذ و" بس۲۲ پند 
نیک نسزدیک لیک "" بس دورست 


رهبر اصدفا به « سقعد صدق ۲۳ ۷ 


۲ - ۱۲۱8۴: رهرو و چنان - ۸۵: رهروان دران - ۷: رهروان آن - 6 : من دران راه وندران 


۳ - ۲۱۵]: نه دیده و نه - ۵ : ماند و نه 


۸ - ۳: صفت 


۴ بت را ندارد ۵- ۳: با - ع] : بایکی تن 
۷- ۳۸: بایکی ار ازآن رفیق - : مگر زان بکی 


۲ - لا : مه‌ایست - ۳۱8: مایست - : نه‌ایست - ]: مه‌یست 


۳ - ۷ : اندرین صف - ۳۸]: هم برین صف - ۲۱8: بدینجاگه - ۴: درین جایگه ۴ - ۳۱8۴: ندارد 
٩‏ - ]: در بند زیر ۰ - ۳۸۵: بند ۱ - ۳۴ بدین ۲ - ۲۱: ندارد - ]: رای رای 


۳ - ]: شست و پای - ۸: پشت و بای ۴ - ۴۲۱۵۳ : دوم - ((۷۴: دران 


۵ - لا : ندارد - 6 : آرزوی 2۷ ۲۱9۳ کیش ۱2 پزستین 
۷ - ۸: ببت را ندارد ۸ - ۸: پیش ره - ۳: پیشی و - : بدو 
۰ - ۸: ندارد 


۴ - لا : از - 6: به 


۲ - ۲۲۷۵ : از ۳ - 2۸ : ولیک 
۸ - جز ۷ سایر نسخ : دراو گیر - ۶ : پی او دار 
۰ - در ۴۸: جای بیت ۴۸۳ و ۴۸۴ بعداز ۴۸۸ است - ] : جای این بیت با بیت ۴۸۵ برعکس است . 
۱ - ۸: اوست - :کی اوست 
۳ - ۳۸ : صدق 

۴ - ۲ : رهبر سالکان به مقصد صدق - ۲۱8۳: قبل ازاین بیت آورده : 


۵ - ۸۵ : ممتصد 
۷ 7 ساير نسخ : حدق 
۹ - سایر نسخ : صدق 


۲ - جز ‏ سایر نسخ : ندارد 


(شهر پردوست خراهی آنحا پری * مغز بی پرست خواهی آنجا بوی) 


۲ .اسآ سیرالعباد الی المعاد 


این همه زشت بود! نغز آنست این" همه پوست بود! مفغز آنست تحقیق 


او تسسسواسن مود مرج سارا 
ک‌اندرین روزگسار" مسالک " اوست 


کگفتم‌آن نورکیست ؟ گفت آن تور 


۰ واعظ عقل" و صسافظ تننزیل 


خسیل طسالوت را سکینة سلم 
سیف حسقی کتا کش ده شذست 
قسسایل تسایش نسیوت اوست 
اوست مفتاح گنج خسانه ود 


۵روح بسسسرمرکب عسسنایت اوست 


اهر طس‌اآهرش مسدیر ین 
آنک نسارذ چنو صسنایع ۱ دصر 
مه ۱۵ 
صسورتش دیو را پری وش کرد 
3 فبه زسسرکان سستانه اوست 


۰۰ ۵مسسلکان میج صادقش دان ند 


حزمش۲۲ آنگه کی" قرعه گردانن 
بساز عزمش چو آمذ اندر تاز؟ا 
خسنجر از روی خشم برنکشن 


۵ زخض مش ازبهر شسرع و دیسن باشد 


زاین" از خشسم او صلاح و شبات 


۳ ۴ : 9 
ی نسفابی حسروف., قسران را 
چشسم ب‌ز انسدرین ممالک اوست"۲ 
پسسوالم فاخر مسحمد مستصور؟ 
/ ‌» ۱ 

محرم عشسق و محرم تأویل 
امت توح را سس فینه عسلم 
دست بساطل زرحق بیریذه شذست 
و ۱ ۳ ۰ 
لوح محفوظ شرع! و سدت اوست 
اوست مصیاح آسمان وجسو؟! 
سس قل درمکسستب صدایت اوست 
خساطر عساطرش مسفشر سسز 
۰ ۳ ۹( ‌‌ ۰ ۹ ۱۴ 
یز درصیج شهر فاضی ننسهر 
سبیرتش مغرنافه را ضوش کرد 
کسد ج مس عسنی کناب ض‌انه اوست 
۴ 3 بو 5 مه ۳ 
« الحص در الص_در » صمی ضوان ند 
« الظفر . الظفر » ده: آواز "۲ 
۱ ۲ هیر ۳۹۰ 
سبیرازش یج خشسصم درنکشد 
۲ ۳۱ ۹ 
سیف چون حق بود چنین بساشد 
همم ازآن ۳ کی از قصاص حیات 


۱ برد و 


۲ - 6۷۳۸۵۱ : وین ۴( 
۴- ۲۱5۵۳۱۷: بی نقاب - ۳۸: معانی - ] : نقاب وحروف ۵ - 8 : ندارد - ۲۱ا: راه مرد 
1 - سایر نسخ : سالکگ . ۷- ۱۷: بیت را ندارد 


۸ - در ۱۱8 فبل ازببت آورده : آغاز تخلص - ۳: تخلص - در 5 از مکی رده رب ی 
تفگ -٩‏ ۳: خلق ۰ - 2۳۵۸ : ازاین بیت تا ببت ۷۰۷ را ندارد 

۱ - ۱: و شرع ۲ - در ۲۱8۳: جای بیت با بیت قبلی برعکس است . ۳ - ۲۱۴ متابع - 8 : منابع 

۴ - ۱18۳ : از ۴٩۳‏ تا ۴۹۷ تقدم و تأخر دارد ۱ 

- ۲۱8۴: جای « دانند » و « خوانند » برعکس است . ۷ - 8: حرمش - ۲۱: عزمش 

۸ - ۲۱: ندارد ٩‏ - ۱۱8: تاب - ۴ : ناز ۰ - ۲۱8: بودش خطاب 

۲ - ۲۱۳: بفکند ۳ - 8 : داند - !۲ : راند ۴ - ۳۲۱8 : راست چونان 


۱ - ۲۱8: ببت را ندارد 


سیرالعباد الی المعاد 


حسلم او تسحت" حد پستیهاست 
داغ حرمان اوست یسرداد 
داذ اورا جسواد وقت سس ظر 
۰ دست اگکسردرعسطا سیردستی 
چون سخارا ازوست مایه و سود 
بسنیت و غیبتش" دریسن عسالم 
خسسلق را زان بسیان " بسی‌تقصیر 
رای بسسیذارش"* از طریق صسواب 
۵چون حسد نزد عقل" " کاسد نیست 
حسسدش بسسرکذام دز ب‌اشن + 
ون نباشذ موامددکی کند ؟ 
از در او سسرند دراأفساق 
خاصه"" آنسجا کسی راند بایذ خشم 
۰ بسوده آنسجا کبوز " " بایذ گ وش 


بسوزه درمجلس از کسهر س‌فتن 
صسورتش ای تداء فقوت روح 
درس خا ی اسخ طیییانست 
۵ چسونش" " مسنکام قال و قسیل بوذ 
علم دین تسابذو سپرد بقا 
لفسظ اوهست در وال و ج‌واب 
تسس اننند بساز درج باقسوتش 


4 7 ۰ و ۰ 
چون برآمن چو کوهر "از دوطریق 


عسلم او تساج سسد" هس تیهاست 
زان زسسسیدان کس " نسباشن شاد 


۰ ۰ ۰ ۰ ۴ 
خواهی ازیای خوان و خواه ازسر 


کسی‌ازو بی‌پیاز خسواهس: بسود 
برتر آمسذز « ارم و رصم » 


۱ 


هو ۰ ی ۸ 3 ۳ 
جسان غبی کشت و کان و کح فقیر 
یک جسهان" ‏ خضصم را کنذ درخواب ۱ 


زانک؟! محسود هست "۲ حاسد نیست 
آنک مسحسود او خضرذ ب‌اشذ۱۳ 
چسون ندارذ حسد"" حسدکی کتد 
[ تسس خهاء "۲ ] مک‌ارم ۲ الاضلاق 
هم‌چو نضرکس بدینه"" باده چشم 
هم‌چو سوسن بسه ده زیبان خاموش 
فقس دراو سسایه‌یان خسرشیذست 
کش سته‌بسرمنبر از دعسا گسفتن 
سیرتش ان‌تهاء سورت نسوح 
در سس خن سید خطیبایست 
کسس اتب الوحسی جسبرئیل بوذ 
جهل رصسلت کسزیذ سسوی فنا 
شکسری هسم چسوآب "" ایمن ازآب 
سس ختصر بوذ عقل را فوتش 
خواند سلطانش افسر دو [ فریق"" ] 


0 8 تخت (بدلیل تناسب با « تاج » مناسب‌تر است ) - ۴: حد تحت - ۲18: حد تخت ۲ - ۲۱5۳ : قد 

۳ - ۲۱۵۲ : بدو هیچکس ۴ - ۲۱۵۲ بست را ندارد ۵ - ٩‏ : نمردستی ؛ اصلاح از ۲۱8۴ 

2-1 ۲: غنیتعش ۷ تن ۸- ۲ : ندارد -٩‏ ۲8 : پندارش ‏ 
۰ - ۲۱۵۲ : عالمی ۱- ۲۱8: خلق ۲ - ۲۱۵۳ : زانجه ۴ ( : قسست و 
۴ - ۱8۳: ببت را ندارد ۵ - ۳۱80: حسد 1 - 9 : سخنها ‏ اصلاح از ۲۱۵۴ 

۷ - ۲: مکارم و اخلاق ۸ - ۱8۲: عاصی ٩‏ - ۲۱8۴ : ندیده ۰ - 9۱ : که بوده 
۱ - ۲۱8: اتیدست ۲- ۱۱: خریش ۳ - ۲۱۵۲: آت و ۴ - ۳ : جواهر 


۵ - 5 : طریق » اصلاح از ۲۱۵۳ 


و 


و[ 


۲۰عشسق او نسعره‌ای چنان ضوش زذ 
اوه‌می عسلم عشق به [ رانسذ" ] 
پسند" او" اصسل استقامت ماست 
چون قسسدر درس ‌خا ریسا تکسند 
هسرکه را چشسم عقل باشذ کسور 
۵ ای هسمه صسلح و یچ جنگی نسه 
هنت ۱۱ تفا و انسن خن وان 
تسساتو درم لک ج ان در ۳ 
بساوفای!۱ تودین عقنم بمانو؟۲ 
[ مسسلک تسو پساسیان احسرارست 
۰ کسسلک پس و۱۵ آبت آتشین مارست 
چون یه شسد سسر زرانسدوذش 
خون مردان خورد به صبح و به شام 
تسا زعستیر ده‌آن خسود پسرکرد 
نسوک او درس‌خا و پسیروزی۲ 
۵پخته ۲ را ضامه توضام کند 
یه قسیول توجان گرامسی شد 
هسرک نسزدیک تسو روا" ۳ 
وانک تب نسهذ زامسر"" تسوپی 
زمره" زمره ازپسی 
۰بسه قسبول تسو گس ردلیر شود 


آنست 


ری بسن و مت یی مه رهم وه وت تم عمت سفسستعت تست :تس 


تست تست نت : سسسست سر سس موس تنس تیصو هد هه وب 


سیرالعباد الی المعاد 


کآتش انسدر دمساغ آتش زن! 
خبراز راه پس یک بسه دانسن 


حکم او ساکسي‌قیامت ماست 
چون قضادر [قضا" ]| خطا نک ند 
علم بسر وی چو پسر بود برمور 
ای هسمه صدق" و هیچ رنگی نسه 
زرکسی" خض‌الص بوذ نگیرذ زنگ مثل 
زیسسسرپرملک یسسر" " آم_ده‌ای 
بساسخای "۲ نو ذزیس‌تیم سب‌فاند 


9 


ک لک تسو دیده‌بان "۲ 
خاک ضوارست و باد رفتارست 
آتش انس درجسهان زنسن دوش 
شیرضواره کسی دیذ ضون آشام 
شتسه را گنج ضانه ذر کرد 
شبن ک لین ضزان ۱۹۸ روزی حکمت 
صسیح را هصسییبت"" تسوشام کسند 

[ تیر"" ] بینا سه عسقل رامی شذ 
تاه فسضاء عسسدم رو۲۵۱ شود 
ذرها [ دزه ۲ ] شود بسروی 

کسی بسسرو ازنو داغ حسرمانست 
زهسرة کساویان"" چوشیر شون" 


ده سر هبو سوه یت چاو و موه تس سم وود اس سس اد یواست هار ماو وت سس و وخ و دنه سم دصاا 1 صاخ بر رس مرو سس برس 


۱ ۲۱8۴ : بیت را ندارد ۲ - ۳۱۳5: داند » اصلاح از 8 ۳ - ۲۵ : نیک 

۴ - ۲۱8۳: عدل ۵ - 5 : اوست - 58 : فضا اصلاح از ۲۱۵۴ 

۷- ۲ : حدق ۸ - سایر نسخ : چو -٩‏ ۲: رنگ ی ۲۰ 

۱- مایر نسخ : لقا ۲ - مایر نسخ : نماند (هر دو مصرع) ۳ - سار نسخ : بقای 
۴ - ۳: دیدبان ۵ - ۲۱8 : با ٩‏ - 5 : بیت ۵۳٩‏ و ۵۴۰ را ندارد ؛ ضبط از سایرنسخ 
۷ - ۲۱8: بهروزی - ۳: بهره‌وری ۸ - ۳: کلیدان خانه .۰ ۰ -۱٩‏ ۷: خزانه و 

۰ - : تخته ۱ - ۲8 : هیأت ۲- 8: پیر - ۲18۴: نیز ؛ اصلاح قیاسی 

۳ - 6 : رونه شود ۴ - سار نسخ : در ۵ - ۲۱: رونه شود - ۴ : روانه شود (هردو مصرع) 


- سایر نسخ : حد 


۷ - 8 : ذرها ؛ اصلاح از سایر نسخ 


۸ - : بی زهر 


۰ - سایر نسخ : جای بیت » دو بیت بعد است 


سیرالعباد الی المعاد ۵۵ 
[نسقش! ] خلق تو بر زبان اسد.. . نساف آه و کنذ ده‌ان" استد 
به‌ ریا هیچ سور شورت " نیست درس‌خن هسیجچ زور" زورت نسیست 
چرخ را باس خات نسام نماند طسیع آتش" بسرتو خسام بسماند؟ 
تاعطای تسو بسخشش در شسذ .  .‏ حسرفهای طسمع میان سر" شذ لثل 
۵ روکسی گسم نام شذ نیاز ازتسو ممتلی مسعده کشت آز از تسو 
گرچه ایسن لطف کسردة تسو برآز"  .‏ لیکسن آن بسه کسی ازکریمی" باز 
معده آز " ون بس‌پردازی. ‏ کسلشکرهسم زلطف"" خودسازی 
تسسانسموذی جسمال روشن را نوشی و نیش , دوست" " و دشمن را تِ 
دنتسسسسمنت هست درصسف اول ضال هم چون ستور « بل هم [ اضل ۲ ] » 
۰جسمع کسردست "۲ از پسی خضنده چسرخ مشستی ازین پسراک‌نده سل 
تسا بسدانسی"" کی بسهترند چسنان "۱ خشک مسفغزند ازان تسرند چسنان 
حساسدت"" را کی ازدر خواریست* سرخ رویسی زسر نگوساریست*! 
چرخ را برکسی کی محرم نسیست  .‏ زین چستین ریش" " خندها کم نیست حکت 
دشمنانت آنچ مازه , آنسج۲۲ نسرند همه حسسمال هیزم س‌قرند 
0۵ دیس ذه دارن.د لیک ض‌بره چوطمع مسفغز دارند لیک تیره چو شمع 
پیش تسویک عسدو"" درنگ نکسرد .  .‏ چو"" قضا صف کشید و جنگ نکرد 
[ درف" ] ذرفه؟ چیه درد؟؟ کسنذ ٩‏ سس په پشه چسه کرد کسنذ ؟ صدق 
سیر از میج خسصم نفکندی سسابه‌بانهاء سینه‌شان ک ندی۲۷ 
زان رضسصمان ان نترسیزی ۲۹ کزاشد فستح مکسه می‌دیذی 


ی ۳۹ ۳ 
۰ بسرتو زاب لیس کی نشسیند کرد 


کت سراف سیل زیر پر پسرورد 


۱ 5 : نفس » اصلاح از سایر نسخ ۲ ۲9: دماغ ۳ - سایر نسخ : شرّ و شورت 
۴ - سایر نسخ : زرق و ۵- سایر نسخ : با آتش تو 1 - سایر نسخ : نماند 2۷ پر 

۸ - سایر نسخ : ورچه نیکوست ‏ این کرم برآز ٩‏ - ساپر نسخ : لطافت ۰- ۴ : آب 

۱ سایر نسخ : خلو ۴ - سایر نسخ : نوش و نیشی محت و 

۳ - 5 : بر » اصلاح از سایر نسخ ۴ 7 ساير نسخ : کرده است 

۵ - ساير نسخ : ندانی ۲ - 8 : چنانکگ ۷ - ۲۱8: حاسدان 

- ۳: نگوسارست - 8: سرنکوکارست - ۲۱: نگونساری است ۰ - ۲۱ : ندارد 


۲ - ۳8: و آنج ۲ - !۲ : عدو و ۳ - سایر نسخ : چون 
۴ - ۲۱۳85 : ذرهٌ ؛ اصلاح قباسی ۵ - ۳ : دژه‌ای 1 - سایر نسخ : که گرد 
گر دق ۸ - سایر نسخ : خود - ۳۱8 بترسدی ۰ - 9۵۴ : نشستی 


وه 


بسه دل ازهیج حس‌اسدی مندیش 

و و ۴ 

کسی‌کد خود ربهرکین توپاک 

ی ۶ مج ۷ ۲ ۰ ۸ 8 

کانک [عونش از سعی کرکس بوذ 

کسسنجها دادة سای 

۵ راه بسی‌زحسمت و" تسعب نبوذ 

ی ۷ ۰ اه .۷۱۹۰ 
زیرک از رسج بسی‌خرد نسرهد 
2 ۱ ۳ 

نفس کل چون گل عدو بسرشت "۲ 

نتساچو خسورشید دینت روی نمود 

[ با ] حسود"۲ توخواند؟" اسطقسات 

۰ زسس ده اک سینه تسوحی نیون 

۳۷ ۲۳ و 

کسرتو مسوجودی‌او بسری سانند 

حساسد ار س‌انو درد سس فنخ شسود 

ای درآموخته معانی را 

۵بسسر تسسویک روز از نز نکرد 

نسسسامذت بسسرگذرگه تس‌قدیر 

جز باز آفرین نیازت نیست 

خضسوز جس ینت ماد کآز"" تون 

نسه ۱ فسضاسهرنام و نان کسردی 


سیرالعباد الی المعاد 


مشک درا میج ضاکدان ستری شآ 
بان کسیر" دوعارضش راخضاک 
مس کک‌الموت پشسه بس سود مثل 
رها داسسسده جسزای‌ایی 
مساه ی عقده دنب سیون ند 
جسسم؟ ۲ نسیکو زچشم بذ نرهذ مثل 
نسام او بسرفراز سیخ بسنوشت ۲ 
ون 
اللذات » 


نقس او را" نه مایه دید 
۳ ک اک ترواذ کسر هساذه "۲ 
ورچ ۱۵" مسوجود کشت شی نبود حکمت 
هم چسو معدوم"" اشعری باشذ"" مثل 

درمسامش عسرق حسمیم شود 
ازدهساء حسسود هم حسدش 
ستتتتت تسه آن. آست‌نسماتی. زا 
بسسسرتو انگشت , کس دراز نکسرد ۴" 
میج تسسرداهسنی گس ریبان‌گیر 


کاز آبسستن ازنیاز بسون؟؟ 
1-9 هط ۳۱ ی 
بسل‌ کی" این شغل بهران کردی 


و ۲ - 8۳۱ ی کش ۳ شرانن رای ۱ 

۴- ۴: ترنا ک ۵ - سایر نسخ : گر دد 1 - سایر نسخ : آنکک 

۷- 8 : عمرش » اصلاح از ساير نسخ ۸ - سایر نسخ : به ٩‏ - ساير نسخ : ندارد 
۰ ۳۱8 ار 7-۱ ۲۱8: ندهد ۴۲ 7 ساير نسخ : روی ۳ - ۲۱8 : عدوت سرشت 


شا ۵ - سایر نسخ : نقش بح 
۷ - 5 : تا ؛ اصلاح از سایر نسخ 

۰ - 9۳۱ : هادم ۱ - سایر نسخ : گرچه 
۴ - ۳۱8۵: داود ۵ - ۳: بت را ندارد 
۷ - ۳: حمیده - ۲۱8: آفرین 


٩‏ - ساير نسخ : ماند 
۸ - سایر نسخ : عدو(ی) 
۲ - ۵۲۱ : جه 


۹ - ۲۱: خوانده تو 
۳ - ۲۱8 از 

٩‏ - ساير نسخ : بیت را ندارد 

۸ - ۳۱ : کار 


- ۲: او یکی و دلش هزار بود - درسایر نسخ بعداز این بیت افزوده : 
( مردم آزور چو نار آمد ( 148: بود» هردو مصرع ) * او یکی و دلش هزار آمد ) - در ۷۱: مصرع دوم مانند مصرع دوم بیت 


۸ است . ۰ - ساير نسخ : لیکن 


سیرالعیاد الی المعاد 


۰ تسایکی چشسم جور! بسردوزی 
از حکسم تسوعس قل درتک لیف 
شسمت عدلت " ازیسی دین را 
بسذل بسی [ذلتسی" ] همی تسوکنی 
کین" دک رها ا سره فاروقند 

۵۹۵ دان" ش: فسوق و تسحت سنیاذت 
سسیرت دا چسیست ؟ آاذی 
زردگسسونه خسزان زاسرافست 
درمسسیان داذ راسستی دارد 
داز سسسی راسستی الف دذ نو 

۰عدل از" پیش بس ۲۲ گداخته بوذ 
چسون ترا یسافت باز"" در بسالش 
س‌ساعتی سادل تس و هس میرنشد 
تکسنی بسهرخسواب هیچ بسیج 
شسسحنه راه دسن صلایت تست 

۵ کسسساهداز صستت همسمی دورخ 
صس سدرحکسم تسو دروه فلکست 
خسازنان "" رمسوز مسصطفوی۲۹ 
ای سدیده جسوخودشتن دکسری 

۰ ی‌همه عسالم ار تسسو ستشیتی 
۱ سایر نسخ : زور 
۴ - سایر نسخ : دین 


٩ - ۰‏ : گوی » اصلاح از سایر نسخ 


۲ - 5 : القاضی » اصلاح از سایر نسخ 
۸۵ - 5 : زلتی ‏ اصلاح از سایر نسخ 
۸ - ۳: ندارد 


قاضیان را تسسسضابسیاموزی 
ادب [ الق اضیء۲ ] کسنذ تألسف 
مب‌غزبین" کسرد مسغز تستین را 
عسدل ی عسلتی هس می تسوکنی 
[ بسه سروین" ] لفیف و* مفروقند 
[ کسوییی ۲ ] نسقش دان شس: داذت 
صسورت مرگ چیست ؟ بیدادی 
سسبز چ‌هره ب‌هار زانصافست 
بینذ آنکس کی داذ بسنگارد 
تاد نیت قافت الق بت نز نع ۱ 
جرمش ۱ از صدر دین نه ساخته۱ یود 
آم_: از ب‌الش تسو درب الش ۲۲ 
سسسیه‌یان زمانه ج‌انور ند 
زان کجا" جان جان نسخسید هیچ 
روح شرع نسبی خسطابت" تست 
هسمچوز " افسون وه‌میان آزخ 
پسیش‌کارا" تسو انسدرو" " ملکست 


۹ 9 3 
س_درو شسمس و هلال پبس بسانشن 


۳۶ ۰ ۰ ۰ ۹ 


ی ۳۷ 
درتشسابور وه مرو و بلخ" و مری 
ع‌المی و اللسسه ارچو خود بسیدی 


هش مت ات یی یت یتست ت ی تابتع پسی سب وت توت وت ماع اقا یت سس یی سر بات تاج سا نع ای بوسر موی سور سس ی 


۳ - سایر نسخ : عملت 
1 - سایر نسخ : این 
٩‏ - سایر نسخ : داده 


۱- سایر نسخ : از ۵۹٩‏ تا ۵۹٩‏ را ندارد » ضمناً این اببات دراوابل منظومه ‏ (ابیات ۴ تا )٩۸‏ نیز آمده است . 


۴ - ۲ : و بس 
۷ - ۱18: نالش 


۲ - سایر نسخ : ازین 
- 8 : ازدر 

٩‏ - سایر نسخ : مثابت 
۳ - سایر نسخ : جلال 
۷ - ۲15۳: بلخ و مرو 


۲ - سایر نسخ : زاندرون 
۹ - ۱۱۳8: تقوی 


۴ - سایر نسخ : آازش 
۸ - ۲۱۵۳ : زانج جانی ( 8 : جان ) و 
۰ - 8: همچون - ۲۱8(ز) را ندارد 

۴ - ۲۱ : خازنانی 


۱ - ۲ : پیشگاه 
۵ - ۳۱۳8: زدوده مطوری 


۷ 


۵ - ۳: بتاخته - ۲۱8: شناخته 


۵۸ 


تسوکنون هسم چسومه نستافته‌ای! 
باش تساچرخ مرقد نو شود 
بسساش تسا" پسای در بُسراق آری 
یساش تسب اازپسی تسمامی را 
۵باش تسا مسادت همسوا و نسفاق 
بساش تسا بسرگری زچهره و نام" 
کر" بسبینند نیز ما حسضری 
کر" تسو دربسصره درس نسحو کستی 
چون دراحکام اسم و حرف شزی!! 
۰ خیره گردند هم چسوجان ازجسه "۱ 
چون [ بسدانست "۲ ] فضل توهرکس 
منش"" خسویش چست بسرتوکنند 
ی" شناسن ترا جهان سلول ٩‏ 
جان چه دانذ کی قهرمانش کیست ٩‏ 
۵ ضر نسدانسذ چسو" " دانش تسر و خشک 
ازل اول کی این جسهان داذت 
کسسسسزیی اخسستر سسعادت تو 
اولیسین بسرج زیسن "۲ حصارکبون 
شسن کسمربند هسسم دزن دهلیز 
۳۰چسون نسبون از" تسو آز را رنگی 


تست سس سسوم موی وی و وس دس ناب ع اور زوس زوس وی و و وب بو وی ریب 


۱- ۲۱۳80 : گرچه مانند ماه تافه‌ای 
۴ - ۲۱8: زین 
۷ - ۳۲۱8 : تا 


۰ ۵ - ۳۱8۴ بست را ندارد 
۸ :کی 
7-۱ ۲۱8: شوی (هردو مصرع) 


۳ - ۲۱8۳ : ظرف ۴ ۳: چشم 


۲ - ۳۲۱8: بیت را ندارد 


سیرالعیاد الی المعاد 


تس وهنوز از فسلک چسه يس‌افتة 
بساش تا عرش مسند تسو شون" 
روی زی" خضسسطهة عسسراق آری 
جسآن‌دهی رفسستگان شسامی را 
بسازگیری زعسرق اهسل عسراق" 
زحسمت شسسام را زم_غرب و شب ام 
یس صریان از بسصیرتت ائری 
بسصرازاهمل بسصره ۲ محو کنی 
تا" به فعل و زمان و صرف "" شزی 
نسیست گسردند چسون الف دربسم 
چون [ بدیذند" ] عجز خوذ هرخس ۲۷ 
سحواعمی درست برتو کنند 
چسو خبربذ " حلیمه را ز رس ؟ ری 
کسان چه داسدکی درمیانش چیست ؟ 

نسزد او بار او چه پشک و چه مشک "" مثل 
آن چسس نان" مسحترم فقسرستاذت 

وریسسسی خسسسدمت ولادت تسو 

تسا کسمر بر نیست رخ دسسنمود 

همچو [جوزا"" ] زپیش , حورا [ نیز " ] مل 
دان مسالت بسه چسنگ"۲ خضرچنگی ۲ 
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۳ - 8: ندارد 


1 - ۲۱۳: بهره بام - 8 : چهره بام 
- ۲۱8۵۳: بصره 
۲ - ۳۱8: با - ۲ : بدون نقطه « با » 
۵ - 9 : ندانست » اصلاح از ۳۱۳9۵ 


۰ - ۱۱8۳: نحو 


» ندیذند » اصلاح به قیاس مصرع قبل و باتوجه به فعل سایر نسخ « ببینند‎ :8 - ٩ 


۷ - ۲۱۳8: خود ببینند عجز خود زان پس 
۰ - ۲480: مر ۱ - ۲8 : ز 
۳- ۲۱8 همچنین ۴ - ۲۱8 : ازین 


۸ - ۲۱۴۵: بینش 
۴ - ۲۱۳ : رد مشک و چه ب؛ پشکك 
۵ - 8 : جورا : اصلاح از سایر نسخ 


٩‏ - ۲18۳: چون 


1 - 8 : چیز » اصلاح از سایر نسخ - ۳: همچو جوزا رئیس جوزا نیز - ۲48: همچو جوزا زپیش جوزا نیز 


۷ - ۲۱۶85: چون ندیدست 


۳۸ س« 8۵ دست 


۹ - ۲۱8۳: بعداز بیت افزوده : (حلم و علم ( ۴: علم و حلم) اندرین زمانه تراست ۲ درس و ترس اندرین میانه تراست ) - ۳: بیت 
دیگر افزوده : ( علم دین از برای دین باید * تو چنینی و اینچنین باید ) ( علم کز بهر کاخ و راغ بود « همچو مر دزد را چراغ بود ) 


سیرالعباد الی المعاد 


بسرکشیذا آن" دل [ مسحیّب" ] تو 
از تسواضصع درین جسهانی تو 
تن و جان هردو آن جهان چه کنند ؟ 
ار" عسنان سسوی آسمان تسابی 
۵ آتش انسس_در مسجاز و تلقین زن 
ای دنسه صسف نعال مسختصران 
کسرچسه باما درین قرونست" او 
تسسانگوی کسسی جزیرمانیست 
ای لام نسقال منقولان ۲۲ 
۰چسون نسسدیذی شسسبی سسلیمان را 
تسوچه دای کی زیسرهر بسندی 
می‌چه بسینذ بسه"۲ دیذه تسرتیب 
تسوبرین"" تسختة فسریب و صوس 
تسوچه دانسی کزین چسه می‌جویم" 
۵ ای زتسو چشمها بکسرده " فسراز 
مسن بسه اسب و ستام و جامه تسرا 
فسلکی"۲ را زکسوکبی چه لطس ف 
کسعبه را جامه کردن ازهوس است 
تو ازین جامه کرت نایذ"" خشم 
۰ تسو بسذین [ مسخرقه ۲" ] کجا مانی 


۱- ۴: برکشد ۲ - !۲: از 


۵2۹ 


از دوعسسالم عستان مسرکب تسو 
ورنه بسیرون از آس‌مانی تسوا 
خضروعیسی بسرآسمان چه کنند ؟ حکمت" 
تساچو" خسورشیذ بسرجهان تسابی 

آب تسحقیق بسسررخ دین زن 

وی بسه انکار سوی من" نگران؟ 
ازهسسمه قسرنها فزونست " " او 

خانه اینجاست" ۲ خواجه اینجانیست صدو 
فارغ از چسهرهآی معقولان" 
تسسسوچه دانی زان مسرغانرا حکمت 
جان جسویای"" هر خضرذمندی 
زیسرایسن پسردهاء بی تسرکیب 
نسقش ایسمان و کسفردانسی بس ۲۷ 
خواجه دانذ کی من چه می‌کویم؟ 

روی پسوشیدگان ع‌الم راز 
تهنیت کی کسیم چوعامه تسرا 
قلزمی"" راز زورقسی چسه شرف ۳" 
پساک‌بینی"۲ جمال کعبه بس است . 
تو" برهنه بسهی چو مردم چشم 

من چه گویم تو خوذ نکو دانی 


۳ - 8۴5: محبت - ۲۱: محنب ۰ اصلاح قیاسی - اپن کلمه در دیران مسعود سعد نیز بکار رفته است : 


( در هر زبان به دانش ممدوح ۲ در هر دلی به جود مُحَیّب ) « سعود /ج ۰۱ص ۰۱۷ ب ۱۵ 


۴ - ۲8۳ بیت را ندارد ۵ - ۲۱8۲ زان 

۸ - ۲۱8۳ : از بیت ٩۳۳‏ تا اینجا تقدم و تأخر دارد . 

۱ - ۲80 : اینا و ۲ - ۳۱8۵۳ نقاب منقولات 
۴ - 0 : گویای - ۲۱8 : گویاست 

۷ - ۲8: وبس ۸ - ۱48: می‌جویی 

۰ - ۲۱8 : نکرده ۱ - 0 : فلکك 


۴ - ۲۱۳8: پای بیتی لباس 
٩ - ۷‏ : محرفه : اصلاح از ۲۱۳8 


٩‏ - 6 : چه ۷- ۲۱8۳ : ما 

18 ۲۱: فزونست ۰ - ۲۱28: برونست 
۳ - ۲۱۳6 معقولات 

۵ - ۲۱۳8: ز - ۲۱8: بدین 

٩‏ - ۴:کنون برو گویم - ۲۱8 : که تر چه می‌گوبی 

۲ - ۳: مرومی ۳ - ۲۱8: بیت را ندارد 

۵ - ۲۱: باید ۰ - ۲۱۳8 : هم 


۶.۰ 


تو[چه ] مردان زهد و زه" باشی 
وانک " او شاه ب‌خرذان ب‌اشذ 
کسی‌کسنذ جز حصریص " نسادانسی 
تسودریسن عسالم فسریب و مجاز 
۵زنس ده کسسردی‌ام یذ را سه وففا 
ای برای زی‌ارتت بسه" کروه 
تسباجی ازعسلم مرخطیبی را 
بکشسی رنسج" " وقت نسازهمه 
ک‌انک" زین سان "۱ بسهشتی آراین 
۰ ی ۱۵ ضجسته قدم چو فر [ همای۲۴ آ[ 
تسامرا وان" تسو به چسنگ نشن 
ازعسسهای تسوملک وی سدع 
گفت " تسوکارساز فرع آمن 
خستا گنس تفت ۲ تن منسفتازم 
۵ سرمن یافت زان کسف و کفتار 
من بسه مدج نو سروری گشستم 
هرکسی"" را بسه مرتبه و مسقدار 
جزمرا با" تسو اندرین کشور 
ازیی شکرت ای سبراحصرار 
۰ شکرمن گسفتن "" از زب‌ان هوس است 


0 5 : چو . اصلاح از ۲۱۳۵ 
۳ - ۲۱۵۴: از بیت 3۴۷ تا اینجا تفدم و تأخر دارد 


1 - ۲8: بیت را ندارد ۷- 5: وفا. اصلاح از ۲۱۵۴ 


9- ۲۷80 : ز ۰- ۱۱۳8: شد و 

۳ - : چهارگانی ۴ - ۲۱8: پس 

5۳9۱ خذای . اصلاح از‎ : 5 7 ٩ 

- ۲۱8: در ۰ - 8۳: کف 

۳ - ۷8: کف ۴ - ۲۱۵: چاکر 

۹ - ۲۱8۳ : از ۷ - ۲۱58۳: ز دستار 


۹ - ۲۱8۳: سر بود اول آنگهی ( 8: وانگهی ) دستار 
۲- ۲8۳: اینک ازمن ۳- ۲۱8 : گفتم 


سیرالعباد الی المعاد 


یساچی درضورد ایسن دوده بساشی " 
کی سما ک‌ارذدذان باشن 
گسسسردنی درسسر گس ریبانی " مثل 
هم غسریبی و همم غسریب نواز" 
قبله کردی سرخس را به [سخا ] 
مکه خالی شنه" ۲ سرخس انیوه 
بسختی" " ازصلم هر غسریبی را 
چارکانی" کسنی نسمازهمه 
هسسرک درنلسذ درو بسرون نید 
وی نکسسو میزبان چسو فضل خدای 
کارنسای و" لو چو چنگ نشن 
وز"" شنای تو راست گوی شم 
کسردا" تسو مقتدای شسرع آمذ 
شا کب ۳ دست تست [ دستاره ۲۵ [ 
ازدرون مسغز وز"" بسرون دسستار 
من به دیسنار" تو سری گشتم 
سربوذ پیش و پس بوذ دستار* 
پیش دستار بسوذ" " آنگه سر 


۰ ۰.۳ مه 

3 ۹ 5 ک 
۲ - ۲۱ : ره 
۴ - ۱۱80 آیکی ۵ - ۴: حریص و 

۸ - ۲۱8۳ : از 

۱ - ۱۱8۴: تختی ۲ - ۲۱8۴ : پنج 
۵ ۳: آن 
۷ - 8۳ : خان ۸ - ۲۱8۳۲ : ندارد 
۱ - ۲۱8۳ : گفت ۲ - ۲۱۵ : شا کر 


۵ - 8 : گفتارم . اصلاح از ۲۱۵۴ 
۸ - ۲۱8۳: همه کس 
۰- ۳۱8۳۴ کز 
۴ - ۲۱8۳۲: هم 


۱ - ۲۱8۲ : بود دستار اول 


سیرالعباد الی المعاد ۶۱ 
پایم آن روز گر" سوی توشتافت ‏ سسراو هم چوشمع جانی" یسافت 
آمسس نم سب ازتا چسنان کسردم کی" چو ضرشین جمله جان گردم" 
بسه دولف_ظ نکو کی بشنوذی" . یک [ جسوانسدر" ] فلک بیفزوزی! 
زاغ را چسسون سس‌مای فرداذی لاش را هصم‌چو باشه پرداذی 

۵بسه تس و صساحب ولایستی کشستم  .‏ وز"قسبول تس و آیتی کشسستم 
بسس‌اقبول تسوجاه کم ن‌ایذ..  .‏ چسون سسرآم:, کلاه کم نایذ مثل 
کرچه زین گونه در توانم سفت پسیش تسوکی سخن توانم گفت 
ا کسراز"" لطسف سوی من نگری ... عستقل و چسانم پسجملگی بسبری"! 
چ‌ون همه جزوها بکل پوین ‏ چساردیوار چپ ون س‌خن گسویذ"" حکمت 

۰ک ۲ ] عسطارد بسرتو روزسلام هست مأخش ون لکسنه تسمتام ۲ 
ای رون رده ازمسراتب دم فد از رده حصسدواث و قسدم 
دانک جستم ترا" به دیذه صال .  .‏ زآخشیخ [و"" ] سپهرسی و سه"" سال 
رده هسسردوان شکسافته‌ام مرترا مصردو ۱ نیافته‌ام۱ 
جز" ائسر می‌نبینم از رویت چسسه کستم‌پس جزانک درکسویت 

۵ نز پسی عسبرتی هسمی پویم  .‏ وز سسرصسیرتی"" هسمی کسویم 
ای نگ ردیده" " بسرتو دور صفات پرده بسته ز " آیسنه فکسرات 
مسسسرمرا آب شذ زحسیرانی آتش دیگ"" روح حسسیوانسسی 
پس چ و" دورست راه تسابسرتو ازپستی کسب جساه بسردر "" تسو 
کسارازین خسوبتر کسدام کستم.. ‏ خسسویشتن"" بسندة تسونام کستم صدق 


۰ ازهسس مه عب‌المت گسسزین دانسسم کسورباشه"" کرت جسزین دانم؟۲ 


۱- ۲۱۵۲ : که ۲ - ۳: شرع خانی ۳ - ۲۱8۳: تا 
۴- 8: اين بیت را یکك بار هم بعداز بیت ٩3۷‏ آورده ۵- ۲۱8۳ بشنودم 


1 - 5 : خواندر » اصلاح قیاسی - ۲۱8۴: در اندر هنر ۷ ۳۱۳: بیفزودم ۸ - ۳8 : از 


٩‏ - ۲۱8: نشود (هر دو مصرع) کی گراز 7-۱ ۲۱8: ببت را ندارد 
۲ - 5 :گر » اصلاح از ۲۱8۴ ۳ - ۲۱8: و سرسام ۴ - ۲۱8۴: من ترا جسته‌ام 
۵ - 5 : ندارد » ضبط از ۲۱۵۴۲ ۱ + ۳ و 

۷ - ۳۱8۴: تا (۲۱: با ) چنین در درو ۸ - ۳۱: نتافته‌ام ٩‏ - ۳۱8۴: چون 

۰ - ۲۱8۴: بر ۱ - 9۳ : غیرتی - ۱۱: سرعتی ۲ - ۲۱۵ : نکو دیده 

۳ - ۲۱8۴ : بر ۴ - ۲۱8۳: رنگ ۵ - ۲۱8۳ : نیک - ۲۱8۴: پرور 

۷ - ۱8: خویش را ۸ 7 ۳ : بادم - ۲18: وز همه مردمت بهین دانم 


۶۲ 


رحس ودت چسو دیسده یک‌مارم 
زسن سپس مدحتت جودین دارم 
ون کسمان کسرگمان نگ‌ردانم 


سیرالعباد الی المعاد 


سگ یه ازمن کرش به سگ دارم ! 
یه سسرتو کسی درسر این دارم 
تسوززه کسسسن زه کسرییانم 


۵ کسانک را رسسدگی قفا سسرگست حصاجب ب‌اراسن سقا مسرگستآ 
درشستاء تسومس رد مزد نه ام پاک ازریم مسسهره دزد نایم 
ازتو زین در سها نیاید خضواست کین‌هسمه عقدها ازأن درباست " خل 

ی ات ۳۳ 2 ۱ 
گرکژی رسم بی [ نیازا" ] است" سسقش بسد تشرط پساکسبارادست 
تسو هراب اش جساه کسم نساین ۶ چ‌ون سسرآمس نا لاه کسم نساین 

۰ درس خن نسرم بس‌اش بسامن تو درسس‌خا گسرم بساش بامن تو" ] 

۳۹ ۰ و 8 ۰ 
با توکرمی رصی به بسرگ بود گرم چون قلب کشت مرگ بود 
کارت‌اسزد مسمه نکوکردست با" من آن کن کیا"" تو او کردست ۱۱ مثل 


آخسسر ازیسهر رغسم ۲ انسجمنی 


شنز مراهم چو شصت "۲ ماهی کار 


۵زین قسدر کسارمن "۲ فسراهم‌گیر 


سده ای همم توخصم"" هم توشفیع 
همه خوشی و نساز نستوان؟" کرد 
۳ > هر ۳ ۳ 


چ و" توی را نکو بوذ چومنی 
هم‌چو دریسام"۲ کن به صدذ دینار 
کسسساه سسرگی زرکساه دان کسم‌گیر 
خواهی ازخاص"۲ . خواهی ازتوزیع 
چون نکو بون شعر و "" معطی مرد ٩‏ 


به خذا"" ار" کسی چنین گفتست ۲ 


آنک "۲ ایسن۲ خواند شاعرش دانه ۲۶ وانک دانست ساحرش ضوان م۲۷ 


سوه : دا وهای سای سب اس اس ی سا اس اس مرح وی ویو ری ال کت ری ی رای سس سس ی | سس سوت مهف میم مت ات تن نت هد تصتی صو رت م و توت ی مع رت سم 


۱ - ۳۱8۴: بعداز اين بیت افزوده : ( از چو من بنده چا کری باید < وز تو آزاده پروری باید ) در 8 دوبار بیت را نوشته . 
۲- ۳۱8: از ببت ٩٩۲‏ تا اینجا را ندارد ۳ - ۲۱8۳: بیت ۱۹۷ و ۱۹۱ جابجاست 


۴- 5 : نمازان : اصلاح از ۲۱۵۳ ۵ - ۲۱9۳: نیست ( هردو مصرع ) 


1 - ۲۱8: نشود (هردو مصرع) ۷- ۲۱ : آید 
۸- 5 بیت را ندارد » ضبط از ۲۱6۲ 24 ۳ ۷ ۰ - ۲ یز 
۱ - ۲8 : بیت را ندارد ۲ - ۲۱: زعمی - 8 : زعم ۳ - ۲۱8 : جون 
۱ ۴ - ۳۱80: شست ۵ - ۴: دریاب ۰ - ۳۱8۴: کارمن زین فدر 
۷ - ۲۱8۴: خصم و ۸ - 88 : خاص و ٩‏ - 80 : بتوان ۱ 
۰- ۲۱8۴: چو بود شعر بکر و ۱ - ۷۸۲ : خدای ۲ - :گر 
۳ - ل۲۱8: بیت را ندارد - ۲18۳: این بیت را افزوده : 
( من چه گویم که خود ز روی قیاس « نیک دانی ز فربهی آماس ) ۴ - ۱۷۵ : ه رکه 


۵ +« :بر 2 ان ۰ - ۷۵۸۷ : خوانم 
۷ - 9۳۸۱ : دانم - نسخه‌های ۴۸ از ببت ۴۹۰ تا ۷۰۷ را ندارد و دوبیت ۷۰٩‏ و ۷۰۸ نیز جابجا هستند . اين نسخه‌ها ابیات 
۰ به بعد را نیز ندارند . :از ۴۹۰ تا پابان (۷۱۹) را ندارد . 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۶۳ 


تست ان فان وه کی نوفیا آب مأخ ون [ ش دا ] یس استسقا حکمت ‏ 
شعرمن درتو خوذ [ نیایذ سست ] کسی شسدید القسوی [ شمایل " ] تست 
روکه شسذ خستم در زمین و زمسن . حکمت " شرع و شعر برتو و من٩‏ ۱ 
عرضت از" عرض دیسن مسقید بان جسزوت از عسقل کسل مسوید باذ 
نسزد" عسقل ازشسرف مکانت بان هصسم‌چو جان عمر جاوذانت" بان 
۵سمتسنهی رازه بسیان تسو بسان . مسسعطی آزه‌ابنان تسوبساز؟ 
سس یرتت م‌ایل محال مبان صورتت قابل زوال مان 


تمت بحمدالله و منه والصلوة علی محمد واله " 


۱- 5: بشذ » اصلاح از 80۴ - ۱۲۱ : شده 


۲ - 8 : نبایذ بست ‏ اصلاح از 8 - ۳: نیاید جست - ۲۱: نیامد سست ۳- 5 : فایل : اصلاح از ۲۱۵۴ 
۴ - !۲: حکمت و 
۵- ۳۱۵۲ اين بیت را افزوده : 
( شاعرانی که طالب مزدند « زين سپس در زنظم من دزدند ) 5- 8: آن 
۷ - ۳۲ پر ز ۸ - 86 : حادوانت ٩‏ ۳: بت ۷۱۳ و ۷۱۴ حابحاست 


۰ - 5: در پایان مثنوی افزوده : (تمت بحمدالله و منه والصلوة علی محمد واله - ۴: ندارد - 814 : نوغ دوم از دیوان حکیم تمام 
شد و آن میرالعباد الی المعاد بود و بعد ازین کارنامه کی از بلخ [ ۲۱: » از بلخ » ندارد ] بطرنین فرستاد [ ۱۱: فرستاذه بود ] نبشته شود 
آن‌شاء [8: ان شا - !۲: ارسال ] اللّه تعالی و آن [۲۱: اين ] نوع سه ام [۲۷: سوم ] از سخن حکیم سنایی [۲۸: سنائیست ] نوراللّه قبره - 
۵ تم‌الکتاب بعون ال سبحانه و تعالی فرغ عن اتمامه فی الخامس و العشرین من شهرالمبارک شوال شهور سنه ثلئین و سبعمائه رحم اللّه 
لتالیفه صاحبه و کانبه و قاربه و لجمیع المژمنین و الممنات آمین - :٩‏ تم‌الکتاب و الحمدلله وحده - لا : تم کتاب سیرالعباد بعون الله 
تعالی و حسن توفیقه فی اواخر صفر ختم بالظفر سنه اربع و سبعین و ستمایه . 
در نسخه‌های ۲۱8۵۴ از بیت ۵۳۳ تا پایان نقدم و تأخر بسیار و با فاصله‌های طولانی وجود دارد به این شرح : 

بين بیت ۵۳۳ و ۵۳۴ در ۷۱۳ بیت و در اا8 ۷۳ بیت فاصله است که ازاين تعداد ۲۷ بیت از ۴ و ۲۱ بیت از ۲۱8۵ در 9 وحود 
ندارد ( که در پایان این قسمت افزوده خواهد شد ) و بقبه در 8 اببات ۵۷٩‏ ا ٩۳۰‏ است . از ببت ۵۳۴ تا ۵۷۸ بعداز ٩۳۰‏ است و از 
۱ تا 1٩۱‏ بعداز ۵۷۸ است. اين سه نسخه ابیات 1٩۲‏ تا ۹٩۵‏ را ندارد و از 1٩1‏ تا پایان مانند 5 است . 


با له ج وه با له وا چا و #۲ 
۷ بیت موحود در ۲۱۳8 : 
شد چو دیبا [ ۷: دنیا ] ز دست فزش فرش کشت زیبا. زپای عرش عرش 
پپشش [ ۲8: پیش ] آن سرکی درخزینه بود چون چراغ اندر آبگینه ‏ بود 


عمر او را زبهر افزودن پیشثه بخنیدن است و بخشودن 
معنی جسم دیده بود [ 8 : بوده ] از دور بوالمفاخر محمّد منصور 
زان چو [ ۷۵ : چه ] ترکیب خود فراهم کرد الفی از نگارخود کم کرد 
شد بدین چند حرف خرسند [۱۱: خورسند ]او تا شود درشمارهم چند او 


مواجهه [ ۳8 ایضا فی مدحه | 


۶۳ 


ای ز درگاه کدخدای ثنات [ ۲8 : نبات ] 
برتو خود را [ ۲ : خودر ] زبهر کسب محل 


پیش صدر نو چون پرستاران 
هر جه اندر نقاب فقوت بود 
بی تو انگور می وان گفتن 
نه ازل بیش چون تو خواهد کاشت 
پدر با بصر توی [ 8 : تو ای ] کین را 
صد هزار فتوح 
غیر نی هست.. ‏ رغم . اعدا را 
تا نزایند چون توی [ ۴ : نوای ] در دین 
نه به عالم چوتو [ ۳ : چنو ] خردمندست 
بی‌تو چشم زانه خیره ‏ بود 
ازئو زنده است گاه حکمت ودین 


از تو . دارند 


از خطا خامه نو درفتوی 
پند . نو پردل شمید؛ بر 


خلی بیدار شد . به نوبت تو 
زان تا [ ۲۱ : با ] این خروس پربفشاند 
مگ اکنون ‏ به ‏ قوت ‏ ملکك است 
تا هم از طبع تو طلب نبود 


۱ در مصرع اول نیز بهتر است « با » باشد . 


دس سر سس ی سس سس روتسد اسر اس سید سس ی سید وق تیلست سح سس 


پرتو مر [ ۳ 
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رفته تا صدر غابة [ ۲۱8 : غابت ] الغایات 
جلوه کرده [ ۲۱8 : کردند ] مخدرات ازل 
فزقد نو فز فرقد را [ ۴: فرقد فر توم فرقد را ] 
طوق دار ند طیلسان داران 
خاطرت از خرد بعفل [ ظ : به فعل ] نموه 
نه‌ابد چون تور [ ۲۱8نیز چون تو] خواهدداشت 
پسر بی بدل توی [ 8 : توای ] دین را 
وارد. ‏ و صادر. طبیعت .. روح 
بر ] امهات و ابا را 
این سترون شدست [ ۳ : شده ] و آن عنیّن 
نه فلک را به از تو فرزندست 


طّ 


باتو معدوم سی توان 


ماه بی آفتات تیره بود 
علم پشین و شرع باز پسین 
همچو نامه قبامت بحیی 
انبهی مجلس تو از [ ۲ : 7 ] ملک است 
همچو برگل برشکك دیدهٌ . ابر 
از خروش  .‏ خروس_ .. دعوت_ _. تو 
خفته ‏ جر بخت ‏ حاسد تو نماند 
زهرها کنون مهینه فلک‌است[ ۲۱8 :ببت را ندارد] 
ژهره ...را رهرة.. طرب_ ‏ . نبود 


مقفد مه شارح 


( نسخه ۲ ) 


پسم اه ار حمن ن‌الرحیم 
[ الحمدلثه حق حمده و الصلوة علی محمد نبیّه و عیده" ], بدانک این نفس عاقله مارا که کمال جسم 
ماست . اورا دوقوتست که بعضی از حکما از آن دوروی عبارت کنند و بعضی ازآن دونظر و اشارت 
[و۱] چنان گویند که ازآن دونظر یک نظر باعالم صورت ماست که آنرا عالم سقلی گویند و یک نظر با 
عالم ملکوتست که آنرا عالم علوی گویند . پس این نظر را که‌باعالم سفلی است « قوت عامله » گویند . 
یعنی قوت کارکننده و آن نظر که باعالم علوی است « قوت عالمه » گویند یعنی قوت دانا و دانش 
دهنده . پس این عالم صورت ما که کالیذست مستفید است از قوت عامله و مدیّر و محر ک و یست و 
قوت عامله مقید و مدیُر و محز ک‌عالم صورت ماست و همچنین قوت عامله مستفیدست از قوت عالمه 
و مدیر و محر ک‌و یست و قوت عالمه مفید و مدیّر و محر ک‌قوت عامله است و همچنین قوت عالمه 
مستفیدست از عقل فعال که ورای چهار عنصرست و مدیّر و محز ک‌و یست و عقل فعال , مفید و مدیّر و 
محر ک‌قوت عالمه است و همچنین عقل فعال که ورای چهار عنصر و طبایع است در زیر فلک قمر و 
مستفیدست ازعقل فلک قمر و مدیر و محرک و یست و عقل فلک قمر مقید و مدیّر و محرک عقل فعال 
است و همچنین عقل فلک قمر مستفیدست از عقل فلک عطارد . مدبر و محرک ویست و عقل فلک عطارد 
مقید و مدیر و محرک عقل فلک قمرست و همچنین عقل فلک عطارد مستفیدست از عقل فلک زهره . 
مدبر و محرک ویست و عقل فلک زهره مفید و مدبر و محرک عقل فلک عطارد است و همچنین عقل فلک 
زمره مستفیدست از عقل فلک آفتاب و مدیر و محرک ویست و عقل قلک آفتاب مقید و مدبر و محرک 
عقل فلک زهره است و همچنین عقل فلک آفتاب مستفیدست از فلک مریخ و مدبر و محرک ویست و 
عقل فلک مریخ مفید و مدیر و محرک عقل فلک آفتابست و همچنین عقل فلک مریخ مستفیدست از عقل 
فلک مشتری و مدبر و محرک ویست و عقل فلک مشتری مفید و مدبر و محرک عقل فلک مریخ است و 
همچنین عقل فلک مشتری مستفیدست از عقل فلک زحل و مدبر و محرک ویست و عقل فلک زحل مقید 
و مدبر و محرک عقل فلک مشتری است و همچنین عقل فلک زحل مستفیداست از عقل فلک البروج و 
مدیر و محرک ویست و عقل فلک البروج مفید و مدیر و محرک عقل فلک زحل است و همچنین عقل فلک 


۱ - ۷ لا : ندارد » ضبط از ۴ (تمام مواردی که در شرح در (ا فرار گرفته اگر اصلاحی با افزوده از نسخه‌ها نباشده قیاسی افزوده شده 


است). 


۶۸ سیرالعباد الی المعاد 


البر وج مستفیدست از عقل فلک الاقلا ک‌که ویرا نفس کل خوانند و مدیر و محرک ویست و عقل فلک 
الاقلا ک‌مقید و مدبر و محرک عقل فلک البروج است و همچنین عقل فلک الاقلا ک‌مستفید از عقل کل و 
مدبر و محرک ویست و عقل کل مفید و مدبر و محرک عقل فلک الافلا کاست و آن جمله افلا کو عناصر 
و طبایع و موالید و همچنین عقل کل . مستفید [است" ] از فیض باری , تبارک و تقدس , و مدبر و 
محرک ویست و باری , تبارک و تعالی مفید و عدبر و محرک عقل کل است و آن جمله محرکات که 
درحکم وی‌اند . 


صفت عقلها و فلکها 

[ فصل۲] : 

پس چنان دان که اول موجودی که موجدالاشیا . تبارک و تقدس‌پدیذ آورد " از ناچیز ؛ بی‌و اسطه 
عقل کل بوذ که یان کرده شد . پس بواسطة عقل کل عقلی دیگر پدید آورن که اورا نقس کل گویند و . 
آنگاه بواسطه عقل کل و نفس کل , عقلی و نقسی دیگر پدیذ آورذ و بواسطه [ آن۲ ] . عقل و نفس قلک 
البروج را با کوا کب‌او پدیذ آورن و آنگه بواسطة عقل و نفس قلک البروج . عقلی و نفسی دیگر پدیذ 
آورد و بواسطه آن , عقل و نفس فلک زحل را با کواکب‌او پدیذ آورد و آنگه بواسطة عقل و نفس فلک 
زحل , عقل و نفسی دیگر پدیذ آورن و بواسطه آن , عقل و نفس فلک مشتری را با کوا کب‌او پدیذ آورد 
و آنگه بواسطة عقل و نفس فلک مشتری , عقلی و نفسی دیگر پدیذ آورذ و بواسطه آن , عقل و نفس 
فلک مریخ را با کواکب‌او پدیذ آورذ و آنگه بواسطه عقل و نفس فلک مریخ , عقلی و نقسی دیگر پدیذ 
آورذ و بواسطه آن , عقل و نفس قلک آفتاب را با کوا کب‌او پدیذ آورن و آنگه بواسطه عقل و نفس فلک 
آفتاب » عقل و نفسی دیگر پدیذ آورذ و بواسطه آن . عقل و نفس فلک زهره را با کوا کب‌او پدیذ آورذ و 
آنگه بواسطه عقل و نقس فلک زهره , عقل و نفسی دیگر پدید آورد و آنگه بواسطه آن , عقل و نفس 
فلک عطارد را با کوا کب‌او پدیذ آورذ و آنگه بواسطه آن , عقل و نفس فلک عطارد عقلی و نفسی دیگر 
پدید آورذ و به واسطة آن عقل و نفس فلک قمر را با کوا کب‌او پدیذ آورد و آنگه بواسطه عقل و نفس 
فلک قمر , عقلی و نفسی دیگر پدیذ آورذ و آنگه بواسطه آن . عقل و نفس این چهار عنصر را پدین 
آورد. یعنی خا ک‌و بان و آتش و آب و آنگه بواسطه عقل و نفس این چهار عنصر , عقول و نفوس 
فراوان پدیذ آورذ و بواسطه آن عقول و نفوس فراوان آزاین چهار عنصر . سه موالید پدیذ آورذ . 
چون جمادات و نبات و حیوانات , درسه درجهُ دون و میان و کامل . ۱ 


۱ ۲ : ندارد » ضبط از ۰۳ ۷ ۲ - ۲۷ : ندارد » ضبط از ۷ 


۳ - : اول موجودی که ازمبداً فیاض فابض شد . 
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اول درجهة [جمادات" ] دون » چون سنگ و آهن و مانند آن » و دوم درجه میان ؛ چون مس و قلعی و 
مانند آن و سیوم درجه کامل چون سیم و زر و لعل و یاقوت و مانند آن و آنگه بواسطه جمادات 
همچنین نبات را پدیذ آورذ : دون و میان و کامل .اول درجه دون ؛ چون شبات خرد و ضعیف که 
دربیابانها روید بی‌تخمی » و درختهای کوچک که درکوهها روید بی‌تخمی . و درجه دوم میان . چون 
درختهای سیب و زردآلو و شفتالو و [ آلو" ] و مانند آن . و سیم درجه کامل . چون درختهای انار و 
خرما و نی‌شکر و مانند آن . و آنگه بواسطه نبات همچنین حیوانات را پدیذ آورذ [ درسه درجه" ] 
دون و میان و کامل . اوّل درجه دون » چون کرم و صدف و چوب‌خواره و مانند آن که از آب و گیاه پدیذ 
آورذ بی‌تخمی و مجامعتی . و دوم درجه میان . چون دیگر حشرات زمین . چون موش دشتی و مار و 
سوسمار و مانند آن , و سیم درجه کامل چون اسب و استر و شتر و مانند آن و جانوران که دربحر و 
درب باشند , چون [ بوزینه بحری " ] که صورت ایشان به صورت آدمیان نزدیکست و آنگه بو اسطه 
حیوانات همچنین صورت ظاهر مردم پدیذ آورذ , درسه درجه دون و میان و کامل . اول درجه دون » 
چون کرد" و قفچاق و مانند [ایشان" ] .و دوم » درجه میانه , چون اولیا و علما و حکما و مانند ایشان . 
سیم درجه کامل چون انبیا و سل و مانند ایشان . پس [ آنچ که " ] آخر کمال درجة جماداتست اول 
قوت دون حیوانیست و انچ اخر کمال قوت درجه حیوانیست , اول قوت دون انسانیست , و انچ اخر 
کمال‌قوت درجه انسانیست , اول قوت دون روحانیست و آنچ آخر کمال قوت درجه روحانیست , اول 
قوت و قدرت باری است . جل جلاله و قوت و قدرت باری را . سبحانه و تعالی ؛ نهایت و غایت نیست . 
پسسسسی مه س‌انفاق سردرگاه.. ‏ بسه تسوکل روند مردان راه (۸) 
رن مسافت دودست عقل تهیست و آن مسافت خدای داند چیست (ظ) 
رمع مسکسون چواز طریق شمار.. شد به فرسنگ بیست و چارهزار (6) 
تواکر واقفی به صرف صروف بدلش کن به بیست و چار حروف (۲) 
ساعت شب چسوضم کنی باروز هم بوذ بیست و چارآدم سوز (ع) 
سخن حسق چو درش‌مار آین ‏ عدد حرف بیست و چار یذ (۳) 
نسیمی از بسحرج‌ان دو انزده ذرج_.. نیمی از چرخ دیین دوانزده برج ‏ (6) 
نزدآنکس کسه دیذ جوهر خوذ چه قبول و چه رد , چه نیک و چه بن () 
ازیسرای خرد س‌خنور و وردت ایسن بس که لاهموالآهو" ‏ (۳) 


۱ - لا : ندارد » ضبط از ۲ ۲ - ندارد » ضبط از ۰۳ ۲ ۳ - (۲۲ : بوزینه و بحری - اصلاح از ۲ 
۴ ۲: کرج ۵ - (ا : ندارد » به فیاس جمله‌های بعد اصلاح شد 
1 - !۱ : که آنج » اصلاح فیاسی ۷ -اين ابیات تنها در « لا » وحود دارد - همه آنها از حدیقه است :- ۸۵: ص ٩۱۷‏ - 


8 ص ۱۱۲ - ۰69 ۲۱-9۰۳ ص ۱۱٩‏ - بیت 6 به حای « چار » « چهار » و ۳« صرف و صروف » و اابحای « سخن » « کلمه » و بحای « 
آیده « آمد » است ا: ص ۰ بحای « دو انزده » « دوازده » است - (ا: ص ٩۴‏ ۳: ص ۶ - ولی مصرع اول چنین است : « از 


ورای خرد مخن زوگو ۰. 


فص دوم : در پدیذآوردن سفر روحانی و جسمانی 


بیایذ دانستن که عالم دواست : یکی جسمانی و یکی روحانی , و سفرکردن هم بردو گونه است : 
یکی سفر جسمانی و یکی سفر روحانی . اما سفر جسمانی به جسم شایدکردن و اگرچه روح 
شرطست باوی . و روح را بی‌جسم سفر جسمانی مستحیل بوذ و نیز سفر روحانی به روح 
شایدکردن و اگرچه جسم شرطست باوی , و جسم اگرباروح بوذ , سفر روحانی نتوان کردن و 
بی‌روح. جسم را سفر مستحیل بوذ زیرا که جسم بی‌روح جمادی بوذ و نیز بدانک جسم را درسفر 
جسمانی دوپایی باید تا بذان . سفر جسمانی توان کردن و همچنین روح را درسفر روحانی , عقل و 
معرفت باید تابدان سفر روحانی بتوان کردن . وجسم را تادوپای [ قوی‌و درست نبود" ] سفر 
جسمانی نتوان کردن و همچنین روح را , تاعقل و معرفت قوی و روشن نبود , سفر روحانی نتوان 
کسردن, و جسم را درسفر جس‌مانی . غسذا بکسار بسایذ , چسون طعام و شراب . زیرا کی 
بی‌این دو , جسم را , سفرجسمانی کردن و به مقصد خود" [ رسیدن , نتوان " ] و همچنین روح را 
درسفر روحانی , غدا بکار بایذ , چون عقل و معرفت . وتا روح را این دو نبود . سفرروحانی نتواند 
کردن و به مقصد خوذ نرسذ و چنانکه درسفر جسمانی مقامات و منازل و اقالیم است که آنرا به 
تدریج و ترتیب [ توان" ] بریدن . و تا آن مقامات که درمنزل اول بوذ [ به نرود" ] به پای و نبیند به 
چشم و نشناسن به عقل . به دیگر منازل نتواند رسیذن . تا برجمله منازل گذر نکند و همه را چنین 
نبیند و نیُرد و نشناسن , به اقلیم دیگر نتوانذ رسیدن . و همچنین برین نسق و ترتیب تا آنگاه که 
درعالم جسمانی برأیذ و همه در زیرپای آرذ , و نیز درسفر روحانی » روح را منازل و مقامات و اقالیم 
است و عوالم است که آنرا به تدریج و ترتیب توان بریذن و تا آن مقامات که درمنزل اول بوذ بنه رد 
به قدم همّت , و بنبیند به دیذهْ عقل , و نشناسن به نور معرفت , به دیگر منازل نتواند رسیذن , و تا 
برجمله منازل گذر نکند و همه را ترذ و بنبیند و نشناسد به عوالم [ دیگر "] نتوانذ رسیذن ؛ و 
همچنین برین " نسق و ترتیب , تا آنگه که درعالم روحانی برآیذ و در زیر تصرف عقل خوذ آرن , مگر 
۱ - ۱۱ : « قوی نبود و درست »؛ اصلاح به قباس جمله بعد 
۲ - ازجمله « جمادی بوذ ... خود »۰ در ۲: قابل خواندن نیست . 

۳ 9 : , نتوان رسیدن ۰۰ به دلیل وجود « کردن » قبل ازآن » به این صورت اصلاح شد 


۴ - لا : ندارد » ضبط از ۰۳ ۲ ۵ - لا: بنه برود » فیاسی اصلاح شد . . . 25 8 : ندارد » ضبط به قیاس جمله‌های فبل 
۷ - از حمله « درزیر پای ... برین » در ۴ قابل خواندن نیست » 


سیرالعیاد الی المعاد ۱ ۷ 


باری . جل جلاله که هرگز نتوانن بروی محیط گشتن . پس ا گر کسی خواهذ که سقری کند از 
« اسفل السافلین » که وی عالم خا کست‌تا به « اعلی علیین » که وی عالم پا ک‌است . چنان باین که 
ایتدای سفر روحانی , نخست ازعالم جسم خوذ کند که ویرا « عالم صغیر » گویند و از درون و بیرون 
جسم خون جولان کند به تأمل و نظر و استدلال , و طواف کند گرد این چهار طبع که درجسم وی مرکب 
شده است , چون سردی و خشکی که وی جزویست از خاک, و چون سردی و [تری" ] که وی 
جزویست از آب . و چون گرمی و [ تری" ] که وی جزویست از باذ , و چون گرمی و خشکی که وی 
جزویست از آتش و همچنین نظرکند درین , روشن و آنچ نتایج این چهار عنصرست ۰ چون کبر و 
حسد و حقد و طمع و بغض و بخل و شهوت و عجب , زیرا که‌اين جمله که یاذ کرذیم بااين نتایج او 
عالمیست و درهریکی ازین فروذ آمذن منزلیست و درهریکی ایستاذن و تفکر کردن مقامست . پس 
چنان بای که این مسافر روحانی یعنی عقل درهریکی از اینها که یان کرده شد , منزلی سازد و [درو ‏ ] 
فروذ آیذ و مقام کند و هریکی را بشناسن به صورت و صفت و برهمه واقف شون و همه را درتحت 
تصرف عقل خوذ آرن و آنگه قدم همت ازاین عالم صفیری که آنرا جسم گفتیم درعالم کبری نهد که 
آنرا عالم طبایع گویند . یعنی خا ک‌و بان و آب و آتش ‏ و اين عالم طبایع علت و مسخر عالم صغیری 
است و عالم صغیری یاذ کرده شد که معلول و مسحُر ویست . پس اول منزل که درعالم کبری اورا 
پیش آیذ عنصر خا کی‌بوذ , چنان بوذ که درو فروذ آیذ و منزل سازد و مقام کند و نیک درو تفکر کند 
به‌نظر و استدلال و آنرا به صورت و طبیعت نیک ببیند و بشناسد و درزیر تصرف عقل خوذ آرذ »و 
آنگه قدم همت ازین عنصر خا کی‌درعنصر آبی نهد و درو فرون آیذ و منزل سازد و مقام کند و نیک 
درو تفکر کند به‌نظر و استدلال و آنرا به صورت و طبیعت نیک [ببیند "] و بشناسن و در زیر تصرف 
عقل خون آورن و آنگه همت ازین عنصر آبی درمنزل عنصر باذی نهد و درو فروذ آرذ" و منزل سازد 
و مقام کنذ و نیک درو تفکر کند به‌نظر و استدلال و آنرا به صورت و طبیعت نیک ببیند و بشناسن و 
در زیر تصرف عقل خوذ آرذ و آنگه قدم همت ازین منزل باذی درمنزل عنصر آتش نهذ و درو نیز 
فروذ آیذ و منزل سازذ و مقام کند و نیک درو تفکر کند به‌نظر و استدلال و آنرا به صورت و طبیعت 
نیک ببیند و بشناسذ و درزیر تصرف عقل خوذ آرذ و آنگه قدم همت ازین عالم طبایع درعالم نتایج 
این چهار عنصر نهذ «یعنی سه موالید. چون جمادات و نبات و حیوانات و درهریکی ازایشان جذا کانه 
فروذ آیذ و مقام کند و هریکی را جذا کانه‌بشناسذ و ببیند به‌نظر و استدلال درسه [ درجه" ] هریکی . 
۱- !۱ : نرمی . اصلاح از ۴ و >! راک انس تسه ما رز 


٩ - ۴‏ : ببینند » به قباس جمله‌های فبل اصلاح شد . ۴ - « آیذ » مناستر است . 
۵ - ۲۷ : ندارد » ضبط از ۴ 


۲ سیرالعیاد الی المعاد 


دون و میان و کامل . چنانک پیش ازین شرح داذه شد » و هرسه را تیک بییند و بشناسد و درتحت 
تصرف عقل خوذ آرذ و بدیتها که بان کرده شد , عالم عناصر است یعنی عالم کون و فساد که آنرا 
چهار طبایع گویند , چون گرمی و سردی و خشکی و تری ,و آنگه قدم همت ازین عالم چهار عنصر و 
چهار طبایع در عالم افلاک‌نهد که آنرا طبیعة‌الخامسه گویند , یعنی طبیعت پنجمین ‏ زیرا که‌درآن 
عالم اقلا ک‌ازین چهار عنصر و چهار طبع هیچ نیست و درو کون و فساد نیست و اورا عالم علوی 
گویندو عالم ملکوت گویند و عالم [ مرش" ] گویندو ازین عالم ما که عالم عناصر و طبایع است 
جمله معلول و مسخر ویست و او علت و مسخر این عالم عناصر و طبایع است . پس این قدم همت و 
عقل درآن عالم افلا ک‌نهد که آنرا عالم علوی گویند . 

اول منزل که درعالم ملکوت پیش آیذ , فلک قمر بوذ که او نخستین فلکها و بذین عالم 
نزدیک‌ترست. پس چنان بایذ که درو فروذ آیذ و منزل سازذ و درو مقام کند و نیک تفکر کند به‌نظر و 
استدلال درو و درکوا کب‌او ,و آن رانیک ببیند و بشناسن و درزیر تصرف عقل خوذ آرذ و آنکه قدم 
همت ازمنزل فلک قمر که آنرا آسمان نخستین گویند در منزل فلک عطارد نهذ و درو نیز فروذ آیذ و 
منزل سازذ و درو مقام کند و نیک تفکر کند به‌نظر و استدلال درو و در کوا کب‌او ,و آنرانیک ببیند و 
بشناسذ و درتحت تصرف عقل خوذ آرن و آنگه قدم همت از منزل فلک عطارد که آنرا آسمان دوم 
خوانند درمنزل قلک زهره نهذ و درو نیز فرون آیذ و منزل سازذ و درو مقام کند و نیک تفکر کند به‌نظر 
و استدلال درو و درکوا کب‌او و آن را نیک ببیند و بشناسن و درتحت تصرف عقل خون آر و آنگه قدم 
همت از منزل فلک زهره که آنرا آسمان سیم خوانند در منزل آفتاب نهذ که آسمان چهارم است یعنی 
آفتاب را و درو نیز فروذ آیذ و منزل سازذ و مقام کند و نیک تفکر کند به‌نظر و استدلال درو [ و" ] در 
کواکب‌او و آن را نیک ببیند و بشناسذ و درتحت تصرف عقل خوذ آرد و آنگه قدم همت ازمنزل فلک 
آفتاب درمنزل فلک مریخ نهد و درو نیز فروذ آیذ و منزل سازن و درو مقام کند و نیک تفکر کند به‌نظر 
و استدلال درو و درکوا کب‌او و آنرا نیک ببیند و بشناسد و درتحت تصرف عقل خون آرن و آنگه قدم 
همت از منزل فلک مریخ که آنرا آسمان پنجم گویند , در منزل فلک مشتری نهذ و درو نیز فروذ آیذ و 
منزل سازذ و مقام کند و نیک تفکر کند به‌نظر و استدلال درو و درکوا کب‌او و آن را نیک ببیند و 
بشناسن و درتحت تصرف عقل خوذ آرذ و آنگه قدم همت ازمنزل فلک مشتری که آنرا آسمان ششم 
گوینددرمنزل قلک زحل نهذ و درو نیز فروذ آیذ و منزل سازد و درو مقام کند ونیک تفکر کند به‌نظر و 
استدلال درو و درکوا کب‌او و آنرا نیک ببیند و بشناسذ و درتحت تصرف عقل خود آرن و آنگه قدم 
همت از منزل قلک زحل که آنرا آسمان هفتم گویند در منزل قلک البروج نهذ و درو نیز فروذ آیذ و منزل 


ات :پیت ور ی :بت و مسج ده هه سای هس مسر وه سیه: مصص و 


ماوت 


۱ ۷ : امردش » اصلاح از ۴ ۲ - ۸ : ندارد » به فیاس جمله‌های قبل افزوده شد 


سیرالعباد الی المعاد ۷۳ 


سازن و درو مقام کند و نیک تفکر کند به‌نظر و استدلال درو و در کوا کب‌او و آنرا نیک ببیند و 
بشناسن و درتحت تصرف عقل خوذ آرن و آنگه قدم همت از منزل فلک البروج که آنرا آسمان هشتم 
گوینددرمنزل فلک‌الافلا ک‌نهذ که آنرا تفس کل گویند و فلک اطلس نیز گویند , از برای آنکه وی ساده 
است و درو هیچ نفس " کوکب نیست و اين جمله [ نفسهای" ] عاقله فلکی و زمینی , همه فیض اویند و 
همه اجزا آیذ از وی واو کل همه است و درو نیز فرو آیذ و منزل سازد و درو مقام کند و نیک تفکر کند 
به‌نظر و استدلال درو و درصفای او و آن را نیک ببیند و بشناسذ و درتحت تصرف عقل خون آرذ و 
آنگه قدم همت از منزل قلک‌الافلا ک‌که آنرا آسمان نهم گویند درعالم عقل کل نهد که آشرا چونی و 
چکونگی نیست و حد و نهایت نیست و درو نیز فروذ آیذ و منزل سازد و مقام کند و نیک تفکر کند 
به‌نظر و استدلال درو و درپا کی‌او [ و" ] منزهی و بی‌چکونگی و چونی او و کمال عظمت و کبریای او 
و آنرا نیک ببیند و بشناسن و آنگه قدم همت ازعالم عقل کل درعالم وحدت باری تعالی و تقدس نهذ , 
آن پادشاه که چونی و چگونگی ندارذ و همه اوست [و" ] ورای همه اوست و همه درزیر تخت" 
تصرف قدرت او جلْ جلاله و [ تقدست اسماآوه" ] اتضفد یار نا اتف تشن کم رای قرین متتاه 
این معانی را از اول تابه آخر به‌نظم آورده است , دربیتی چند که آنرا کنوز و رموز گویند و « 
سیرالعیاد الی المعاد » نیز خوانند و ایتداء آن خطاب با بادست که «برید » عبارت از اوست * : 
(۱) مرحیا ای برید سلطان وش تختت ازآب و تاجت از آتش 

باد چون سخن گوینده را به سمع شنونده می‌رساند وی را « برید » خوانند و ازجهت سرعتش 
درسیر « پیک» و ازجهت قدرتش برکارهای وی « سلطان » و آتش را چون بالای وی است تاج او گویند 
و آب چون زیروی است . تخت او . 

(۲) ای به‌از خاک و خاک‌را فراش . . . ای به‌از آب [و ] آب را نسقاش 

باد ازجهت علو مکان او به نسبت باآب و خاک‌و ازجهت علو مرتبه به اعتبار قوت به مبدأ 

بهتراست ازآب و خاک. برآب نطفه نقش جانور به واسطه باد پیدا می‌شود , پس ازاین جهت نیز 


نقاش است . 
توضیحات 

(۳) ( ای به هنکام خوبی و زشتی سایق ابرو قاید کشتی ) 
۱ نقش ۲ - لا : نقشهای . اصلاح از ۴ ۳ - لا : ندارد » ضبط از ۴ 
۴ - «تحت» مناسبتر است . ۵ - لا : تقدس اسماه : اصلاح از ۰۴ >! 


1 - ازجملةٌ « حکیم سنایی .... » از نسخه ! آورده شده - شرح ابیات ۱ تا ۲٩‏ تنها براساس این نسخه امست . 


۷۴ سیرالعیاد الی المعاد 


اگرایر را و کشتی را برطریقه و به وقت وی راند و کشد . هنگام خویی بود و | گرنه‌زشتی . وجهی 
دیکر [ اينکه ] باد که عبارت از نفحه الهی است ۱۰ گر کشتی صورت انسان را ازساحل دریای دنیا به 
سلامت به دریای عقبی رساند و به مقصود رساند هنگام خوبی بود و اگردر راه شکسته شود . 
هنگام زشتی بود و هم باد سایق ابرعنایت است . آنرا که باران قفیض او قبول کند , هنگام خوبی بود . 
(۴) باغ را هم توپشت و هم رویی شاخ را هم تو دایه , هم شویی 
اشجار باغ را پشتی . ازجهت تربیت باطن و رویی ازجهت تربیت ظاهر و داي شاخی از جهت 
پرورش و شویی ازجهت آنکه حمل درختان ازجهت توست . 
توضیحات 
(۵) ( باتو از قوت هیولانی ستد و داد روح حیوانی ) 
یعنی این نقس که هردم ازهوا به دل می‌رسد از برای تسکین حرارت غریزی , به قوت هیولی 
گاه‌صورت داد قدول می‌کند و گاه صورت آتش . 
(۶) آتش ازتو چو بسدین خرمن و آب باتو زمردین جوشن 
از بشد مراد مرجان سرخ است . یعنی آتش به تو چون توده مرجان سرخ می‌نماید و چون آب 
به تو متحرک شود به جوشن زمردین می‌نماید . 


(۷) کنی از جنبشی که خواهی تو ‏ روی دریا چوپشت ماهی تو 
بیت درشروح نیست > توضیحات 
(۸) جنبش توچو مرگ بی‌با کست زان به هرخانه‌ای رهش پاکست 


یعنی چتانچه مرگ نظر درصلاح و فساد کس نکند , باد نیز در وقت حرکت نظر به فساد جزوی و 
صلاح او نکند درحالت شکستن و خراب‌کردن دناها و کشتی‌ها , و چنانچه مرگ را ازهیچ موضع مدع 
نتوان کرد , باد را نیز منع نتوان کرد . 

)٩(‏ روج را مامی ار چه پستی تو کس سبیند تورا و هستی نو 
باد ازجهت لطافت به روح می‌ماند و آزاین جهت است که حس بصر ادرا ک‌او را نمی‌کند . 
(۱۰) برشوی تا اثیر و ترنشوی بگذری بسرمحیط و ترنشوی 
یعنی از اثیر بالاتر نشود به طبع [در شرح بجای « ثر »۰« بر » است ] زیرا که‌مکان طبیعی وی 
دون اثیر است . 


/ 


(۱۱) درگلین گور و آتشین تابوت جان مارا رتست قوت و قوت 


سیرالعباد الی المعاد ۷۵ 


یعتی روح حیوانی را درگور کالبد و تابوت دل . قوّت و قوت بواسطه باد است . قوّت از راه نفس . 
تسکین حرارت غریزی را و قوت ازآن وجه که بی‌تربیت باد غذای جانور صورت نبندد چون یکی از 


جملةه عداصر , وی است . 
(۱۲) محدثی و کوا جلالت تست محدتی . حخت . استحالت تست 


تو پدیدکننده‌ای زیرا که صور و موالید جهان به واسطة توپیدا می‌شود و برمُحدثی توجلالت و 
بزرگی توگواست و مُحدثی و استحالت تو برمحدئثی توگواهست زیرا که‌بررفاعل قدیم استحالت و 
تغییر از حالی به حالی محالست . 
توضیحات 

(۱۳) ( باتوهمگام توست پای همه بی‌تو همنام توست جای همه ) 

اشارت است به آنکه هیچ جانور بی‌آمد شد نفس که تسکین حرارت غریزی می‌کند گام نزند و 

چون این نقس منقطع شود روح حیوانی به باد پیوندد و ازجملهة وی گردد . 


(۱۴) مایة جنیش وقوف تویی تسختة اول حسروف تسویی 
یعنی اشیا به توکه بادی , منحرکست , حیوان به طبع و جماد به قهر . وقوف عبارت از سکون 
اشیاست و تخته اول حروف تویی به واسطه آنکه هوا حروف را به سمع سامع می‌رساند . پس حامل 


اول حروف باد باشد . 
(۱۵) [ ازتو چا کست‌جامه برتن گل ].  .‏ چون کریبان سرو , دامن گل 


بیت درشروح نیست > توضیحات 
(۱۶) گاه تاجی . گهی سریرشوی گاهی اخضر کهی اثیر شوی 
یعنی چون ازجهت فوق است , تاج است و ازاین جهت که ازجانب تحت است , تخت .و چون 
مستحیل به آب شود اخضر و چون مستحیل به آتش شود . اثیر شود . 
توضیحات 
(۱۷) کاه خرپشته بر غدیر زنی که‌کله کوشه براثیر زنی 
غدیر حوض بزرگست , یعنی گاه خرپشت؛ موج به واسطه او برروی آب پیدا می‌شود و گاه کله 
گوشه‌رفعت براثیر می‌زند به واسطه آنکه طرف محیطش مماس مقغر " اثیر است . . 


۱ - افلا ک جمله کره‌هاست و بعضی محیط به بعضی مانند فشر پیاز و جمله او یکك کره است و آن را عالم خوانند : بعضی به نُه قسمت کنند 
و محدب هرفلکی ‏ مقعر آن دیگر است . (عجن / ص ۱۷) 


۷۶ سیرالعباد الی المعاد 


(۱۸) که به نیسان زگل نگینه کنی گسهبه دی زاب آیگینه کنی 
نگینه اشارت به آنواع ریاحین است که به تربیت باد پیدا می‌شود و آبگینه اشارت به یخ است که 
درماه دی به واسطه برودت ازجهت باد درآب پیدا می‌شود . 
سه توضیحات 
)۱٩(‏ تیرگل چند برنشانه زنی ٩‏ . زلف شمشاد چند شانه زنی؟ 
گل‌را به تیرتشبیه کرد [چون ] غنچه شکل پیکان دارد. 
(۲۰) چند فزاش کویها بباشی؟ چند نسقاش رویسها باشی ؟ 
فزاش کویها به واسطه آنست که فرش معلومات و مسموعات در مجرای اعصاب گوشها به 
واسطه اصطکا ک‌وی است و نقاش رویها به واسطه آنست که هرنقش که برروی موالیدست از گوش 
و چشم و بینی و دهان و هر مجوفی که هست ازوست . 
(۲۱) ( چند ازین گه درنگ و گاه شتاب ؟ چند ازین حاجتت به آتش و آب ) ٩‏ 
بیت درشروح نیست > توضیحات 
(۲۲) چند گردی بسان بی‌ادیان کرد هنکامه‌های بلعجیان ٩‏ 
بی‌ادبان آنهااند که روی از مقصذ و مقصود خود برتافته‌اند و به بازیچه دنیا مشفولند و 
بوالعجبان اشارت به افلا ک‌و انجم است و ارکان که به لعبتان صورموالید جهان بازی می‌کنند و اين 
معدی تنبیه است نقس انسان را . یعنی پیرامن این هنگامه‌ها گشتن کاربی‌ادیان است که پشت به 
مقصد و مقصود خود کنند و روبه بازیچه اینها آرند که همه بند و حجابست . 


(۲۳) تاکی‌ار قوّت خسان بودن ؟ تاکی‌از پیک نا کسان‌بودن ؟ 
یعنی تا کی‌قوت روح حیوانی‌دهی به تسکین حرارت غریزی و چند به رسانیدن سخن این به 
سمع آن مشغول باشی . 
(۲۳) کرچه سیاح کوه و جیحونی ورچه مساح رسع مسکونی 
(۲۵) ورچه [ پیموده‌ایی ] زچالا کی شیب [و ] بالای کرَة خاکی 
(۲۶) برهان نک ره ای فريشته وش خسویشتن را از آب و زآتش! 


یعنی منفعت توعام است به بالا و پست , چنانچه سیَاح و مسَاح که درجهان می‌گردند از بهردیدن 
عجایب و نفع رسانیدن به خلایق , و تو که بادی , | گرچه به چستی و چالاکی‌و سرعت خود فراز و 
نشیب خاک‌را پیموده [ ای ] . چون ازعالم بالا خبرنداری , همان باد خا کساری‌که بودی . باد راازجهت 
لطافت فريشته وش‌خوانند . ۱ 


۱ این سه بیت درشرح هرکدام جداجدا معنی شده ولی جون موقوف المعانی هستند » به دنبال هم نوشته و معنی شد . 


سیرالعباد الی المعاد ۷۷ 


(۲۷) لگدی براثیر و دریا زن خسیمه بسرتارک شریا زن 
از اینجا مفهوم شد که خطاب فرشته وش با نفس انسان است . به جهت آنکه مکان طبیعی باد میان ۱ 
آب و آتش است . پس نتواند که خیمه برتارک ثریّا بزند . 


مس توضیحات 
(۲۸) یک زمان از زفان بینش من گوش‌کن رمز آفرینش من 
(۲۹) تابدانی که هرچه رام نیند همه جز چون تویاد نام نیند 


یعنی هرکه مستعد این اسرار و احوال و رموز آفرینش نیست به بی‌حاصلی بادست . 


اندر مراتب نفس نابته گوید برطریق [حس ] ظاهر 
(۳۰) دان که درساحت سرای کهن ‏ چون تهی شد زمن مشیمه « کن " » 
(۳۱) سوی پستی رسیدم ازبالا حلقه درگوش ز « اهبطوامنها » 
بدان که آنجا « ساحت سرای کهن » فراخی عالم علوی می‌خواهد یعنی که سرای آخرت . آنکه او را 
عالم ملکوت گویند و عالم فریشتگان و ارواح پا ک‌نیز گویند و «مشیمة کن » درلغت " آن پرده باشد که 
کودک‌درمیان او بود درشکم مادر , ولیکن آنجا مشیمه عبارتی است ازامر باری سبحانه و تعالی و 
معنی این , چنان باشد. یعنی که چون به من امر برسید که از عالم بلند به عالم پستی‌رو " و از عالم 
پا ک‌سفری کن بسوی عالم خا ک.بدان که اینجا سوی پستی رسیدم , آن می‌خواهد که ازعالم علوی به 
عالم سفلی رسیدم و « حلقه درگوش » آن می‌خواهد . یعتی که نه به اختیار خویش به عالم سفلی 
فرورو و سفری کن به سوی عالم خاک تا گذری‌کنی برآسمان تا عالمها را زیرپای کنی . چون عالم 
نبات و عالم حیوانات و عالم مردم . 
توضیحات ۱ 
(۳۲) یافتم دایه‌ای قدیم نهاد بوده با جنبش فلک همزاد 
و اینجا داية قدیم نهاد زمین را می‌خواهد . زیرا که اين زمین دیرینه است و بسیار سال و داية 


۱- !۰ ۴: قبل ازشروع ببت آورده : سبرالعباد الی‌المعاد ؛ از گفتار خواجه حکیم سنایی (رحمةالله علبه و ترَر فرَه و فُدّس روحه » آغاز 
کتاب ) » معنی نفس نامیه ؛ نفس زیادت شونده باشد و مراتب او از حالی‌به حالی گردیدن و از درجه‌ای به درجه‌ای رسیدن . - ۲: قسمت 
داخل پرانتز را ندارد . - ] : معنی نفس نامیه » زیادت شونده باشد و او ازحالی به حالی گردیدن بود . 


۲ - ]: تعمت ۳ وب 


۷۸ سیرالعباد الی المعاد 


همه" , اوست , چون نبات و حیوانات و مردم ؛ زیرا که همه را او می‌پروراند درکنار و ازوست آمد 
نشان و باز بدوست بازگشتشان و قدیم نهاد را معنی گفتیم یعنی کهن و دیرینه [ و | گرچه آفریده 
است و پدیده آورده" ] و آنچه می‌گوید بوده با جنیش فلک همزاد , یعنی زمین را و فلک را دریک حال 
پدید آورده [ اند" ] زیرا که دریکی بی‌وجود دیگری فایده نبود . 
(۳۲) گند پیری چو چرخ نرمایه.  .‏ یی خبر زرآفتاب و ازسایه 

گنده‌پیریعنی دیرینه و بسیار سال براو آمده و پرمایه [ درشرح « پرمایه » آمده ] یعنی مایه 
تر کیب موالید عالم ازوست چون جمادات و نبات و حیوانات و مردم و آنچه می‌گوید بی‌خبر زآفتاب و 
زسایه , یعنی جماد بی‌عقل و بی‌روح که اورا نه زندگانی است و نه دریافتن چیزی . 

(۳۴) پیشوا بوده نوع عالم را دایگی کرده شخص آدم را 

یعنی که این زمین پیش از موالید عالم بوده است و جمادات و نبات و حیوانات و مردم بعداز او 

بوده‌اند زیرا که‌همه از او پدید آمده و هم اوست که فرزند آدم را درکنار داشته و پرورده . همچون 


فرزندی که مادرش پرورده باشد درکنار خویش . 


توضیحات 
(۳۵) حیوان را به مرتبه و مقدار دایه و مطبخی و خوانسالار 

یعنی که جمله جانوران را درخورد و مرتبه و اندازه ایشان پرورده و طعام دهنده [ است | به 
کمال. 
سب توضیحات 

(۳۶) کاولین ماية تداسل بود جزوهای نبات را کل بود 

یعدی که این زمین است که مایهٌ تناسل بود و زا حیوانات و مردم است و هم اوست که جزوهای 
نبات پاره‌اند و او کل ایشانست . 
سس توضیحات 

(۳۷) نقش نوشاد را ازو شادی  .‏ سسرو آزاد ازو یه آزادی 


یعنی درختهای خرد که ازابتدا درباغ بیارایند و باغ را بدان سبزی خود بیارایند ازآن آرایش او از 
زمین است و آن درختان دیگر که بلندتراند که ایشان را سرو گویند از راستی و نیکویی . ایشان را 


۶-۱ و اگرچه محدث است دابهٌ هموهست و دیریله است . ۲ - افزوده از ۲ 
۳ ۷ : اید » اصلاح از ۴ 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۷۹ 


ازو آزادی است , یعنی که پرورش ایشان بدان نیکویی . هم ازاوست . 
(۳۸) کلبنان زوکشیده خد بودند .. سسروها زوکننسیده قد بودند 
یعنی سیب گشادگی [ درشرح بجای « کشیده »۰« گشاده » آمده ] گلینان و تازگی ایشان هم از 
اوست . قد وبالای راست سروها و سیب گشادگی گلینان و رنگ گلها و سیب راستی و کشیدگی قد 


سروها همه اراوست. 
)۳٩(‏ زو کشیده و کشاده شد به بهار.. پسنجه سر سرو و چهره برگلزار 
یعنی ازاو کشیده شد قد و بالای سروها و از او کشاده شد رنگ و چهره کلها درگلزارها . 
(۴۰) گوهری را که چرخ والا کرد نش او سلند سالا کرد 


و مقصودش ازاین نیز هم زمین است زیرا که این زمین گوهر کتیف است و چیزهایی که رستدی 
است , جنبش آن ازو بود و [ زمین بواسطة تأثیر چرخ هرچه ازوی می‌روید" ] آنرا به بلندی 
می‌رساند , چنانکه درختی را ببیتی که اصلش در زمین بود و فرعش درآسمان . ازآن جنبش که 
خواست , این خواست . زیرا که‌اين چیزها به حقیقت پاره‌اند از او که ایشان را می‌پرورد درکنار و به 
پلندی می‌رساند . 

(۴۱) جویهایی که خازن آبند الف و نون جمع از و یایند 

خازن آب یعنی حافظ آب [و ] الف و نون یعنی راست و کج . مقصودش ازاین آنست که جویهایی 
که‌برزمین روانست . یکی راست می‌رود و یکی کز به گردآن در می‌گردد و اين همه به واسطه زمین 
است . پس چون نیکو بنگری به عقل , آن جوی که راست می‌رود چون الف و آن جوی که کز درمی‌گردد 
همچون نون , هردو را رفتن به دریاست . پس هم الف و هم نون چندان پیدااند که به دریا درسیدند . 
چون که به دریا رسیدند . جمعیت حاصل آید , الف و نون یکی باشد . و آنچه گفت که جویها که خازن 
آیند , معنی آن بود که خزانه‌های آب , ایشان نگه می‌دارند که ا گربقای ایشان نبودی , آب درصحرا 
پرا کنده‌شدی و جمع نبودی [ و می‌شاید که مراد از جویها . انواع نبات باشد و الف و نون به کزی و 
راستی آن! ]. 

[ معنی دیگر: | گرگویند جویهاء که خازن آبند معنی چنان بود که الف و نون جمع ازاو یابند یعنی 
الف و نون درجماعت جمادات راست نیاید چون سنگان و کلوخان و مانند آن , اما برتیات و حیوان 


یس تست سا دس دس سطی. خاس تس سا بخ لا ام سر سس خر و ی ی ی سس ی ی ی سس ی یس ی یی سر ای سار سس سس را ایس سا ان رس سس ی تس سس نس و و بر 


۱ اين قسمت از > افزوده شده 


۸۰ سیرالعباد الی المعاد 


نشیند چون درختان و اسبان و مردمان . الف و نون اینجا جمع می‌شود و این به وجود زمین حاصل 
می‌آید . | گراو نبودی اين هیچ نبودی" ]. 
(۴۲) ( گرچه من زاصل کودکی بودم نزد او چوب و من یکی بودم ) 

و اینجا [ از ] منی خود نفس انسانی را می‌خواهد که چون ازآسمان به زمین آمد اول تأثیرات او 
درجمادات بود که آنرا به تدریج پدید آورد , چنانکه یادکرديم و آنگه درنبات و آنگه درحیوانات و 
آنگه درمردم . پس آنچه می‌کوید گرچه من زاصل کودکی بودم ؛ یعنی ناقص بودم زیرا که‌پوشیده 
بودم به حجب عناصر و طبایع و نزد زمین من و چوب هردویکی [ بودیم" ] زیرا که اين زمین جماد 
بود و جماد جان و عقل ندارد لاجرم فرق [ نتواند " ] کردن میان جماد و حیوان . چون چنین بود من که 
ازعالم حقیقت بودم و چوب که ازعالم صورت بود. هردو به نزدیک زمین یکی بودیم ازبی‌خبری او . 

(۴۳) گرچه اين دایه ازکرانه مرا تسرییت کرد مادرانه مرا 
(۴۳) چون گیا بی‌خبر همی خوردم باگیاهمرهی هصمی کردم 

و مقصودش از دایه هم زمین است یعنی که اين زمین [ از" ] کرانه مرا چنین درمیان آورد و مرا 
پرورش داد » چنانکه مادران مهربان پرورش دهند فرزندان خویش را . و مقصودش از [ چون گیا 
بی‌خبر همی خوردم ... ] اين [ است" ] که مادة گوشت و پوست منی بود و مادة منی خون بود ومادة 
خون کیا بود . یعنی که ابتدا که فرمان آمد و من که تفس انسانی بودم به زمین آمدم » ابتدای گذرمن 
برکیا بود و خورش [ و" ] قوت طبع من او بود که آنرا می‌خورم و از خوردن آن بی‌خبر بودم و 
همچنین با کیاهمرهی همی‌کردم و هم ازآن بی‌خبر. زیرا که غذای طبع من و همراهی اوء رستنیها بود. 


(۴۵) هرزمان دایه پیش هر [ هستی ] جسلوه کردی مراب صردستی 

و ازاین آن می‌خواهد که ابتدای آدمی . اول چهار طبع بود و آنگه نبات بود که بواسطه اين چهار 
طبع بروید و انگه چون مردم آن نبات را بخورد درپشت مردم خون گردد و آنگه آن خون دیگر باره 
منی شود و آنگه آن منی دیگر باره خون شود و آنگه گوشت پاره شود و آنگه آن کوشت پاره 
استخوان شود و آنگه آن استخوان به کوشت و پوست پوشیده شود و صورت تمام درو پیدا آید و 
آنگه جان درو پیدا آید . اين همه معنی آنست که می‌گوید که بعداز آن دایه پیش هرهستی جلوه کردی 

ی ۷ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۳ ۱ ب هه نی 

مرابه هردستی . [ هستهای ] او اين چیزهااند که پیش ازاین یاد کردیم و دستهاء آن قوتها را 
۱- این قسمت از ] افزوده شده ۲ - لا : بردم ‏ اصلاح از ۴ ۳ - ۸ : نتوانند » اصلاح از ۲ 
۴- ل: را » اصلاح از ۴ ۵ - ۲ : ندارد » ضبط از ۲ 
٩‏ - 2 : افزوده : « و آنگه حیوان که به خود مایه او گردد و آنگه مردم حیوان بخورند در وی خون شود .» 
۷- ۰۱ ۷۰۳: دستها . اصلاح از ع 


سیرالعیاد الی المعاد ۱ ۸۱ 


می‌خواهد که درایشان بود که از قوت گیا به قوت خون [ می‌آید" ] و از قوت خون به قوت منی آید و از 
منی به دگرقوتها , چنانکه یاد کرده شد . 
(۴۶) اولین سیز ساخت کسوت من بعداز آن لعل کرد خلعت من 
اولین سیز ساخت کسوت من , یعنی گیاه . بعداز آن لعل یافت [ درشرح بجای « کرد » , «یافت » 
آمده ] خلعت من , بعنی خون . 


> توضیحات 
(۴۷) چون بریدم زسبز و لعل امید ب‌ازدادم یکی قسماط سپید 
یعنی که چون ازهردو گذشتم , از نباتی و خونی , یعنی آنکه دیگر باره خون منی گشت . 
-->توضیحات 
(۴۸) چون دریدم قماط سیمابی . دوخت ب‌ازم قسبای عسنابی 


یعنی که چون ازمنی درگذشتم » یعنی آنکه دیگر باره منی را در رحم خون گردانید . 
(۴۹) ساخت زآن پس مرا به مستوری کسرته‌عودی و حجره کافوری 
و ازاین آن می‌خواهد که چون ازین همه درگذرد » خانه‌ای شد استخوانی , زیرا که حجره خانه بود 
و کافوری آن می‌خواهد که استخوان سپید بود همچون کافور و کرته عودی آن می‌خواهد که بالای 
[استخوان پوست" و ] گوشت بود و خانه استخوانی را که‌ازو حجرف کافوری عبارت کرده شد چنان 
به گوشت پوشیده شده باشد که تن به قبا .و مقصود ازین آنست که نخستین پوشش آدمی گیاست و 
بعداز آن [ خون " ] است و بعداز آن منی است و بعداز آن دیگر باره خون است و بعداز آن گوشت پاره 
است و بعداز آن استخوان است و بعداز آن گوشت و پوست است در پوشانیده . و بعداز آن حیات 
است که این غلاف از [ برای" ] او می‌بایست تا معلوم باشد [ که" ] یعنی [ مقصود او ۲ ] نفس عاقله 
[است۲ ]. 
> توضیحات 
(۵۰) چون درون ازلباس من پرداخت از بسرون حسجره را غلافی ساخت 
وازین آن می‌خواهد که چون درون من ازآن پوششها که پیش ازین یاد کرده شد . پرداخت . 
بتدریج یکی از پس دیگری. آنگه ازبیرون نیز این خانه استخوانی را غلافی ساخت , یعنی اين پوست 


بیروسی که دریوشانیده است . 
(۵۱) پس مرا از برای هرگون برخ کردشه ماه جلوه برنه چرخ 


سس .نیبم هه سوه مود داسف فد 
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۸۲ سیرالعباد الی المعاد 


وازاین آن می‌خواهد که درین [نْه" ] ماه , نه فلک و هقت سیاره برو بگذرد و نظرکند تاجمله 
بهرهایی که او را [ در" ] فلک کرده بودند [ بدو! ] رسانند و بدان که هرماهی ازفلک , کودک را در شکم 
مادر نظر از ستاره‌ای بود . اول چون منی بود , نظر زحل بود زیرا که طبع مسی سرد و خشک بود چون 
طبع زحل .و چون خون [ - علقه ] گردد به‌نظر مشتری خون گردد » زیرا که طبع خون گرم و تراست 
چون طبع مشتری و چون گوشت پاره [ -مضعه ] گردد , به‌نظر مریخ گوشت پاره گردد زیرا که طبع 
گوشت‌گرم و خشک است چون طبع مریخ و چون صورت تمام گردد و جان درو درآید به‌نظر آفتاب 
گرددزیرا که آفتاب مدبر همه ستارگان است چنانکه جان مدبر همه تن است و چون طراوت و قوتی 
بعداز جان درو درآید , آن به‌نظر زهره بود زیرا که‌زهره به طبع سرد و ترست و ازو طراوت و 
رطوبت خیزد و چون حرکتی و جنبشی درو پیدا آید که درشکم مادر می‌گردد و نقل می‌کند ازایین 
جانب بدان جانب . آن به‌نظر عطارد بود زیرا که‌او ستاره‌ای است بادی و طبع او دراصل گرم و 
تراست لاجرم که طبع او حرکت" و جنبش درکودک پیدا آورد و اورا می‌گرداند درشکم مادر ازاین 
جانب بدان جانب و بعدازین نظر همه ستارگان , نخر ماه بود و او به طبع سرد و تراست و زود روتر 
ازهمه است , لاجرم کودک را درحرکت قوی‌تر گرداند و !گر چدانکه قوتی بیشتر بود ازرحم مادرش 
بیرون آورد ؛ و بیشترآن بود که نزید , پس | گربیرونش نیارد و حرکت او قوی‌تر نگرداند . چنانکه 
یاد کردیم . به سرماه هشتم دیگر باره نوبت نظر بازحل افتد که لاجرم | گربه‌هشتم ماه زاید نه کودک 
زید و نه مادرش . زیرا که زحل ستاره نحس است و طیع او طیع مرگ دارد زیرا که سرد و خشک است 
وا گرچنانکه درهشتم ماه نزاید درتهم ماه دیگر باره نویت نظر بامشتری افتد و او ستاره سعدست و 
طبع او گرم و نرم [درالتفهیم : گرم و تر -ص ۳۶۷ ] است [ و" ] طبع زندگانی دارد » لاجرم کودک چون 
به نه ماه راید , بزید و به سلامت بود , هم آو و هم مادرش . 

(۵۲) دست آخر چو جلوه کشت تمام.  .‏ شربتم جامه کرد و جامه طعام 

وازین آن می‌خواهد که کودک درشکم مادر . چون پدید خواهد آمدن ‏ ابتدا ازمنی پدید آید و ازخون 
حیض , و خون حیض در رحم مادر بیندد از گرد برگرد کودک و او را اندرون جای شود و آن چون 
جامه‌ای باشد او را. چون کودک از شکم مادر بیرون آید آن خون حیض رنگ بگرداند و آن سرخی او 
سپیدی شود و همچون منی که سپیدی او سرخ گردد و خون شود , سرخی خون نیز همچنین سپید 
گرددو شیر شود و آنگه از راه بالا سوی پستانها آید تا ازپستان شیرصافی بیرون آید که غذای 
کودکازآن بود [پس چون به حقیقت بنگری یک چند جامه کودک آن بوده۱ ] باشد که | کنونش‌شریت 
است و شربت ! کنونش‌همانست که جامه [ آن‌وقت " ] بود . ۱ 
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سیرالعباد الی المعاد ۸۳ 


(۵۳) حجره‌ای پر زدیو هفت سری شش سو و چاربخش و پنچ دری 
وازین آن می‌خواهد که اين تن آدمی که هفت اندام دارد , همچون دیوی است که هقت سر دارد و 
از شش سو, آن می‌خواهد که شش جهت دارد همچون عالم و چهاربخش آنکه ازچهار طیع است و پنج ۱ 
دری آنکه پنج حس دارد , چون چشم و گوش و بینی و دهان و دست . | ویا اينکه ] [ دیوان قوای روح 
حیوانی و هفت سراشارت به هفت اخلاق ذمیمه است و .۱۰ ]. 


(۵۴) درش ازسیم و جزع و بیجاده . . زویکسی بسته چار بکش‌اده" 
وازین آن می‌خواهد که اين پنج حس یکی دهان است و او اغلب آن باشد که به هم بود و چشم و 
گوش‌و بینی و دست پیوسته کشاده باشند زیرا که این چهار هرگز به هم نشود , مگر چشم که وقت 
وقت ازقوت طبیعی لحظه‌ای برهم زده شود . 


(۵۵) چون قوی بیخ کشت بیادم پس بسه سوی پدر فرستادم 


۲ ۲ ِ ‌ ۳ من ۳ ۳ ۳ ۲ . 
وازین آن می‌خواهد که چون درشکم مادر بناهای [ تن ] جمله قوی گرداند . پس از رحم مادر 
بیرون آید و به دنیا درآید که شهر پدر اوست و شهر پدر را معنی آن بود . یعنی که امَهات که پدر 


اصلی همگنان ایشانند ‏ . 
(۵۶) یافتم برکران روم و حبش .  .‏ شسهری اندرمیان آتش خوش 


وازاین آن می‌خواهد که چون به حقیقت بنگری نفس ناطقه همچون روم است و نفس نامیه 
همچون حبش , که نفس ناطقه از عالم نورانی است ؛ به سیب آن وی را روم خواند و نقس نامیه از 
عالم ظلمانی است به سبب آن وی را حیش خواند و نفس حیوانی درمیان اين هردو است ,و نیز چون 
بنگری دنیا برکنارة روز و شب است زیرا که‌روم » روز را می‌خواهد و حبش » شب راو شهر, دنیا » و 
آنچه می‌گوید که درمیان آتش , آن می‌خواهد که خا ک‌و آب و بادهمه درمیان آتش‌اند و آتش گرد همه 


۱- افزوده شده از ۲ 

۲ - به‌نظر می‌رسد اگر ترتیب ابیات ازبیت ۰ تا ۵۴ براساس لا باشد بعنی (۰۵۰ ۰۵۳ ۰۵۴ ۵۱ و ۵۲) درست‌تر است . 

۳ - لا : ندارد » ضبط از ۲ 

۴ - ثاید تعبیر ۴ از مصرع دوم بهتر باشد که : « پدر نخستین وی آدم بود . اول کس او بود که دراین عالم آمد » ازجهت آن شهر پدر خواند» 


ِ ۴ : « وازاین آن می‌خواهد که آدم بدراول بود و دنیا شهر او » . 


درآمده است و فلکها گرد آتش درآمده و نیز روا باشد که این شهر , تن خویش را می‌خواهد که اودر 
۰ ۰ 1 ّ ۳۹ ۳ ۰ ۰ ۱ ۳-0 ۳ ۰ ۰ 
میانه روز و شب است و شب و روز بردو کناره اویند و [و ] درمیان اتش است یعنی روح حیوانی ‏ 
چنانکه فلکالاثیر که عنصر آتش است گرد عالم عناصر . و آنچه گفت که شهری اندرمیان آتش 
خوش, مقصود او ازین خوشی آنست که دنیا شیرین است در دلها و سیز و خوش است بر دیده‌ها . 


سب زور ضیحات 
صعفت دودح حبوانی 
(۵۷) ازیرونش نو و درونش مسن [ تربتش ] جاذب و هواش عفن 


وازین آن می‌خواهد که خواهی تن مردم‌گیر و خواهی عالم که از برونش تازه و نواست , زیرا که 
بیش روزگاری نیست که پدید آمده است » یعنی تن آدمی و از درونش کهن و دیرینه , زیرا که‌از طبایع 
است و طبایع کهن‌تر است از ترکیب و این ترکیب که می‌گوید , خا ک‌را می‌خواهد درعالم و نتایج 
خا کی‌دربنی آدم » و آنچه می‌گوید که جاذبست آن می‌خواهد که پیوسته فرزند آدم را به خود می‌کشد 
و جذب می‌کند , خواهی که آن که می‌کشدش در زندگانی به نتایچ خود , چون حسد و حرص و طمع و 
خواهی آن که به مرگ او را به خود می‌کشد یعنی که بازگشتش باز بااو بود به عاقبت و هوای عفن آن 
می‌خواهد که هوای او یکسان نیست که ساعتی گرم و خشک است و ساعتی سرد و خشک , و چونکه 
چنین باشد عفن شود و عفن به پارسی هوای پوسیده باشد که مردم را سخت زیان دارد . 

(۵۸) میوه‌دارانش سرنگون ازتاب ‏ همچو ساية درخت بسرلب آب 

وازاین آن می‌خواهد که خواهی درعالم و خواهی درتن بنی‌آدم همه رستنی‌های او سرتگون بود . 
یعنی سربه نشیب و بیخ او بربالا , چون سایه درختی که درآب بینی که چون درآب نگری همچنان 
بینی . 
توضیحات 

)۵٩(‏ رستنیهاش چون دل دانا شاخ درشیب و بیخ دربالا 

یعنی که رستنیهاش نیز همچون دل دانا برعکس بود زیرا که‌شاخ او درنشیب بود و بیخ او 

دربالاء مثال دل دانا که شاخ [ دانش" ] از درونش بود [و بیخ او از بالا۲ ] 


(۶۰) ساخته خیمه‌ها زباد و تراب میخها زآتش و طسناب زآب 


۱ - ۱ : ندارد » ضبط از ۴ ۲ - لا : ندارد » ضبط از ۰۲ ۲ 


سیرالعباد الی المعاد ۸۵ 


وازاین آن می‌خواهد که شکل ظاهر که آنرا [ تن" ] گویند جمله از چهارطبع است اما آنچه ازو 
کثیف‌تراست و آن ازآب و خا ک‌است و آنچه ازاو لطیف‌تر , روح حیوانی است و آن ازهوا و حرارت 


1 


است . 
(۶۱) ( ساحتش گشتن و مساحت را راص‌تش کشتن و جراحت را ) 
بیت درشروح نیست --> توضیحات ۱ 


(۶۲) ملکی با دو روی و باده سر اصل او از دو مسادر و دو پدر 

یعنی روح حیوانی درتن ملکی است که همه تن رعیت اوست و از دومادر و دوپدر آمده است . 
یعنی که از چهار طبع . و اصل او از لطافت این چهار اخلاط است که نتایج چهار طبع‌اند , چون صفراً 
و سودا و بلفم و خون که جمله تن ازیشان مرکب است یعنی که از کثافت ایشان و روح حیوانی از 
بخار لطاقت ایشان مرکب است و اين روح حیوانی که ملک همه تن است و او را دو روی است و ده 
سر ازین دو روی ؛ رویی درباطن و رویی با ظاهر , و [ از ] آن ده سر . ده حس می‌خواهد , پنج از آن 
درباطن و پنج ازآن باظاهر . پس ازآن دوروی [رویی" ] با حسهای باطن تعلق [دارد! ] و [ رویی ] 
با حسهای ظاهر ‏ که آن [ روی درونی" ] تعلق به قوتهای خیالی و وهمی و حفظی و فا کره‌و حس 
مشترک دارد و ازروی بیرونی [ تعلق" ] به قوتهای حسهای بیرونی دارد . چون بینایی و شنوایی و 
بویایی و چشایی و پساوایی . 

(۶۳) پنج سرمشرفان هامونی سنج سرهمنهیان گردونی 

یعنی که آن پنج حس درونی چون قوت حس مشترک و قوت خیال و قوت و هم و قوت فکر و قوت 
حفظ , منهیان گردونی‌اند یعنی آ گاه‌کنندگان‌اند که اين پنج حس درونی " به واسطه عقل از کارهای 
عالم علوی خبرکنند و این پنج حس بیرونی که پیش ازاین نامهاشان یاد کردیم مشرفان هامونی‌اند 
یعنی خبردهندگان [ اندازکارهایی که دراین عالم رود" ] تا بگویند با حسهای درونی , تا حسهای 
درونی باعقل خبر دهند و نیز عقل از چیزهای آن جهانی با حسهای دروتی خبر می‌دهد تا حسهای 
درونی با حسهای بیرونی خبر می‌دهد . پس این پنج حس بیرونی به واسطه آن پنج حس درونی . 
خبرهای عالم سفلی به عالم علوی می‌رسانند و آن پنج حس درونی به واسطه این پنج حس بیرونی 
خبرهای عالم علوی به عالم سفلی می ر سانند . 


۱- ۲۷ : ندارد » ضبط از ۴ ۲- :٩‏ روی او : اصلاح از ۴ ۳ ۷ : در روی : اصلاح از ۲ 


۴- ۲: بیرونی 


۸۶ سیرالعباد الی المعاد 


سه توضیحات 
(۶۴) ذات اشراف و ماية اشراف داد عسسلم و زادة انسصاف 
وازاین آن می‌خواهد که این نفس حیوانی را که‌او پادشاه ده حس است و آن جمله تن اصلش ذات 
بزرگیهاست زیرا که ده حس درونی و بیرونی به سیب او بدین دانشها می‌رسند [ واو مایه علم و 
آ گاهی‌و اطلاع و نظر داشتن برچیزهاست" ] و علم" و انصاف نیز بواسطه او پدید می‌آید . 


(۶۵) جامةٌ نقش و حرص و کینه و کام جسان دیسو و بسهیمه و دد و دام 
[ درشرح بجای « جامه »۰« خامه » آمده و چنین معنی شده ] : وازین آن می‌خواهد که مثال او چون 
مثال قلم است که بدو نقشها زدند و نیز قلم است که نقس حرص و کینه و کام را بدان قلم نقش می‌کنند 
و جان دیو و بهیمه و دد و دام همه وی است و مقصود او ازین آن است که اصل همه تن و آنچه نتایج 
اوست . نفس حیوانی است و همچنان که اوجان آدمی است . جان همه شیاطین و بهایم و سباع و 
وحوش است زیرا که‌درین جان . آدمی و حیوانات دیگر انبازند و آن جانی که آدمی را بود خاص و 
ایشان را نبود , انسانی است و چنانکه روح حیوانی قلم نقش حرص و کینه و دام است ‏ روح انسانی 
نیز خامه نفس روحانی معرفت و حکمت و علم و عقل است . 
(۶۶) ( مایه زو یافتند و قوت و موش دست و چشم و زبان و بینی و گوش ) 
یعنی که این پنج , مایه قوت بینایی و شنوایی و بویایی و چشایی و بساوایی ازو یافتند چنانکه 
چشم , قوت بینایی و گوش قوت شنوایی و بینی قوت بویایی و زبان قوت چشایی و دست قوت 
بساوایی . و خلاصه این سخن آن است که این پنج حس راجمله , قوّت دانستن و دریافتن [ چیزها ۲ | 
همه از اوست . 
(۶۷) ظاهرش نور و باطنش نار است از بسرون یک تن از دورن چار است 
و مقصودش ازین آنست که این نفس حیوانی مابه همه تن است و هرچه دراوست ‏ و این 
نورهایی که ازبرونست , چون لطافتی که درچشم است که بدان بینایی حاصل می‌آید و یکی درگوش 
است که بدان شنوایی حاصل می‌آید و آنچه دربینی است که بدان بویایی حاصل می‌آید و آنچه 
درزیان است که بدان چشایی حاصل می‌آید و آنچه دردست است که بدان بساوایی حاصل می‌آید و 


۱ - درشروح چون به جای « (شراف ۰۰ اسراف » آورده : اینگونه معنی کرده که : « ولیکن باین مابه اسرافهاست زیرا که همه بدبها ازوی 
می‌خیزد ۰۰ ولی مصرع دوم صحت « شراف » را بیشتر تأیید می‌کند - این جمله برداشتی از شرح ] است . 
۲- ۴: عالم انصمان ۳- لا : چیزهای - ۳: خبر‌ها 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۸۷ 


غیرجمله ازوست . پس چون نگه کنی اين روح حیوانی چون پادشاهی است از درون و شعاع او 
ازبرون و متال اين چون خانه‌ای باشد که درآن خانه . پنج دریچه باشد . هر پنج گشاده و آنگه شمعی 
از درون خانه نهاده باشد درشب تاریک و می‌افروزد . بی‌شک نورآن و شعاع آن شمع ازین پنج 
دریچه بیرون می‌زند , چنانکه هرچه ازبیرون باشد جمله , به واسطه این نور چیزها می‌بینند و شکی 
نیست که این نفس حیوانی از برون یک تن است و لیکن از درون ازچهارست یعنی از چهار طبع . 
توضیحات 

(۶۸) عدل ایشان بقای پیوندست  .‏ جورایشان فنای فرزند است" 

و [ از" ] این عدل و جور آن می‌خواهد که چون چهارطبع بایکدیگر موافق باشند , مردم را بقا بود 
بی‌بیماری و بی‌مرگ . چون با یکدیگر مخالف شوند [ از" ] ایشان بیماری و مرگ خیزد . پس چون نیکو 
بدگری به عقل , بیماری و مرگ از مخالقت این چهارطبع است و رندگانی و تندرستی مردم از موافقت 
ایشانست و این عدل و جور هردو عبارت است از موافقت و محالفت طبایع و از موافقت . عدل عبارت 
آمد و از مخالفت , جور که هرگه که ایشان بایکدیگر موافق باشند . درتن مردم عدل پدید آید از موافقت 
ایشان و آن تندرستی بود بی‌بیماری و زندگانی بی‌مرگ , و هرگه که بایکدیگر مخالف باشند , درتن 
مردم جور پدید آید از مخالفت ایشان و آن بیماری بی تندرستی بود و مرگ بی‌زندگانی . 


)۶٩(‏ زورش از عدل مادت کهراست ضعفش ازظلم مادر و پدر است 
وازین آن می‌خواهد که هرگاهی که اين چهار طبایع با یکدیگر سازگار و قوی باشند , آن نشان 
عدل بود. لاجرم که تن قوی و نیرومند بود و هرگاهی که ایشان بایکدیگر ناسازگار و ضعیف باشند 
آن نشان جور بود , لاجرم که تن ضعیف و بی قوّت بود و ایشان ما را چون مادر و پدراند که هرگاهی 
که عدل کنند با مابه موافقت , ما را ازیشان بقا بود و چون جور کنند با مابه مخالفت . مارا اژیشان 
فنانود . 
(۷۰) ( گه به صورت پدر شود مادر گاه مادر شود به چهر پدر ) 
بدان که ازین آن می‌خواهد که کاهی جوهر خا کی‌غالب شود و جوهر [ بادی" ] مغلوب و گاهی 
جوهرآبی غالب آید و جوهرآتشی مغلوب و چون چنین باشد , گاهی مادر , پدر شود و کاهی پدر . 


مادر شو‌د. 
(۷۱) نقطه راچون اسیر دورکند این بسریت نگرکه جورکند 
0 : بیت را ندارد ولی شرح کمی ازاين ببت ذیل بیت ٩۷‏ آمده است . ۲ - لا : ندارد » ضبط از ۴ 


۳ - فیاسی افزوده شد ۴ ۷: ناری » اصلاح از ۰۳ ۲ 


۸۸ سیرالعیاد الی المعاد 


وازین آن می‌خواهد که این مخالفت ایشان نه تنها ذات ایشان است بلکه ایشان اسیر دوران 
فلک‌اند که هرگاهی که اجرام سماوی را بایکدیگر نظر نامحمود افتد از تأثیر ايشان درتنها جور و 
فساد پدید آید [ درشرح‌یجای «بریت »۰« سرایت » آمده ] و ازآنجا بیماری و مرگ خیزد و بایکدیگر 


مخالف شو ند . 
> توضیحات 
( ۷۲ سیرت عدل چیست ؟ آیادی صورت مرگ چیست ؟ بیدادی 


یعنی سیرت عدل آبادانی جهان است و صورت مرگ ویرانی جهان است . 

سه توضیحات ۱ 
(۷۳) زرد چهره خزان زاسرافست  .‏ سبزجامه بسهار زانسصاقست!" 

وازین آن می‌خواهد که پاییز ازآن [ جهت" ] زرد می‌شود که اسراف مخالفت طبع است و بهار از 

آن سبز می‌شود که اعدال [ مطایق نسخه ۲ « اعتدال » درست است ] موافقت طبع است . 
(۷۴) نکند جزبه بیخ عدل درنگ میخ این خیمه‌های مینارنگ 

وازین آن می‌خواهد که ا گرنه عدل داور خلق بودی اين خیمه‌های مینارنگ یعنی اين فلکها یک 
ساعت بنماندندی بلکه همه برهم افتادندی و ویران شدندی . 
سه توضیحات 

(۷۵) درمیان . داد . رایتی دارد بیند آنکس که داد بنگارد 

یعنی این فلکها را داد و راستی [ درشرح یجای « رایتی »۰« راستی » آمده ] درمیان است و ازآن 

بریای‌اند و لیکن آن داد و راستی آنکس بیند که درجان او داد و راستی نگاشته بود. 


(۷۶) داد بی‌رایتی الف دد بو بسادبی رایستی الف بدیو" 
وازین آن می‌خواهد که از « داد » چون « الف » راستی بیندازند , دد بود و از «یاد » چون « الف » 


راستی بیندازند ید نود . 


> توضیحات 
(۷۷) ( زیرک این خرده نیک بپسندد .  .‏ لیک ابسله بسرین سسخن خندد؟ ) 


بیت درشروح نیست > توضیحات 


۱ بیت را ندارد ولی شرح آن را ذیل بیت ۷۲ آورده و برای ۴ توضیحی ننوشته است . 
۲ - ۱۷ : حهان - ۳: ندارد - ۷: ازحهت 
۳ - ابیات ۰۷۲ ۷۳: ۷۵ و ۷٩‏ محدداً دراواخر منظومه (ابیات ٩۳٩‏ - 1۴۲) تکرار شده است . 


۴ این بیت تنها در ۷ است ولی بدون شرح و ترضیح 


(۷۸) لشکر اوهمه برین شر و شور دیو و دد بود [ و ] وحش و مرغ و ستور 

وازین آن می‌خواهد که چیزهایی که ازنفس حیوانی پدید می‌شود صورت ایشان درقوتهای 
خیالات ظاهر می‌شود [ چون" ] حسد و غضب و شهوت و طمع و حرص و حقد [و " ] هریکی ازاینها 
چون [در" ] قوت خیالات درآید . چون کاو و خر و گرگ و سگ و دیو و پری بود. 
سس توضیحات 

(۷۹) [ عاملانش ] سه نار و تور و ظلم یسارگیرش دواش هب وادهسم 

ومقصودش ازین عاملان , سه چیز [ است" ]۰ یکی حرارتی درونی و یکی روشنایی بیرونی و 
سیم تاریکی‌ها [ ی طبع ] که درمیان اين هردواست و بارگیرش دواشهب وادهم یعنی روز و شب که 
این دواند که بارگیر اویند. 

(۸۰) عاملانش امل نگار همه مرکبانش سوارخوار همه 

و [از ۲ ] این عاملان آن می‌خواهد که کاراین سه عامل * که پیش ازاین یادکرده شد آن است [ که" ] 
پیوسته در دل مردم امید نهند و اورا وعده‌های دروغ می‌دهند که چنین و چنانت خواهد بودن و کار 
مرکبانش یعنی اشهب وادهم آن است که پیوسته سوارانش را می‌خورند یعنی که برایشان همی 
گذرندو عمرایشان سپری همی کنند . پس آن سه هميشه امل نگارانند و این دوپیوسته سوار 
خوارانند . 

(۸۱) تلف عاملانش دادة او علف مسرکیانش زاده او 

یعنی تلف و علف عاملانش و مرکبانش همه ازاو پدید می‌آید [ یعنی اين همه را منشاً و منبع , 

نفس حیوانی است * ]. 
(۸۲) حا کمش هم ندیم و هم نقاش خازنش هم حکیم و هم فراش 

وازین حا کم و خازن . حس اندرونی و بیرونی می‌خواهد که | گرحا کم و خازن اویند که ازراه 
ایشان احکام اندروتی و بیرونی پیدا می‌آید . هرگز صفات محمودة ایشان , بی‌صفات مذمومه نبود و 
اینجا [ از" ] حا کم‌حواس بیرونی را می‌خواهد [ و خازن حواس درونی" ] که گاهی اين حا کم‌نقاش 
شود , چون که حکم به قوت خیالی دهد و گاهی آن خازن فراش شود چون که حکم به حس بیرونی 
دهد. [ در > این چنین توضیح داده شده : مراد از حا کم حواس ظاهری است که برمحسوسات حکم 
می‌کنند و | کتساب‌صور می‌کنند و برقوای باطنی که خازن عبارت آزیشان است , نقش می‌کنند ]. 


۱ ۱۷: وچون . اصلاح از ۴ ۲ - لا : ندارد » ضبط از ۴ ۳ - ۷ : دو . اصلاح از ۲ 
۴ - !۲ : می‌ خواهد » اصلاح از ۴ ۵- ۶: عالم 1 - !۸ : ندارد » ضبط از > 
۷- لا : ندارد - ۴ : ازاینجا ‏ اصلاح فیاسی 


۹ سیرالعباد الی المعاد 


(۸۳) چون مرا باامیر کون و فساد آشسسنایی داد اسستعداد 
(۸۳) دید و پذرفت و مایه داد ونواخت برگ و ترتیب نفس و حجره بساخت 


بدان که اینجا , امیر کون و فساد , چهارطبع را می‌خواهد. حاجب استعداد! [ درشرح بجای « بداد». 
« حاجب » آمده ] نهاد ترکیب تن را می‌خواهد . یعنی که چون این نهاد ترکیب تن مرا باچهار طبع 
آشنایی داد و نزدیک گردانید [ و" ] نیک و بد تن راو جمله مایه تن را از دروتی و بیرونی, یعنی هرچه 
می‌بایست [ بداد" | و برگ و ترتیب درونی و شکل بیرونی بساخت . 


(۸۵) چون درو حد حجره را بنشمرد رفت و ازب‌ هر مسصلحت بسپرد 
(۸۶) چارحد را به هفت صاحب حلم سنج در را یه نج طالب علم 


یعنی که چون طبایع که امیرکون و فسادست . درها و حدهای حجره تن جمله بشمرد و آنگه 
ایشان را از برای مصلحت حجره , به دیگران بسپرد و او رفت . یعنی که چهارجهت تن را بسپرد به 
[ هفت " ] خداوند بردباری . یعنی هقت اندام , زیرا که‌ایشان بردباران و بی‌زیانانند و هرگز کسی را 
نیازارند و پنج در رابه پنج طالب علم بسپرد یعنی دوچشم را به بینایی و دوگوش را به شنوایی و 
دو بینی را به بویایی و دوکام را به چشایی و دو دست را به پساوایی . زیرا که‌اين پنج درطالب 
علم‌اند چنانکه آن هفت اندام , صاحب حلم‌اند . 


> توضیحات 
(۸۷) دیدة حال بین چو بکشادم چون ستوران به خوردن استادم 
یعنی که چون دیده سر را بکشادم بنگریدم و بدیدم که همچون ستوران می‌خوردم و به جر 
خوردتم کاری دیگر نبود . 
(۸۸) کلة شیر و کور می‌دیدم  .‏ جوق وحش و ستور می‌دیدم 


یعنی که درخویشتن صفت درندگی می‌دیدم چون صفت شیران و صفت خزندگی می‌دیدم چون 
گوران , یعنی که درمن صفت دیوان بود [ در شرح به جای « وحش »۰« دیو » آمده ] چون تلبیس و 
مه ۰  #‏ ۵ 2 ج ۹ ۰ ۰۵ 
تخلیط و زرق و صنعت [ چارپایان " ] بود , چون خوردن و آشامیدن و گشنی کردن . 
)۸٩(‏ همه غمبا ک طیع و خرم دین همه بسبار خوار و اندک بین 
ی ۰ ۱ ۳ : ۰۱ 2 
بدان که مراد آازین غمنا ک, تیره طبع و بدطبع بود و مراد ازخرم دین مباحی و فراخی |[ کام ] 
است . یعنی همه را [ خورش " ] بسیاراست و دریافتن و شناختن نه . 


سس رس یی وی سود نس فد سید خعوست سسی ست سس سس هلوس سر :سل 2 سس تن سین سس یت یت میت ری وب یس با ری سوت یت ویس سس سوبس سید سس زمر سس اد ری روز یواست 


۱- ۶ : استدعات ۲ - ٩‏ : پعنی که ۰ ولی چون دوبیت باهم معنی شد بجای آن « و » گذاشته شد . 
٩ - ۳‏ : بزاد . اصلاح از ۴ (شابد هم منظور « به زاد » باشد ) ۴ - ۷ : چهار : اصلاح از ۲ 
۵ - ۷ : چارپان ۰ اصلاح از ۴ 1 - ۷ : دام . اصلاح از ۴: ۲ ۷- ٩۷‏ : خوارش ‏ اصلاح از ۰۳ 


سیرالعباد الی المعاد ۱ 


)٩۰(‏ همه را حرص و کام » آزردن همه رافشعل . خفتن و خوردن 

همه را حرص و کام و آز بود و آزار خلق [ درشرح بعداز « کام »۰« و » آمده ] و همه را آرزوی خور 
و خواب . ۱ 
سه توضیحات 

)٩۱(‏ درسفر سال و ماه چون نسناس لیک بسرجای همچو کاو خراس 

یعنی که هميشه در روش [ اند ] چون رسن تاب که | گرچه می‌رود لکن واپس می‌رود و نیز ا گر 
درسفر بودند و می‌رفتند ؛ دیگرباره چون کاو خراس هم برجای بودند زیرا که‌سفر گاو خراس چنان 
باشد که سالها و ماهها سفر می‌کند و لیکن آن سفر او گردیرگرد سرگین خود بود و ازآن سوی‌تر 


)٩۲(‏ گرچه بسیار ره نوشته بود گرد سرگین خویش کشته بود 
و مراد اوهم دراین بیت چنانست که درآن بیت نخستین که گاو خراس | گرچه راه بسیار نوشته 
بود , چون نگه کنی گردیرگرد سرگین خویش گشته باشد . 
)٩۳(‏ من چو دیو و ستور و چون دد و دام مسایل جاه و ضورد و خفتن و کسام 
یعنی که من درآن نهاد تاریکی طبع فرومانده بودم چون دد و دام و ستور و میلم جز به طعام و 
شراب و جماع نبود و چون دیومیلم جز به تلبیس و تخلیط نبود , لاجرم میان من و ایشان هیچ فرقی 


نیود . 
)٩۳(‏ گرد صحرا و کوه می‌گشتم زان ستوران ستوه می‌گشتم 
یعنی که درجهان می‌گشتم , ساعتی به صحرا و ساعتی به کوه . و ازآن ستوران اندرونی ستوه و 
عاجز می‌کشتم . 
(۹۵) راست خواهی مرا درآن منزل .  .‏ سیرشد زین گرسنه [ چشمان ] دل 


یعنی | گرازمن حدیث راست می‌خواهی من درچنان مقام و منزل چنان شدم که دل و دیده من از 
زندگانی [ در شرح به جای « گرسنه چشمان »۰« زندگانی » آمده ] سیرشد که یک لحظه نمی‌خو استم 
چنان زندگی , الامرگ . 


(۹۶) زانکه حس از برای بالا را مستعد بود نقس گویا را 
یعنی ازبرای آنکه " این حسهای درونی وبرونی مرا ازبرای نفس گویا ساخته بودند . یعنی نفس 


پ۰جب۰ب۰۰+۰+۰چ۰ ۰ ۰ص-صحح ۳[ 


۱ - ۱ : یعنی که ازبرای آنکه که » اصلاح از ۴ 
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۹۲ ۱ سیرالعباد الی المعاد 


عاقله . و حقیقت این . چنان باشد که مثل نقس عاقله چون مثال صیادست و مثل حواس اندرونی و 
بیرونی [ چون دام" ] و داهول و مثل تن چون حمال که دام و داهول بردارد و شک نیست که صیاد و 
دام و داهول ازیرای آن باید تا بدان صید کنند . پس نفس عاقله صیادست و معرفت صید وی است 
یعنی علم و حکمت , و محسوسات چون دام و داهول وی‌اند و تن چون حمال دام و داهول است . پس 
آنچه گفت که حس از برای بالا را مستعد بود , نقس گویا را . یعنی که اين حس که اورا دام و داهول 
گفتیم. از برای نفس عاقله ساخته [ بودندا ]. 
)٩۷(‏ آن زمانی که چهره بنمودی زین زمینم به جمله بربودی 

یعنی که هرگاهی که نفس عاقله نظر [به " ] من کردی و اندرون من روشن گردانیدی مرا اززمین 

بربودی و به عالم علوی بردی , چنانکه ذره‌ای بااين نهاد [ بنماندی " ]. 


)٩۸(‏ زین همه حسیم زمان" کردی  .‏ در زمسینم براز زمان کردی 
یعنی مرا درآن حال چنان گردانید که اين چیزهای سفلی هیچ نجستمی به جز علوی و دراین عالم 
سفلی مرا براز " عالم علوی گردانیدی . 
)٩٩(‏ بازچون زی نهاد خود شدمی بساز دیسو و ستور و ددشدمی 
یعنی که هرگاه که بانهاد خود گشتم بااین عالم محسوسات , دیگر باره یار گاو و خر و دد و دیو 
شدمی . 
(۱۰۰) آخشیجم به تحت می‌راندی فطرتم سوی فوق می‌خواندی 


یعنی که طبایعم به تحت می‌راندی , یعنی که دراین عالم سفلیام سفلی می‌گردانیدی و ازحقیقت 
اصلم به بلندی می‌خواندی ودر عالم علویم , علوی گردانیدی . 
توضیحات 
(۱۰۱) من نمانده درین مدان موقوف مسقصدی دور و راه ند و مخوف 
یعنی که من درمیان علوی و سفلی بمانده بودم , ساعتی بدین جانب نگران و ساعتی بدان جانب 
و آنچه بدو قصد خواستم کردن ازمن دور بود و راه که درپیش من بود سخت دشخوار و ترسنا ک 
بود. 


۱- لا : ندارد » ضبط از ۰۳ ۷ ۲ - ٩!‏ : بود » اصلاح از ۴ ۳ - ۱ : ندارد ؛ ضیط از ۰۴ 6 

۴ ۷ بنمایدی ؛ اصلاح از ۰۳ ۲ 

۵ - این کلمه در 5 « مان » نوشته شده یعنی حرف اول ظاهراٌ « ز » است ولی این به ظاهرنقطه » بیشتر شبیه علامتی است که کاتب روی 
بعضی حروف می‌گذارد . مثلا سه بیت بعد درمصرع دوم « مقصدی دور همین علامت را دارد . ضمناً نقطه « زمان » در مصرع دوم و 
کلاً تمام نقطه‌ها درمتن نشان دهنده تفاوت شکل نقطه بااین علامت ۷۰ است . پنابراین « رمان » درست است نه « زمان ۰. 


بر ان 


(۱۰۲) خانه پردود و دیدگان پر درد راه پسرتیر و تسیغ و من نامرد 
وازاین آن می‌خواهد که خانه نهاد من سیاه بود و دیده سرنابینا . زیرا که هرگز درخانه سیاه و 
تاریک , دیده هیچ نبیند و نیزراه من پراز تیغ و تیر .یعنی ازخار و خاشا ک‌صفت مدذمومه و من نامرد 
بودم که درمن مردی [ حقیقی " ] نبود. ۱ 
(۱۰۲) خیره ماندم که علم و زور نبود راهسیر جز ستور و کسور نسبود 
یعنی [ متحیّر" ] ازآن مانده بودم که نه دانشم بود و نه مردی و زور » ورهبر من نبود مگر کور و 
ستور . یعنی این صفات مذمومه که از درون و بیرون من بود . 
(۱۰۳) راهیر چون ستور | و ] کور بود م‌بزل خسوشتر تسو کور بود 
یعنی که چون کسی را رهبر , ستورخانگی باشد و کور دشتی [ درشرح مصرع اول را« ستور و 
گور». ذ کرکرده] منزل او به حقیقت گور بود و مقصود او ازین آنست که اين صفات مذمومه دل را 
بمیراند و دل درمیان ایشان چون زنده‌ای بود درگور تنگ و تاریک . 
توضیحات 
(۱۰۵) ( نه مرا علم اجتهادی بود نه برای‌نهام اعتمادی بود) 
یعنی که مرا درآن حالت جاهلی " , از دانش و جهدکردن به دانش آموختن هیچ نبود و نیز براین 
صفتهای مذمومه‌ام هیچ اعتمادی نبود زیرا که‌ایشان همه نامعتمد بودند . 
سه توضیحات 
(۱۰۶) زان چرا گاه‌و راه برکشتم عساشق راه و راش‌بر گشستم 
یعنی که ازآن منزل بهایم و سباع و وحوش و ازآن چرا گاه‌ایشان روی بگردانیدم زیرا که‌راه و 
راهبری دیگر روی به من نمود ازجهان روشن و پا ک. چون من آن راهبر را بدیدم , عاشق آن راه و 


(۱۰۷) روزی آخر به روی باریکی دیسسدم اسدرمیان شس‌اریکی 
۳ ‌ ۰ 2 
(۱۰۸) پیرمردی لطیف سورانی هصمچو درکافری , مسلمانی 


یعنی مثال من درآن وقت همچنان بود [ که کسی" ] درشب تاریک خوش خفته باشد ؛ نا گهان‌او 
رابیداری » بیدار کند . چون برخیزد و میان آن تاریکی بسیار » روشنایی تاریک بیند که سراز مشرق 
برزند . این روشنایی درمیان آن تاریکی همچنان [پدید " ] آمد تامن آنرا به دیده سربدیدم به عیان . 


سس ووو تچ و سین روت ست تتت خر رس وس نوتاخ سا ی وا ووووی ت ت ‏ اس سسسسسوی وروت عل؟ نک ات اس یسیو وی ی ور یحو هد وی 


٩۷ -۱‏ : حقیقتی ۰ اصلاح از ۴ ۲ - لا : ندارد » ضبط از ۲ ۳ - ۴: حاصلی (هردو بامعناست) 

۴ - ]: فبل ازاين ببت آورده : « صفت نفس عاقله که آن راعفل مستفاد گویند بدان که عقل مستفاد عقل فایده خراهنده است ازبرای آنکه 
چون مرد عاقل مستفید بود » عقل مستفاد او بود همچنانکه مریدی که او را بود پیری که مراد او بود او را راه نماید » . 

۵ - :که کسی که : اصلاح از ۴ 1 - ۸ : شد ‏ اصلاح از ۲ 


واللّه اعلم و احکم . بدانکه اینجا پیرمرد . عقل را می‌خواهد و مرادش از لطیف آنست که لطافتش 
سخت به کمال است . هیچ ترکیب اندر وی نیست بلکه او بسیط و روشن است زیرا که او جوهری 
است ازجنس جوهر فرشتگان و او درمیان جسم تیره , همچنان است که مسلمانی درمیان کافری. 
توضیحات 
)۱۰٩(‏ شرم روی و لطیف و آهسته چست و نفغز و شگرف و بایسته 

بدانکه اینجا مراد او " ازشرم روی آنست که هرکجا که شرم نبود بی‌تمیزی و بی ادسی بود و 
هرکجا عقل کامل بود آنکس ادیب و متمیز بود و آهستگی دراو آنست که کارهای به شتاب نکند که 
هرکجا که شتاب کاری است , آن جنون و شیطنت باشد و نغزآن باشد که سخت نیکو بود و چست آن 
بود که دراوهیچ سستی و کسالت نبود و معنی بایسته آن بود که آسمانیان و زمینیان را درخور بود 
زیرا که‌هیچکس را ازاو گریز نبود و هرکه رااو نبود آنکس نه خالق را داند و نه خلایق را . 

(۱۱۰) زمنی از زمانه خوش زوتر ‏ . کسهنی ازبسهار نسو تسوتر 

بدانکه این زمن , مبتلا بود و ازاین مبتلایی نه‌آن می‌خواهد که عقل به هیچ جای می [ نتواند" ] 
رسیدن .یعنی که پای صورت ندارد و لیکن از گردش فلک تیزروتر است و روش او نه [روش " ] مکان 
و مکانیات " باشد که روش او نگرش و بینش چیزها باشد بی‌آنکه ازمکانی به مکانی رود . و آنچه 
گفت‌کهنی ازبهار نو نوتر , آن می‌خواهد که سخت دیرینه است و لیکن آن دیرینگی او را ازحال خویش 
نگرداند و پیرش نکند همچون بهار را طبع زمستان که ازغلبه بلفم بود و او از" بهار نوتر و تازه‌تر 
است زیرا که‌بهار رابا" آن همه [ نیکوییش" ] هم بکرداند و وقتی دیگر تابستان بر وی غلبه گیرد و 
گرمی‌و تری وی را به کرمی و خشکی بدل کند و عقل هرگز بنگردد زیرا که‌بهار را ضدی بود که او را 
ازحال خود بگرداند . 

(۱۱۱) ( همه دیده درو و یک صفتش همه دل , هقت عضو و شش جهتش ) 

بدان که اینجا نیزهم صفت نفس عاقله می‌کند که اویک صفت دارد و آن یک صفت همه دیده و 
بیتایی بود و او راهفت اندام و شش جهت بود یعنی که این قالب را که‌ازیرای اوست هفت اندام دارد و 
شش جهت ,چنانکه یاد کردیم . 

(۱۱۲) ( گشته از نور صفوت قدمش . س‌اية پشت آینه شکمش ) 
یعنی که اين نفس عاقله چنان نورا نیست و صافی که [ از" ] روشنی و صفوت دیرینگیش , سایه 


۱ 9 : مراد ازشرم روی او ؛ اصلاح قیاسی ۲ - !ا : بتواند : اصلاح از ۴ 
۳ - ۱ : ندارد » ضبط از ۴ ۴ - ۷۰۲: مکانیان ۵ - ۱ : او رااز » اصلاح از ۴ 
- ۷ : به . اصلاح از ۴ ۷- ۱ : نیکویش ۰ اصلاح از ۴ ۸ - :٩‏ آن ‏ اصلاح از ۴ 


پشت آینه شکم اوست . یعنی که ا گر [به" ] مثل کسی درپشت او نگه کنداز روشنی شکم اورا ببیند و 
خلاصه این سخن آنست که اوجمله نور محض است که | گردرپشت او نگری گویی همه شکم است و 
| گردرشکم اونگری گویی که همه پشت است بلکه هردو یکی است و هیچ فرقی نیست . 

(۱۱۳) ( سرآفاق بود و پای نداشت علت جای بود و جای نداشت ) 


5 


یعنی که این نفس عاقله سرهمه آفاق و عالم و عالمیان است و اورا پای نبود یعنی که نهایتش 
نبود و برجای" بود که از او پدید آمد و اورا جای نبود زیرا که‌محتاج به جای جسم و جسمانی نبود و 
او جوهری است روحانی . ازجای بی‌نیاز. 


توضیحات 
(۱۱۴) ( گقتم ای شمع ایین چنین شیها وی مسیحای ان چسنین تئها) 
(۱۱۵) ( اين چه فر و جمال و زیبائیست ٩‏ ویین چه لطف و کمال و والائیست ؟ ) 


۰ ۰ مه ید ۰ ۳۳ ۰ ۳ ۳۳ ۳ ۰ ۳ ۰ را 
یعنی که او را گفتم که ای روشنایی این چنین [ تاریکیهای | نهاد من و ای‌عیسی این چنین 

۰ ۳ ‌ پ‌ نیع 5 ۳4 ‌‌ 0 ۰ ی ۳ 
بیماریهای جسم من . اين چه روشنی و نیکویی و ظریفی است و این چه کرم و بزرگی و بلددیست ؟ 


توضیحات 
(۱۱۶) ( گاه جویای پای چون توشهی است چاه تیره چه جای چون تو مهی‌است ؟ ) 
یعنی که تخت طالب آنست که چون توشاهی پای همت بروی نهد . چاه سیاه و تاریک چه جای 
چون توماهی روشن است ؟ ۱ 
(۱۱۷) ( بس گرانمایه و سبکباری توکه‌ای ؟ گوهر ازکجاداری ؟ ) 


وازین آن می‌خواهد که اورا گفتم که توصفت قدس و کبریا داری و بااین همه قدس و کبریا درتو 
سبکیاری است یعنی که همه تواضع و کرمی و درتو هیچ کبری نیست . مرانگویی که توکیستی و 
گوهرتوکجا و کیست و ازکجاست ؟ 


صفت عقل [ مستفاد ] 


(۱۱۸) گفت من برترم زگوهر و جای یدرم هست کساردار دای 
بدان که معنی عقل مستفاد عقل فایده خواسته " , بود از برای آنکه چون مراد عاقل مستفید عقل 
مستفاد او نود هم‌چنان که هرجا که مرید بود ؛ او را پبری نود که مراد وی بود که او را راه می‌نماید . 


دس تست سس بخ دص سح یی موی اس چا سا یس ساسا ود ات سس سس سر سر سیر سس سا ان از ی سس ی ی و سر روز یا مرس تس 


۱- ۸ : ندارد » ضبط از ۴ ۲- ۴: نهایت جای ۳ - لا : تاریکها . اصلاح از ۴ 
۴ - ۲ : بعنی که این ... بدلیل اتصال دوجمله « بعنی که » حذف شد . ۵ - ۲: فایده خواهند 


۹۶ سیرالعباد الی المعاد 


یعنی که من برترم و بزرکتر ازآنم که مرا گوهری یاجای باشد که گوهر و جای کسی را بود که او 
چون گوهر و جای , کثیف و جسمانی بود . مرا گوهر و جای کی بود که پدر من عاقل و کاردار خدای 
است . بعنی که جمله کارهای خدای به حکم پدرمن است و هیچ کاری خدای تعالی نکند بی‌واسطه و 
میانجی پدرم. زیرا که دوعالم را به واسطه پدرم پدید آوردو پدرم را بی‌واسطه ازخود پدید آورد و 


نام پدرم عقل کل است . 
توضیحات 
)۱۱٩(‏ اوست کاول نتیجه قدمست کافتاب سسییدة عسدمست 


اوست که اول نتیجه‌ای است که ازقدم پدید آمد و اوست که اول سییده دمی است که ازآفتاب قدم 
برعدم بدمید و جهان را به روشنایی قدم خود بزدود و عدم او را به وجود بدل گردانید . 
(۱۲۰) علت این سراو این فرش اوست ‏ شبهت « استوی علی العرش » اوست 
یعنی اوست که بهانه دوعالم است زیرا که‌هم عرش و هم فرش ازو پدیدآمدو اوست که مانند 
استوی علی العرش [ است" ]. 


(۱۲۱) عرش او پای مال هردون نیست فرش او دست‌باف گردون نیست 

یعنی که هیچ دونی عرش اورا پای نمالیده است که بر عرش او پای همت شریغان رود نه پای 
همت دونان و فرش او را دست طبیعت گردون نبافته است چنانکه این فرش را که جسمانیانش 
برسرآیند , یعنی زمین . 
مس توضیحات 

(۱۲۲) اوهمی بافداز برای شما درفسنای فتاء قبای بقاا 

واين را معنی آنست که اوست که ازعالم بقا فیض او همی‌آید به سوی عالم فنا تا شمارا از عالم فنا 

به فیض خود سوی عالم بقا می‌کشد . 


(۱۳۳) من به فرمان او بمانده زمن درچنین تربت و هسوای عفن 
وازین آن می‌خواهد که ازبرای مصلحت جسمانیان عقلها را مدیر جسم کرده‌اند تا هرعقلی 
برجسمی محیط باشد و تدییر آن جسم همی‌کند و مقسدت جسم را به مصلحت بدل همی‌کند و او 


٩۷ - ۱‏ : اوست » اصلاح از »! ۲- ۳: ازببت ۱۱۵ تااینحا را ندارد 


سیرالعباد الی المعاد ۹۷ 


جسم راهمچون چراغی است که چهره همه نهانیها را بدو بشاید دیدن . پس حکیم از برای آن گفت " که 
من به فرمان او یعنی به فرمان پدرم عقل کل مبتلا مانده‌ام درچنین جای و هوای پوسیده که دیسر 
[پای" ] ندارد . 
(۱۲۴) ازیی مصلحت نه از سرجهل مانده دربندیک جهان نااهل 

یعنی که مبتلایی من و فروماندن من دراین جسم نه [ ازسر " ] جهل است و عجز , الا از برای 
مصحلت جسم و جسمانیان و عالم و عالمیان را [ تا" ] چشم و چراغ باشم ایشان را تا ازتاریکی 
جهالت و غفلت ایشان را به روشنایی علم و حکمت آورم . نه ازسرنادانی من با اين مشتی نااهل 
مانده‌ام و درچنین خرابه‌ای مدبر گشته‌ام یعنی تدبیرکننده , زیرا که جایی که تاریکی بود نور آنجا 
درخوردست و هرجا که‌ویرانی بود گنج گرانمایه آنجانهند . 

(۱۲۵) ورنه کی بودی آخر ارزانی پادشازاده‌ای بسه سکبانی ٩‏ 

یعنی [ا گر" ] نه ازبرای مشتی تاریکان بودی . چومن شه زاده‌ای به سگبانی [ کی ] ارزانی 

بودمی ". 
(۱۲۶) زشت نبود برای نازکسی ‏ هم نقس جبرتیل با مگسی ؛ 

واین سوّال است که می‌کند که چه گویی‌از برای دونی و زیونی [ درشرح بجای « نازکسی » ؛ 
« یارخسی » آمده ] زشت نبود که جیرئیل پا ک‌همنفس مکس پلید شود ؟ یعنی نفس ناطقه جبرئیل 
پا ک. و مس جسم دون و تیره را می‌خواهد . 
> توضیحات 

(۱۲۷) ازتو پرسم توان | بد ] اندرتگ ب‌اچیین اسب هم طویلة سگ ؟ 

یعنی ازتو سوال می‌کنم که براق نورانی و روحانی و ریانی درتک و پوی هم طويلهة سک پلید و 

مردار تواند بودن . و اين جایگاه مراد از براق نورانی هم , نفس عاقله را می‌خواهد و ازسگ پلید . قوت 


غضبی را می‌خواهد . 
(۱۲۸) گفتمش هستت ایچ ازینها سود گفت آخر چه سود خواهد بود؟؛ 
(۱۲۹) گازری را زدست جوقی عور یسوسفی را رعشسق مشنی کور 


بعنی که او را گفتم که وی راهیچ سودی نیست ازین صفات که با تواند ؟ گفتا مراچه سود خواهد 


۱- لا : گفت که گفت که » اصلاح از ۴ ۲ - لا : نای » اصلاح از 1 - ۳: دیرنپاید 
۳ - ۸۱ : اسیری ۰ اصلاح از ۰۳ ۲ ۴- (: با . اصلاح از ۷۲ ۰ ۵ - ۷ : که : اصلاح از ۰۳ > 
1- ۷۰۳: بودی 


/ 


۹۸ ۱ سیرالعباد الی المعاد 


بودن ازین مشتی خس جاهل و دون . و شریفی را از وضیعی چه سود بود ؟ من سود را چه کنم که من 
سود دهنده‌ام نه شود خواهنده. ! مرا ازایشان چه سود خواهد بود ؟ سنگرتا گکازری را ازگروهی 
برهنگان چه سود بود و یوسفی را ازعشق مشتی نابینا چه سود بود ؟ 
توضیحات 
(۱۳۰) قدر عیسی کجا شناسد خر ؟ لخن داوود را چه داند کر ؟ 

یعنی که مرتبت و منزلت عیسی هرگز کجا شناسد خر و آواز خوش داود هرگز کجاداند شنود کر 
؟ یعنی که من چون گازرم که گروهی برهنگان از من پوشیده شوند و چون یوسفم که گروهی نابینا 
ازمن بینا گردند و چون عیسی‌ام که گروهی خران به من مردم شوند و چون داودم [که" ] گوشهای‌کر 


به من شنوا گردند . 
(۱۳۱) گوهرم درغبار ره مانده یسوسفم درنشیب چه مانده 


یعنی مثل من همچون گوهر روشن است که برسر راه افتاده باشد و در زیرخا ک [ راه " ] تیره 
پنهان شده باشد و همچون یوسفی که درین چاه سیاه ناپیدا گشته باشد . 
(۱۳۲) خوش کجا باشد ارچه دارد زور زنده‌ای ب‌ادو مسرده دریک کسور 
یعنی هرگز کی خوش باشد که زنده با دو مرده دریک گور بود و | گرچه زنده قوت و زور بسیار 
دارد و بدان که اين زنده عقل را می‌خواهد و دو مرده نفس حیوانی و نفس [ طبیعی " ] را می‌خواهد و 


کورکثیف جسم را می‌خواهد . 
(۱۳۳) [ راند زین | سان هزار نکته ذرف که‌نه صوتش کار بود نه حرف 


یعنی که چین که باد کرده شد هزاران هزار نکته نفز معنی‌داريامن گفت که نه صوتش کار 
می‌بایست و نه [ حرف" ] زیرا که صوت و حرف , جسمانی را بکار [ آید " ] که تا او را کام‌و دهان و لب 
و زبان و حلق یود سخن نتواند گفتن که دیگری را مفهوم گردد , اما روحانی را یدین حاجت نیست . 


(۱۳۴) گفتم ای خواجهٌ سخن پرداز درسخن کوت حرف کوت آواز 4 
یعنی که پرسیدم او را که‌ای خواجه سخندان [ در* ] سخنت حرف کو و آوازت کجاست ؟ این بامن 
یکو . 
(۱۳۵) گفت کاین رنگها زبهر شماست حرف و آواز رسم شهر شماست 
٩! -۱‏ : یعنی که مرا ...۰ بدلیل اتصال دوجمله « یعنی که » حذف شد . ۲ - لا : ندارد » ضبط از ۲ 
۳ - لا : ثاه را » اصلاح از ۴ ۴ - ۲ : طبعی » اصلاح از ۴ ۵ - لا : ندارد » ضیط از ۴ ۹ 
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یعنی که جواب داد مرا که‌اين حرفها ازبرای شما کرده‌اند زیرا که‌شما یدان حاجتمندید و رسم شما 
و شهر شما چنانست . یعنی که این شهر جسم شما رااز صوت و حرف نگریزد و محال باشد که 
ازجسم سخن در وجود آید که او راحرف و صوت نبود. 

(۱۳۶) حرف و صوت از ولایت جهلند هسردو درص در عسلم سااهلند 

یعنی که صوت و حرف ازعالم علم نیند الا ازعالم جهل که آن عالم صورت است زیرا که‌اين عالم 
علم .معنی و حقیقت است و درعالم معنی و حقیقت صورت و مجاز نگنجد زیرا که‌صورت " و حرف 
نشاید که درعلم آید از برای آنکه ایشان نزدیک علم نااهلند و تااهل پرجهل باشد و روا تباشد که 
تااهل باعلم در صدر نشتند . 
> توضیحات 

(۱۳۷) ازشما نشد چوشکل موی سخن وزش‌ما شسد سیاه روی سخن 

یعنی که چون شما جسمانی آمدید , سخن شماهم جسمانی آمد مانند شکل مویتان یعنی سیاه, که 

هرچه ازجسمانی آید هم جسمانی آمد . چون شما سیاه روی آمدید یعنی سیاه رویان دل , سخن شما 


هم سیاه روی آمد . 
> توضیحات 
(۱۳۸) که همه اصل او زنیکویی می‌دیینید ی سیه‌رویی 


یعنی که به هیچگونه نتوانید که معنی اورا که آن اصل اوست ببینید و دریابید بی سیه‌رویی 

[ که" ] تاروی صورتش راشعرسیاه نپوشانید روی حقیقت [ سفیدی " ] اورا نتوانید دیدن . 
(۱۳۹) هرچه مشاح اوشب و روز است زشت‌آمسوز زنسدگی سسوز است 

یعنی که هرچه اورا مساح , شب و روز باشد , او را نبود به جز زشتی‌آموزی و زندگی سوزی . 
یعنی که همی‌پوشاند عقل اورا تا اجرم زشت گفتار و زشت کردار همی‌گردد و چون بسیار بروی 
همی‌گذرد سال و ماه او بنیار کشد " , لاجرم که عمراورا بسر همی‌آرند . پس بدین دلییل هم 
زشتی‌آموزد و هم زندگی سوزد . 

(۱۴۰) راه سوی معاد باید تافت کاین معاش ازمعاد خواهی یافت 

یعنی که تدبیر آن بایدکردن که سفری کنی به سوی عالم جان , تاازعالم صورت به عالم معنی 
شوی و چیزهای مجاز جمله تورا حقیقت شود , زیرا که توزندگانی خوش و نعیم دانم ازعالم 
جان‌خواهی یافت و معاد نامی است از نامهای [ آن" ] عالم . 


۱ - ظاهراً ‏ صوت » مناسبتر است . ۱۷-۲ : ندارد » ضبط از ۱6 ۳ - ٩‏ : میند ؛ اصلاح از ۴ 
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ایقو-- تا سیرالعباد الی المعاد 
وی بر 1 
(۱۴۱) ای ترازیر این کبود حصار دسته کل نموده دسنته خار 
(۱۴۲) سوی شهر قدم‌قدم [ بگذار | خانه استخوان سه سک نگدذار 


یعنی که ای آنکه تورا زیر چرخ ازرق دسته گل چنان نموده‌اند که بسته خار , و معنی اين آن بود 
که‌تاآدمی درزیر فلک است هرچه زی اونیک است آن بدیود و هرچه زی اوبد است آن نیک بود زیرا 
که‌اين عالم دورنگی است درو هیچ گلی بی‌خار نیست و هیچ نبیدی بی‌خماری نیست . برخیز " و 
سفری کن و سوی شهر قدم , قدم‌بگذار و اين خانه مردار رابگذار . یعنی کالبد جسمانی به سکان 
غضب و حقد فروگذار و تو به عالم پا ک‌روکه پا ک. پا ک‌راشاید و پلید . پلید را شاید . 
سه توضیحات 

(۱۴۳) باخری درمجال چون باشی ؟ باسکی درجدال چون باشی ٩‏ 

یعنی باخری درجدال چون توانی بودن [ درشرح بجای « مجال »۰« جدال » و بجای « جدال » . 
« جوال» آمده ] و باسگی درجوال چون توانی‌بودن و خر و سک این جایگاه , حرص و خشم 
رامی‌خواهد و جوال , کالید را می‌خواهد . 
سب توضیحات 

(۱۴۴) خرهه‌ای , کاهدان چه‌خواهی کرد ؟ سگ به‌ای . استخوان چه‌خواهی کرد ؟ 

وازاین آن می‌خواهد که چون خرنه‌ای » کاهدان جسمانی چه‌خواهی کردن ؟ زیرا که نفس 
شهوانی" [مانندخر" ] است و جسم تو همچون کاهدان " او , و شهوت چون کاه بسیاراو و نفس 
غضبی همچون سگی است و حطامات دنیا همچون استخوان " مردار . [ در ۳ :این ببت بعداز ۴۷۳ 
تکرار و چنین شرح شده است : یعنی | گرچون دراز گوش نادان نیستی دربند کاهدان جسم و طبیعت 
چرا فرو مانده‌ای و [اگر] سک درنده نیستی استخوان سخت عالم سغلی چرا می‌شکنی ؟ پس به ترک 
جسم و طبیعت و عالم سفلی گو تا همه روح محض شوی و به معنی و معرفت تمام رسی ]. 


(۱۴۵) از [ نباتی ] ملک توانی شد از زمین برفلک توانی شد 
یعنی | گرجهدکنی توانی که به قوت عقلی ازعالم نبات درگذری و به عالم حیوانات آیی و ازعالم 
حیوانات درگذری و به عالم انسانیت آیی و ازعالم انسانیت درگذری به عالم ملکوت روی و از عالم 
ملکوت به عالم و حدانیت روی . 


یی سس رت و اس سس سس سا باس اس ده سس در سس سس مس ترس سیسوس سس متس سس سس سم سوبس سس سم 
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سه توضیحات 
(۱۳۶) چنگ در دامن حکیمی زن پب‌ای یسرقوت سهیمی زن 

یعنی که دست را [در "]دانش درزن که او ورای طبع توست و پای را به زیرطبع افش زن که 
اندرنهاد توست , تا ازعالم بهیمي به عالم فرشتگان روی . 
سه توضیحات 

(۱۳۷) دست ازاین خورد و خواب کوته کن کسام درشسه حسدیث در ره کین 

بعنی که دست را اندر شرف دانش زن و ازعالم بهیمی دست بدار که شرف دانش پایگاه 
فریشتگان است و علف غذای چهارپایان است و گام همت در سرای قدم نه و حدیث در ره کن‌که ا گر 
اینجا حدیث کنی ,آن حدیث حجاب تو گردد و تو را از راه باز دارد . 


(۱۴۸) توشه تو دراین ره ناخوش چون شترمرغ نیست جز آتش 

یعتی که اندرین منزل توشه تو آتش بود همچون غذای شترمرغ و مراد از راه ناخوش صفات 

مذمومه است [ که غذای تو ازآن است و این آتش تفکراست به عالم وحدت " ]. 
(۱۴۹) آتشی نه که ناتوانی ازوست اتشسی کب زندگانی ازوست 

وازاین آن می‌خواهد که چون مرد درعالم تفکر افتد , آتشی درنهاد او پدید آید که هرچه مادون حق 
است جمله بسوزاند و او را بی‌خود گرداند و این نه آن آتشی بود که از او ناتوانی خیزد که آتش 
جسمانی جز هلاک بار نیارد و آتش روحانی جز آب زندگانی ندهد و هرچه ازآن آب بچشد به 
آشامیدن آن خوفرا کند جاوید چون خضر زنده ماند . نبینی که چون شترمرغ را غذا آتش کردند و با 
آن خو فرا کرد | گرچه آتش جسمانی بود او را توانایی و تندرستی داد . آخر کمتراز شترمرغی نشاید 
بودن که | گرجسم او آتش صورت خورد روح نویاید و هرکه آتش فکرت خورد از " عالم فکرت به عالم 
حقیقت شود و چون به عالم حقیقت شد , چون پسر منصور حلاج اناالحق " زند بی‌آنکه جسم او را 
ازآن خبر بود . 

(۱۵۰) یار باشم چو رای داری تو دست گیرم چوپای داری تو 

وازاین آن می‌خواهد که من یارتو باشم | گر چنانکه تورای و هوس‌داری و قصد این راه توانی 
کردن و همچنین دست گیرم ا گرپای داری که بامن بتوانی دویدن نه پای صورت بلکه پای همت و 
حقیقت , زیرا که‌پای صورت از رفتار زود باز ماند که آن از پوست است و پای حقیقت از کار نماند که 


۱- لا : از ۰ اصلاح از ۴ ۲ - افزوده از ۶ ۱ ۳- ۸ : تا از 
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۱۰۲ سیرالعباد الی المعاد 


آن از دوست [ است ]. 
(۱۵۱) شاخ من‌گیر تا بری گردی پای من باش تاسری گردی 

یعنی که دست را درشاخ من درزن که من درختی‌ام در اندرون دل تو رسته , بیخ آن اندرون دل 
توست و شاخ آن ورای عرش است . ا گرخواهی که برترآیی و بلندگردی , دست درشاخ من درزن تا 
تورا از اسفل‌السافلین به اعلی‌علیین رسانم و همچنین پای من باش تا تورا سرور همه سروران 
گردانممن . ۱ 
۱ (۱۵۲) من بسازم چومار پای از دم تو نداری دوچشم چون گزدم 

یعنی که من تورا پای دهم ازخود که آنرا پای همت گویند [ همچون" ] مار که خود را از دم پای داد . 
همچنین تو چشم نداری همچون کزدم , من تورا نیز دیده [ دهم " ] که به روشنایی آن دیده دوجهان 


بینی و هرچه دراوست . 
(۱۵۳) هم بدان پای سرفراز شوی هم بدین دیده چشم بازشوی 
یعنی که چنانت پای دهم که تو بدان پای سرفراز گردی و چنانت دیده دهم که تو بدان چشم 
بازشوی . 
(۱۵۲) رغم مشتی بهیمه و دد را وارهان هم مرا وهم خود را 


یعنی که کوری مشتی چهارپای و دد را . مرا و خود را از ننگ خود و ننگ ایشان برهان , و مراد 

ازین چهارپای و دد . صفات مذمومه است . 
(۱۵۵) چون بدیدم به راه زرق خودش هسودجی ساختم زفرق خودش 

یعنی که چون اورا برطریق ذوق [درشرح به جای « زرق ۰۰« ذوق » آمده ] خود بدیدم ؛ یعنی 
آنکه چون سخن نیکویی [ او بشنیدم " ]دل و جان مرا آن سخن به کمال او خوش آمد , لاجرم از فرق 
سرخود , او را مهدی ساختم تا اوبدان فرود آمد . بعنی که حقیقت خود را به حقیقت وی دادم تا دراو 
فرود آمد و مقام ساخت. 
توضیحات 

(۱۵۶) سفت خود را براق او کردم جان خود را وشاق او کردم 

یعنی که پشت [ خود" ] را براق او کردانیدم و جان خود را خانه او گردانیدم و مراد او اینجا 
ازپشت. [ دل‌است " ]. یعنی که دل را مرکب او ساختم تا بروی نشست و جان خود را حجره او ساختم 
تا دراو فرود آمد . 
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(۱۵۷) ( هردو کردیم سوی رفتن رای او مرا چشم شد من اورا پای ) 
یعنی که هردو عزم سفرعالم ملکوت کردیم و هنگام رفتن من پای او کشتم تا به من می‌رفت و او 
چشم من گشت تا بدو می‌دیدم , یعنی که او بی‌آلت بود . من او را آلت دادم و من بی‌حقیقت بودم اومرا 
حقیقت داد . ۱ 
(۱۵۸) ( چشم من جسم را دل و جان شد پسای من روح را نگسهبان نشد ) 
بیت درشروح نیست--> توضیحات 


صفت گوهر خاک و نتایج او درادسی 


(۱۵۹) روز اول که رخ به ره دادیم سه یکی ضاک توده افتادیم 
یعنی که چون ما ابتدا کردیم » نخست به توده خا کی‌افتادیم » روی دل را بدان آوردیم , دیده دل را 
بازکشودیم و نیک نگریدیم . بدان که اين توده خاک آن سردی و خشکی می‌خواهد که درتن مسردم 
مرکب است واو از عنصر خا ک‌مرکب شده است [ درجسم" ] مردم . چنانکه پیش ازاین یاد کردیم و 
ازاو حرص و طمع و آز خیزد . 
(۱۶۰) ( خا کدانی‌هوای او ناخوش نیمی ازآب و نسیمی از آتش ) 
یعنی که خا کدانی‌یافتم که هوای اوناخوش است . زیرا که‌ناخوشتر از خشکی و سردی چیزی 
نیست ازآنکه طبع سودا , طبع مرگ دارد و خاصه که طبع آتشی باوی ممزوج باشد و طبع آبی و 
طبع بادی نیز , زیرا که‌هرجا که سردی و خشکی بود از گرمی و خشکی و گرمی و [تری" ] و سردی و 
تری چاره نبود و هرکجا که این چهار طبع مخالف باشد لاشک هوای [ او " ] ناخوش باشد . 
(۱۶۱) تیره چون روی زنگیان از رنگ ساحتش همچو چشم ترکان تنگ 
یعنی که شهرجسم [ درشرح بجای « تیره »۰۰« شهر » آمده ] که این طبع سردی و خشکی در او 
بود. مانند روی زنگیان بود از زنگیار [ در شرح یجای «رنگ »۰«زنگ » آمده. ۷!:«رنگ » است ولی 
درمتن شرح « زنگ» آورده - مصرع را باید چنین معنی کرد : روی او ازجهت رنگ چون روی زنگیان 
بود ] که اصل مولدایشان [ است" ] . یعنی که آنچه طبع خا کی‌است از سرد و خشک اسث و طبع سودا 
دارد و سودا جزسیاهی نبود و چون اين سردی و خشکی که طبعی سودا دارد درین شهر بود که او 
راجسم همی‌گونیم لاجرم آن شهر چون روی زنگیان بود از زنگبار , از سیاهی ولایت ایشان که اورا 
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زنگیار گویند و خلاصه سخن آنست که این سردی و خشکی که دراین شهرجسم است همچون زنگی 
است و شهرچون زنگبار و ساحت وی را باچشم ترکان مانند کرد از برای آنکه طبع سردی و خشکی 
هیچ وسعت و فراخی [ نبود" ]. 
(۱۶۲) یک رمه دد فتاده درتک و پوی همه آهن دل خسماهن روی 

یعنی که حرصهای حریصان [ دید" ] مانند گرگان [ یجای « یک رمه دد » ] درنهادایشان درتک و 
پوی افتاده و دلهای ایشان ازسختی حرص چون آهن سخت گشته و روی‌های ایشان ازبی‌آبی چون 
پولاد [ یجای « خماهن »۰« هم آهن » آمده ] سخت . یعنی که ازعلت حرص نه دردل انديشه و رقتی بود 
و نه به روی ایشان شرمی و وقار . 

(۱۶۳) موش چون گربه طفل‌خوار درو مارچون ضوک تفل‌خوار درو 

واين . ازین صفت خداوند حرص است زیرا که! گرچه موش پلیدیها خورد اما چون گربه ازغایت 
حرص , بچه خویش بخورد و این بچه خوردن گربه ازکمال حرص است و این به مثل چنان باشد که 
درنهاد آدمی حرص [ را" ] موش بچه‌خوار دیدم چون گربه ,| گرچه موش هرگز بچه نخورد و مار را 
تفل‌خوار دیدم از غایت حرص چون خوک و | گرچه مرکز مار ثفل نخورده , و خلاصه این سخن آنست 
که [ از " ] کمال حرص , نهادایشان چون گربه طفل‌خوار شده بود و مار حرص نهادایشان چون خوک 
ثفل‌خوار شده . ۱ 

(۱۶۴) که درو دیو و سگ سوارشدی کاه‌کزدم طسبیب مار شدی 

یعنی که درین توده خا ک می‌دیدم قوت خیالی که صفت دیوانست و قوت خشم که صفت سگان 
است .که گاهی این‌قوت خیالی که صفت دیوانست طبیب قوت غضبی کشتی و گاهی قوت خشم که 
صفت سگانست , طبیب قوت خیالی گشتی , زیرا که‌تا شکل خشم درقوت متخیله پدید نیاید , قوت 

(۱۶۵) واندرو یک رمه سگ آسوده لب زسسردار و روده آلوده 

یعنی که ازحرص بسیار باآن گرگان پیشین یک رمه سگ نیز دیدم که لب ایشان آلوده بود ازخون 
مردار ,واین مثلی است که حکیم زد ازبرای خداوند حرص . یعنی که مثل ایشان چون مثل سگ و گرگ 
است که ایشان عادت کرده باشند به مردار خوردن ؛ زیرا که سگ نیز هم ازجنس گرگ است و درمیان 
ایشان فرق بیش ازاین نیست که سگ شهری است , آموخته بامردم و گرگ کوهی است . وحشی 
گشته.اما به خوردن مردار هردو یکی است . 

(۱۶۶) خوک دیدم برآن کرّه سالار.  .‏ عسملش انسدک و خورش بسیار 
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یعنی که سالار آن گرگ و سگ و گربه و موش , خوک دیدم که دانش [ بجای « عملش »۰ «عقل او » 
آمده ] او اندک بود و خورش او بسیار , بدانکه خوک را برسک و گربه و موش از برای آن سالار کرد 
که حرص خوک بیشتراز حرص ایشان است . یعنی که ایشان را که‌حرصشان کمتربود رعیت بودند و 
خوک که حرص او ازهمه بیشتر نود سالار همه نود . ۱ 

(۱۶۷) جاذبش را چو وقت خوان بودی مطیخی دافسعة سکن بودی 

یعنی که قوت دافعه مطیخی سگان بودی , و شرح این , آنست که در اندرون معده مردم قوتهاست 
که‌هریکی را طبیعتی و خاصیتی دیگرست . اول قوت جاذیه است . یعنی قوت طعام کشنده به معده و 
آن آانست که طعام را به معده درکشد که اکرآن قوت نبودی » هرگز طعام به معده نرسیدی و 
دیگرباره بازیس گشتی و دوم . قوت دیگر آنست که آنرا قوت ماسکه گویند. یعنی قوت طعام گیرنده 
درمعده و آن , آنست که چون طعام به معده رسد او را بگیرد و درمعده بدارد ؛ و اگرآن قوت نبودی 
هرگز طعام درمعده قرار نگرفتی و سیم , قوت دیگر آنست که آنرا قوت دافعه گویند . یعنی قوت 
دفع‌کننده تفل و آن , آنست که چون طعام را معده بیزاند و به خون و غیرآن پخش کند بر رگها و پی‌ها 
و هریکی را تصیبی ازآن بدهد , آنگه تفل بماند . قوت دافعه از برای آنست که آن ثقل گندیده را بیرون 
اندازد و ا گرآن قوت نبودی , ثقل درشکم مردم بماندی و آنگه بیم هلا ک بودی . پس حکیم شرح آن 
فوتها می‌گوید که در معده مردم‌اند که حرص در معده به صورت خیال چون خوک است که بررمه گر به 
و موش و سک و گرگ سالارست , عقلش اندک و خورش بسیار تایدان حد که قوت جاذبه او رایعنی 
قوت طعام کشنده اورا به معده چون وقت خوان نهادن بودی , معده آن طعام می‌یختی و مرجمله 
احشاء اندرون قسمت می‌کردی و ثفلش را به قوت دافعه می‌سپردی و قوت دافعه آن ثفل را ازسوی 
زیر بیرون می‌انداختی از برای آن سکان . و خلاصة این سخن , آنست که قوت جاذیه , طعام به معده 
می‌کشیدی و درمعده می‌پختی و قوت دافعه به سگان می‌انداختی از راه زیر . پس چون به حقیقت 
درنگری .جاذبه و دافعه ازبرای میزبانی سکان است . 

(۱۶۸) کله‌ای سرفکنده پیش چوچنگ همه واپس دونده چسون خرچنگ 

یعنی که همه سر درپیش فکنده بودند و به خوردن مردار مشغول شده و همه به صورت چون 
خرچنگ بودند که ازپی هستی هميشه کزرود و بارپس رود . 
سب توضیحات 

(۱۶۹) ( خود به خود نقش دیو می‌کردی پس زب یمش غسریو می‌کردی ) 

یعنی که قوت حرص به خودی خود از غایت حرص دراندرون معده نقش دیو می‌کردی . یعتی که 


۱۰۶ سیرالعباد الی المعاد 


از [روی" ] حقیقت قوت خیالی نقش حرص , مانند نقش دیو بود و آنگه چون نفس عاقله درآن نقش 
دیو کرده خویش می‌نگریدی , دیگر باره ازترس و بیم [ او" ] فریاد کردی . 
(۱۷۰) ( ازپی عشق صورت لارا قبله‌ای س‌اخته چلیپارا ) 
یعنی که ازبرای عشق صورت دوستی مال " « ۷» صفت ایشان بود که هرگز « نْعَم » نگفته‌اند که 
چون کسی ازیشان سوال کردی هميشه صفت ایشان «نه » بودی و هرکز « آری گفتن » صفت ایشان 
نبود , لاجرم که مال را آازعین بخل چلیپایی ساخته بودند , او را قبله خویش کرده , واین مذمت بخل و 


بخیلان است . 
(۱۷۱) همه درویش و طیل پردیتار همه ناهار و خانه پرمردار 


۰ " 9 ای 0 ۳ : ۴ 
یعنی که دستهای ایشان ازمال دنیا تهی و دل و جان ایشان به صورت خیال پراز [ دینار ]و همه 
طالب مردار و خانه خود پراز مردار . 


(۱۷۲) هیچ ادیار , بارچندان نه خانه پراستخوان و دندان نه 
یعنی که جان و دل ایشان پراز مردار و ایشان را عقل آن نه که آنرا از مردار پا ک‌کنند و اين غایت 
[ مذمتست؟ ] . 
سس توضیحات 
(۱۷۳) [بهرآن ] تاچرا نماید رنگ همه ب‌اسایه خود اندرجنگ 


بدان که این صفت حسد حسودان است . چنانکه آن پیشین صفت حرص و حریص است , زیرا که 
ابتدا حسدهم از غایت حرص پدید می‌آید که ازغایت حرص مرد حسود چنان شود که ازبرای مردار 
دنیا هميشه با سایه خویش درجنگ باشد که چرا رنگ نماید . ۱ 
(۱۷۴) وزیی آنکه چون فشاند نور ؟ سم ازآف‌تاب و مه رنجور 
و مقصود ازین آنست که حسود پیوسته باقضا و قدر درجنگ باشد که چرا این روشن است و آن 
چرا" تاریک است و این چرا کرمست و آن چرا سردست و اورا چرا داد و مرا چرا نداد و اين لفظ که 
حسود پیوسته ازآفتاب و مه رنجور بود آنست که گوید چرا این جامه سوزاند یعنی آفتاب و چرا" آن 


کتان‌یوساید یعنی ماه . 
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صفت الحسود و الحسود مریض و طبع المرض یابس والمرض نصفه الموت 


(۱۷۵) [ افعیی ] دیدم اندرآن معدن ..."یک سر و هقت روی و چار دهن 

یعنی حسد که وی چون افعی است که عاقبت خداوند خویش . حسود را [ فرو برد" ], و آنچه گفت 
که‌اورا یک سرست یعنی که اصل وی یک سرست . و هقت روی . یعنی هفت فلک , و چهار دهن یعنی 
چهار طبع . و بدان که اینجا سریست بزرگ که به حقیقت حسد خود چه چیزست و چرا باید که وی را 
رویها و دمانها , افلاک‌و طبایع [ بود" ]. بدان که اين جایگاه حسد را همت خبیثه نهاد که آنرا مرد 
حسود بردیگران گمارد و به غایت . همگی خود بدیشان دهد . لاجرم که آن همت خبیث او [از " ] طبایع 
و افلا ک‌بگذرد . چنانکه افلا ک‌و طیایع درآن حال مسخرهمت وی شود تا او آن کس را که محسود وی 
بود هلا ک‌کند . چشم بدهم از تأثیر قوت همت خبیث مردم است و جادوی هم ازتاًثیر همت خبیث مردم 
است و شک نیست که | گر کسی‌را همت پا ک‌باشد و آن همت پا ک‌دربیمار بندد . درست شود و اگر 
کسی‌را , همت خییث بود و آن همت در درست بندد بیمار شود و باشد که بمیرد . پس چونکه بسه 
حقیقت بنگری , همت خبیث چون به کمال رسد از طبایع و افلا ک‌بیرون می‌شود و ایشان را به بدی 
می‌جنباند تا درآن محسود او تأثیر کند و او را هلا ک‌کند و ازایتجا بود که رسول گفت -صلی التّه علیه 
و سلم -: « کادالحسنٌ آن یغلت " القدر » گفت : نزدیک است حسد که برقضا و قدر [ غلبه" ] کند . و 
دراین . سخن بسیارست که اکر به شرح آن مشغول شویم از مقصود بازمانیم و گروهی ازحکما 
می‌گویند که آنچه که افعی دیدم درآن معدن » [ از۵ ] آن افعی . طبیعت متضاد خواست , یعنی 
چهارطبع که ایشان ضد یکدیگراند که هرگاهی که اين چهار طبایع مخالف و مختلف شوند از غلبه 
اختلاف ایشان مرگ خیزد ‏ لاجرم که حکما چنین گفته‌اند که این چهارطبع مختلف درآن حال که 
اختلاف ایشان ازحد بیرون شود آلت چهارمیخ عزرائیل‌اند*. پس به قول بعضی از حکما [ اصله ] 
این افعی هفت روی" و یک سرو چهار دمن , اما اصل طبیعت کلی و هفت فلک و چهار طبع بود زیرا که 
آن یک سرش طبیعت کلی است و هفت روی او هفت فلک است و چهار دهن او چهار طبع است . 

(۱۷۶) هردمی کزدهان برآوردی رکه را یافتی فروخوردی 

وسر این فروخوردن افعی حاسدان را آنست که حسود مدام اندرغم و درد و اندوه بود ؛ از برای 

آنکه چرایکی را مال و نعمت است و مرا رنج و محنت و ازین سبب آتشی درنهاد وی پدید آید و او را 


0 ۷ : فروبارد » اصلاح از ۴ ۲ - لا : بردند » اصلاح از ۴ ۳ - لا : را » اصلاح از ۰:۳ ۲ 
۴ - ] : بقلب ۵ - لا : ندارد » ضیط از ۴ 1- لا : اندر : اصلاح از ۴ 
۷- ۱ : روی را اصلاح از ۴ 


۱۸ سیرالعباد الی المعاد 


[به" ] بیماری کشد و چون بیماری اوبه غایت شود به مرگش کشد . 
(۱۷۷) گفتم ای خواجه چیست این افعی ؟ کسفت‌ کین نیم کسار بسویحیی 

و شرح این پدش ازاین خود دادیم که حسد آتشی است که دردل حسود برافروزد و اندرتن و دل و 

جان او کار می‌کند به روزگار دراز تا آنکه تن او بیمار کند و به عاقبت وی را به مرگ کشد و اما آنچه 
گفت که این افعی نی‌کار بویحیی اسنت , بویحیی اینجا ملک‌الموت را می‌خواهد و حقیقت ملک‌الموت 
نفس کل است که جمله نفسهای عاقله که جانهای مرد مانند ؛ جزوهااند از او , پس هرکه خواهد که اين 
جانها را که‌جزوهااند از او , آن جسمها را جدا کندبه واسطه اجرام سماوی که عالمهای صورت وی‌اند 
و به واسطه عناصر و طبایع آتشی درنهاد ایشان درآورد که آن آتش را آتش حسد گویند , به تدریج 
همی سوزاند تا ازآن سوز بیماری پدید آید و [از۱ ] آن بیماری مرگ , و بدانکه دراصل نقس کل هیچ 
حسد نیست ازبرای آنکه نفس کل را به هیچ حال ممازجت و مشارکت نیست و آن نفسهای عاقله را به 
اجسام مشارکت است , لاجرم نفس کل به واسطه آن اجرام کل خویش , یعنی قلک درنقسهای عاقله که 
ایشان اجزااند از وی , حسد می‌زاید تا بعضی از نفسهای عاقله حاسد می‌گردند و حسدی که درایشان 
پدید می‌آید چون به حقیقت بنگری از تأثیر کل است که نام اوملک‌الموت است و ستدن جانها به حکم 
وی است . پس ازاین سبب » نفس جزو , نیم‌کار نفس کل بود که اورا نام , ملک‌الموت است و کُنیت . 
بویحیی , و معنی نیم‌کار آن بود که آتش حسد را دراو [ می‌افروزد" ] به واسطه افلا ک‌و طبایع تا 
آنگه که وی را به بیماری کشد و ازبیماری به مرگ رساند . پس ابتدای حسد . هنوز نیم‌کار بویحیی 
بود و چون او را به مرگ کشد آنگاه بویحیی کارخویش تمام کرده [ بود " ]. 
توضصیحات 
(۱۷۸) اینک اين مار کاروان خوارست راه خسالی زیسیم این مارست 

یعنی که این است آن مار که بسی اجسام طبع را بی‌ارواح کرده است و بسی قافله‌ها را که راه گذر 
ایشان به عالم کون و فسادست فرو خورده است و این راه از آن تا به منزل خالی است که هر تردامنی 
بدین راه نتواند گذزشتن مگر کسی که من [همراه " ] وی باشم که پیشتر از آنکه افعی وی را فروخورد. 
من همراهی وی کنم و به منزلش رسانم و چون به منزل رسیده بود به هیچگونه از افعی با ک‌ندارد . 


(۱۷۹) بی من اردست یافتی برتو  .‏ نیز نوری [ نتافتی ] بسرتو 
یعبی که | گرتورا تنها . بی من در راه یافتی , دیگر هرکز تو روشنانی ندیدی جزاز ظلمت , و هلا ک 
گردی. 
۱- ۲ : ندارد : ضبط از ۴ . ۷۲ : می آویزاند ‏ اصلاح از ۳ ,1 ۳ - لا : شود اصلاح از ۴ 


۴ - !۷ : همواره ؛ اصلاح از ۴ 


سیرالعباد الی المعاد ۱۰۹ 
(۱۸۰) همچو خود زشت و ناخوشت کردی مساية دود و آتشت کسردی 
یعنی که تویی تو . ازتو بستدی و خودی خود به تو دادی و این خوشی تو به ناخوشی خویش 

بدل کردی تا همچون وی ناخوش گشتی . 

(۱۸۱) هفت عضوت به چارگه دادی چار روت به صسفت مه دادی 
یعنی که هفت اندام تورا که ایشان چهار جزواند از چهار عنصر خا کو آب و باد [و" ] آتش. ازهم 
فرو کشودی و بدان چهاراصل بدادی تا خشکیت به خا کباز گشتی و سردیت به آب و [تریت" ] به باد 

و گرمیت به آتش و آنگه آن چهار جزوت را یعنی چهار طبع مرکب را به هفت مه دادی . یعنی فلک و 

هقت ستاره . 


(۱۸۲) بردی این افعی ازتو بهرة خویش لیک چسسون ب‌امنی ازو مس‌ندیش 
یعنی که | کر همراهی من نبودی ترا , اين آفعی بهره خویش ازتوبه تمامی بستدی , چنانکه اورا 
بایستی ولکن چون بامتی و [ همراه " ] توأم , تو ازو هیچ با ک‌مدار . 
(۱۸۳) که یکی نورمن براو سد اوست ظرمن دراو زرد اوست 
یعنی که یکی نور ازانوار من که براو تابد او راچون صد نور است و یک نظرمن که براو افکنم اورا 
چنان بود که چشم افعی را زرد . نظرمن اورا چنان بترکاند که زمرد چشم افعی را . 


(۱۸۴) ایسن بگفت و دو رخ بدو بنمود چسسون مسراورا بس‌دید اضعی زود 
(۱۸۵) چون سکان پیش او بخقت و بحُفت راه مارا سه دم سسرفت و سسرفت 


یعنی که چون این سخن راتمام کرد , روی به افعی نمود و نیز درو نگاه کرد . چون افعی وی را 
بدید [ بدان" ] فز و زیبایی اوهم درحال که نور رخ او بدید, به روی اندرافتاد و به خا کدرغلتید و به 
دم راه ما را یا ک‌یکرد و پشت بگردانید » و این مثلی است که حکمازده‌اند و فایده اين آن بود که چون 
صورت حرص و حسد , نور عقل و معرفت بدیدند » درحال نیست گشتند و نایدید شدند و السلم . 
توضیحات 

(۱۸۶) جون ازآن توده رخ به ره دادیم سه یکی وادی ان‌درافستادیم 

( این بیت در ۰۲ 7 نیست و 1 نیز آنرا معنی نکرده است ) . 

۱- !۸ : ندارد » ضیط از ۴ ۲ - ۰۱۱ ۴ : نرمیت ۰ اصلاح قیاسی ۳- !ا : همواره ؛ اصلاح از ۴ 


۴- ۷ : آن . اصلاح از ۴ 
۵- ۱ : یعنی که درحال ...۰۰ چون معنی دوبیت به دنبال هم آورده شد ‏ اين فسمت حذف گردید . 


۱1۱۰ سیرالعباد الی المعاد 
صفت صورت حقد 


(۱۸۷) دیو دیدم بسی درآن منزل چشم برگردن و زبان در دل 

بدان که اینجا دیو , صورت کینه را می‌خواهد که اندر ذات دل منطیع شده باشد , زیرا که‌حقود را 
پیوسته حقد اندردل پنهان بود , و آنچه گفت زبانش در دل » آن باشد که پیوسته دشنام می‌دهد به دل » 
مرآن کس را که‌کینه دارد . و آنچه گفت چشم او برگردن بود , آن باشد که گردن ازآن کس می‌پیچاند و 
روی از وی می‌گرداند ازکمال کینه . 

۱ و جوگام پشته با ببتدان دل چسوکام نسهنگ بادندان 

یعنی که روی مرد کینه‌دار همچون پای اسب بود درآن هنگام که درسندان نهند از برای تعل و 
میخ کوفتن . و مقصود ازاین نعل زدن . آنست که اسب را هیچ وقتی صعیتر از آن نبود , لاجرم آن 
وقت را دشمن دارد و نخواهد . همچنین مرد کینه‌دار » روی او از بعضی کینه که دردلش بود چبان 
گرددکه روی اسب درآن هنگام که او را تعل و مسمار زنند , و دل وی باآن کس که دردلش کينهة وی 
است . همچوکام نهنگ بود با دندان , یعنی که کسی که [ در" ] کام نهنگ افتد در زیر دندان [ او۲ ]. 
هنگام هلا کت‌او باشد . 
توضیحات 

(۱۸۹) همچو مال یتیم بیرون خوش لیک همستگام آزمون آتش 

یعنی که مرد کینه‌دار از برون چون مال یتیم خوش بود. اما هنگام زخم زدن چون آتش تیز بود که 
جان و دل را بسوزاند . یعنی که مرد کینه‌دار کینه را در دل پنهان‌دارد و تتماید و به‌ظاهر ربان با 
خصم خویش می‌گوید تا آنگه که فرصت یابد . چون فرصت یافت نا گاه‌زخمی زند . 
توضیحات 

(۱۹۰) آهن و سنگ هریکی به درنگ دل پسرآتش به‌سان آهن و سنگ 

یعنی که آهن و سنگ از دوگونه ضد است [درشرح بجای « به درنگ »۰«به دورنگ » آمده | ؛ یکی 
به رنگ‌و یکی به طبع زیرا که‌شک نیست که طبع و رنگشان به خلاف یک دیگرست و بااین همه هردو 
به سختی و پرآتشی یکی‌اند . همچنین دل مرد کینه‌دار سخت است . چون سنگ و آهن ازبی‌رحمتی و 
پرآتش است همچون سنگ و آهن ازکینه و حقد . ۱ 
[ نسخه >1: مصرع اول را چنین معنی کرده : دل مردکینه‌دار باهریکی از آتش و سنگ ازدوگونه 
مشایهت دارد ...]. ۱ 


نك د سست ته فسیسصسسسس اعسسست سس یت سرت موس سرب سوب برس قت وسب س سپزسن سسرب پید و 


۱< لا : ندارد : ضبط از ۳ 


سیرالعباد الی المعاد ۱۱1 


)۱٩۱(‏ باهمه , فعلشان زبد گهری از [ درون ] تیغ و از [برون ] سپری 
یعنی که ایشان " از بدفعلی و بداصلی بامردم پیوسته دو روی باشند از درون ازگونه‌ای واز 
برون ازگونه‌ای , ازیرا که‌درون ایشان چون تیغ نیز باشد و ازبرون خود را چون سپریمایند تاایشان 
را ايمن کنند , زیرا که‌تیغ هلا ک‌کننده بود و سپرنگاه دارنده . آن یکی را از درون پنهان کنند و این 
یکی را از برون آشکار . 
)۱٩۲(‏ چون ازآن قوم بدکنش رفتم بسه دک رمنزلی وحش رفتم 
یعنی که چون ازآن قوم بدکردار بگذشتم به منزلی دیگر رسیدم بتراز آن و ناخوش‌تر ازآن . 


صفت صورت طمع 


(۱۹۳) ستگلاحی بدیدم از دوده قومی از دود دوزخ انسدوده 

بدانکه ازبرای آن , طمع را به ستگلاخ مانند کرد که سنگلاخ خانه‌ای بود درمیان سنگ خارا و دوده 
و سیاهی و تیرگی بود دراو , و مراد او ازین . آنست که طمع درمرد طامع چون خانه‌ای بود از سنگ 
خارا سیاه و تیره , ازبرای آنکه مرد طامع مدام روی دل را سیاه کرده بود و شرم و [ ننگ" ] با 
گوشه‌ای‌نهاده . و آنکس که صفت او اين بود , بی‌شک باطن او ازدود دوزخ اندوده بود زیرا که‌همت 
پا ک‌خودرا از درون بدین حطامات دنیا همی انداید وروی جان و دل پا ک‌خود را به سیاهی و تاریکی 
می‌انداید . 
سه توضیحات 

(۱۹۳) وحشان سیه چوماغ و چومیغ . توده برتیغ که چو کوهر تیغ 

یعنی که طامع را روی دل سیاه و تیره است همچون ماغ و میغ . و بدان که ماغ , مرغی باشد سخت 
سیاه و میغ ابرسیاه بود برهم تشسته . ومعنی این آن باشد که طمع از درون دل طامعان چون مرغ و 
ابرسیاه بود برهم نشسته . تاریکی از بالای تاریکی و ایشان جمله , به صورت تیغ باشند , یعنی گلو 
بُرندهْ مردم درباطن , و | گرچه گوهر و تیغ به ظاهر روشن بود , اما درباطن گلو تُرنده بود . 


(۱۹۵) ( همه سا کن‌چو حش بی‌خبران همه جنبان به یکدگر نگران ) 
۳ ۰ ۰ به ۰ ۰۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ س 
یعنی که جمله‌ازخود بی‌خیر باشند چنانکه [ حس ] از محسوس . زیرا که‌هرگز بینایی خود [را "] 


سس سا سیسوس سس مس اس بت برس وج سس سس وس برس باس موی بل سپس + سس سب سب روموت چم 


۱- !۲ : فعل ايشان » اصلاح از ۲ ۲ - !: نیک اصلاح از ۴ ۳ - ۱ : ندارد ۰ ضبط از ۳ 


رز ۱ سیرالعباد الی المعاد 


در نتواند یافتن الا که مرد بینا چیزها را به واسطه او دریابد! و نیز طامعان همه جنبان باشتد , اما نه 
به فکزتی و حیرتی [ ازآن" ] دنیا» الا مر به دیدن در رویهای یکدیگر . 
(۱۹۶) همه پرباد همچو نای انبان هم چنو با دوگردن و سه دهان 

یعنی که درایشان به جز طمع چیزی دیگر نبود و آن چون بادی بود , لاجرم تن‌های ايشان چون 
نای ابنان پرباد , با سه گردن و دو دهان و [ ازاین سه" ] گردن » گردانیدن این یک گردن می‌خواهد 
ازروی طمع ازجانب راست و چپ و پیش . و دو دهان , یکی دهان باطن و یکی دهان ظاهر صورت که 
آن برروی بود » هردو را گشاده برابر چیزهای کسان . 
سه توضیحات 

(۱۹۷) کپیانی دراو دونده به تگ سرودمشان به شکل گریه و سگ 

یعنی که متل طمع طامعان درباطن‌های ایشان چون مثل بوزنگان دونده بود به تگ و سران 
بوزنگان مانند گربه و سگ بود .یعنی که طامعان به نزد عقلا برمثال بوزنگان باشند و آن طمع ایشان 
درنهاد ایشان برمثال سگ و گربه باشد به حقیقت . 
> توضیحات 

(۱۹۸) باد پیمای و کرچونای و چوچنگ سرد و زرد و گران چو مرداسنگ 

یعنی که چون سخن طامعان از روی طمع باشد همه بی‌فایده و بی معنی همچون باد بود , لاجرم 
هرسخن که ازروی طمع می‌گویند , جمله باد پیمودن بود و ایشان باد پیمایان , و نیز دردل مردم 
هميشه گران باشد و سرد و زرد همچون مرداسنگ که این هرسه خاصیت دروی است به حقیقت . 


توضیحات 
(۱۹۹) همه سرچشم گشته ترگس‌وار همه تن دست رسته همچو چنار 


یعنی که همه , سرایشان چشم گشته بود چون نرگس , زیرا که ترکس را خود سرنبود , همگی 
اوچشم بود , زیرا که‌همگی سرطامعان چشم گشته بود به نگریدن درچیزکسان و همه تن ایشان 
دست رسته بود که پیوسته همکی ایشان دربند [ ستدن؟ ] باشد . واینجا مثال دست ایشان بادرخت 
چدار کرد که اوراهمه تن . دست گشته بود و متل سرایشان با نرگس زد که او همه چشم بود بی‌سر . و 
خلاصه این سخن آنست که طامعان خود سرندارند الا همه چشم و خود تن ندارند الا همه دست . 
زیرا که‌به جز به طمع نگریدن و به طمع ستدن , ایشان را کاری نیست و مهمی نه . 


۱- ۲: افزوده « و همچنین شنوایی خود را درنتواند بافتن » جزآنکه مرد شنوا به واسطه او دریابد » . 

۲- لا : ندارد » ضبط از ۲ 

۳ - 2 : افزوده : « سخن ابشان بسان سگگ و گربه بی‌حساب ‏ لاجرم هرسخن که از روی طمع بود همه هرزه و بی‌فایده چنانکه بانگ سک 
بود » . ۴- ۱۷: شدن . اصلاح از ۴ 


سیرالعیاد الی المعاد ۱۱۳ 


(۲۰۰) همچو آن هردو » درنشیب و فراز هردو [را ] کسرده پیش خلق فراز 

یعنی که همچون دست و چشم ایشان درنشیب و فراز پایها را پیش خلق دراز کرده باشد از کسل 
و کاهلی » یعنی که همچنان که چشم ایشان همه به دیدن چیز بود و همه سرایشان ازبرای اینکار چشم 
کشته‌بود [ پای ] ایشان هم . چون دست گشته بود از برای ستدن یعنی که چنانکه چشم و دست به 
خلق دراز کرده بودند؟ , پایهای ایشان نیز [درشرح بجای « هردو را کرده »۰« پایهای کرده » آمده ] 
هم صفت دست و چشم گشته بود ازیرای طمع . 
> توضیحات 

(۲۰۱) تیز بینان کند چشم همه تیره رویان خیره [ خشم ] همه 

یعنی که طامعان تیزبین باشند به طمع که ایشان را به چیز کسان بود و لیکن کند چشم باشند 
هنگام دیدن حقایق , و رویهای دل ایشان پیوسته [ تیره " ] بود لاجرم ازین سبب خیره خشم‌اند که به 
هرزه خنلنم گیرند . 

(۲۰۲) دیده‌هاشان به [ وعده ] همچونگین . آیخورشان زروی ه‌مچو زم‌ین 

یعنی که دیده‌های ایشان همچونگین فروزان بود و تیزنگران بود بدانکس که ایشان [را" ] وعده 
کرده‌بود به چیزی و رویهای ایشان بی‌آب بود همچون زمین خشک به هنگام تابستان گرم . 


س توضیحات 
(۲۰۳) دیده برچشمهای حرمت شوی روی بسردیده‌های روزی جوی 
شروح این بیت را نداردسه توضیحات 
(۲۰۴) ( یک رمه باشگونه و مدهوش کرده‌درکار , کفش عورت پوش ) 


یعنی که آن یک گروه طامعان باشکونه , یعنی بی‌رای و مدهوش , یعنی بی‌خبراز خود [ باشند "] 
و کرده درکار کفش عورت پوش , یعنی حقیقت را به مجاز داده , [ آبروی که عورث پوش است 
می‌دهند و کفشی که آلوده نجاسات طمع است می‌ستانند " ] . 
(۲۰۵) تن دارک بسان بی‌کردم تا چبین کوه ریرپی کردم 
یعنی که ازمیان دل برون کردم آن طمعی را که آن برمن از ثقل و گرانی چون کوهی بود . لاجرم تن 
خویش را ضعیف کردم و لاغر کردم مانند یک نی , تاچنین کوهی [ ثقیل " ] و گران زیر [ پی" ] 


توانستم آوردن به قوت عقلی . 
(۲۰۶) مانده گشتم زیای و از دیده شاه سویود و موی شولیده 
۱ دست . اصلاح براساس جمله بعد ۲ - لا : بودند و ؛ اصلاح از ۴ 


۳ - لا : ندارد » ضبط از ۴ ۴ - ۱+ ۳ ندارد ء ضیط از ۱ ۵ - افزوده از ع 


۱۴ سیرالعباد الی المعاد 


یعنی که مانده گشتم ازبریدن آن کوه گران , زانکه اول به‌آن خو فرا کرده بودیم . موی شولیده 
این باشد. و عادت دیگر نوکردن دشوار بود ,شانه نو این باشد و این شانه و موی مثلی است از عادت 
نوباعادت کهن . و بدانکه اینجا مراد [ از" ] کوه‌بریدن , طمع بریدن ازخلق . و مانده گشتن ازپای وز 
دیده . یعنی از روش و بینش . شانهة نو , عادت نو و موی شولیده , عادت کهن . 


(۲۰۷) باز دندان کنان ازآن صحرا پسسسرسیديم تسسالب دریسا 
یعنی که به کام و نا کام‌ازآن صحرای خالی برسیدیم تا کنار هدریای آبی [یعنی۱ ] جوهر رطوبت. 
(۲۰۸) من زتری درآن مهیب مقر خشک ماندم چو راه دیدم تر 
یعنی که من ازتردامنی درآن جای هیبت نا ک, خشک , به جایگاه فروماندم چون آن راه‌تر بدیدم از 
بیم غرق گشتن . 
)۲۰٩(‏ گفت همره که یک سخن بشنو آنگسهی دل قسوی کن و درشو 


یعنی که آن پیر که مراد من بود گفت که یک پند از من بشنو و آنگه چون شنیده باشی دل قوی کن و 

گستاخ‌واردر رو. یعنی دراین دریا . 
(۲۱۰) ( کرهمه راه نیل شد به درست غم مخور موسی و عصا باتست ) 

بعنی که | گرهمه‌راه رودنیل گشته است ازآن با ک مدار که موسی و عصای او باتو همراه است . 
همچنانکه موسی عصا را برمیان [ رودنیل زد تا راههای خشک پدیدآمد , در ۱ ] مان آب. باتو نیز 
پیری است چون موسی و دانشی دارد . چون عصا. آن دانش را برتن دریا زند و آن راخشک گرداند 
تاتو برآن بگذری و از غرق گشتن امان یابی به قوت آن پیر. 
سس توضیحات 

(۲۱۱) [با ] تو زآنجا که مکر بد خواهست زین سه منزل سه دیو همراهست 

یعنی ازآن روی که حیله دشمن تست.زین سه منزل که درپیش تست باتو درین راه سه دیو 
همراه خواهدبودن و مقصود ازاین سه دیو , نتایج جوهرآیی و بادی و آتشی می‌خواهد . 


(۲۱۲) گرنخواهی همی مفا کی را بند سره سه دیو خاکی‌را 
یعنی که | گراین عالم مغا کی‌را [نمی‌خواهی" ], تدبیر توآنست که آن سه دیو خا کی‌را بندبرنهی 
تاازاین مغا ک‌برهی . 
(۲۱۳) کر [ بجویی ] همی زغرق امان هرچه زینجاست هم بدینجا مان 
(شرح از ») یعنی | گرتورا غرض , نجات کلی است یکبارگی ازجمله هواهای مذمومه ببر و آنها را 
بدینجارها کن . 


تهج یی سیب یسب سس سس سس ری ی وس ون دق ماو اس قاس اس سس ات سسوم و سوت مد یی 


۱ ل: ندارد : ضط از ۴ ۲ - ٩!‏ : نمی خواهد . اصلاح از ۴ 


سیرالعیاد الی المعاد ۱1۵ 


(۲۱۴) چون ازین مایه صاف گشتی چست آنگ هی پسای توش ماری تست 

یعنی که چون ازین مایه نهاد خود صافی و چست شدی , آنگهی تورا خود کشتی بکار نیاید که قدم 
> توضیحات ۱ 

(۲۱۵) پیش ازآن کان طریق بسبریدم زان جس‌ وان بخت پسیر پسرسیدم 

(۲۱۶) که مرین خطه رایدین خط [ پست ] هست خشصمی ؟ سس لند گکسفتاهست 


۰ ۳۹ ۰7 ۷ ۰ ۰ 0 هه ۰ ۶ ۱ ۰ 
یعنی که پیش ازانکه ازجوهرخا کی‌بکذرم آزان پیر جوانبخت پرسیدم , یعنی سوال کردم که این 
ولایت که بدین جانب بود که بگذشتيم خداوندی هست ؟ گفتا بزرگ هست . 


(۲۱۷) خصم این هندویست دور اندیش خسرفی سدهزار س‌الش بیش 

یدان که این هندو . زحل را می‌خواهد . یعنی که خداوند اين و لایت خا کی‌زحل است و او هندو است , 
یعنی که تیره [ و" ] سیاه فام است و طبع سودا دارد و مرگ » وازاین عالم ماسخت دورست زیرا که 
برهفتمین فلک است و کسی که زحلی باشد فعل اندیش بود . اما زحل بی عقل است که خبرنمی‌دارد که 
ازو چه آید . زیرا که‌خبر . نقس عاقلة او راست , نه اورا , و اوچون جسم است , مصور ساخته از برای 
نقس عاقله , همچون که اجسام مصور از برای نفسهای عاقله دیگر . و این زحل سخت دیرینه است ؛ 
چنانکه صد هزار سالش بیش است . 

(۲۱۸) گرچه دهقانی چنین دارد حجره برچرخ هفتمین دارد 
یعنی که اگرچه آن جوهرخا کی را که شرح دادیم , خداوندی چنین دارد . خانه او چرخ هفتمین 


است . 
(۲۱۹) گرجه جلدست گاه دهقانی ورچه چسیرست وقت مسهمانی 
(۲۲۰) لیک چون درکف آورد شاهین رخ ترش کردد و علف شیرین 


یعنی که | گرچه به هنگام دهخدایی جلدست که کار دیه تیکو تواند ساخت و اگرجه یه وقت 
چوپانی [ درشرح‌یجای « مهمانی »۰« چوپانی » آمده ] چیرست که کار رعیت خویش نیکو تواند کردن؛ 


مه سر ورس وم وروو نوچمه هو جیع نیت وج مب صصب ست یتست سیم هد سست یی سوت سیسوس 


٩ -۱‏ : یعنی که » به علت اتصال دوبیت « یعنی » حذف شده است . ۲ - لا : ندارد » ضبط از ۴ 


۱۱۶ سیرالعباد الی المعاد 


بااين " همه چیرگی و جلدی . او چون به خانه زهره به برج ترازو درآید و آن را درزیر دست خویش 
آرد درآن وقت همه نرخمها [ درشرح بجای «رخ »۰«نرخ » آمده ] گران شود و همه علفها شبرین گردد. 


یعنی که درعالم قحط یدید آید . 
سس زور ضیحات 
۱ (۲۲۱) هم سجیت مزاج او بامرگ لیک زوکار زسدگی با یرگ 


یعنی که جمله طبایع و مزاج او را سختی مرگ بود [ درشرح یجای « هم سجیّت »۰« همه سختی » 
آمده ] یعتی که طبع او طبع مرک دارد ولیکن بااین همه ,۱ گرچه طبع مرگ دارد ازاو کار بسی‌آید که آن 
با برک و باساز [ بود" ] یعنی آن کسانی را که خداوند طالعشان او بود , کارایشان ازاو به نظام بود. 


توضیحات 
(۲۲۲) تیزدست است و کندپای و حرون زشت روی و یلید م‌ایه و دون 
یعنی که دست فعل او تیزاست . یعنی زودگیراست و پای روش اوسخت کند است . یعنی که 
دیررو است و حرون است یعنی که بدفعل است و زشت روست یعنی تیره فامست , و بلندست 
[درشرح بجای « پلید» ۰« بلند » آمده ] یعنی که ازبالای شش ستاره است و مایه دون است , یعنی که 
همه دونان متسویند بدو و مایه ایشان اوست زیرا که! گربلنداست , دون پرور است . 


صفت رطوبت و نتایج او درحَیّوان 


(۲۲۲) من چوار پیردکته بشنیدم درشدم یک جهان جوان دیدم 
یعنی که چون از پیرسخن باریک بشنیدم , پای ازآن خشکی درتری نهادم » یعنی از عنصرخا کی 
به عنصرآیی درآمدم و دراو یک جهان جوان دیدم . 
(۲۲۳) همه دیوانه جنس و شیدا, نه هسسمه دربسند و بند بیدا نه 
یعتی که همه از جنس دیوانگان بودند و لیکن دیوانه نبودند و همه دربند بسته بودند و لکین 
بندشان پیدا نبود . و مقصود ازین آنست که صفت کاهلان می‌کند که ایشان از کاهلی به دیو ماننداند 
که خود را ازین سو بدان سو می‌افکنند همچون دیو و کاهلی درنهادایشان چون [ بندی" ] بود ناپیدا 
که‌قضا برایشان نهاده بود تا کمترتوانند جنبیدن از کسل و کاهلی . 
(۲۲۵) همه بیآ گهی چوموش از خاد همه سرمست همچو شاخ ازباد 


1۳۰۰۰۰۰ ۰۰۰ص۰ص۰صص(صأص۰ص۰أ9٩ص۰ص۰ص۰صأ9‎ 7 


٩ ۱‏ : یعنی که بااین ....:به دلیل اتصال دوبیت » « یعنی که » حذف شد ۲ - !۸ : ندارد » ضبط از ۴ 


یعنی که همه بی‌خبر بودند چنانکه موش ازخاد! و خاد نام مرغی است. یعنی که چنانکه موش را 
آ گهی‌نبود ازآن مرغ, که به حقیقت نداند که آن مرغ چیست و از کجاست, ایشان نیز همچون او ازجمله 
حقایق بی‌خبر بودند . همه سرمست ازکسل و کاهلی . چنانکه شاخ درخت مست بود از [ باد" ] و نیز 
از باد بی‌خبر بود که چندانکه باد اورا می‌جنباند اورا ازآن هیچ خبر نبود . 


> توضیحات 
(۲۲۶) ( همه باپای‌های آلوده همه با مفغزهای آموده ) 
یعنی که همه با همتهای ناپا کو همه با عقلهای آميخته با طبایع . 
توضیحات 
(۲۲۷) همه رنجور و هیچ کاری نه همه حسمال و میح‌باری سه 


واین مثلی است که حکیم زد ازبرای کاهلان که ایشان پیوسته دررنج کاهلی باشند ‏ بی‌آنکه کار ی 
کرده‌باشند . یعنی که ماندگی درایشان باشد اما نه ازکاری الا ازکسل و کاهلی و همه همچتان باشند 
که‌کسی چیزی گران [ برداشته " باشد ] اما نه از [ حمالی " ] الا ازکسل . [ 16 درباره مصرع دوم چنین 
گفته: همچنان باشند که باری گران برداشته باشند و بارایشان جزکاهلی نباشد ]. 

(۲۲۸) همه حیران و لیک نزعلمی همه سساکن و لیک تزحلمی 

یعنی که همه فرومانده و سرگردان و لیکن نه ازعلمی و دانشی , الا در [غم "] آنکه چون برخیزند 
از برای طعام و شراب که نمودند , وهمه آرمیده بجای ولکن ازکسل نه ازبردیاری [ و۲ ] وقار بلکه 
از کسل و کاهلی . 

(۲۲۹) همه لب برگشاده همچو صدف هسمه سر درکتف کشان چوکشف 

واین نیز مثلی است که حکیم آورده است از برای کسل و کاهلی که مثل ایشان چون صدف است 
که‌در دریا سرازآب بیرون کرده باشند و دهان گشاده از برای قطره باران . یعنی که ایشان نیز 
پیوسته لب کشاده باشند و دهان باز کرده از برای آن تا هرگهی دهانشان ازنو بازنباید کردن از کسل 
و کاهلی , و نیز همه سر فروداشته باشند . و درین [ حال" ] مثل ایشان همچون سنگ‌پشت بود که . 
مدام سر را درزیر فرو برده بود . و اين برای آن کنند که میادا که کسانی ایشان را کاری فرمایند . 


(۲۳۰) همچو فرعون شوم گردنکش زده سسقیی زاب دراتش 
۱- ۸ : یعنی که بی‌خبر چنانک موش از خادبی خبر بودند ۰ اصلاح از ۴ ۲ - لا : ندارد : ضبط از ۴ 
٩۷ - ۳‏ : برداشت » اصلاح از ۴ ۴- (۱: حمال » اصلاح از ۴ 


۵ - لا : عالم » اصلاح از ۴ ( شاید « عالم » را به معنی « فکر » آورده باشد ) 1 - ۲ : نيزکه » اصلاح از ۴ 


۱۱۸ سیرالعباد الی المعاد 


یعنی که همه کاهلان چون فرعون شوم و گردنکش باشند که ا گر صفت ایشان کسل باشد , نیز 
گردنکشی‌درایشان بود . همچنانکه درفرعون بود » و اين نیز مثلی است که ازبرای کاهلان زد . یعنی 
که کسل درایشان صفت بود که آن صفت نتیجه عنصرآبی بود و صفت گردنکشی عنصر آتشی 
است. لاجرم که چون درایشان صفت کسل بود که او از آب زاید , صفت گردن‌کشی نیز که ازآتش زاید 
در ایشان پیدا شد . لاجرم که از وجه مثل چنان باشد که سوراخی ازآب درآًتش زده باشند یعنی که 
ازکاهلی به صفت شومی و کردن‌کشی نیز [ دچار ] گشته بود از غایت کسل و کاهلی . 
توضیحات 

(۲۳۱) تنشان همچو ساحت ساحل دلشان هصممچو ساطن ب‌اطل 

یعنی که تنشان دراز و فراخ همچون فراخی کنار دریا و دلشان تیره و سیاه همچون باطن باطل . 
یعنی دل باطل " , و مراد از ساحت و ساحل فراخی و روشنی تنهاشان است و ازباطن باطل . تنگی و 
تیرگی دلهاشان است . 

(۲۳۲) همچو خرگوش خفتهة بیدار همچو مصروع ماندة بسیکار 

یعنی که چون خرکوش خفته بودند به معنی , ولکن بیدار به صورت . زیرا که خرگوش چون 
بخسید بی‌خبر باشد از احوال جهان اما چشمشان باز باشد که هرکه درنگرد ؛ پندارد که او بیدارست . 
و نیز کاهلان همچو صرعی باشند , زیر که‌صرعی که دراو صرع پدید آید از کارفرو ماند . ایشان نیز 
ازکار فرومانده بودند , زیرا که! گرچه صرعی [ نبودند" ] و لیکن ازکسل درنهاد ایشان چون صرعی 
بودند که ایشان را [ از " ] کار [باز" ] داشته بود . 

(۲۳۲) ورچه زین گونه بی‌شره بودند قسسایل نقش ب‌ندشه بسودند 

یعمی که | گرچه زین گونه که پیش ازین یاد کردیم از معنی کاهلی . بی‌حرص بودند نه از روی 
معنی که خود حرص عین صفات ایشان بود و لیکن ازروی [ صورت" ] که ازکسل حرکت 
نمی‌توانستند کردن [ که" ] دیو حرص را سیر [ گردانند" ] . بااین همه پذیرنده نقش بندشه بودند 
یعنی که نفس عاقله را قبول می‌کردند و ا گر[ چه ۲ ] پروای آن نداشتند که همگی خویش بدو دهند . 
یعنی که به امر و طاعت او کار کنند . و بدان که اینجا نقش بندشه , نقس عاقله می‌خواهد , زیرا که‌او 
نقش بند پادشاه است که فرق میان نفس نیکی و بدی او می‌تواند کردند و نقش همه صورتها او تواند 


بستن , زیرا که‌مایه همه اوست . 
(۲۳۳) هرد نهنگی درو چو کوه بلند همه حصاکم‌کش محدت سید 
۱ ۷ : باطن ‏ اصلاح از ۴ ۲ - ٩‏ : نبود » اصلاح از ۴ ۱ ۴ - !۱ : ندارد » ضبط از ۴ 


۷۴ : ندارد » قیاسی افزوده شد. ۵ ۷ : صفت ‏ اصلاح از ۴ ٩‏ - ۱ : گرداند » اصلاح از ۴ 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۱1۹ 


یعنی که هرنهنگی [ که" ] در ذات او منطیع شده بود , همچو کوهی بلند بود . یعنی که در ذات 
کاهلان‌نهنگان پدید می‌آمدند , هریکی چون کوهی که حا کمان‌را می‌کشتند و محدثان را بند می‌کردند 
و مقصود اینجا از نهنگان . نسیان و غفلت است که چون ازحد درگذرد هم هلا ک‌نفس عاقله بود که 
حا کم[ تن است" ] و هم هلا ک‌زبان بود که محدث [ جان است" ]. 
(۲۳۵) وان نهنگان درو به امر خدیو می‌نخوردند جسر فرشته و دیسو : 
یعنی که آن نهنگان غفلت و نسیان که در ذات روح کاهل منطیع شده بودند , به‌امر خدای تعالی ؛ 
خورش ایشان چیزی دیگر نبود جز فرشته و دیو . یعنی که چون غفلت و نسیان برایشان مستولی 
شدی هلا ک‌نفس عاقله و جسم بودی و اینجا مراد از فريشته نقس عاقله است و مرااز دیو این جسم 


تدره که این هردو هلا ک‌شدی . 
(۲۳۶) (ر چون گذشتیم خود زمنزل حوت او و من همچو سوسی و تابوت ) 
(۲۳۷) صن ورا مرکب .او مرا مویس هسردو پسویان جوماهی و یوس 


یعنی که چون درگذشتيم از منزلهای ماهی یعنی از عنصر جوهرآیی . او ومن همچو موسی و 
تابوت . یعنی او سوار بود همچو موسی و من مرکب او چون تابوت . یعنی که من او را براق بودم او 
مرا مونس بود , یعنی که رهنمای من بود که من با او أنس گرفته بودم و من و او هردو طالب و جویان 
بودیم و مثال ما هردو درآن حال چون مثال ماهی و پونس بود که هیچ فرقی نبود . 


(۲۳۸) چون ازآن راه تر برون رانديم. خشک بسرجسایکه فسروماندیم 

یعنی که چون از عنصرآبی برون رفتیم و خواستیم که قدم درعنصر هوایی نهیم خشک برجایگاه 
فروماندیم زیرا که‌برهوا رفتن دشخواربود از آنکه هواخا کی‌نبود که به پا برسرآن برفتمانی و آبی 
نبود که به کشتی ازآن بگذشتمانی . 

(۲۳۹) زانکه مرخیمه را طناب نماند پسی‌سیر بیش خاکو آب شماند 

بدانکه اینجا , خیمه عنصر خا کی‌و آبی می‌خواهد و طناب , حد و کناره ایشان را و آنچه می‌گوید 
که‌بیشتر [ درشرح بجای « بی‌سپر »۰« بیشتر » آمده ] خا کو آب نماند یعنی که چون به حد و کناره 
عنصرآیی و خا کی‌رسیدیم درپیش دیده ما به جز عنصر بادی چیزی نبود از اثر خا ک‌و آب . 
> توضیحات 


(۲۳۰) گفتمش برهوا شدن خطرست نیست این کار پای کارسرست 


۱- لا : ندارد » ضبط از ۲ ۲ - لا : نیست ‏ اصلاح از ۲ 


۱۳۰ ۱ سیرالعباد الی المعاد 


یعنی که با پیرخویش گفتم که برهواشدن کاری مخاطره‌آمیز و دشخوار [ است" ] و اینکار پای 
نیست که برهواشدن کار پراست , [ درشرح یجای « سر »۰ «یر » آمده ] . 


(۲۴۱) و هم مافعل پرتواند کرد ؟ یبای ماکارسرتواند کرد ؟ 
یعنی که از قوت و هم ما پری نیاید و از قدم همت ما , سری نیاید . 
(۲۴۲) گفت کاندر تو راستی زیدهاست کسسزری‌ تسوهم از تضری اسنهاست 


یعنی که درتو راستی که هست ازآن راستی دینهاست [ درشرح بجای « زینهاست »۰« دینهاست » 
آمده ] یعنی نفس و عقل که ایشان از عالم روح‌اند و اين کژی که درتواست هم از برای اینهاست که 
باتواند , یعنی تری‌آب و نتایج او , زیرا که‌هرجا که تری آمد , ازاو گرانی و کژی خیزد و با گرانی و 


کزی‌برهواشدن نتوان . 
(۲۳۲) مرد چون ترشود چنان گردد تیرچون تشر شسود کمان گردد 


یعنی که هرمردی که اوترشود ا گرچه دل قوی بود بد دل گردد [ درشرح بجای « چنان ۰۰« جیان » 
آمده] و هر تیری که ترشود ا گرچه راست بود کژ کردد , و اینجا مراد از تردامنی کمال جهل است و از 
مردی کمال عقل است . 


(۲۴۴) کوهی ازچوب خشک درکردد کسژکند کودکی چو تسرکردد 
این بیت درشرح نیست > توضیحات 
(۲۴۵) مردم ترمخنث آرد رنگ ‏ . آیسنه ترشود چو گیرد زنگ 
یعنی که ازمردم تر رنگ مخنثی آید و آینه چون ترشود از او زنگ و کدورت خیزد و اینجا آینه .دل 
را می‌خواهد و زنگ » زنگ جهالت . 


(۲۴۶) جزواینها به کل ایشان ده تاشوی راست همچو ناوک و زه 
یعسی که این جزوهای عناصر که درتن مرکب‌اند . هریکی را به کل خویش بازده . خشکی را به 
خا کده » و تری را به آب و [گرمی و تری" ] را به باد و گرمی را به آتش ,تا روح تو؟ راست شود و از 
کژی‌کمان [ یا: گمان ] برهی و همچون تیر ناوک راست گردی . [ درنسخه "] درشرح بیت آمده : یعنی 
اجزاء این همه به کل‌ایشان ده تاهمه کارتو راست شود برمثال ناوک چون سوفارش در زه کمان بنهد 


۱ - لا : ندارد » قیاسی افزوده شد . ۲- لا : نرمی » اصلاح از ۴ ۳ - !3 : تا تو روح ۰ اصلاح فیاسی . 


[ ظ : بنهند ] و مرادش اینجا آن است که اجزای طبیعی را . جمله به کل ایشان بازده . یعنی گرمی و 
خشکی را به آتش ده و گرمی و تری را به باد و سردی و تری رابه آب و سردی و خشکی را به خا ک. 
تأثیر افلا ک‌و کوا کب, اما افلا کو کوا کب‌ازین چهارطبع نیستند بلکه از طبیعت خامسه‌اند و آن عالم 
امر است و کون و فساد نیست که کون و فساد درعالم سفلی از تأثیر او پدید می‌آید , لاجرم ازین سبب 
او هميشه به رنگ صفت باشد و اين افزونی و کمی ماه که به ما می‌نماید در رجعت و استقامت و 
احتراق دیگر ستارگان , جمله ازطریق حس ‏ چنین می‌نماید . اما از جمله طریق عقل افلا کو کوا کب 
این همه , کون و فساد نیست " ]. 


(۲۳۷) چون کمانی نماند رای تورا. پر برآید چوتیر [پسای ] تو را 
یعنی که چون همه دل توعین یقین گردد و هیچ کمانی [ یا : کمانی ] دراو نماند » پای توراپری 
برآید راست چون تیر , تا تو بدان پردر هوا بپری . 
> توضیحات 
(۲۴۸) آنچه اوکفت همچنان کردم . . پس‌از آن جایگه روان کردم 
یعنی که چون سخن اورا قبول کردم ؛ چنان که گفت » پس‌از آن جای روانه کردیم از عنصرآبی به 
عنصر بادی , یافتم چنانکه باد کرده شد . 
(۲۴۹) روی دادیم سوی بالا زود او و من همچو کرکس و نمرود . 
یعنی که روی دل را سوی بالا نهادیم , من و پیر . همچو کرکس و نمرود , یعنی متال من چون 
نمرود و مثال پیرچون کرکس که مراد وی بود . 


(۲۵۰) چون تمام آن طریق بیریدم  .‏ آنگسه ازپسیر خسویش پسرسیدم 
(۲۵۱) کاین ولابت که راست ؟ کفت آنرا . کسهیریداست و پبیک سلطان را 


۰ _- 4 ۰ ۰ ۳ ۹ ۶ 1 ۲ 
یعنی که چون تمام آن طریق دریا ببریدم . آنگه از پیرخویش سوال کردم - که مراد من بود -که 
این ولایت آبی که ما بگذشتيم که راست ؟ گفت آن راست که برید ملک سلطانست یعنی پیک ملک 
اوست . یعنی ماه . ازبرای آن پیکش خوانند که او برفلک نخستین است و قلک نخستین کوچکتراست . 
ی ۲ 2 مه ان ارت ۰1 ۰ ۰ ۳ 
لاجرم [ زودتررود ].افلا ک‌دیگر کوا کب‌که بزرگتراند ایشان دیرتر روند . پس ازاین سیب اورا برید 
ملک سلطان گویند . 


0 - این مطلب درنسخه لا » درشرح بیت ۴ امده و ۴ دیگر تکرار نکرده است . 
۲ - لا : بعنی که » به دلیل اتصال دوبیت « یعنی » حذف شد . ۱ ۳ - ۸ : ندارد » بط از ۲ 


۱۳۲ سیرالعباد الی المعاد 
صعمت ماه 


(۲۵۲) طبع او همچو آب سرد و تراست لیک ازآتش بسی رونس-ده‌تر است 
[ یعنی ماه" ] سرد و تراست و طبع آب دارد و لیکن تیزرو ترست ازآتش , بسیار . 
(۲۵۳) ملک او که پس است و که پیش است زانکه او که کم است و که بیش است 

وازاین آن می‌خواهد که آبهایی که در دریا و رودها" و جویها است و روغنهایی که درمغزها و 
استخوانها است و شیرهایی که دریستانها است , جمله تعلق ایشان به ماه دارد که هرگاهی که ماه در 
زیادتی باشد این چیرها که یاد کردیم زیادت شوند و بیفزاید و هرگهی که او درکمی , این چیز ها جمله 
کم‌شوند و بکاهند , زیرا که‌ماه گهی درمحاق باشد و گهی زایدالئور باشد . 
سه توضیحات 

(۲۵۴) او بفرساید اين نفرساید این بیفزاید آن نیفزاید 

یعنی که آنچه درملک ماهست فرسودن و کاستن و افزودنش ممکن بود . اما ماه را آن نبود . 
زیرا که‌اين چیزها که می‌افزایند و می‌کاهند و می‌فرسایند درعالم طبایع است ‏ [ و ۲ ] او عالم کون و 
فسادست . لاجرم ازحال به حال بگردد از تأثیر افلا ک و کوا کب, اما افلا ک و کوا کب‌ازین جهان طبع 
نیستند , از طبیعت‌الخامسه‌اند و آن عالم امر است . [ در او " ] کون و فساد نیست که کون و فساد 
درعالم سفلی خود از تأثیر او پدید می‌آید , لاجرم ازاین سبب او پیمانه‌ای بریک صفت باشد و این 
افزونی و کمی ماه که به ما می‌نماید در رجوعت و استقامت و احتراق دیگر ستارگان . جمله از طریق 
حسین چنین می‌نماید , اما ازطریق عین عقل درعین افلا ک‌و کوا کب‌ازین همه کون و فساد نیست . 
سه توضیحات 

(۲۵۵) اینک این شهر درشماروی است ضاصه کون که کارکار وی است 

یعتی جوهرآبی و نتایج او که بدان گذر کردیم جمله ازشمار و مملکت اوست , خاصه | کنون که 
کار.کار وی است , بعنی که نوبت دور اوست . 
سب توضیحات 

(۲۵۶) او بگفت اين و راه ببريديم . زآتش و آب قسسلعه‌ای دیسدیم 

یعنی که چون بامن این سخن بگفت . آنگه راه ببریدم [ درشرح « ببریدم » ] پس . ازآب و آتش 

قلعه‌ای دیدم [ یعنی صورت شهوت و نتایج او" ]. 
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٩ ۱‏ : ندارد» ضبط از ۴ ۲ - ٩‏ : رود و رودها » اصلاح از ۴ ۳ - ۷! : در . اصلاح قیاسی 


۴ - افزوده از ع 


(۲۵۷) قلعه‌ای درجزیره اخضر واندرو جسادوان صورتگر 

بدان که اینجا قلعه. تن را می‌خواهد و جزیره اخضر , دنیا را می‌خواهد , یعنی که سبز و خوش 

است و دراو جادوان صورتگر . یعنی قوتهای خیالی که درسر باشد . ۱ 
(۲۵۸) سرشان چون سرستوران چست . پ‌ایشان همچو پای موران شست 

یعنی که سرهای بعضی ازآن قوتهای خیالی چون سرستوران قوی و محکم بود و پایهای ایشان 

چون پای موران سست و ضعیف بود . 
(۲۵۹) اژدها سر [ بدندو ] ماهی دم لیک تسنشان چو صورت مردم 

یعنی که سرهای آن قوتهای خیالی که در دماغ اند چون سراژدها بود و دمهای ایشان چون دم 

ماهی بود و لکن تن‌های ایشان به صورت مردم . 
(۲۶۰) تنشان همچو باغ خرم و خوش  .‏ پ‌ایشان زآب , فسرقشان زآتش 

یعنی که تن‌های آن قوت خیالی که در دماغ است همچون باغ خرم و خوش بود و لکن پایشان زآب 
و فرقشان زآتش بود و اين دغ بزرگ است که حکیم ایشان را کرد , یعنی که دیرپایدار باشد و زود 
هلا ک‌شوند و پایدار نباشند . ۱ 
> توضیحات 

(۲۶۱) کهن ازسحر , نوهمی کردند  .‏ . [ زشس‌تها ] را نکوهمی کسردند 

یعنی که آن قوت خیالی که عبارت ازیشان جادوان صورتگر کرده شد چیزهای کهن به مردم ؛ نو 

همی کردند بدان قوت جادوی . والسلم . 
(۲۶۲) اين نمودی ز گلخنی باغی وان [ تذروی | نمودی از زاغی 

یعنی که اين یکی از گلخن باغی می‌نمودی و آن دیگر از مرغ سیاه و تیره , مرغ رنگین می‌نمودی . 

یعنی که صورتهای زشت و ناخوش را بردیده " مردم نیکو و خوش همی نمودند . 


(۲۶۲) گرهی پنجه کرده چون سر [شست ]  .‏ گسژهی مساهی [رعساده ] بسه دست 
این بیت درشروح نیست 
سه توضیحات 
(۲۶۴) یک جهان داعية [منی ] دیدم  ..‏ قسبله‌شان اوعسية مسنی دیدم 


یعنی که یک جهان دیدم که دعوت می‌کردند به منی و تکبر و قبلة ایشان جایهای منی دیدم » یعنی 
همگی ایشان محل شهوت کشته بود و محست در دلشان چون قبله‌ای بود . 


۱ ۷ : دیده‌ام . اصلاح از ۴ 


۱۴ سیرالعباد الی المعاد 


(۲۶۵) کرده [ پیداز ] بهرغوغا را حسجره خسلوتی زلیس‌خا را 
یعنی که پیدا کرده بودند از برای غلية شهوت , حجره‌ای ازبرای خلوت معشوقه را , و خلاصة این 
سخن آن است که بدان راضی نبودند که زنا و فساد کنند درپنهان , الا که حجره معشوقه را آشکار 
کرده‌بودند از غلیه شهوت ازیرای فتنه و شر و شور. 


صفت گوهر هوا 
(۲۶۶) کرده از نوعها دراو پیکر پس همه جفت جفت , ماده و تر 


یعنی که کرده بودند درون نهاد خود صورتهای شهوانی گونا گون, همه جفت جفت ماده و نر . 
[ یعنی ازایشان تناسل می‌بود! ]. 


> توضیحات 
(۲۶۷) بیش دیدم زقطره ژاله اندرو سامری و کوساله 

یعنی که بیش ازقطره تگرگ دیدم اندرون دماغ . بت و بت‌پرستی . بدان که اینجا سامری و 
گوساله بت‌پرستی را خواست . 
سب توضیحات 

(۲۶۸) هرچه ازسیم و زرهمی دیدند چون خدایش هصسمی پرستیدند 

یعنی که ا گرچه ایشان به صورت , خداپرست بودند به حقیقت زر و سیم را چون خدا همی 

پرستیدند . 
(۲۶۹) هم درآن قلعه حوض [ تنگی ] بود و انسدران حوضشان نسهنگی بود 

یعنی که هم درآن قلعه شهوت تن. حوض " سنگی " نیز بود یعنی معده واندر آن حوضشان نهنگی 
بود یعنی نهنگ هوا و شهوت . 
> توضیحات 

(۲۷۰) برکشیده و کشندة ناخوش . سسرسوی آب ,دم سوی آتش 

۱ - افزوده از ع ۲ - !۱ : حوض و . اصلاح از ۴ 


۳ - درشرح بجای « تنگی ۰۰« سنگی » آمده است . 
۴- ]: قسمتی از توضیح بیت ۲۷ را در ادامه شرح این ببت آورده است . 


یعنی که آن نهنگ هوا و شهوت یعنی نهنگ هوایی را که عبارت ازآن هوا آمد و اورا هفت حلق بود. 
۰ ۳ ۱ ۷ ۰ 3 ۷ ِ 0 ده ض 
یعنی هفت در" » چون حسد و حرص و غضب و شهوت و کیر و بخل و ریا . و همچنین اورا شش جهت 
که‌اين جمله که یاد کردیم ازین شش جهت پیدا می‌آید . یک سرسوی آب یعنی آب شهوت و دم" سوی 


توضیحات 
(۲۷۱) دم اوقوت نفس دیوان بود دم او دام عمرحسیوان ود 


۰ ۳۹ و را ۳۹ 5 ج‌ .۰ ۳ ۰ 
یعنی دم‌کشیدن آن نهنگ هوا و شهوت خورش دیوان بود یعنی نفس [ طبیعی ]و نهایت سیری 
[16: سیر ] آن نهنگ هوا و شهوت زندگانی نفس حیوان بود . 


(۲۷۲) هرچه در دام او درافتادی دم او سس‌وی دم فرستادی 
یعنی که هرچه درچنگ آن نهنگ هوا و شهوت درافتادی دم کشش او سوی دم نهایت سیری 
[16: سیر ] نفس حیوانی [ فرستادی" ]. 
توضیحات 
(۲۷۳) خورد نیش ایچ پر [ کداز ] نشد یک زم انش زر فسراز نشسد 
یعنی که آن نهنگ هوا و شهوت چندان که بیشتر می‌خورد اورا سیری نمی‌کرد و دهان او 
ازخوردن یک لحظه بهم [ نمی‌شد ‏ ]. 
> توضیحات 
(۲۷۴) هرزمان حلق باز ترکردی دم و بسسالا درازتسر کسردی 
یعنی که آن نهنگ هوا و شهوت هرساعتی گلو را فراخ‌تر کردی و دهان بربالا درازترکردی ازبرای 


خوردن حرص و حسد و حقد . 


(۲۷۵) کرچه اورا چومرگ برگ نبود .  .‏ خور او هیچ کم زمرگ نیود 
یعنی که | گرچه آن نهنگ هوا و شهوت را [ چو " ] مرگ , برگ و سازی نبود . ولی خورش او هیچ 
کمتراز خورش مرگ نبود . 
(۲۷۶) چون علی از تفی دلیر شدی  .‏ همچو خصمش زخاک‌سیرشدی 


۱ - مصرع اول درسایر نسخ « حلق او هفت بود و دندان شش » آنتضا: ۲ - لا : دوم : اصلاح قیاسی 
۳ - لا : طبعی » اصلاح از ۲۰۴ ۴ - لا : ندارد » ضبط از ۰۴ ۲ ۵ - ۱: نمی‌شود » اصلاح از ! 
1 - ۷ : جز ‏ اصلاح از ۴ 


۱۳۶ سیرالعباد الی المعاد 


یعنی آن نهنگ هوا و شهوت چنان دلیرشدی که علی از قوت علم پیغامیر [ در شرح بجای « تفی »۰ 
«نبی» آمده ] و همچون خصم علی ازهیچ سیرنشدی مگرازخا ک‌و مقصود او اینجا ازخصم 
فلاسفه‌اند لعنهمأللّه که ایشان نیمه جهان بستدند و به هیچگونه سیر نمی‌شدند" . 
[ ۳ : جمله آخر راچنین نوشته : و مقصود او ازخصم معاویه است که اوهمه عالم ازعلی بستد و به 


هیچ‌گونه سیر نمی‌شد از حرص ]. . 
توضیحات ۱ 
(۲۷۷) ماهی جم کهینه مزدورش مسارموسی کمینه گنجورش 


یعنی که آن ماهی سلیمان که نعمت جهانی فرو خورد به یکبار , چون بنگری آن ماهی کهین 
مزدوری بود از مزدوران اين نهنگ هوا و شهوت که آن را نهنگ [ هاویه" ] گویند, وآن مارموسی که از 
عصا پدید آمد و چهاررصد خروار جادوی به یکبار فرو خورد کمترین خزانه‌دارش بود از خزانه‌داران 
این نهنگ هوا و شهوت و اين ماهی که شرح داده شد [ ماهیی " ] بود که سراز دریا برآورد و برگ 
جهانی که سلیمان علیه‌السلام ساخته بود به یکبار فرو برد و هیچ نماند . 


(۲۷۸) چومن آن کار وکام او دیدم راست ضواصی چنان بسترسیدم 
(۲۷۹) که تنم همچو دل شد ازخفقان دیسده مسانند رخ شسد از برقان 


۰ ۰ 1 0 ‌ ۳۹ ۰ یام ما 
یعنی که چون من آن کام و دهان و گام‌زدن نهنگ هوا و شهوت بدیدم ا گرازمن راست خواهی . 
چنان بترسیدم که آن را نهایت نبود . یعنی که چنان بترسیدم که [ بر" ] همه تنم خفقان پدید آمد 


چنانکه دل را پدید آید و چشم من از یرقان چنان زرد شد که زردی رویم . 


(۲۸۰) خواست او تا کندسوی من رای گفت همره که برسرش نه پای 
(۲۸۱) که گر اوچند مایة زشتی است انسدرین منزل او تورا کشتی است 


یعنی که اين نهنگ هوا و شهوت خواست که [ آهنگ " ] من کند و مرا فرو برد ؛ همراه من ؛ پیر ۰ مرا 
گفت‌که مترس . زود پای برسرش نه یعنی که پای همت برسر این نهنگ نه و ازاو درگذر که ۱۲ گرچه او 
مایه زشتی‌هاست اما دراینجا تورا همچو کشتی است که تو بر وی نشسته باشی و او زیر تو باشد. 


(۲۸۲) سراو چون [ زمین پست ] تواست بای سره که دست دست تواست 
۱ - ] : افزوه : « یعنی که هوا و شهوت چنان دلبر شد که علی را به صورت نبکک عرض می‌دادند » . 
۴ ۷ زدن دیدم » اصلاح از > » ۴ ۵ - لا : ندارد » ضبط از ۴ - ٩‏ : اهل » اصلاح از ۴ 
۷- ۷ : یعنی که » بدلیل اتصال دوبیت « یعنی » حذف شد . 


سیرالعیاد الی المعاد ۱۳۷ 


یعنی که چون سراین نهنگ هاویه چون زمین زیرپای همت توست , پای همت برسرش نه که 
دست ظفر و نصرت و پیروزی توراست. 


(۲۸۳) به پیی بسته کن‌دهانش را . پسای تو قسفل بس » رب‌انش را 
یعنی که | گر توخواهی که ازین نهنگ برهی مدتی دهان او را ازو [ ببند" ] تا پای همت تو قفلی 
گردددهان و زبان او را. 
توضیحات 
(۲۸۴) گسفت او ون یناه خود دیدم پشت او شسساهراه خسود ددم 
(۲۸۵) برسرش رفتم و [ نسترسیدم ] آمسسدم تسادم و بسپرسیدم 
(۲۸۶) که , که بود این که سخت هالک بود ؟ گفت این مس تحت مالک بود 


یعنی که چون گفت پدرخود را حمابت گاه خود دیدم و دانش او راه راست خود دیدم [ ۲ : دانش او 
ی و و ۲ مایت اف تن 
را دستهای خود دیدم ]. پای همت را بررسرش برنهادم بی‌ترسی و بیمی , وآنگه از پیرخویش سوال 
کردم» یعنی که پرسیدم از پیرکه این نهنگ که بود که سخت هلا ک‌کننده‌یود ؟ گفت که این نهنگ 


برانگيختة مالک دوزرخ نود . 
(۲۸۷) زین به شکرند سا کنان اثیر زیسن بسه برگند خازنان سعیر 


یعنی که ازین نهنگ خشنودند سا کنان‌عنصرآتشی و ازین نهنگ بابرگند و باساز , خازنان آتش 
دوزخ و مراد از سا کنان‌اثیر نتایج عنصرآتشی [ است" ] چون غضب و شهوت و هم این صفات 
مذمومه‌اند که فردا خازنان سعیر [ خواهند" ] بودن یعنی زبانیّه آتش دوزخ. 
توضیحات 


صفت هرمزد 


(۲۸۸) وین خرایات جمله ازچپ و راست طرفه‌تر آنکه پارسایی راست 
یعنی این شهوت و نتایج او که وصف آن کرده [ شد" ] , طرفه‌تر آن است که ولایت پارسایی 


تست ریا و موس سس سس مت بت تست بت اب سب ها ۳ 


0 ۷ ببندی » اصلاح از ۲ ۲۳ - لا : بعنی پای .... ۰ بدلیل اتصال دوبیت « بعنی » حذف شد . 
۳ - ۷ : آید . اصلاح از ۴ ۴ - ۷ : خواهد ۰ اصلاح از ۲ ۵ - ۲۱ : باشد » اصلاح از ۴ 
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(۲۸۹) پارسایان همه زدست وی‌اند مه زهاد هم نشست وی‌اند 
یعنی که جمله پارسایان جهان , پارسایی ازو دارند و همه زاهدان عالم را مجالست با اوست . 
(۲۹۰) راعی هرچه اهل | تخت ] است او داعسی هرچه نیک [بخت ] است او 
یعنی که نگاهیان هرچه خداوند تخت است از یادشاهان . و دعوت‌کننده هرچه نیکیخت است 
از پارسایان . اوست. 
(۲۹۱) بارگیر [ قوای ] نفسانی است لیک همم طیع روح حیواسی است 
یعنی که پرورنده قوتهای عاقله اوست , گرچه به طبع , هم طیع روح حیوانی است . یعنی که 
مشتری که طبع او گرم و [تر" ] است » همچون طبع روح حیوانی که طبع زندگی دارد . 


(۲۹۲) ( پشت دانش زرای اوست قوی تویه دانش به ند او کروی) 
(۲۹۳) ( داد و خطه است احتشام او را سسعدا کسیر شدست نام اورا ) 


این دوبیت در شروح نیست --> توضیحات 
(۲۹۴) من شتیدم جدا شدم زتهنگ [ دره‌ای ] پیش چشمم آمد تنگ 
یعتی که چون ازپیرآن مذمتهای نهنگ هوا و شهوت بشنیدم ازو جدا شدم و درگذشتم . پس مرا 
ذرة‌ای [ درشرح « ذره‌ای » آمده ] تنگ پیش چشمم آمد , یعنی جوهرآتشی . 


توضیحات 
صمت اتش و انچه از و زاید 
(۲۹۵) [ درة‌ای بس مهیب و ناخوش بود کزدم و مار و کسوه و آتش بود | 


یعنی که آن دره جوهرآتش , دره‌ای سخت سهمنا ک‌بود و زشت و آنگه پراز کزدم و مار و کوه 
آتشین . یعنی پراز صورت غضب و خشم بود. 


(۲۹۶) تیره رایان تیزهش دروی خیره رویان خیره کش‌دروی 
شروح بیت را ندارد> توضیحات 
(۲۹۷) هم درو جادوان دیونگار هم دراو کوه کوه‌ کردم و مار 


یعنی که درین دره آتشین , جادوان دیدم که ایشان , دیوان دردل نگاشتند و هم‌چنین درو کوه و 
کوه‌کژدم و مار دیدم . یعنی که قوتهای آتشی که ایشان خشم و غضب دردل می‌نگاشتند به شکل مار 
و کژدم و هریکی ازیشان چون کزدم و مار پدید می‌آمدند . 


دص سس ریب خ سیس سین سحا خرسست ی دا اد سیم یت حون او وی ینت رم سس سب مس تنایص مر سا سار و سس سوت ری سب مور ریخات سیسات سس مد 


0 ۰۷ ۴: نرم » اصلاح از >! 
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(۲۹۸) جادوان از حمیم و قطران مست حسربه و تیغ آتشسین دردست 
یعنی که آن قوتهای آتشی که ایشان راجادو عبارتست , همه مست بودند ازگرمی و تیرگی . و 
مراد ازحمیم , گرمی است و از قطران تیرگی است و حریه و تیغ , غضب و خشم بود دردست گرفته . 
)۲۹٩(‏ نقش نیکو تباه می‌کردند  .‏ روی‌هاشان سسیاه می‌کردند 
یعنی که آن جادوان که عبارت ازآن . جوهرهای آتشی کرده شد , آن حربه و تیغ غضب و خشم که 
در دست [ داشتند" ] هر نفس نیکوی روحانی که دردل بود . بدان حربه و تیغ تباه می‌کردند و 
همچنین رویهای آن نفسهای معرفت و حکمت روحانی بدان قطران تیرگی تباه می‌کردند . 


(۲۰۰) گه پری را چودیو می‌کردند که چوغولان غسریو می‌کردند 
یعنی که که گه‌پری نفس عاقله را چودیو نفس اماره می‌کردند و گاهی ازغابت قوت غضبی چو 
غولان بیابانی فریاد و غریو می‌کردند . 
(۳۰۱) پیش ما کوه‌بود ازأتش و دود که ازو کوه می‌دو نسیمه نمود 


یعنی که درپیش ما کوه بود از غایت گرمی و تیرگی خشم و غضب که ازهیبت آن کوه دانش از 
[او ! ] دونیمه می‌نمود یعنی عقل و معرفت نیست می‌شدی . 
(۳۰۲) زیراو جر مفا ک‌و چاه نبود و زبرش تابه ماه راه نسبود 
یعنی که درزیرآن کوه آتشی جز مفا ک‌تیره و چاه سیاه غضب [ و۱ ] خشم نبود و از پیش کوه 
خشم و غضب تابه ماه عقل و معرفت راه بسته از تیرگی [ حجب؟" ] و عناصر . 


(۳۰۳) پیرچون دید ترس و انده من گفت مین « لا تخف ولا تخزن » 
یعنی که چون پیر ترس و اندوه من دید » مرا گفت‌هین . هیچ‌گونه مترس و اندوه مدار . 


(۳۰۴) کرت باید کزین مکان برهی ایسن بخور تاهمین زمان برهی 
یعنی که پیر مرا کفت! گرتورا باید کزین مکان و ازین جای سهمنا ک‌برهی ازین جادوان و مار و 
کژدمو کوه آتشین بخور تاهمین ساعت و همین زمان ازآن باز رهی . 
(۳۰۵) بخور اکنون‌زیهر دارو را گسردم‌و مار و دیو و جادو را 
یعنی که بخور دراین حال ازبرای داروی دل و جانت را . کزدم و مار و کوه و جادوی خشم و 


۱- لا : ندارد » ضبط از ۴ ۲ لا : حجت ‏ اصلاح از ۴ ,۲ 
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غضب , و خلاصه این سخن آنست که خشم فراخور [ تا" ] ازین همه محنت و بلا باز رهی . 
(۳۰۶) کاین غذا قوّت نهانی توست ‏ چشمه آب زنسدگانی تسوست 
یعنی که خوردن این غذا قوت نهانی توست , یعنی قوت روحانی و همچنین اين غذا چشمه آب 
زندگانی توست , یعنی که چون این غذا بخوردی , هم به قوت نهانی برسی و هم به چشمه آب 
زندگانی که ازحقیقت نهاد توست . . 


۳۰۷ زین همه خوردنی دراین بنیاد ایسن هنی‌تر , بخور که نوشت باد 
یعنی که ازهمه خوردنی که تو درین بنیاد خوری , این خوردنی خوشترست و خوش گوارتر . 
بخور که بجانت افزون باد . 
(۲۰۸) گفتم اين را گرفتم اربخورم که کرفتست راه , چون گذرم 
یعنی که گفتم پیر را که‌خود گرفتم که اين بخورم . این کوه راه من کرفته است ازو چون توانم 
گذشتن. 
(۳۰۹) گفت جان زین حدیث بی‌غم کن این همه کم شود , توایین کم کن 


یعنی که گفت جان و دل را ازین حدیث [ که" ] می‌گویی , بی‌غم گردان . تواین را که من گفتم کم 
گردان‌که این همه [ که۲ ] درپیش توست , کم شود . 
(۳۱۰) ( چون مرا پند او به گوش آمد گرچه چون زهر بود نوش آمد ) 
یعنی که آن همه که درپیش توست ازکوه و جزآن کم شود , چون کوشش و جهد توآمد و | گرخود 
زهر بود که چون نوش گردد . | مصرع اول درشرح « این همه کم شود چو کوش آید » است ] . 
(۳۱۱) دردلم پند او چومحکم شد این همی خوردم , آن همی کم شد 
یعنی که چون ند پیردر دلم استوار شد به خوردن این غذا مشغول شدم » چندان که من آن غذا 
می‌خوردم این [ کوه ‏ ] کمتر می‌شد . 
(۳۱۲) آخر الامر ازین گرامی خوان پیش رویم نه‌ایین بماند نه آن 
یعنی که آخرکار آن خوان بزرگ که ازوی می‌خوردم . پیش چشم من نه اين بماند و نه آن »و ازآن 
او را خوان بزرگ خواند که ازخوردن او درجه معرفت و منزلت روحانی یافت . 
> توضیحات 
(۳۱۳) کوه را چون زلقمه ره کردم . زیسر آن که نکونگه کردم 
یعنی که چون آن کوه خشم را به لقمه عقلی چون راه پست کردم ؛ یعنی که چون خشم را به 
جملگی فرو خوردم آنگه در زیر آن کوه نیک بنگریدم به دیده عقلی و معرفت . 


تس ی تخد هت وی سپ سس یی تا 1 اس سس سای ی ید ات سس لاس یا یدیس تست .1 اس سا سس سس یت اس سوب سس موسر زو بیس 
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صصت بزرگ منشی 
(۳۱۳) هرچهی بود سد هزار در وی _. دد و دیسو و سستور مردم روی 


یعنی که درزیر آن کوه جوهر آتشی صدهزار چاه دیدم , درهر چاهی صدهزار دیو و دد و ستور 
که‌صفت ایشان صفت دیوی و ددی و ستوری بود و صورت ایشان صورت مردم بود. 
(۳۱۵) درکنشیده به خدعه مردم را سپری کسرده شکل مر » دم را 
شروح بیت را ندارد-> توضیحات 
(۳۱۶) چاه پر دود و آتش و سر .با می‌یرآمد زهرچ هی آواز 
یعنی که چاه پردود عجب و آتش تکیّر و سرچاه باز و ازهر چاهی آوازی برمی‌آمد , یعنی که هر 


خداوند چاه لافی می‌زد . 
(۳۱۷) این همی گفت جاه , جاه من است و آن همسمی گکفت راه , راه مسن است 
یعنی اين یکی همی گفت که خداوند قبول و جاه منم دردنیا , و آن دیگر همی گفت که خداوند راه و 
دین منم در عقیی . 
(۳۱۸) این همی گفت کاخ من حرم است و آن همی گفت باغ من ارم است 
یعنی که اين یکی گفتی که سرای من شادی فزای [ است" ] وآن دیگر همی گفت که باغ من بهشت 
[ نمای‌است ؟ ]. 
> توضیحات 
(۳۱۹) اینت گفتی شیان این رمه‌ام وانت گفتی خدای این همه‌ام 
یعنی که این یکی می‌گفت که چوپان این رمه منم و آن دیگر می‌گفت که خدای اين همه منم . 
(۳۳۰) درسرافکنده هریک ار راهی درچدان چاهی این چنین جاهی 


( ۷ : جای شرح این بیت خالی گذاشته شده- شرح از ۳ ) : یعنی هرکس باد تکبر از هرگونه 
درسر داشتند درچنان چاه طبیعت این چنین جاه و نعمت و مال . و خلاصه این سخن آن است که 
کسی‌از مال بسیار و توانگری برخود مفرور گشته بود و باد تکتر درسر داشته . 


(۳۲۱) ( شکلشان چون به چشم او دیدم زان خسن لاجسرم بس‌پرسیدم ) 
یعنی که چون به دیدة نورانی شکل و صورت سران [ یا : شاید : سرآن ] قوم را بدیدم لاجرم پیر 
را ازان خسان سوال کردم . 
(۳۲۲) گفتم این کشور مهیب که راست ؟ زین طرف بیشتر دصیب که راست ؟ 


۱ ۷ : ندارد ؛ ضبط از ۲ ۲ - ۷ : نهاسست است : اصلاح از ۰۳ 
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یعنی گفتم ایشان را که اين و لایت سهمنا ک‌آن کیست و نصیب بیشترازین ولایت که راست ؟ 
(۳۲۳) کقت یک نیمه شاه انجم را وان دگر . صدر چرخ پنجم را 
یعنی آفتاب را که‌او پادشاه ولایت تکتّر است و شاه همه ستارگان است و جای او برچهارم آسمان 
است و آن دیگر نیمه صدر پنجم راست یعنی که مریخ را که پادشاه ولایت خشم و غضب است و جای 
او برآسمان پنجم است . 
> توضیحات 
(۲۲۳) پادشا را برین بلند حصار این وکیل است آن سپه‌سالار 
یعنی که نفس کل را که او پادشاه جمله افلا ک‌و کوا کب است برین فلک بلند , اين یکی وکیل است 
یعنی مریخ و آن دگر سپهسالار یعنی آفتاب . 
(۳۲۵) اين کند لقمة لئیمان خوش وآن خسوراند کریم را آتش 
یعنی آفتاب که او سیاه سالار نفس کل است لقمه بخیلان را او دردل ایشان خوش می‌گرداند و 
اندر نهادایشان نخوت و تکّر پدید می‌آرد و آن دیگر که وکیل است ازآن نفس کل کریمان را آتش 
غضب و خشم درخورد می‌دهد تا با کرم غضب نیز می‌رانند . 
(۳۲۶) چون رخم زان حدیث او بشکفت آنگسه ازدی ده پیربامن گسفت 
(۳۲۷) کان همه ده که دیدی از چپ و راست شمه همسسیزه‌کشان دوزخ راست 
یعنی که چون روی دل من ازشادی سخن پیرچون گل بشکفت . آنگه آن پیرجهاندیده بامن بگفت . 
کاین" همه ره که پیش ازین دیده‌ای , آن جمله را هیزم‌کشان دوزخ بود , یعنی صفات مذمومه همه 
هیزم دورخ است و خداوندان این صفات مذمومه جمله هبزم‌کشان دوزخ‌اند . 
(۳۲۸) زین پس از شرب عدن کن مستی کسهزصیزم کشی سقر جستی 
یعنی که ازین پس از شراب بهشتی مستی کن [ که" ] زهیزم کشی دوزخ رستی . یعنی که چون از 
چهار طبع و از چهار عنصر و نتایچ ایشان گذشتی . از سقر و هیزم کشی او جستی و چون به فلک 
رسیدی به دعیم خلد پیوستی . 
> توضیحات 
(۳۲۹) ( ای شده بر فرود خود مالک ۱ رسستی ازچساه دوزخ وم‌الک ) 
یعنی [ ای۲ ] آنکه مالک کشتی بر آنکه فرود توست چون طبایع و عناصر و آنچه نتایج اوست. و 
همه را زیر تصرف عقل خود آوردی و همه ملک تو شد و تو مالک آن همه ممالک گشتی . تو را بشارت 


۱ - لا : یعنی که پیر مرا گفت کاين ...۰ که به علت اتصال دوجمله این عبارت حذف شد . 
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باد که رستی از چاه جاه و از دوزخ عالم کون و فساد و از مالک طبایع و عناصر و همه تحت عقل تو 
گشت. ۱ 

(۳۳۰) لیک مانده‌ست پاره‌ای می‌شو هم کسنون رخ به سانماید ضو 
یعنی که هنوز پاره‌ای از شب تاریک [ در شرح به جای « می‌شو »۰« از شو » آمده | مانده است. هیچ 
اندوه مدار که هم ! کنون صبح روز روشن پدید آید, یعنی که تو هنوز در شب تاریک عناصری و 
پاره‌ای از تاریکی عناصر هنور مانده است و لیکن انده مدار که هم | کنون‌صیح عالم ملکوت که وی 
عالم علوی است. بر آید تا تواز تاریکی شب این عالم سفلی برهی . 
> توضیحات 

(۳۳۱) کردم آخر ز [ ناز ] گفتاری که‌بس از راه تیره ؟ گفت آری 

یعنی که به گفتاری دیگر از سرناز زبان را بکشودم و پیر همراه را گفتم که هنوز ازین راه تیره ما 
را یس نیست ؟ گفت : آری بس است که خود پس نماید. پس دل فارغ دار . 

(۳۳۲) ز آدمی این حدیث محدث نیست شب روی کسار هر مخنث نیست 

یعنی که پیر گفت که در میان آدمیان این سخن نیست که این دیرینه است که مثل زده‌اند که شب 
روی کارمردان است , کار هر تر دامنی و مخنثی نیست. کار مردان است . 
> توضیحات ۱ 

(۳۳۳) ( عاشقی را که برگ خواری نیست ‏ شب جزاز بسهر پسرده‌داری نیست) 

یعنی که هر عاشقی که او را برگ آن نیست و نباشد که سر او در یابند و او را [ خواری و رسوایی 
بود" ] او را شب روی کردن بهتر است به نزدیک معشوق که شب . وی را چون پرده است و پرده 
داری که پرده را پیش روی او فروهلد تا از ناجنسان و تااهلان محجوب گردد و از کس ملامت نبیند 
وعلامت نگردد و بدان که اینجا از شب , پوشیده داشتن سخن حقایق است از نااهلان و مراد از روز 


آشکارکردن سخن حقایق است . 
(۳۳۴) شب نبیند کسی که در طلب است که همه [ سوز ]او چراغ شب است 


یعنی [ کسی" ] که در طلب دوستی است . هرگز او شب نبیند زیرا که خود آن سودا [ 16۳: سوز ] که 
در نهاد اوست او را چراغی است در شب و چون در شب چراغ بود . خود در آن حال تاریکی نبود . 
(۳۳۵) عاشقان کان چراغ در گیرند پسرده شب ز پیش بسرگیرند 


۱ - لا : اين قسمت باک شده . ضبط از ۴ ۲- لا : ندارد » ضبط از ۴ 
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۰ ۲ ۰ ۰4 ج ه ۰ ۱ ] » ۰ ۰ ۳۷ ه ۳ 
یعنی که چون عاشقان از [ سوز جهان افروز " | خود چراغ درگیرند » پرده شب را یعنی تاریکیش 
۳ ی ش ۳ 

را از پیش دیده بر گیرند تا ایشان را خود همه [ روز روشن ] بود. 
(۳۳۶) لیکن ارچه شب است و تاریک است دل قسسوی دار صسیح نسزدیک است 
یعنی که | گرچه این ساعت تو را شب تاریک است دل [ قوی " ] دار که روشنایی روز عالم ملکوت 


نزدیک است . 
(۳۳۷) تا بگفت این چو بنگر ستم خود صسبح دیسدم ز کوه سر بسرزد 
یعنی که او درین گفت بود که بنگر ستم . صبح دیدم که از کوه عالم ملکوت سربرزد . 
(۳۳۸) شاد کشتم که دیده شد بینا برچ [ دروازه ] دیدم از مینا 


* ۰ مر ۴ م3 ‌ ی ف ۰ ۰ ۶ 
یعنی که چون [ دیدة من " ] بیناشد . شاد و خرّم شدم و چون دیگر باره‌ای بنگریدم برج دروازه 
ملکوت از مینا دیدم . یعنی که لطیف تر از آن بود که عالم عناصر و طبایع است 


(۳۳۹) گفتم این راه چیست ؟ گفتا راست بای سس زمانه تاای‌نجاست 


یعنی که پیر را پرسیدم که این راه که | کنون‌قدم درخواهیم نهاد , چه راه است ؟ گفتا راه راست و 
آخر عالم کون وفساد تا اینجا بیش نیست . 


(۳۳۰) رو که زا کنون‌به جان پیوسنی کسهازین رسته خسان رستی 
یعنی که رو | کنون‌که به بهشت جاودانی پیوستی که ازین بازار [ خسان" | و نا کسان‌جستی . 
(۳۴۱) مزده مژده که از چنین تحویل جستی از [ زرخضم تیغ ] عزرائیل 


یعنی که مژدگانی تو را کز چنین گردش . یعنی [ کز" ] چنین بازگشتن از عالم طبایع به جهان 

فرشتگان جان بردی از زخم ضربت ملک الموت علیه‌السلم و اختلاف طبایع . 
(۳۴۲). ( برگذشتی ز باب عاریتی و آمدی در قباب عافیتی ) 

یعنی که پیر مرا کفت که برگذشتی از درهای عاریتی جهان طبع و چهار عنصر و آمدی در 
[ قباب " ] عافیتی , یعنی هفت فلک . 

(۳۴۲) ( کانکه را سعی و عمر کرکس بود .. مسلک الم‌وت پشهای بس بود ) 

یعنی آن کس که ورا عمر دراز بود چون عمر کرکس او را ملک‌الموت پشه‌ای کفایت کند یعنی 
نمرود که | کرچه هزار سال عمر بود چون عمر کرکس . مرگ او بردست پشه بود .( ۲: افزوده : یعنی 
چون به دید حقیقت بنگری هرگز به تکبر و قوّت خویش اعتماد نکن که به کمتر چیزی هلا ک‌شوی ) . 
> توضیحات 


٩ 0‏ : سرفرمان او روز » اصلاح از ۴ ۲ - !۲ : دور » اصلاح از ۴ 5 ۳ - لا : ندارد » ضبط از ۴ 
:٩۷ -۴‏ دیده به من » اصلاح از | ۵ - ۱ : که » اصلاح به قباس جمله قبل ۴۷: قبای » اصلاح از ۲ 


سیرالعباد الی المعاد ۱۳۵ 


(۳۳۴) ( ای گذشته زبند گلخن و گو گلشن اینک . درون گلشن شو ) 
یعنی که ای گذشته ز بند سرکین دانی [ و" ] نجاست دانی . اینک گلستانی . در اندرون گلستان 
رو. بدان که اینجا مراد از گلخن عالم عناصر و طبایع است که ایشان با یکدیکر مخالف و مختلف‌اند و 
در میان ایشان هیچ موافقت نیست زیرا که عالم ایشان عالم کون و فساد است. یعنی عالم بودن و 
تیاه شدن .اما مراد از گلشن عالم فرشتگان است که درو هیچ خلافی نیست و پیوسته بر یک صفت 
باشد , لاجرم هرگز درو کون و فساد نبود و فنا را هرگز راه نبود . 


(۳۴۳۵) پس نهادیم هر دو چون کردون پیز دروازة زم‌انه پسرون 
پس از آن من [و او۲] همچون چرخ پای همت از دروازه زمانه در" عالم افلا ک‌نهادیم که آن عالم 
فرشتگانست . 
(۳۴۶) ( آن زمین چون زمانه بنوشتم تساز حسد زم‌انه بک ذشتم ) 


یعنی که آن زمین عنصر آتشی را چون گردش شب و روز به پای همّت بنوشتم تا از آنجا که آخر 
ات ۰ ۳ ۱ ۹ هه 


صفت مراتب نفس انسانی 


(۳۳۷) چون گذشتم از آتشین دربند طارمی دیسدم آبگون و بسلند 
یعنی که چون از آتشین دربند بگذشتم. یعنی از عنصر آتشی. صحرایی دیدم خوش و آبگون, یعنی 
کبودو بلند. یعنی بالای [ عالم۱ ] جسمانی [ ۳: چشمها , 1: جسمها ] و مقصود از طارم آبگون چرخ 
کیودو بلددست . 
> توضیحات 

(۳۳۸) اندرو سد هزار صف برتا خوش دل و نازه روی و سابیتا 
یعنی که اندر آنجا صد هزار گروه مردم برنا [ دیدم" ] .از روی صورت . خوش دل و تازه روی اما 
از روی معتی تابیناء یعنی معطله وزنادقه که ایشان صانع را نفی [ کنند" ] وصنع گویند بی صانع , 
نعوذیالله [من۲ | ذلک . 


(۳۴۹) نه ز تقصی [ 3 تحتشان | خبری نهزتسوفیق فوقشان اشری 
۱- لا : ندارد » قیاسی افزوده شد ۲ - ٩‏ : و من در » اصلاح از ! ۳ - لا : ندارد » ضبط از ۲ 


۴ - ۱ا: دیده » اصلاح قیاسی ۵ - ۸۱ : کنید ۰ اصلاح از 1۴ 


یعنی که [ نه" ] از کمی و کوتاهی عالم سفلیشان آ گهی و نه از زیادتی و بسیاری فیض عالم 
علویشان نشانی . یعنی که نه از محنت و رنج طبایع و عناصر ایشان را بیانی و نه از معارف و 
حقایق عالم ملکوت ایشان را نشانی . و ازین همه آن می‌خواهد که نه دنیا داشتند ونه دین زیرا که 
عمر ایشان شاد همی گذشت واز عنایت ونظر باری جلّت قدرته . ایشان هیچ حصتی و نصیبی نه . 


توضیحات 
(۳۵۰) از کم اندیشگی چو جنیش چرخ سبسره و زیسف سزدشان یک سرخ 


یعنی که چون ایشان را هیچ فکرتی و انديشه نبود از باطن خود چنان بی‌خبر بودند , همچون 
گردش‌چرخ از حرکت خویش که هرگز نداند که گردش از کیست و یا از برای چیست , ایشان نیز درین 
جهان می‌کشتند و از آن کشتن خودشان هیچ آ گاهی‌نه . زیرا که نمی‌دانستند که ایشان کیستند و 
درین جهان از بهر چیستند و ایشان را که پدید آورد [ و از" ] بهر چه پدید آورد. 

(۳۵۱) همه کوتاه دیده لیک از ناز پسایها سوی قسبله کرده دراز 

و ازین آن می‌خواهد که همه اندک [ بين " ] یعنی یک چشم ولیک از سر شادی و ناز خویشتن را 
بیفکنده و در خواب خوش رفته و پایها دراز کرده سوی قبله, یعنی تکیه زده برین جهان و آن را قبله ؟ 
و معبود خود ساخته که به جر ازین چیزی دیگر نیست . 


> توضیحات 
(۳۵۲) چون ز پای آن مقر بسر بردم رخت زی منزلی دگسر بسسردم 
یعنی که چون به نهایت منزل قمر برسیدم پس از آنجا [ در گذشتم" ] و رخت همّت را به منزل فلک 
عطارد در [ آوردم* ]. 
> توضیحات 
صفت ارباب تقلید 
(۳۵۳) اندرو حلقه حلقه مردم کهل دیسده شسد جمله یکدگر را امل 


" یعنی که درین منزل فلک عطارد , گروه مردم کدخدای دیدم که دیده‌های جمله اهل یکدیگر بود . 
یعنی که دیده‌های باطنشان کور و دیده‌های ظاهرشان برابر و سزای یکدیگر . 


سب توضیحات 
(۳۵۴) جانشان دود و چشمشان شرری قیله شان تفس , دب نشان سمری 
۱- ۲۷ : ندارد » ضبط از ۲ ۲ - :که . اصلاح از ۴ ۱ ۳- ۲ : ندارد » ضبط از ۴ 


۴ ۷ به فبله » اصلاح از ! ۵- ۴۱ : در گذشتيم و آوردیم » اصلاح به قیاس جملهٌ اول 
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یعنی که جانشان همچون دود سیاه و چشمشان چون شرر آتش که با چوب و یا سرگین آميخته 
بود. یعنی که چشمشان کور به معنی و بینا به صورت و قبله‌شان نفس که ایشان را جز به خورد و 
خواب نخواندی همچون بهایم و دینشان سمری , یعنی افسانه که به تقلید و طریق افسانه از دیگران 
قبول کرده بودند همچون نابینایی که او را دیگری کشد . او را به نفس خود هیچ روشنی نبود الا به 
یاری دیگری. 

(۳۵۵) همه افزون رضا و اندک خشم همه با هشت قبله و یک چشسم 

یعنی که همه را رضا افزون به تقلید , وخشم اندک به ضلالت . یعنی که بدان راضی گشته که به 
تقلید مقلدی روند وهمه را یک چشم بیش نه ‏ با هشت قبله , و این مثلی است که حکیم زده است از 
برای عامة خلق که ایشان افزون رضا و اندک خشم باشند در تقلید ویک چشم بانشند در کوتاه دیدگی 
واندک [ بینی" ] و ایشان را هشت قبله است یعنی طمع کردن هشت بهشت و یکبارگی دل در آن 
بسته‌اند . همچنان است که آن را قبلة خود ساخته‌اند . 

(۳۵۶) چون از آن مرحله گذر کردم روی زی منزلی در کسردم 

یعنی که چون از منزل فلک عطارد درگذشتم روی" همت را سوی منزل فلک زهره [ نهادم " ]. 
توضیحات 


(۳۵۷) مردمان دیدم اندرو بسیار چشمهاشان دو. قبله‌هاشان چار 
یعنی که در منزل فلک زهره مردمان بسیار دیدم که چشمهاشان دو بود و لکن قبله‌هاشان چهار 
بود.یعنی [ طبایعیان " ] که ایشان را چشم دو است اما قبلة ایشان چهار عنصر است یعنی خا کو آب 
و آتش و باد و ایشان این چهار را مقصود خود ساخته و می‌گویند که معبود ما و آن همه عالم و 
عالمیان این چهار عنصر است . 
(۳۵۸) همه در بند چار جنگ انگیر همه را قبله چار رنگ آمیز 
یعنی که همه در بند چهار طبع مخالف جنگ انگیز با یکدیگر و همه را قبله و معبود این چهار طبع 
رنکآمیز گشته و رنگ آمیزان برای [ آن* ] می‌گوید که از گرمی و خشکی » زردی خیزد یعنی صفرا .و 
از سردی و خشکی , سیاهی می‌خیزد یعنی سودا, و از سردی و تری » سپیدی می‌خیرد یسعنی 
رطویت., و از گرمی و تری , سرخی خیزد یعنی خون . 


۱ ۱: (ظ) منی » اصلاح از ۴ ۲- ٩‏ : وروی اصلاح از ۴ ۳ - ۷ : نهادیم » اصلاح از ۴ 
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(۳۵۹) ون [ از | ین ال جهل برکندم هه دسر مس قصدی درافکسندم 
یعنی که چون دل زین اهل نادانی بر کندم و به دیگر منزل آمدم که آن را فلک آفتاب گویند یعنی که 
به همّت از آسمان سیم در گذشتیم و به آسمان چهارم آمدیم که آن را فلک آفتاب گویند . [ در شرح 
مصرع اول « دل‌چوزین ... » آمده ]. 
(۳۶۰) مردمان دیدم اندرو همه دون دیده شان همچو قبله‌شان افزون 
یعنی که در منزل فلک آفتاب" , مردمان دیگر دیدیم همه دون و سفله و جاهل که دیده‌هاشان 
زیادت بود همچون قبله‌هاشان , یعنی که به عدد قبله‌ها , دیده‌ها داشتند و به هر دیده‌ای قبله‌ای دیگر 


می‌دندند . 
صفت ستاره پرستاد 


(۳۶۱) جانشان تیره بود و رخ چونگار قبله‌شان هفت بود . چشم چهار 
یعنی که جانشان تیره و سیاه گشته بود از جهل و غفلت و روی ایشان چون نگار بود از خوردن و 
خواب خوش و قبله‌شان هفت بود یعنی هفت فلک و همفت ستاره و چشمشان چهار عنصر . 
(۳۶۲) همه نزدیک خود بلند شده قیله‌شان هفت نقش بند شده 
یعنی همه بلند و بزرگ گشته به نزدیک خود نه به نزدیک حکما . و قبله ایشان هفت نقش بند شده 
یعنی همفت ستاره . که اعتقاد ابشان چدان بود که نقش بند نقفسهای عالم این هفت ستاره که براین 


اقلا ک‌است . 
(۳۶۳) زان [ چو بگذشتم ] آمدم به نظر بسه دکسر [ م‌تزلی ] نگ‌ارین تسر 
(۳۶۴) که در و سد هرار سوشه یود دسده‌شان هفت و قیله‌شان ده ینود 


: یز تاه بت سس ان ی 9 ۱ ۲ ِ 
یعنی چون از منزل فلک آفتاب درگذشتیم به منزل فلک مریخ [ رسیدیم" ] که درو قومی بودند که 
رسم و آیین نو داشتند [ در شرح به جای « نگارین تر »۰« نوآیین تر » آمده ]. که " درین منزل فلک 
مریخ صد هزار شاه نو دیدم یعنی سلطانان با گمانان بی بقین که دیدة ایشان هشت بود یعنی هشت 
فلک [ در شرح به جای « هفت» , « هشت » آمده ] و نفس کل و عقل کل و چنین پنداشتند که ورای آن 


سیون نوس بویت لو رو و توت روت وب وت وت و و وه .ها هه ری تا نع با ی سس و و بارعا ایا دا و ات ی سس ی سس سس سس سس رس ای اس و وق و بو و رو او و متسه 


۱ - ۱۷ : آفتاب فلکک » اصلاح از ۲ ۳ - لا : رسیدم » اصلاح به قیاس جمله فبل 
:٩۷ -۳‏ یعنی که ؛ به دلیل اتصال دو بیت ۰ « یعنی » حذف شد. 
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صفت ائمه ظن 
(۳۶۵) همه سلطان و لیک بارندان هسمه قاضی و لیک در زندان 

یعنی که همه سلطان بودند از روی نفس عاقله و لیکن بارندان به هم بر آمده [یعنی ] نفس 
حیوانی و نفس طبیعی و نتایج ایشان [ چون! | غضب و حرص و غیر آن و نیز همه قاضی و لیکن در 
زندان یعنی که در زندان حسی هم قرین نفس اماره و نتایج اوء و هر قاضی که بازندانیان در زندان 
بود. قضا را نشاید و حکم او ناقذ نباشد و مقصود او از اين قاضی نفس عاقله بود و مقصودش از 
زندان , کالبد تیره , زیرا که قاضی چدان باید که در حجره خویش نشسته در چهار بالش قضا و 
حکومت [ بود و۱ ] چون قاضی با زندانیان در زندان بود , فرق [ نبود! ] میان قاضی و زندانیان . 


(۳۶۶) بیشتر آب جوی , لیکن شور یشتر دز فروش لیکن کور 


یعنی که بیشترین ایشان آب داشتند | در شرح به جای « آب جوی » ۰« آیدار » آمده ]| و لیکن آب 
شور که نشاید خوردن و بیشترین ایشان دز فروش بودند و لکن کور ونابینا که خود ندیدند که آن دز 
است یا مهرة دیگر ؛ و مقصود ازین آب و در . چون هر دو روشن و خوش بود . دانش حقیقی بود , اما 
چون آب شور باشد ودر مهره بود . آن نه دانش حقیقی بود الا که حشو و مجاز و هیچ اصلی ندارد . 


(۳۶۷) خوب دیدار و تیره هوش همه زمر خوار و شکر فروش هسمه 
معتی بیت در شروح نیست --> توضیحات 
(۳۶۸) همه پست در از عمر چون کون همه کوتاه دسده جون فرعون 


یعنی که خود همه پست و سفله بودند و دراز عمر چون دنیا و همه کوتاه دیده چون فرعون . 
یعنی چون دنیا دراز عمر ولکن دون [ و۱ ] پست و بی معنی و چون فرعون کوتاه دیده که به جز 
خویشتن معبود دیگر نمی‌دید و این جمله نکوهش [ از برای اين قوم , از بهر آن کرد که ایشان چون به 
قوت۱ ] عقل تا به عقل کل برسیدند که او ورای فلک الاافلا ک است . آنجا منزل ساختند و گفتند که 
نهایت قوت نقس انسانی تا بدینجاست و ورای وی چیزی نیست و هر چه زیر اوست از اقلا ک 
وکوا کب و عناصر, جمله ازو پدید آمده است و موجد همه اوست و چون چنین بود غایت قوت ما 
اوست . پس بدین دلیل صانع عالم خود ماایم و چیزی دیکر نیست . 

(۳۶۹) همه چون او به یک ره و یک خوی « م‌الکم من آکسه غیری » گوی 

یعنی که همه چون فرعون و همه به یک طریق و یک خوی و گفتار ایشان چون گفتار او بود که قوم 
خویش را گفت که شما را جز از من خدایی دیگر نیست وایشان نیز هر یکی این دعوی می‌کند که ما 
خدای عالم‌ایم . 


۱- لا : ندارد » ضبط از ۴ 


> توضیحات 
(۳۷۰) نامه‌ای برنخوانده زیشان کس همه عسنوان نامه دسده و يس 
یعنی که هرکز هیچ کس از ایشان باطن هیچ نامه‌ای نخوانده بودند الا بر ظاهر او عنوان نامه 
دیده بودند و يس ومراد او ازین آن است که عنوان تامه همچنان بود که صانع عالم , چنانکه به نامه 
دلالت کند تا نامه را بدو بشناسد , همچنین صنع به صانع دلالت کند تا صانع را یدو شتاسند و 
بدانند به یقن . 
(۳۷۱) همه را کرده مست و سواد پز س‌ایه و جس نیش سبالهة رز 
یعنی که همه را مست و سودایی کرده جنبش سایه قبالة رز, یعنی سیکی , که پنداری که سیکی 
صرف خورده‌اند و از حد ببرده‌اند در خوردن آن , تا سودای بخارات آن در دماغ ایشان نشسته است 
تا به گفتن چنین بیهوده‌ها در آمده‌اند . ۱ 
[ ۳: یعد از شرح بیت ۰۳۷۲ در توضیح بیت ۳۷۱ افزوده : یعنی همه را دیوانه کرده به غفلت و نسیان 
در عالم طبیعت سایه و جنبش قباله رز , و اين تشبیه شب و روز است که حکیم کرده است . سایه را 
شب خواند و جنبش قبالة رز را روز خواند یعنی که آفتاب , که رز را به قباله دارد که آن را به تدریج 
می‌پرورد و بروزگار آن را به غایت میوه می‌رساند ]. 


(۳۷۲) به [ کلیدی ] دری همی دادند سه کلاهی سری هم دادند 

یعسی که از بی هشی وبی دانشی کلیدی را همی ستدند و دری به عوضش همی دادند و کلاهی را 
همی ستدند و سری به عوضش همی دادند یعنی که چنان ابله و جاهل بودند که تمی‌دانستند که چه 
می‌گویند و چه می‌کنند . 
[ ۳: بعد از شرح بیت افزوده : و اینجا نیز مذمت است برآن طایفه که از بی دانشی و دون همتی کلید 
معرفت نمی‌یافتند بر گشایش بند حکمت و از عجز در کشادهة حکمت حقایق را از بی دانشی و یی 
معرفتی بدان صفات مذمومه می‌دادند و کلاه معنی می‌جستند و چون نیافتند سر همت خویش را به 
نانی به باد دادند ]. 

(۳۷۳) مهره‌ها می به عرض دز سفتند وانگ.ه از روی لاف می‌گفتند 

(۳۷۴) کانکه ما را نیافت جز گم نیست وانکه زین شهر دیست مردم نیست 


یعنی که مهرة جهل و حماقت به عوض دز معرفت و حکمت می‌سفتند و آنگه از روی لاف می‌گفتند 
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که" آن کس که ما را نیافته است جز گم نیست و آنکه از کیش ما نیست , خود مردم نیست وبدانکه 
اینجا مهره. جهل و حماقت می‌خواهد و در را عقل و معرفت می‌خواهد و شهر » دین و مذهب می‌خواهد . 
[ 17 : دو بیت را چنین معنی کرده : کارهای ناپسندیده را همچون مهرة دون بر کارهای پسندیده که 
همچون در شب [ تاب" ] بود اختیار کرده بودند و از روی جهل و نادانی در چهار طبیعت لاف می‌زدند 
و می‌گفتند آنکه ما را نیافت که در چه حالتیم و چه سعادت داریم او در جهان جز آواره و یاوه نیست و 
آنکه ازین شهر , جنس ما نیست . مردم نیست و خلاصهٌ سخن آنست که برایشان جهل و غفلت چندان 
مستولی بود که از دنیا و آخرت به کلی فراغت داشتند و خود را یه همه همه ( کذا ابنداشتند ]. 
(۳۷۵) چون از آنجای رخ به ره کردیم سه در ط‌ایفه نگه کردیم 
یعنی که چون از منزل فلک مریخ در گذشتیم به منزل فلک مشتری رسیدیم , یعنی آسمان ششم . 


صفت [قرایان ] 


(۳۷۶) تنشان زیر و دل زبر دیدم قسیله‌شان روی یک‌دگر دیدم 
تن ایشان دل گشته بود و دل ایشان تن » زیرا که دل درون است و تن بیرون . یعنی که کارها را 
جمله به صورت می‌دیدند و به صورت می‌کردند و قبله‌شان روی یکدیگر بود زیرا که | گراین کاری 
بکردی از برای ریت او کردی و ا کراو کاری بکردی از برای ریت این کردی ,نه از بهر خدای را . 
[ ۳: یعنی جسم ایشان را زیر در [ ظ : در زیر ] عالم سفلی به طبیعت آلوده می‌دیدم و حقیقت روح 
ایشان در عالم علوی ترقی می‌کرد وقبلة ایشان روی یکدیگر دیدم , یعنی در همه احوال دنیا شغل 
ایشان بر پا بود ]. 


(۳۷۷) مردمان دیدم اندرو جمعی روشن و تیره دات چون شمعی 
یعنی که مردمان دیدم در آن منزل فلک مشتری بسیاری هم روشن و هم تیره ذات چون شمعی , و 
ایشان را از برای آن به شمعی مانند [ کرد" ] که در شمع , اين دو صفت موجود باشد ؛ روشنی آتش و 
تیرگی موم . یعنی که ایشان در اصل چون نور شمع بودند روشن و فروزنده, اقا خویشتن را 
بیالوده‌اند به موم سیاه و تیره. [ و ۲ ]اصل خود را که او نفس روحانی است غذای جسم تیره کرده و 
خویشتن را غذای خود کرده , یعنی روحانی غذای جسمانی کرده . 


۱ - به علت اتصال دو بیت عبارت « یعنی که می‌گفتند » از اول شرح بیت دوم حذف شد . 


ار ۳ اقر و ده شد ۳ - لا : ندار د ء قفا اف و ده شد 
۳ باسی افر و ر‌ باسی افرو 


۱۴۲ سیرالعباد الی المعاد 


[ ۳ : در اینجا نیز جماعتی مردمان دیدم که ظاهر نهاد ایشان در عالم روحانی تابان و روشن بود و 
لیکن از صفات مذمومه که نهاد نفس ایشان تعبیه بود در عالم سفلی و طبیعت. سخت تاریک و تنگ 
بود برمثال شمعی که جهان رابه آتش آن نور دهد ولیکن موم که صفت ذات اوست تاریک بود ]. 
(۳۷۸) اصل خود را فدای خود [ کرده ] خویشتن را [ غذای ] خود [ کرده ] 

[ شرح از نسخه ]: اینجا حکیم را مثلی است در حق مرائیان . و گفت همچون شمع اصل وجود 
خود را آن جماعت فدای آتش طبیعت کرده‌اند و غذای خویش از نادانی و جهل هم آنجا کرده‌اند تا به 
تدریج چون شمع می‌سوختند و نیست می‌شدند ]. 

(۳۷۹) آفتابی به زهره‌ای داده گکوهری‌را سه مهره‌ای داده 

یعنی که آفتاب [ اخلاص" ] را به زهرة ریا داده و گوهر وفا را به مهرهٌ هوا داده , زیرا که کاری که 
می‌کردند اخلاص نمی‌کردند از برای خدای را الا از برای خدای درجة نو را و چون درجة آفتاب بود .و 
درجة او چنان بود که درجه زهره با آفتاب و درجة مهره با گوهر . 
[ »1: ... درجهٌ مخلص همچو درجة آفتاب است و درجه مرائی همچو درجة زهره با آفتاب و مهره 
با گوهر- 
۳: که غایت آفتاب اصل را به زمرف نوع داده و کوهر عاقله صد هزاران مانند حوریان بهشت ترو تازه 
بی‌آب و آتش , یعنی در آن عالم روحانی جسم نیست وآب و آتش بکار نیاید بسته " ]. 


(۳۸۰) بسته بر خود ز عیش عافیتی همه پسبرایسههای عاریتی 
یعنی که از برای زندگانی خوش [ >1: خویش ] در میان مردم برخود بسته بودند جمله پيراية 
عاریتی رء یعنی که بدان قانع کشته بودند که مردم ایشان را احسنت وزه و شادباش گویند . 
(۳۸۱) با دو معشوق ناز می‌کردند یه دو قسبله نسماز می‌کردند 
یعنی که ایشان را دو معشوقه بود یکی حق و یکی خلق و با هر دو ناز می‌کردند و نیز دو قبله 
داشتند یکی حق و یکی خلق , یعنی که هرچه می‌کردند در ایشان دو مقصود بود » یکی رضای حق و 
یکی ریای خلق و مقصود از قبله آن بود که همگی خویش بدان داده بودند به یکبار . 
(۳۸۲) شمع بودند هر یک اندر سور . از درون پستبه واز برون سو تور 
یعنی که ایشان چون شمع بودند و لیکن چنان شمعی که از درون او پنبه بود و از برونش نور 
باشد و هر آینه ماية اين نور آن پنبه بود لاجرم یک لحظه بیش نباشد و زود فرو میرد و نیست شود 


۱- ۷ : ندارد ؛ ضبط از ۷ 


۲ - قسمتی از شرح لا و ۴ چندان مفهوم نیست و ظاهرا از ۴ شرح بیت ۳۸۵ است که به غلط در زیر این بیت نوشته شده است . 
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و همچنین [ کار" ] مرانیان نیز چون ازبرای خلق بود , لاجرم که آن تابه در گور بیش نبود . 


(۳۸۳) آن مکان چون به دیده بسپردم رخت زی مسسنزلی دگسر نردم 
یعنی که چون [ از" ] منزل فلک مشتری در گذشتم به منزل فلک زحل رسیدم یعنی آسمان هفتم . 
(۳۸۴) دیدم از روشنی معاینه من منزلی بر مستال آیسنه مسن 


۰ ۳ ۰ ۲ .۰ :۰ ۰ ۰ یز و ۰ 
یعنی که [ به " ] معاینه وعیان دیدم منزلی همچنان که آینه, منور روشن, یعنی فلک زحل . 


(۳۸۵) اندرو صدهزار حوراوش تر و تابان بی آب و بی آتش 
یعنی که در منزل فلک زحل دیدم صد هزار حور چهرة نیکو روی ترو نابان بی آب وبی آتش . 
یعنی که تازه بودند و لیکن نه از آب و تابان بودند و لکن نه از آتش .یعنی خویشتن به خود غزّه شده 


باشند از کمال خویشتن بینی . 
(۳۸۶) همه در کام دل موافق خویش همه معشوق خویش و عاشق خویش 


یعنی که همه در مراد دل خویش موافق خود بودند که هرچه ایشان را خوش آمدی , گفتندی که 
خود همه اين است وا گرچه به نزدیک دیگران آن چیز زشت وناخوش بودی و همه برخود عاشق 
بودند وهم معشوق , زیرا که هر که خود را بیند و خودی خود را دوست دارد عاشق او بود و معشوق 
هم او باشد . 
(۳۸۷) همه از مردمان جدا مانده همه در بند خویش اوا| مانده 
یعنی که همه از مردمان جدا گشته بودند و همه در بند خویش مانده بودند که از خود بینی ‏ به 


کس‌نمی‌پرداختند و از مردم بدان دور مانده [ بودند" ] که هرجای که می‌نگریدند به جز از خود کس 


را نمی‌دیدند . 

(۳۸۸) زانکه هر جا که بنگریدندی جر ز دیدار خود سدیدندی 
شروح بیت را ندارد. 

(۳۸۹) همه را قبله هم بریشان بود همه را دیسده هم دریشان بود 


یعنی که همه را بوسه بر خویشتن بود [ در شرح « قبله » است | و همه را قبله [ مصرع دوم به 
جای « دیده» ۰« قبله » است | هم در خویشتن بود یعنی که چون در باطن , خودی خود را قبله ساخته 


۱- !۲ : کا . اصلاح از ۲ - ۸ : آن ؛ اصلاح فیاسی ۳- !۸ : ندارد » قیاسی افزوده شد 
۴ - !۲ : خود را بینی ؛ اصلاح فیاسی ۵- ۱۱: بود » اصلاح به قباس جمله‌های دیگر 


۱۳۴ سیرالعباد الی المعاد 


بودند بر ظاهر خود از آن سیب بوسه می‌دادند و خود را می‌دیدند . 
(۳۹۰) ( همه در رای خود همی زادند سوسه سر پای خود همی دادند ) 
یعنی که همه در هوای خویش پدید می‌آمدند و همه [ از" ] عشق خویشتن بینی بوسه هم بر پای 
خود می‌دادند. خلاصه این سخن آنست که همه برظاهر و باطن خویش عاشق بودند . 
(۳۹۱) ( از خبر, نه از سر معاینه‌ای .. قیله‌شان کشسته روی آیسنه‌ای ) 
یعنی که ایشان را قبله , قبلهٌ خبر چون روی آینه گشته بود و قبله سر زنگ گرفته و خلاصة این 
سخن آنست که دیده عیان ایشان کور گشته بود و دیده صورت ایشان قبلهٌ ایشان شده بود زیرا که 
چیزی معاینه نمی‌توانستند دید الاأکه به شنیدن خبر قناعت کرده بودند | گرراست بودی و ا گردروغ,؛ 
و آن خبر ایشان را چو روی آینه گشته که دراو می‌نگریدند و می‌گفتند که حقیقت این است که از اين 
چیز می‌نمایند . [ 1: خبر می‌نماید ] 
[ ۳ : یعنی از بارنامة بسیار که بریشان مستولی بود از بد و تیک جهان معاینه خبر نداشتند و قبلة 
ایشان در پیش رو آینه بود و اين مثلی است که حکیم زد و گفت کسی در آینه‌ای جمال خوب خویش 
بیند و سیری نیابد و بر خود فتنه شود. همچنان بر خویش غزه شده بودند ]. 
(۳۹۲) قبله شان نور بود و لیک اسقل دیسده شان چار بود لیک احصول 
یعنی که قبله‌شان از نور بود و لیکن سرنگون سوی زیر . دیدف ایشان چهار بود ولیکن نه از 
بسیار بینی , از آنکه احول بودند و احول آن باشد که یکی را دو بیند به همه حال دو را چهار بیند . 
[ 7 : یعنی قبلة ایشان به روشنایی بود و لیکن اسفل بود یعنی به عکس و طرد عظیم تنگ و تاریک 
بود و ... ]. 
(۳۹۳) آنکه را جای از آینه چینی است بی کمان پيشه خویشتن بینی است 
یعنی هر که را قبله آیینه‌ای چنین " باشد بی گمان آن کس خویشتن بین باشد زیرا که چون آیینه 
در برابر دیدة او باشد خواهد که در آو نگرد و خود را بیند از غایت کمال خویشتن بینی . 
)۳٩۴(‏ هرکه را آینه یقین باشد گرچه خود بین , خدای بین باشد 
یعنی که آن کس که یقین او آئینه او باشد گرچه خود بین باشد . هم خدای بین بود . یعنی که چون 
در یقین نگرد در حقیقت حق نگریده باشد نه در مجاز خود . 


(۳۹۵) بگذشتيم هر دو روشن بین زیسن چدین منزل و هزار چنین 


یعنی که چون بگذشتیم هر دو آشکارا بین ۰ زین چنین جای که ما درو بودیم و هزار چنین دگر 
بیش ازین . ۱ 


۰ب-َپ۰-۰.-/ یک ۱۳۳5 بسا سایق ای داد سور و جوز سس بات 


۱- ۱: را : اصلاح قیاسی ۲ - براساس بیت باید « چینی » باضد 
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(۳۹۶) چون بدیدم هزار گونه سماز پسیر خضود را سوال کردم باز 
(۳۹۷) که کیانند ؟ پایشان برچیست؟ زین تعند به دستشان در , چیست ٩‏ 


یعنی که چون بدیدم هزار گونه نماز روحانی » یعنی معرفت و حکمت , پیر خود را دیگر باره سوال 
کردمکه " ایشان چه کس‌اند و قدم همّت ایشان بر چیست و ازین عبادت که می‌کنند چیست به دست 


ایشان ؟ 
(۳۹۸) بس نکوروی و دلربای و خوشند زره طسبعند و آفتاب فشند 
یعنی که بس نکوروی انداین قوم و بس دل ربای و خوش دیداراند . زیرا که ظاهر و باطن ایشان 
مانند زهر ه و آفتاب است. 
[ ۳:... ترو تازه همچو طبع زهره , روشن و تابان بر مثال آفتاب ]. 
> توضیحات 
(۳۹۹) گفت اینها که خوب چهره ترند چشم زخم جمال بوالبشرند 


یعنی آن کسانی که ایشان خوب روی ترند ولطیف دیدار ترند. چشم زخم آدم‌اند . یعنی نفس کل 
که‌از برای ایشان [ « که از برای ایشان » ظاهراً زائد است , با باید چنین بانشد : « که از برای اين » ایشان 


را» ]ء در پیش او داشته‌اند تا چشم ید به جمال کمال او نرسد . 


اي 
(۴۰۰) گرچه بیرون ز جنیش فلکند ره نشسینان حسضرت ملکند 


یعنی که | گراین طایفه بیرون از جنبش فلک‌اند و ره نشینان حضرت فریشتگان‌اند , و بدان که 
ملک را دو گونه مقامات است که در عالم ملکوت‌اند یکی مقام خاص و یکی مقام عام . خاص ملک درآن 
عالم همچنان باشد که درین عالم مقام روشنایی در روی ستاره. یعنی که | گرچه این طایفه که شرح 
ایشان می‌کنم بیرون از جنبش فلک‌اند , ایشان آنجابه درجهُ ره‌نشینان عالم ملایکه‌اند ؛ نه به درجهة 
شهرنشینان ایشان . 
| ۳ : یعنی ا گر چه بدان همّت خبیث و نقس آلوده به طبیعت , بیرون از معرفت عالم علوی‌اند اما 
حقبقت روح ایشان در عالم ملکوت است و ره نشین حضرت فرشتگان در عالم حقیقت ]. 
(۴۰۱) ورچه مسعود روی. مدحوو سید ورچه مسطلق سهاد , مسحصوس‌اند 
یعنی که | گرچه روی ایشان مسعود است , ایشان به ذات خویش منحوس‌اند و ا گرچه نهاد؟ 


مات ۵ نع دص وی دی ویس پوس اشوس سب سس تسه سا ار ها ۳ و ی سس دا سا سوت مدا دا سس لد ی و یس سپس سا سس اس قداص ماس ی 


٩ - ۱‏ : یعنی که : به علت اتصال دو بیت « بعنی » حذف شد . ۲ - ۸ : نهاده : اصلاح به قیاس جبلة بعد 


گشاده‌دارند , هنوز محیوس و بازداشتگانند و خلاصه اين سخن آن است که ا گرچه ظاهر روی 
ایشان نیکوست باطن ذات ایشان هنوز آلايش تقلید دارد و گرچه نهاد کشاده دارند که از طبایع و 
افلا ک‌بیرون‌اند , هنوز بازداشتگانند از درجات آن کسانی که ورای ایشان‌اند به درجت . 
(۴۰۲) گاه مشغول و گاه معذورند که ‌مختار و گاه مسجورند 

یعنی که گاه مشغول‌اند به معرفت و حکمت و گاهی معذورند , از آنکه روی دلشان هنوز به عالم 
افلا کو طبایع نگران است و گاهی مختارند که روش ایشان آنچنان بود که خواهند و گاهی مجبورند 
که‌نتوانند رفتن آنچنان که مراد و خواست ایشان [ است" ]. 
[ ۳ : یعنی ایشان در عالم کون و فساد . گاهی در کاری مشغول شوند و گاهی به عذر خواستن آیند. 
وقتی عزیز و گرامی و گاهی ذلیل و سرگردان در عالم عناصر و طبایع مانده ] . 

(۴۰۳) بر همه مشکل آفرینش‌شان قبله‌ای کشته حد بینش‌شان 

یعنی که بر همه واز درون همه مشکل شده است آفرینش ایشان . و قبله گشته است ایشان را از 
حد بینش ایشان . یعنی که چون عقل ایشان ورای آن همی رسید مقام ایشان حدّ گشته ایشان را تا 
بدانجا [ بایستادند" ] زیرا که [ بینش " ] ایشان تا بدان مقام بیش نیست . 

(۴۰۴) هر چه نزدیک این صف از دينهاست . مه زندان مر یکی زیسنهاست 

یعنی که هر دانشی که نزدیک آن صف بالایین ترست , آن همه زندان مشکلات هریکی از این 
صفهای زیرین گشته است لاجرم ایشان را در آن مقام فرو داشته است و بدانکه در عالم روحانی 
مقامات است , بعضی بلند و بعضی پست و بعضی میانه . و آن مقامات نه مکانی است که آن مقامات 
حقیقی است که او را مقام معرفت گویند . پس هر که محقق تر و حکیم تر , مقام او برتر و هرکه 
معرفت " و حقیقت او کمتر » مقام او پست تر و هر که از درجة بالایین کمتر و از درجه زیرین بیشتر . 
میانه تر", پس کم معرفتی هریک ازین سه به اضافت با آن دیگر که بلندتر و عارف‌تر از اوست,زندان 
او بود تا در او بماند و آن مقام او بود. 
[ :هر چه بر آن جماعت است از این که یاد کردیم و ایشان در آن بگرویدند و دین ایشان شد . بدانکه 
زندان هریک از آن صفات مذمومه خواهد بود ]. 

(۴۰۵) با منی , مهرشان طلب چه کنی ٩‏ در بسهشتی , حدیث شب چه کنی ٩‏ 

یعنی که چون تو با منی و همراه منی , دوستی ایشان چه می‌طلبی و چون تو در بهشتی, حدیث 
شب چه می‌کنی , زیرا که فرقشان *. همچنان است که میان بهشت و شب . 
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[ ۳:... تو این ساعت در بهشت نعیم و باقی و نورانی قدم نهادی . حدیث ظلمانی طبیعت در باقی کن ]. 
(۴۰۶) تو چو مردان کشیده نهمت باش و اسدرین ره کنلسیده همت باش 
یعنی که چون مردان قوت روحانی کشیده دار و چنان کن که همت [ تو" ] بلندتر از همه بود و 
چون نگاه کنی به دیدف عقل نگاه از پیش کن نه از پس تا باز پس نیفتی . 
(۴۰۷) هر زمان آتشی همی افروز قبله و قبله جوی را می‌سوز 
یعنی که هر زمان [ در دل و جان , آتش عشق" ] همی افروز , چنان که هر قبله [ و۱ ] قبله [ جوی ] 
را که دون حق است بدان بسوزی تا قبله تو به جز حق نبود و جز حق ننماید . 
(۴۰۸) خاصه این منزلی که در پیش است رهسزن سسد همسرار درویش است 
یعنی که خاصه این منزلی که ! کنون‌در پیش ماست صدهرار درویش را راه بیش زده است , زیر 
که‌ایشان ناقص بودند و چنان پنداشتند که ورای اين منزل . منزلی دیگر نیست و در او فرود آمدند . 
لاجرم همچنان در آن نقصان بماندند ؛ نقصان حجاب ایشان شد . 
[ ۳:... در او صد هزار درویش محقق راه زنند از غایت شوق و جانها فد کنند درآن عالم روحانی ]. 
(۴۰۹) ساحتش منبسط و هواش درست تسسله سسد همسرزار عساشق سست 
یعنی که محل آن منزل که درپیش ماست شادی دهنده است و هوای [ آن" ] درست است که هر 
که" در او بود دائم از زوال فنا رسته باشد ولکن با این همه , قوت صد هزار عاشق بی قوت است زیرا 
که‌قوت آن ندارند که از او درگذرند از روی معرفت , لاجرم از عجز بی معرفتی در او فرود آمدند . 
[ ۳:یعنی آن منزلی دیگر که در پیش [ است ۲ ] خا کش‌عظیم سازنده و گسترده است وهوایش خوش 
و تندرست و از آنجا قوّت صد هزار عاشق سست حاصل می‌شود . یعنی محققان را در عالم روحانی 
همه راحت و امن بود ]. 


> توضیحات 
(۴۱۰) منزل دلربای جان آویز مردمانی درو نک‌ارانگیر 


یعنی که او منزلی است که از خوشی دلها رباید و از خرمی در جانها آویزد ولیکن با اين همه در او 
مردمانند که خیال عالم حسی دیگر باره [ درا ] دلها [ بنگارند " ]. 
| ۳ : .... مردمان نگار انگیز یعنی به صفات پسندیده و زییا همچون نقش و نگار ]. 
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(۴۱۱) شاخ کاینجا رسید بر بنهد مرغ کاینجا پسرید پسربنهد 
یعنی که اين منزل بدان [غایت" ] دل آویزست که | گربه مثل شاخی اینجا برسد. حالی بر بنهد و ا گر 
مرغ اینجا بپرد , حالی پر بنهد. یعنی نفس. 
(۴۱۲) چون بدیدی رکاب سست مکن عسرم سودن درو درست مکین 
یعنی که چون بدان منزل برسی رکاب عقل سست مکن و عزم بودن در آن منزل درست مکن ؛ یعنی 
که‌در آنجا فرومیای و آهنگ آن مکن که در او فرود آیی. 
[ ۳ : یعنی چون به حقیقت آن منزل دیگر دیده باشی ولطافتش شناخته . کاهلی مکن و بشتاب تا 
بدانجا برسی و چون رسیده باشی قرارنگیر و قصد مکن که در او مقام کنی چو [ن ] منزل دیگر در 
(۴۱۳) پای بر فرق استقامت زن آتش ان.در دم اقامت زن 
یعنی که پای همّت را بر فرق راست ایستادن خود زن و آتش اندر مقیم شدن خود زن . یعنی که در 
آن منزل مقیم و مستقیم مشو , از او درگذر . 
(۴۱۴) همه اندرز من ترا . زین است که تو طفلی و خانه رنگین است 
یعنی که همه وصیّت من تورا این است [ مطابق بیت : از این جهت است | که می‌گویم . زیرا که تو 
هنوز طفلی . یعنی ناقص و این خانه پر نقش و نگارست , شاید که تو را یفریید واز راه ببرد . 


(۴۱۵) گر ندانی » نگه کن از دورش تادرافتی به حیرت از نورش 
یعنی که [ کر" ] نمی‌دانی و نمی‌شناسی او را . آنک از دور نگاه کن تا بمانی متحیر از هیبت 
روشتای انوار او . 
(۴۱۶) بنگرستم به روی تعظیمی دیسسدم از سور پساک اقلیمی 
یعنی که چون بنگریدم از روی عظمت و بزرگواری , دیدم از نور , عالم پا ک. 
۷ من و او زود سوی شه راندیم خسیره در تور او قرو مساندیم 


یعنی که من و پیر در شاه نگاه کردیم براق عقلی را برانگيختیم و براندیم به شتاب تابه نزدیک 
شاه , و چون دراو نظر کردیم » متحیر و سرگردان در شعشعة نور پا ک‌او فرو ماندیم . 
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صفت نفس کی 

(۴۱۸) دیدم آن یادشای بی چون را علت اضتران ک‌ردون را 

یعنی که دیدم آن پادشاهی را که او را چونی و چگونگی نیست و او بهانةُ جمله افلا ک‌و کوا کب 
است . یعنی سبب اقلا ک و کوا کب اوست و بودن ایشان ازوست وهمه را تدبیرکننده و گرداننده و 
جنباننده اوست. 

(۴۱۹) عادلی , عالمی , خردمندی خضوش حدیتی و نیک پیوندی! 

یعنی که دانا و دادگری و عاقلی و خوش سخنی و نیک پیوندی , زیرا که او دانا به کمال است و 
دادگر بی محال است و عاقل بی زوال است وخوش سخبی بی ملال است و نیک پیوندی بی همال 
است. یعنی که مانندش نیست و با این همه محتاح عقل کل است [ که" ] ورای اوست از " روی شرف 
و مرتبت وکرامت . 

(۴۲۰) مدرک [ و ] هیچ حس و جسمی .نه  .‏ مسبصر [ و ] هیچ حد و قسمی ,نه 

یعنی که دریابنده است و او را هیچ کرانه و بخشی نیست , چنانکه نفسهای عاقلة جزوی مارا . او 
بیناست و او را هیچ حس و جسمی دیست . زیرا که‌اين همه اجسام را بود و يا کسی را که در عالم 
جسمانی بود واو روح محض است و عقلی پا ک‌و به هیچ گونه جسم و جسمانی نیست و به هیچ 


جسمی فرو نیاید . 
۴۲۱) صورتش علم و خویشتن داری سیرتش رامش و کم آزاری 


یعنی که ظاهر نقس کلی دادگری است و خویشتن داری به عقل و معرفت . و باطن او همه شادی 
است به عقل و معرفت و کم آزاری خلق . 
(۴۲۲) مرجع نورهای عالم خاک صسدف گسوهر اما پاک 
یعنی که جای بازکشتش روشتانی‌های عالم خا ک است که جمله نفسهای جزوی‌اند که درین 
جسمهای خا کی‌اند. عاقبه‌الامر بازگشتشان بدو خواهد بودن زیرا که ایشان همه اجزای وی‌اند و او 
کل‌ایشان است و هر آینه اجزاء [ به آخر "با کل خویش باز گردد و نیز این نفس کل صدف گوهر ائمة 
یا کست. [ نا آلوده" ] است و هر آینه آن گوهرها دگر باره به صدف خود باز گردد . 
(۴۲۲) سخت بسیار بخش لیکن علم نیک بسیار خوار لیکن حلم 
یعسی که بخشش او سخت بسیارست ولکن حلم و عقل . و خورش او بی‌نهایت است ولکن علم و 


۱- ۲: توضیحی ناقص درباره نفس کلی ذیل ببت ۳۳۹ آورده . دراین نسخه از ببت ۴۱۹ تا ۰ بدون شرح پشت سرهم آمده و از ۱ به 
بعد به ترتیب قبل شرح داده شده است ۰ و البته اين نسخه از بیت ۳۷۵ تا ۴۱۸ را ندارد . ۱ 
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معرفت [ در شروح جای « علم » و « حلم » برعکس است ] ؛ یعنی که هم خورد و هم بخشد ولیکن 
خورش او علم و حکمت است و بخشش او عقل و معرفت . 
(۴۲۳) گرچه بسیار خوار . نادانست او چو می بیش خورد به دانست 
یعنی که اگرچه کسی " که بسیار خور باشد پیوسته جاهل ونادان باشد. اما او نه که چندان که 
بیشتر می‌خورد بهتر می‌داند . 
(۴۲۵) بهر اصلاح صورت من و تو او یکسسسی بسود لیک رویش دو 
یعنی که از برای مصلحت ما او یکی بود و لیکن دوروی داشت. یعنی دو قوت عالمه و عامله . آن 
قوت که او را قوت عالمه گویند با سوی پدر داشت یعنی با عقل کل تا از و بدان قوت. استفادت 
می‌گرفت و اين قوت که با عالم صورت ما داشت بدان ما را قواید می‌داد تا مستفید [ می‌شدیه " ]. 
توضیحات 
(۴۲۶) رویی از بهر علم سوی پدر رویی از بهر فعل سوی صور 
یعنی که وی رادوروی بود یک روی اواز برای دانش سوی پدر , یعنی عقل کل و این یک روی او از 
برای فعل سوی صورتهای عالم سفلی داشت . 
(۴۲۷) آن یکی پر ز گوش لیکن موش این یکسی پر زبان و لیک از نوش 
یعنی که آن یک روی او که سوی پدر داشت همه پراز گوش بود و لیکن آن گوش او از هوش بود و 
اين یکی روی که سوی عالم صورت ما داشت پر زبان بود و لیکن آن زبان نوش بود یعنی که هرچه از 
آن سوی به گوش می‌شنید ازین سوی به زبان نوش در عالم صورت باز می‌گفت . 
(۳۲۸) در یکی حال ازین دو سو [ بشکفت | . هم سخن گفت و هسم سخن پسذرفت 
یعنی که دریک حال از آن دو روی , بشکفت همچون که شکفد گل ؛ یعنی که آن یک روی که به سوی 
عالم صورت داشت به ما آورد و آنگه با ما سخن گفت واز ما سخن پذرفت » یعنی که مشکل 
[ 7 : هرمشکلی ] که ما از و سژال کردیم ما را جواب به صواب داد . 


توضیحات 
(۴۲۹) پیش او از برای کسب شرف زده چسسندین هسزار عالم صف 


یعنی که در پیش او چندین هزار عالم صف رده بودنداز برای کسب شرف علم و عقل و معرفت و 
حکمت , و مقصود او از " اینجا , از چندین هزار عالم صف زده بودند در پیش او . تقسهای عاقلة 
ناآلوده است که در مدرساة پا ک‌او زانو زده بودند در پیش او و از او درس علم و حکمت و معرفت 
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(۴۳۰) همه بی دست و بی قدم پویان همه بي کام و بی زبان گویان 

یعنی که همه بی آنکه دست داشتند می‌گرفتند و همه بی آنکه کام داشتند و زیان , سخن می‌گفتند . 
یعنی که گرفتن و رفتن ایشان به قدرت و قوت بود نه به دست و پای جسمانی و سخن ایشان [ به 
همّت" ] و معرفت بود نه به کام و زبان جسمانی . ۱ 

(۴۳۱) همه از حس و ر خیال برون همه باقی و بی چگونه و چون 

یعنی که همه روح محض کشته بودند و آازین پنج حس ظاهر جسمانی بیرون بودند چون قوت 
سمع وبصر و شم و ذوق و لمس واز آن پنچ حس باطن جسمانی که لطیف تر ازین پنج بودند , چون 
قوت حس مشترکه و قوت خیال و قوّت مفکره و قوّت و هم و قوت حفظ و ایشان از اين ده بی نیاز 
بودند و مستغنی بلکه به بینایی حق تعالی بینا گشته بودند و به شنوایی او شنوا گشته و به گویایی 
او گویا و به دانایی او دانا و به توانایی او توانا و به خواهانی او خواها و به بقای او باقی و همه بی 


چون و چکونه . 
(۳۳۲) همه را قبله بر جبلت خویش همه را دیده سوی علّت خویش ‏ 


یعنی که همه را قبله بر آن فطرت نخستین بود که ایشان از آنجا آمده بودند و همه را جان و دل 
سوی علت خود بود که ایشان معلولات او [ بودند" ] و خلاصة این سخن آنست که همه را قبله باوی 
بود تبارک و تعالی و همه را جان و دل و دیده سوی او بود . 
(۴۳۳) یک صفش رهروان و مرحومان خضیمه شان دیده‌های مسعصومان 
یعنی که از جمله چندین هزار صف که از پیش یاد کرده شد . یک صفش از آن رهروان رحمت کرده 
بودند از پا کی‌و طهارت و با اين همه خیمه‌های ابشان دیده روجهای پا ک‌و نگاه داشته بودند از کنه . 
مرحوم یعنی آمرزیده. 
(۴۳۴) یک صفش راهبان و قسیسان سسسارگی سسالهای قس‌دیسان 
یعنی یک [ صف " ] دیگر از آن صفها که یاد کرده شد . زاهدان و عالمان بودند و براقهایی که در 
زیر ایشان بود . پرهای فریشتکان مقزب بود. از بزرگواری علم و زهد خود همه فريشته گشته بودند 
و به پرهای فریشتگان همی پریدند بی دست و پای . 
(۴۳۵) هم درو صادران لشکر غیب هسم درو واردان [ کشور ] یب 
یعنی که دراو بودند باز گردیدگان قدرت غیب و هم دراو بودند آیندگان حضرت غیب . یعنی که 


سس سس راید دول اساسا و ادا ی ند اس تست ساسا 
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وزه۳ سیرالعباد الی المعاد 


این هر دو صف از صادر و وارد دراو بودند . زیرا که فرق میان صادر و وارد آنست که صادر آن باشد 
که‌ازین عالم بدان عالم رود و وارد آن باشد که همه درآن حضرت الاهنت باشد . 
(۴۳۶) هم درو عاملان صورت فرع هم درو عالمان سورت شرع 
یعنی که دراو کار کنندگان صورت فرع بودند و هم داتایان سورة شرع بودند . یعنی که دراو هم 
دانشمندان صورت شرع بودند که شرع را ايشان ظاهر گردانیده بودند و هم در او عمل کنندگان 
صورتهای مردم بودند یعنی نقاشان روحانی که صورتهای جسمانی می‌نگاشتند . 


یعنی که صف دیگر از آن [ صفها" ] آرام گرفتگان رونده بودند زیرا که به ذات خویش سا کن 
بودند و به قوت حکمت و معرفت . متحرک و در دگر صف خامشان گوینده بود |[ نف ازیراکه 


خاموش بود [ند" ] نه بی زبان ,و گوینده بودند به معرفت و حکمت و علم و عقل . 


(۴۳۸) هر یکی درز نطق می‌سفتند امن و او سه خلق می‌گفتند 
(۴۳۹) کاین همه تعسه ز بهر شماست هر دو باشید . شهر . شهر شماست 


یعنی که هر یکی از آن صفها دز سخن سوراخ می‌کردند وبا من و او به خوی [ و" ] خلق خوش 
می‌کفتند , یعنی با من و پیر , می‌گفتند " که این دانشهایی که در " پس این پرده‌های حقیقت تعبیه 
می‌کنيم همه از برای شما است تا کار عالم صورت شما راست کنیم. هردو اینجا پیش ما مقام کنید که 
این شهر نفس کل هم شهر شماست , زیرا که ابتدای روح شما اینجا پیدا شد . 


(۴۴۰) کیسه‌ای خواستم که بردوزم ب‌اشم آن‌جا و دانش آموزم 
یعنی که خواستم که دل را به یکبارگی برآنجانهم وهمانجا مقام کنم و از آن دانایان دانش آموزم. 

(۲۴۱) نزد اين قوم خواستم تین زد پسیر در حسال ب‌انگ بسرمن زد 

(۴۳۲) که نگفتم تو را که چون اویساش مختصر چشم و بد پسند مباش ؟ 


یعنی که خواستم که نزد آن قوم قرار گیرم , اما در حال پیر همت بانگ بر من زد. یعنی که پیر مرا 
گفت‌که نه پیش ازین تو را گفتم که چون رندان کوتاه دیده و بدپسند مباش ؟ یعنی که هر چیزی دون 
که‌چشم تو بیند , آن را مخواه و هر بدی و دونی را مپسند . 
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سیرالعباد الی المعاد ۱۵۳ 


یعنی که اگرچه نفسهای عاقله روی با عالم سفلی دارند و تدبیر کنندگان [ در مصرع اول در 
شروح به جای «مقذر »۰«مدیّر » آمده ] فرش , یعنی عالم سفلی‌اند , تو بدان که آن عقلهای گردونی که 
بالاتر از مااند ؛ روی به باری دارند سبحانه و تعالی [ و" ] تقدیرکنندگان عرش [ اند۱ ] یعنی که اين 
نفس کل را که ما در وی‌ايم . و خلاصة این سخن آنست که او را گفت که ازین نفسهای روحانی که 
ایشان را [ رویی" ] با عالم سفلی است و رویی با باری تعالی , برگذر و به نزدیک آن عقلهای گردونی 
شو که همه روی‌های [ ایشان ۱ ] با باری تعالی است . 


(۴۴۴) گرچه چرخ و زمان ممالک اوست آنکه اس تاد اوست مالک اوست 
یعنی | گر[ چه " ] چرخ و زمین و هرچه درمیان این دو است همه ملک و مملکت این نفس کل است, 
بدان که اين نفس کل با اين همه عظمت و بزرگی ملک و مملکت عقل کل است و عقل کل پادشاه و 
خداوند است . 
(۴۳۵) در محیطی , به گرد جوی مپوی آب داری , به خاک‌روی مشوی 
یعنی که در دریای محیطی .به گرد جوی مگرد و آب داری, به خا ک‌تیمّم مکن و مراد او ازین آنست 
که‌تو می‌دانی که ورای اين. عقلی به کمال است که او را عقل کل گویند و او چون دریایی است و اين 
نفس کل به اضافت با او , چون جوی است. و او چون آبی است و نفس کل به اضافت به او چون خا کی. 
تو گرد دریا و آب گرد . گرد جوی و خا ک‌مگرد . ۱ 
(۴۴۶) ناقصی , از پی تمامی را عیره کن عالم اسامی را 
یعنی که تو هنوز ناقصی [ دراین عالم ملکوت!۱) ] و اين عالم [ طبیعت(۱) ] هنوز روی با عالم 
[ اسامی(۱) ] دارد. [ بگذر" ] از عالم اسامی به یکبار تا تمام شوی و ازین نقصان برهی [ و به عالم 
حقیقت بروی" ]. 
(۴۳۷) چون پدر [ داری ]از پسر بگذر بر لب کسوتر آب شور مخور 
یعنی که چون پدر از پسر داناترست و کاملتر . از پسر بگذر و به نزدیک او رو , و به کنارة رود 
بهشت آب شور مخور . یعنی مثال عقل کل همچون رودی است از رودهای بهشت که آب او خوشترین 
همه آبهاست ومتال نفس کل با او به اضافت , چون آب شور است . و روا نباشد که در پیش تو بدین 
نزدیکی آب خوش بهشت باشد و آنگه تو آنجا آب شور خوری. 
(۴۴۸) از پی صیت و قیل و قالی را چه کنی ملک بسی کمالی را! 
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۱۵۴ سیرالعیاد الی المعاد 


یعنی که از برای نام و بانگ, گفت [ و" ] گوی را , تو چه کنی اين پادشاه ناقص را که او خود در بند 
دیگرست , یعنی نقس کل . ۱ 

(۴۴۹) شهر پردوست خواهی آنجاپوی مفغز بی پوست خواهی آنجا جوی 

یعنی که اگرشهر پر دوست خالص خواهی , آنجا رو و اگر چنانکه مغزبی پوست خواهی . 
آنجاطلب . یعنی که همانجا هم دوست مفز یابی و هم حقیقت مغز یابی . 

(۴۵۰) از پی آنکه اصل بیتش اوست مالک کسسل آفرینش اوست 

یعنی از برای آنکه عقل کل اصل همه بینشهاست که همه چیزها به و اسطه او دیده و دانسته شود 
و او همه چیزها را دیده است و دانسته . لاجرم که پادشاه جمله آفرینش و جمله آفریدگان اوست و 
هیچ کس را بروی پادشاهی نیست . الا باری را - تبارک و تقدّس - که مبدع اوست و او را از خود پدید 
آورد بی واسطه ومیانجی . 
سه توضیح بیت ۴۲۵ 


صفت عقل کل | 
(۴۵۱) پادشاهی که بعد « کن » کان اوست اصسل کون و نستایج [ جان ] اوست 
یعنی که عقل کل " پادشاهی است که بعد از «کن » که " باری گفت بباش, بوده است و اصل همه 
بودها اوست , یعنی که همچنان که او به امر باری تعالی پدید آمد ؛ بی واسطه‌ای [ همه آنچه بود به 
واسطة! ] او یدید آمد . 


(۴۵۲) پادشاهی که امر بنیت اوست راعسسی راعسیان رعیت اوست 
یعنی که پادشاهی که فرمان حقیقت صفت اوست و نگهبان همه نگهیانان رعیت اوست , و مراد او 
از اين . آن است که پادشاه و نگهبان املا کو افلا ک‌و عناصر و موالید , نفس کل است و با این همه 
پادشاه و نگهبان نفس کل . عقل کل است که ما در شرح اوایم و نفس کل از رعیت اوست . پس معنی 
اين که «راعی راعیان رعیت اوست » , یعنی نفس کل [ در شرح به جای « بنیت »۰« بدیت » آمده ]. 


> توضیحات 
(۴۵۳) تخت فرمان و تحت فرمان اوست اصل قریان و ال قریان اوست 


یعنی که محکوم فرمان حق تعالی و تخت | در شرح جای « تحت » و « تخت » بر عکس است ] فرمان 
حق تعالی اوست یعنی که در زیر فرمان حق تعالی چنان مطیع است که پنداری که چنان که تحت 
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سیرالعباد الی المعاد ۱ ۱9۵ 


فرمان , اوست تخت فرمان نیز هم . اوست . زیرا که فرمان باری تعالی بدو فرود آید و همچنین حقیقت 
قرآن را [ در دیگر نسخ به جای « قربان »۰ «قرآن» آمده | و اسرار او هم , اوست , زیرا که اسرار قرآن . 
همچنان که حق تعالی داند او را نیز بیاموخته . 
سب توضیحات ۱ 
(۴۵۴) برتر از غابت و تناهی اوست امه دفتر الهسی اوست 

یعنی که او بلندتر از آنست که او را غایت و نهایت بود , که هرگز علم ! کس براو محیط نگردد و 
کس به نهایت اوهرگز نرسد و قلم دفتر الهی هم اوست . زیرا که باری تعالی کاتب است وهرچه 
[ علم " ] اولین و آخرین [ است " ] به واسطه اين قلم بر دفتر نفس کل نبشته است و می‌نبیسد ؛ زیرا 
که‌عقل کل قلم اوست و نفس کل که او را لوح محفوظ گویند دفتر اوست . 

(۳۵۵) هیچ کس را برو بدایت سیست مس لک او را چ_نونهایت سیست 

یعنی که هیچ کس پیشتر از او نبوده است به جز باری تعالی و او پیشتر ار همه بود و پادشاهی 

او را پایان نیست . همچدانکه او را. 
(۴۵۶) او وابداع تا بپیوستند در دروازهة عسسدم سس نند 

یعنی که او و امر باری تعالی و تقدس تابا یکدیگر پیوستند در دروازه نیستی را بیستند , یعبی 
که‌او را باری تعالی پدید آورد بی واسطه و چیزها را به واسطة او پدید آورد". 
> توضیح بیت ۴۵۲ 

(۴۵۷) مقصد عرم اولیا تا او سس تد و داد انیا سااو 

یعنی که عز [ در شروح به جای «عزم »۰«عز » آمده ] که اولیا بدان قصد کردند, آن عز با اوست و 
تکیه گاهی ز عدل که انبیا بدان قصد کردند هم با اوست وخلاصه این سخن آنست که عز که اولیا را 
نود و عدلی که انیدا را نود همه با اوست وهمه از اوست . 


> توضیحات 
(۴۵۸) ملک خویش را به فرمان اوست زانکه در ملک خویشتن دان اوست 


یعنی که پادشاهی خویش را به فرمان اوست از برای آنکه در پادشاهی , خویشتن شناس و 
خویشتن دان اوست و بدین آن می‌خواهد که چنان دانا گشته است از تعلیم باری تبارک و تعالی که 
هیچ چیزی بروی پوشیده نگردد زیرا که فیض حق تعالی همیشه بدو می‌رسد و هیچ از او منقطع 
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را ندارد . 


۵9۶ سیرالعباد الی المعاد 


نمی‌شود , لاجرم که در یک لحظه هزار معرفت و حکمت او را از حق تعالی . حاصل می‌شود و از برای 
آنست که در ملک باری تعالی دانایی دیگر نیست . 
سب توضیحات 

(۴۵۹) تیک خواهش ز نیک خواهش پاک بار گاهش ز بسارگاهش پاک 

یعنی هردیک خواهی که او راست از یک دیگر پا کتر است و بارکاهش از بارگاهش پا کتر است . 
زیرا که هرنیک خواهی و بارگاهی او را باشد , خود به جز پا ک‌نبود [ یعنی همه به نفس خود پا کند ]. 
سب توضیحات 

(۴۶۰) واهب نطق و کاتب منشور مسیدع امسر و مسبدع مأمور 

یعنی که بخشندة سخن حکمت و نویسنده منشور حکمت و پدید آورنده فرمان و پدید آورنده 

[ فرموده" ] [ است" ] که به نطق , حکمت , او بخشید ومنشور معرفت او نبشت و فرمان را و فرموده 


را او پدید آورد . 


(۴۶۱) نه چو افلاک‌و انجمش انجام نه زیر جنبش و نه زیر آرام 
یعنی که او چون اقلا ک‌و کوا کب‌نیست که او را پایان و نهایت باشد , که او را نه از بالا جنبش است 
چنانکه فلک را و نه از زیرش آرامش است چنانکه زمین , و خلاصف این سخن آنست که او به اقلا ک‌و 
کواکب‌نماند که او را نهایت و پایان نیست و او را از بالا جنبش نیست و از زیر آرام , و ایشان را هم 
نهایت نیست و هم پایان و هم از بالای ایشان جنبش است و هم از زیر آرام است . 


(۴۶۲) ساخته امر باری از بختش از ازل تاج وز ابسد تسختش 
یعنی که باری تبارک و تعالی او را از امر خویش پدید آورد بی واسطه‌ای و آنگه از نیکیختی او بر 
سر او تاج ازلی نهاد و در زیر . تخت ابدی نهاد , یعنی که اول چیز که باری تعالی پدید آورد او بود و 
معنی تاج ازلی اين باشد و آخر همه چیزها او باشد و معنی تخت ابدی اين باشد . 
(۴۶۳) با چنین قدرت کمال و قدم همه لطف و تواضعست و کرم 
یعنی که با چنین توانایی و کمال قدیم , همه [ نیکوکاری" ] و فروتنی است وبزرگی . یعنی که با 
این چنین فرز و کمال و جمال و جلال که او راست همه فضل و تواضع و لطف و کرم است . 
(۴۶۴) ورچه مغلوب . علت سخن است و زچه خاموش , ترجمان « کن » است 
یعنی که | گرچه عقل کل معلول [ در شروح به جای « مغلوب »۰« معلول » آمده , و ترجیح دارد , هم 
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برای تناسب با علّت و هم اینکه معلول حق است ] حق تعالی است و حق تعالی علّت اوست . او نیز 
علت سخن است و سخن نیز معلول اوست , و ! کرچه او خاموش است ولیکن واسطة کلام و امر باری 
است . و خلاصه این سخن آنست که حق تعالی بهانهة [ ۲ : نهاية | عقل کل است که عقل کل از او پدید 
آمد و عقل کل بهانة [ 7: نهاية ] سخن است که سخن از او پدید آمد و | گرچه خاموش است , ترجمان « 
کن» است زیرا که سخن معلول وی است و او علت سخن است. . 
> توضیحات ۱ 
(۴۶۵) پرده‌ها دارد از شرف در پیش زر هر پسرده یک جهان درویش 

بدان که معنی پرده‌ها اين جایگاه , مقامات روندگان است که هیچ صف نیست از ارواح پا ک, الا که 
ایشان را در عالم عقل کل » جایی و مقامی هست که درآن فرومانده‌اند و قوم دیگراند از ورای ایشان به 
مرتبه و کرامت و قوم دیکر زیر ایشان هستند که درجات ایشان دون درجات این دیگران است به 
معرفت و حکمت . پس این صفت میانین به اضافت با آن صف بالایین , ناقص‌اند به معرفت و حکمت و 
لاجرم که در زندان نقصان فرومانده‌اند و به اضافت با این صف زیرین کامل‌اند به معرفت و حکمت . 


لاجرم آن صف زیرین همچنان در زندان آن نقصان بی معرفتی و بی حکمتی فرومانده‌اند . 


صفت عقل کلی 
(۴۶۶) صف اول که پردة [ عین ] اند در خسرای ات قباب قوسین‌اند 

یعنی که نخستین صف که ایشان پرده عین‌اند در [ مقامی‌اند" ] که آن مقامات را خرابات قاب 
قوسین گویند و از برای آن , آن را خرابات گویند که هر [ که" ] بدانجارسد دوجهان و هرچه دروست 
همه پا ک‌در باخته باشد , چنانکه کسی در خرابات رود و هرچه باشد پا ک‌در بازد در آنجا , وقاب 
قوسین از برای آن گویند که چنان نزدیک گشته باشند به باری تبارک و تعالی که دو کمان به هم باز 
نهی [ ۲ : نهند ] و اين مثلی است که عرب زده‌اند که چون دو دوست در دوستی با یکدیگر به کمال 
کردندآنگاه دو کمان را بیارند و بر هم بنهند و گویند که همتها به یک دیگر چنان نزدیک شد که اين دو 
کمان.  .‏ 

(۴۶۷) گاه در علت مجاهده‌اند کاه‌در مسجلس مشاهده‌اند 

یعنی که این ارواح که درعالم عقل کل‌اند ؛ گاه در بهانة [ ۳:ميانة ] کوشش‌اند , اندر آموختن علم 
و حکمت که آنچه ندانستند بدانند و گاهی در نشستگاه |[ ۲ : نشستنگاه | مشاهده‌اند تا در جمال و 
جلال باری تعالی و تقذس می‌نگرند . 


۱- لا : ندارد » ضبط از ۲۲ ۲ - لا : یک . اصلاح از ۲۴ 
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سم توضیحات 
(۴۶۸) گاه در | سکر ]و گاه در صحواند هدر اشیات واه در مس‌حوند 
یعنی که گاهی در مستی و بی هشی‌اند از جمال و جلال دوست و گاهی در هشیاری و بیداری در 
پرورش عشق و علم و حکمت و کاهی در هستی‌اند و کاهی در نیستی‌اند . زیرا که هر گاهی که همه 
دوست شوند , نیست گردند و هرگاهی که با خود آیند دگرباره هست شون . 
سم توضیحات 
(۴۶۹) همه هم باده‌اند و هج مستند همه هم نیستند و هم هستند 
یعنی که همه هم در معرفت‌اند و هم مست‌اند درآن و همه هم نیستند آن لحظه که آفتاب جمال او 
برچراغ جمال ایشان بتابد و همه هستند آن لحظه که حجاب در پیش دیدف ایشان آید زیرا که چراغ در 
تاریکی روشنایی . بیش [ دهد" ]. 
(۴۷۰) کرده [ بر ذاتشان ] هزار عمل نس قش بسسندان ک‌ارگاه ازل 
یعنی که آن عقل‌های روحانی که در عالم عقل کل‌اند , ایشان را نقش بندان کارگاه ازلی گویند . در 
ذات این ارواح هزار عمل کرده‌اند , یعنی برایشان معرفت چیزها می‌آموزند و ایشان را علم و حکمت 
می‌آموزند. 
(۴۷۱) پس تو اين پایگاه بگذاری . سر بدین کلبه‌ها فرود آری 
یعنی که پیر مرا گفت که می‌باید که آن پایگاه که تا به | کنون‌داشتی به جای بگذاری و سربدین 
کلبه‌هافرود آری , یعنی که با اين صفتها که درین مقام‌اند یار گردی . 
[ 17 : پیر عقل کفت به ملامت که تو آن چنان پایگاه عالی و جایگاه روحانی بگذاری و سر بدین نفس کل 
فرود آری که به اضافت با او چون دکانی است در جنب شهری بزرگ؟ ]. 


> توضیحات 
(۲۷۲) خیز پی بر سر جبلت نه رخ سوی پیشگاه جلت نه 
یعنی که بر خیز و پای همت را بر سر آفرینش " نخستین نه وروی دل را با سوی بارگاه جلت نه, 
یعسی باری تبارک و تعالی . 
(۴۷۳) باخری در سوال تانشوی . . به جوی در جوال تا نشوی 


یعنی با نادانی در پرسش تانشوی و باچیزی اندک در فریب تانشوی و خلاصه این سخن آنست 
که‌از نادانی چیزی نپرسی که او چیزی نداند به تو چه آموزد و به چیزی اندک در [ فریب ] فریبنده 
نشوی که آنگه از بسیاری برآیی و بدان اندک نرسی . 


۱ ۲: نهند » اصلاح از ۲۴ ۲- !۲ : آفرینش نه » اصلاح از ۴ ۳ - لا : قرب . اصلاح از ۴ 
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(۴۷۳) همت از گفت او چو نوکردم باز از آنجای قسصد رو کسردم 
یعنی که چون از گفت پیر نیّت دیگر باره نو کردم , پس از آن جایگاه آهنگ رفتن راه کردم. 
(۴۷۵) آن مکان بر دلم چو دشمن شد در زمان من بمانده , او من شد 
یعنی که چون آن جای بر دلم دشمن گشت حالی من همان جایگاه نیست شدم و آن پیر. نهاد من 
کشت. یعنی که من از میانه برخاستم و پیرم جای من فرود ایستاد . [ درچند نسخه مصرع دوم 
«نماندم » است ] . 
سب توضیحات 
(۴۷۶) چون از آن اصل و مایه فرد شدم ط‌فل بسودم همس‌نوز مسرد شدم 
یعنی که چون از آن اصل و مایه که داشتم بیگانه گشتم , هنوز طفل بودم بعداز آن طفولیت مرد 
گشتم. یعنی تایه | کنون‌کودکی بودم نادان که استاد من پیر بود | کنون‌چون استاد همه من کشتم و 


من همه استاد گشتم . لاجرم مرد گشته . 
سه توضیحات 
(۴۷۷) چون دگر شکل کشت بتیادم رخ دسر ساره سسوی ره دادم 
یعنی که چون از شکل و صورت کودکی به کمال مردی [ افتادم" ] روی دل را دیگر باره سوی ره 
دادم. 
(۴۷۸) سالها شنم از سرای نظر کرداین پسرده‌های پهداور 
یعنی که سالهای فراوان گرد اين پرده‌های پهناور کشتم از برای نظر در عجایب آن عالم بزرگ و 
[ بسیط ]. 
[ سایر نسخ « از برای نظر » است ]. 
سه توضیحات 
(۴۷۹) گاه دل شمع راه غیرت بود . گاه‌جان غرق سحر حیرت سود 


یعنی که گاه دل من شمع راه غیرت بود که [ در" ] سوزش بودی از غیرت آنکه گویی که کسی 
دیگر از من بلندتر است و گاه جان من غریق بود در دریای سرگردانی که همی خواستم که چونی و 
چگونگی خود و آن علت خود بدانم , نمی‌توانستم دانستن , لاجرم در اين دریای سرگردانی غرق شده 
نودم . 
(۴۸۰) که به بفداد و گه به بادیه‌ای گه به فردوس و که به هاویه‌ای 
یعنی که که به آبادانی معرفت و گه به ویرانی نکرت [ 7]: فکرت ] و گاهی به بهشت نعمت و گاهی 


:٩۷ - ۱‏ افتاد و » اصلاح از ۴ ۲ - لا : بسط : اصلاح از ۴ ۳ - ۱ : ندارد » ضبط از ۷۳ 
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به دوزخ محنت که درآن مقامی که مرا معرفت حاصل آمدی , چنان بودمی که کسی در آیاداتی باشد 
چون در بغداد , و در آن مقامی که مرا ناشناسی پدید آمدی همچنان بودمی که کسی در بیابان خراب 
بماند چون بادیه و در حال معرفت و شناخت , چنان بودمی که کسی در بهشت , باشد و در حال نکرت 
[: فکرت ] و ناشناسی چنان بودمی که کسی در قعر دوزخ باشد. 
(۴۸۱) گاه کردی مرا چو [ سیر ] به ناز گساه در پسرده صاندمی چو پیاز 
یعنی که گاه مرا از جمله پرده‌ها بیرون بردی و یک تَوّم کردی چون سیر , تا مرا معرفتی کلی 
حاصل گشتی و گاهی در پرده‌های بی معرفتی و نادانی فروماندمی چون پیاز تو بر تو. [ در شروح 


به جای « به ناز »۰« نیاز» آمده ]. 


(۴۸۲) گاهی از لطف بسط مست شدم کاهی‌از زخضم قسبض بست شسدم 
یعنی که گاهی از کشادگی لطف باری تعالی مست شدمی و متحیر کشتمی از جمال و جلال او و 
گاهی‌از زخم در هم گرفتگی پست شدمی یعنی که گاهی از فضل خویش به من نظری کردی تا جمله 
پرده‌ها از راه من برخاستی . چنانکه من درجمال او واله و متحیر ماندمی و گاهی نظر عدایت از من 
بازداشتی تا دگریاره در پرده‌های نادانی خود بماندمی و از بلندی به پستی افتادمی . 
(۴۸۳) چون ازین جامه‌ها بریدم من یه یکی پسرده‌ای رسیدم مسن 
یعنی که چون ازین دامهای پای‌گیر و دشخوار [ در شروح به جای « جامه‌ها »۰« دامها » آمده | 
یگذشتم از آنجا برسیدم به پرده‌ای دیگر . 
(۴۸۴) ( پردة ذات او سراسر نور بسودن پسرده. پرده را مستور ) 
بیت در شروح نیست --> توضیحات 


صفت سالکان طر یقت 


(۴۸۵) سا کنان دیدم اندرو پویان . . «ربٍ زدنضی تسحیراً» کویان 
یعنی که سا کنان‌دیدم در آن پرده دوان, از روی معنی و هر یکی از ایشان می‌گفت که پروردگار 


من زیادت کن مرا سرگردانی . 
> توضیحات 
(۴۸۶) همه در نیستی به قوت هست قایل و قایل «بلی » و « الست » 


یعنی که آن همه سا کنان‌نیست شده بودند به قوت هستی که پدید آورندة ایشان است و همه در 


سیرالعباد الی المعاد ۱۶۱ 


قوت روشنی او نیست گشته بودند همچون چراغی تاریک در مقابلة آفتاب وهمگنان هم پذیرنده و 
هم گویندة « بلی» و « الست » [ بودند" ] , یعنی که ایشان در ازل آزال در علم باری تبارک و تعالی 
بودند که هم « الست » می گفتند و هم « یلی » جواب می‌دادند . 
سه توضیحات 
(۴۸۷) چشمشان تا ولایت آدم اسمشان تا نهایت عالم 
یعتی ظاهر صورت ایشان تا ولایت آدم بیش نبود. یعنی که از زمین تا فلک البروج و رسمشان 
[ در شروح به جای « اسمشان »۰« رسمشان » آمده ] یعنی سر حقیقتشان تا نهایت عالم یعنی عالم 


روحانی محض که آن را خود نهایت نیست . 


سب توضیحات 
(۴۸۸) در دقا از بقا فنا گشته از چراو چراجدا گشته 
یعنی در عالم بقا [ از" ] پرتو نور باقی [ فانی۲ ] گشته چون چراغ در نور آفتاب واز چرا گفتن و 
چرا کردن جدا گشته . 
(۴۸۹) جسته از چنگ خدمت حیوان رسته از نگ قدمت و حدنان 


یعنی که جسته از چنگ خدمت حیوانی و رسته از ننگ قدیمی و مُحدّثی . یعنی که از آن جسته 
بودند که ایشان را خدمت نقس حیوانی و قالب جسمانی بایستی کردن و از ننگ آن رسته بودند که 
این قدیم است یا آن مُحدث . 
(۴۹۰) نیست گشته همه ز عزت هست عسلم بسی نسیازی انسدر دست 
یعنی که همه نیست گشته بودند از غلبهة نور هستي باری تعالی , چنانکه چراغ نیست شود از 
غلبة نور آفتاب و همه را علم بی نیازی از آنچه مادون حق است , دردست بود . یعنی که نیاز ایشان 


۰ مه ۰ ۳ 
جز به حق تعالی نبود . 
)۴٩۱(‏ خمشانی زجان به آیین تر تسرشانی ز شسهد شیرین تسر 


یعنی جمله خاموش بودند از تطق جسمانی ولیکن از جان لطیف تر و زیباتر بودند و همه ترش 
روی بودند در عالم طبیعت., ولیکن در آن عالم ارواح از انگبین صافی و شیرین‌تر . 
(۴۹۲) معتکف در سرای راز همه پسرییازان بسی‌نیاز همه 
یعنی همه مقیم گشته بودند درآن سرای نهانی که جسم نیست و محسوس نمی‌شود و پرنیازان 
بودند به حق و بی‌نیازان بودند از خلق . 


۱- ۷/: بود : اصلاح از 16 ۲- ۷: تدارد ؛ بط از 6 


۳ - ۷/: در ادامه افزوده : معرفت ما عرفناک بود که ترابشناختيم به سزای شناخت نو (که مربوط به بیت ۴۹۵ است ) . 
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صفت ارباب توحید و عبودت 


(۴۹۳) صف دیگر که خاص‌تر بودند بی‌دل و دست و پای و سر بودد 
یعنی آن صف دیگر که خاص تر بودند از آن صف پیشین , نه دل و جان داشتند [ نه" ] جسمی و 
نه با وسر , الا همه حقایق و معنی بودند . 
(۴۹۴) فارغ از صورت مواد همه بسرتر از کترت و تضاد همه 
یعنی همه پرداخته از بند صورت و هیولی [ بودند(۲) ] یعنی از بند جسم و جان و برتر از اختلاف 
و خلاف طبایع و از بسیاری ایشان رسته و فارغ شده و صفت یگانه گرفته . 
(۴۹۵) ( ماعبدنا ک» اجتهاد همه ( ما عرفناک ) اعتقاد همه 
یعنی اعتقاد همه آن بود که چون درجمال و جلال او می‌نگریدند . می‌گفتند هرگز نپرستیدیم ترا 
چنانکه سزای پرستش توست و چون در تحیّر فرمان او فروماندند می‌گفتند هرکز ترا نشناختیم . 
چنانکه سزای شناخت توست یعنی اجتهاد همه در « ما عبدنا ک) بود که آن رابه سزای تو نپرستیدیم 
و اعتقاد همه در « ما عرفنا ک» که ترا نشناختیم به سزای شناخت . 


(۴۹۶) جسته از قسمت منین والوف رسته از زحمت حدوث و حصروف 


یعنی از قسمت‌بندی که آن را مئین و الوف گویند جسته بودند و از زحمت حرفهای آفریده و 

محدث رسته بودند که درآن عالم ارواح معنی و معرفت بودند" . 
(۴۹۷) چشم وحدت بدیده جسم یکی عسلم آدم بخوانسده اسم یکی 

یعنی که هرگز یکی ازایشان جسم محدث ندیده بودند و هرگز علم یکی از ایشان علم آدم نخوانده 
بود . یعنی که ایشان همه منزه بودند از ترکیب جسم و جسمانی , و بی‌نیاز بودند از علم صورت و 
علم اسامی , بلکه هم معنی محض بودند . 
[ این بیت ؛ در شروح چنین است : ( جسم محدث ندیده چشم یکی علم آدم نخوانده علم یکی ) و 
معنی فوق نیز براساس این ضبط است ]. 
سب توضیحات. 

(۴۹۸) جان فروشان بارگاه عدم ضرقه پسوشان خانگاه قدم 

یعنی که ایشان جان فروشان بارگاه عدم , یعنی نیستی بودند و خرقه پوشان جایگاه [ در شروح 

به جای « خانگاه » . « جایگاه » آمده ] قدم , از آنکه در بارگاه نیستی خانه‌ها که داشتند بفروختند و 


راب٩‏ آ٩آأقأررببا ‏ ب۳555۳ پبب دب ۳ 


۱ - : ندارد » قیاسی افزوده شد . ۲ - شرح ابیات ۴٩۱‏ تا ۴۹۹ از نوشته شد. 
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خرقه‌ها که داشتند بیفکندند , لاجرم ایشان را در جایگاه قدم جانی و خرقه‌ای دیگر عوض دادند . 
(۴۹۹) همه از ناوک بلا خسته ۱ همه از نگ خویش وارسته ۱ 
یعنی که همگان از تیر بلای فتای افلا ک‌و طبایع جسته [ شروح بجای « خسته ۰۰« جسته » آورده | 
و همکان از ننگ خویش یعنی از حدثان و فنای خویش وارسته بودند . . 


(۵۰۰) بنده , لیکن چو ساية عنقا زشده لیکن چو صخرةه صما . 

یعنی که ایشان همه بنده بودند و لیکن چنانکه سایه سیمرغ که هرگز کس از او نشان [ نداد" ] و 
ندهد و همه زنده و لیکن چو کمرکه کوه , شنوایی و گویایی او به دیگری بود نه به خود, یعنی که همه 
از خود نیست کشته بودند چون سایة سیمرغ و همه به حق زنده. چون صخر ف صما یعنی کمرکه کوه. 


(۵۰۱) معید خا ک‌کوی بل کرده معقد آب روی» سل کرده 
شروح بیت را ندارو.سس» توضیحات 
(۵۰۲) خورده یک باده بررخ ساقی هرچه بافی است کرده در باقی 


یعنی که ساقی ایشان حق بود و ایشان باده‌ای که خوردند بر جمال او خوردند از آن که همه مست 
شراب وصل شدند و همه مدهوش جمال او گشتند ی ات ی و کی 
که‌هر چه دون اوست به ترک آن بگفتند . 

(۵۰۳) [ در کمال مقذر تقدیر چار تکبیر کرده بر تکبیر ) 

یعنی که در کمال و بزرگی اندازة کبر [ "167:گیر ] همه اندازه‌ها , چهار تکبیر کی بر تکبیر کرده 
بودند ؛ یعنی که جمله از عبارت حروف و اصوات مجرد شده بودند و همه معنی محض گشته بودند. 
سس توضیحات 

(۵۰۴) طوق داران او نبشته ز شوق « فسلک الحکسم » کله بر طوق 

یعنی که کسانی که طوق عبودیت او در گردن داشتند از شوق او بر طوق بندگی خود نبشته 

بودند که « فلک‌الحکم کله » یعنی همه حکم تو راست و ما محکوم حکم توایم . 


(۵۰۵) « بفعل الله مایشا » از هموش ساخته بنده وار حلقة وش 


یعنی که «یفعل‌اللّه مایشاء» از سر رای و هوش بنده وار [ حلقة گوش کرده و به معرفت و حقیقت. 
همه در حکم و فرمان ایزد تعالی تن در داده و راه راست به هدایت و عنایت بیش پذیرفته" . 


۱ - ۷/: داد » اصلاح از 6 ۱ ۲ - ۷/: ندارد» ضیط از " 
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(۵۰۶) ساخته هر یک از میان ضمیر ‏ ۰ ازه قسل اه شم ذرهسم » بیر 
یعتی که هر یک از میان جان و دل تیری ساخته [ به جای « بیر ». «تیر » در شرح آمده ] از « قل الله 
ثم ذرهخ » و خلاصد این سخن آنست که خدای تعالی در کلام خویش , رسول را صلی الله علیه و سلم 
گفت بگو خدا و هرچه دون است بگذار . یعنی که هر یکی از ایشان از میان دل وجان از « قل الله ثم 
ذرهم » تیر ساخته بودند , یعنی خدا را گرفته و هرچه دون است آن را فرو گذاشته . 
> توضیحات ۱ 
۰ (۵۰۷) جان ایشان میان آن کبّرا دفستر نقش «انتم الفقرا » 
یعنی ارواح ایشان در میان آن.بزرگان حقایق دفتری شده بود پراز نقش , یعنی [ نقش" ] و « الله 
الغنی و انتم الفقرا » یعنی در بارگاه جلت قدرته ؛ درویشی و نیاز عرضه کرده بودند.[ شرح از ۴ 


(۵۰۸) همه از روی افتقار و وله « لا » نتسده در کمال « الا الله » 
یعنی چون جان و دل ایشان همه از حق نود و ایشان همه مقلس بودند , همچنان همه به حق دادند. 
در میانه نیست و ناچیز شدند [ شرح از ۱۲ ]. 


)۵۰٩(‏ ور دیدم در او رونده یکی هم مچو مساهی نشسته رفلکی 
(۵۱۰) که همی کرد از آن مسافت دور خرقه پوشان به تایشی پر [ نور ] 


یعنی درآن مقام که بودم نا گاه‌نوری دیدم که می‌تافت چون ماه تابان براین آسمان گردان . و " از 
تث# ۰1 ۳ ۲ تن 2 ۱ ماب ۰ ۰ 
روشنایی , آن [ خرقه‌های "] آن سالکان طریقت در آن جایگاه عالم علوی به یک تابش از دور پرنور 


می‌شد . [ شرح از ۳ ]. 
(۵۱۱) پیش روی آوریده راه [ درشت ] قبها کسرده پاک از پس یشت 


یعنی که آن نور که می‌تافت در عالم ترقی می‌کرد و چندان منازل و مقامات چون عناصر و طبایع 
و افلا ک‌می‌برید . راه درشت آن را خواست و قبله‌ها [ در شرح به جای « قلیها» , « قبله‌ها» آمده | از 
پس پشت کرده , یعنی مثلها و بدعتها که در عالم طبیعت است از پس پشت باز هشته . [ شرح از ۳ ] 


> توضیحات . 
(۵۱۲) پیش او ره کشاده می‌کردند واص‌فیا را پسیاده می‌کردند 


۲- سل «یعنی همه روی نیازمندی به حق داد نیست ‏ جمله او راست و همه ناچیز.شده و خلاصه این سخن آن است که... » 
۳ - :۱« یعنی ...۰۰ به دلیل اتصال دوحمله به اين صورت تغییر داده شد . ۱ ۴- : حرفها . اصلاح براساس بیت 
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یعنی پیش آن نور گروهی راه آن نورگشاده می‌کردند و برگزیدگان رااز برای او پیاده می‌کردند. 
[ شرح از > ]. ۱ 
(۵۱۳) من درآن رهرو و درآن منزل خیبره ماندم نه دیده ماند نه دل: 
یعنی درآن رفتن راه من که منزل در عالم ملکوت داشتم درآن ارواح لطیف خيره فرومانده . 
چنانکه نه دیده در کار بود و ته اعضای دیگر | شرح از ۲ ]. 
(۵۱۳) خواستم تا درآن طریق شوم تا[ به رنگی ] از آن فریق شوم 
یعنی به همّت پا ک‌خواستم و قصد کردم تا در راه ایشان روم و بایکی از آن جماعت یارگردم , تا 
مگر من نیز همچو ایشان روحانی گردم درآن عالم علوی [ شرح از ۳ ]. 
(۵۱۵) عاشقی زان ضف سقیم صحیح .  .‏ پسیشم آمسد خضموش لیک فصیح 
یعنی عاشقی از میان آن صف بیمارستان تن‌درستان پیشم آمد خاموش و لیکن عظیم زبان دان 
بود . و بیمار خاموش به صورت در عالخ طبیعت . تن‌درست وک 
معرفت باشد [ شرح از ۳ ]. 
[ ۲7۷ : مقصود از صف سقیم و صحیح آن نور بود و آنکه جز از او بود یعنی که صحیح آن نور بود 
و سقیم هرچه جز از او بودند به اضافت با او ]. 
(۵۱۶) دست بر من نهاد گفت بایست هم برین جای که جای جای تونیست 
یعنی که آن عاشق دست برمن نهاد و گفت که دراین صف عاشقان نایست | در ال به جای 
« بایست »۰« نایست » آمده | و از اینجا بیرون رو که اين جای و مقام نه جای توست . 
[ 7 : یعتی دست رد بر سینه من نهاد و گفت اینجا باز ایست که ازین پیشتر در عالم ملکوت ترا جای 


نیست ]. 

> توضیحات 
(۵۱۷) ای به پرواز سر پریده بلند خسویشتن را رهسا شس‌مرده زیسند 
(۵۱۸) بازپرسوی « لایجور» و « یجور » رشته در دست صسورتست هئوز 


یعنی که ای به قوّت عقلی برپریده و بلند شده در عالم عقل کل و خویشتن را از جملهٌ رستگان از 
بند جسمانی و از عالم کون و فساد شمرده و " چنان بر پریده به سوی بلندی , دیگر باره سنوی عالم « 
۳ ِ , 1 یش جایو مه رو ّ مه و 
یجوز» [ و ] « لایجوز » بازپر » زیرا که رشته تو هنوز در دست صورت تواست وتو را هننوز از 
صورت تو جدا نکرده‌اند که تو به همّت آمذی نه به حقبقت . 
)۵۱٩(‏ تا تو در زیر بند تألیفی تسخته نقش کلک تکلیفی . 


۱- ۸۷:, بعنی که ... ۰۰ بدلیل اتصال دو جمله به این صورت تغییر داده شد . ۲- ۷: ندارد : ضبط از > 
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یعنی که تا تو در زیر چهار طبع مرکبی و زیر فرمان شریعتی, گاه کن و مکن درین مقام [نتوانی ] 
بودن. 
[ ۳ : یعنی توتا مادام ساخته و پرداختة تألیف ترکیب چهار طبعی . لابد تختة نقش و قلم و رنج و 
محنتی , تا تأثیر اين طبایع هنوز در نفس تو بود , رنج و محنت از تو کم نشود ]. 


(۵۲۰) پس برین روی رای نسنوان زد نع را پشت پای نسنوان زد 
(۵۲۱) که درین عالم از روش کشش است چسسون رفتی ولایت چشش است 


یعنی که چون تو را هنوز شرع بر سراست تو را برین روی رای زدن محال باشد [ ۳: یعنی بدین 
آلت حقیر و صورت جسمانی به ازین رای نشاید زدن ]و شرع را از پس پشت افکندن نا ممکن باشد و 
تو را دراین وقت جز آن چاره نیست که به عالم صورت بازگردی تا آنگاه که از بند صورت طبیعی 
برهی زیرا۱ که درآن عالم سفلی روش هرگز ممکن نگردد الأبه کشش و چون از عالم بیرون آمدی این 
ولایت چشش است . که عالم کشش . عالم صورت است و عالم چشش . عالم حقیقت . 
[ ۳: به جای « درین عالم ۰۰« دوم عالم » آورده و چنین شرح کرده : یعنی عالم دوم که آن را آخرت 
خوانند , خلق اولین و آخرین به خویشتن می‌کشد و نیز چون برفتی آن و لایت چشش است . یعنی هر 
نیک و بد را مکافاتی است و آن را لابد به مردم بچشانند ] . 


سب توضیحات 
(۵۲۲) خود به خود ره فرانداند کس ره بر اشخاص, وحدت آمد و بس 
یعنی هیچ کس به خودی خود از آن عالم ره فرا اين عالم نداند. رهبر اشخاص‌های آن جهانی 
وحدت و یگانگی اين جهانی آمد . 
سب توضیحات 
(۵۲۳) رهنمای تو آنک آن نور است نیک نسزدیک لیک بس دور است 


یعنی که رهنمای تو آنک آن نور است که می‌بینی و او نیک نزدیک است به تو از روی صورت و 
لیکن بس دور است از تو از روی معنی. 
(۵۲۳) او رهاند تو را ز فکرت خویش او رس‌اند تو را به فطرت خویش 
یعنی که او رهاند تو را از انديشة خویش و حرای او [ ( کذا)- شاید : جزای او ] تو را بدان اصل و 
حقیقت تو که وجود تو از او بود و از او پدید آمد. [ ۳ :یعنی او برهاند تو را از جملة اندوه و فکرت 
طبیعی و برساند به جملة ناز و نعمت که آن را حکمت حقایق و معنی گفته‌اند ]. 
(۵۲۵) پی او گیرتا به صدق رسی دم او دار تسابه حسدق رسی 


بج>جح۰(۰(۰ب۰ب۰ب۰پ۰ ۰ ۱1[ 


۱- ۷: توانی » اصلاح از > 
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یعنی که قدم همت بر قدم هت اونه تا بدان دانش حقیقی رسی و [ هوش " ] را سوی دم او آور تا 


به عالم درستی و راستی رسی. 
(۵۲۶) کاوست از دید حقبقت و حدق رهبر اصدقا به « مسقعد صدق » 
یعنی که اوست از دید حقيقت عمال عقل رهنمای دوستان به مقعد صدق یعنی که بدان مقام 
راستی که در او به جز حق نبود. 
۳ توضیحات 
(۵۲۷) این همه زشت بود . نفغز آن است اینن سمه پوست بود مغز آن است 


یعنی که این همه که دیدی پیش ازین زشت بود. نیکو اوست و آن همه که دیدی پوست مغز اوست 
یعنی که هرچه دیدی جمله صورت بود شخص اوست |[ : معنی محض اوست ]. 


(۵۲۸) او تواند نمود مر . جان را یسی نسقایی حسروف , قسرآن را 
)۵۲٩(‏ کاندرین روزگار مالک اوست چشم باز انسدرین ممالک اوست ‏ 


یعنی که او تواند که بنماید به دلیل و برهان عقل , جان هرکسی [ را" ] بی نقاب حروف , قرآن را. 
یعنی خبر دهد به هقت پا ک‌خویش از هرچه هست بی واسطه از عالم غیب. [ شرح بیت دوم از ۳] 
یعنی اندرین روزگار امروز سالک [ به جای « مالک » ] اوست پا کو پارسا . و چشم باز زیرک و بیدار 
و کاردان و هوشیار در کل ممالک به معنی و معرفت , و در عالم طبیعت پا کو پسندیده از همه صفات 
مذمومه که در بشریت بود و اين مدحت شریف بود . ۱ ۱ ۱ 
[ > : یعنی اندرین روزگار پیشرو اندر دین اوست و چشم گشاده یعنی چیزها را به کمال بشناخته 
اوست و مراد از ممالک , افلا ک‌و عناصر طبایع است ]. ۱ 

(۵۳۰) گفتم آن نور کیست ؟ گفت آن نور . تا ای یس تک زب نتوین 

یعنی که پرسیدم که آخر آن نور کیست که چندین ستایش او کرده‌ای ؟ گفت بدانی آن نور . 
بوالمفاخر محمدین منصور [ السرخسی " ] است . 

(۵۳۱) واعظ عقل و حافظ تنزیل محرم عشق و محرم تأویل" 
[ عقل که خود راهنمای بشر است از محضر او درس می‌کیرد و او حافظ قرآن ومحرم عشق است و 
تنها اوست که صلاحیت شرح وتأویل قرآن را دارد ]. 


(۵۳۲) خیل طالوت را سکينة حلم .. اقّت نسسوح را س‌فينة عسلم 
۱- ۸۷: هوس . اصلاح از ۳ - ۸۷: و جان هر کسی » اصلاح از ۳ - 7۷: السرب خی . اصلاح از 6 ۱ 


۴ - هیچکدام از شروح از اين بیت تا پایان منظومه را ندارند (به جز بیت ۷۵۵ و ۷۵۷ 7 که البته این دو را نیز ندارد ) ازاینرو معانی نوشته 
شده در [ ] قرار گرفته است . 


]او برای مردم خود که همچون امت طالوت هستند مايه آرامش و بردباری است و وجود سرشار 
از علم او نجات دهندة امت از حوادث زمان است همچنانکه کشتی حضرت نوح پناهگاه ونجات دهندة 
پیروان او از طوفان بود ]. 
> توضیحات ۱ 

(۵۳۳) سدف حقی که تا کشسیده شده‌است دست باطل زر حق بسریده ش‌دهست 

| او شمشیر خداست و از زمانی که آفریده شد , باطل تابود شده است . ( و جود تو مظهر حق است 
که‌دست باطل را کوتاه کرده است ) ]. 
> توضیحات . ۱ 
(۵۳۴) قابل تايش نبوت اوست لوح محفوظ شرع و سنت اوست 

[ پرتو نبوّت بر وجود او تابیده و او حافظ و نگهدارندة احکام شریعت و سنّت حضرت رسول 
است , همچنانکه لوح محفوظ آنچه را که در جهان ساری و جاری است و نیز صور فانضه برخود را. 


همواره محفوظ و مصون می‌دارد ]. 
۱ (۵۳۵) اوست مشتاح گنج خانهة جود . اوست مسصاح آسمان وجود 
[ وجود او کلید خزانة جود و بخشندگی است و او همچون چراغی در آسمان وجود نور افشانی 
(۵۳۶) روح سر مرکب عدایت اوست عقل در مکستب هدایت اوست ‏ 


[ روح که لطیفه‌ای علوی و از عالم معناست از عنایت او برخوردار است و عقل (مدیّربشر) در 
مکتب او درس ارشاد وهدایت می‌گیرد ]. ۱ 
(۵۳۷) ظاهر طاهرش مدیّر بو خاطر عاطرش مفشر سز 
[ وجود پا کو منزه او تدبیر گر نیکی است و قلب و ضمیر پا کو مطهر او تفسیر کنندة ضمایر و 
اسرار است ( هم نیکی کننده است و هم دانای اسرار ) ]. 


(۵۳۸) آنکه نارد چنو صنایع دهر سیز در هیچ شهر قاضصی شهر 
[ روزگار مانند او دیگر نخواهد آورد و در هیچ شهری قاضیی چون او وجود ندارد ] . 
(۵۳۹) صورتش دیو را پری وش کرد  .‏ سیرتش معغز نافه را خوش کرد 


[ پا کی‌و صفای صورت و سیرت او در همه چیز تأثیر کرده , تا بدان حد که دیو زشت روی پلید را 
چون پری زیبا روی کرده و خوشبویی نافة آمو نیز از وجود اوست ]. 
(۵۴۰) قبلة زیرکان ستانة اوست گنج مسعنی کستابخانة اوست 
[ همه زیرکان سر بر آستان او دارند . ( آستانة او قبله گاه مردم است ) ]. 
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(۵۴۱) ملکان صبح صادقش دانند... مسفتی مشرقش از آن خضوانند .. 
[ همانگونه که از پس صبح صادق . خورشید طلوع می‌کند . وجود او نیز صبح صادقی است که 
به دنبال خود خورشید حقیقت و عدالت را می‌آورد و از اینروست که او را مفتی و قاضی مشرق 
می‌دانند ( خورشیدقضاوت در وجود او از مشرق این سرزمین طلوع کرده است ) ]. ۱ 
(۵۴۲) حزمش آنگه که قرعه گرداند ۱ الصذرالصذر » همی خواند. 


[ حزم و دور اندیشی او به هیچکس مجال انجام عمل نادرست نمی‌دهد و همه را از این امر بر حذر 
می‌دارد ]. 
(۵۴۳) باز ی انم تاز ) لخد _فرالط_فر اد هن آواز 


۱ هر زمان که عزم او چون بازی به حرکت درآید (و به شکار دشمنان بپردازد) ندای پیروری ر 
سر می‌دهد . (پیوسته در هر کاری ظفر و پیروزی با اوست) 1 


(۵۴۴) خنجر از روی خشم برنکشد سپر از هسیچ خصم در نکشد 

!گربه روی دشمتان شمشیر می‌کشد از برای حق است نه از روی خشم و در برابر خصم نیز 
هرکز سپر نمی‌افکند ]. 

(۵۴۵) تیغ بر کفر برکشد علمش سپراز عار نفکند حلمش 

هت خی ات یی ای ی ی ی و 
تسلیم فرو نمی‌آورد ]. 
> توضیحات ۱ 

(۵۳۴۶) زخمش از بهر شرع و دین باشد سیف چون حق بود چنین باشد 

[ او چون شمشیر حق است تنها در راه دین مبارزه می‌کند و تيغ حق هميشه چنین است ]. 
> توضیحات ۱ ۱ 

(۵۴۷) زاید از خشم او صلاح وثبات هم از آن سان که از قصاص حیات 

[ همانگونه که در قصاص حیات هست. خشم او نیز مايغ صلاح و ثبات اموراست ]. 
> توضیحات ۱ ۰ 

(۵۴۸) حلم او تحت حد پستیهاست عسلم او تساج سد هستیهاست 


[ هر چه پستی است در حلم او فرومی نشیند , یعنی : (یا) آنچنان حلیم است که هر عمل نا صحیح 
افراد دون را تحمل می‌کند , (با) برد باری او چنان است که رذالتها و پستی‌ها در برابر آنهمه حلم در 
مانده شده , سر تسلیم فرو می‌آورند . و علم او نیز بالاتر از حد هستی است (علم او نهایت هستی 
است) . 
> توضیحات ۱ هر ۲ 
(۵۴۹) داغ حرمان اوست بر بیداد زان زسبداد کس نباشد شاد 
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[ از آنرو که او داغ و نشان حرمان بر بیداد زده , هیچکس از بیداد شاد نیست . (علّت متفور بودن 
ظلم این است که او چنین نشانی براو زده است) ] . 
(۵۵۰) داد او را چو باد وقت نظر خواهی از پای خوان و خواه از سر 
۱ [ هنگام نگریستن به « داد » او می‌بینی که دادگستری و عدالت او از هر جهت « داد » است 
همچنانکه کلمه « داد » را از هر طرف بخوانی « داد » خوانده می‌شود ]. 
(۵۵۱) دست اگر درعطا نبردستی . هم چو حرصش سخا [ بمردستی ] 
[ ۱ گراو بخشندگی نمی‌کرد سخضا و تمندی مانند آز در او می‌مرد . ( صفات نیکوی او را بررمی‌شمارد 
که‌هم عطا بخش است و سخاوتمند و هم اينکه آزمندی در او مرده است ) ]. 
۰ (۵۵۲) چون سخا را ازوست مایه و سود کسی‌از و ی نسیاز خواهد بود 
[ چون اصل و مایه سخاوتمندی از اوست ,از اینرو « سخاء برای بقا و پایداری خود به او نیازمند 
۰ ۰ (۵۵۳) بنیت و غیبتش درین عالم .. برتر آمد ز « ارم وترحم » 
[براساس قانون الهی که « ارحم , ترحم » است بود و نبود او مایه برتری اوست زیرا او مایه 
سخاست وچون هر که نیکی کند . جزای خیر می‌بیند . براین اساس او هم دراین عالم برتر است هم 
درآن عالم . چون بخشنده است خدا نیز او را مورد لطف و بخشش قرار می‌دهد ]. 


(۵۵۳) خلق را زان بیان بی تقصیر . . . . . جان غنی گشت وکان وگنج فقیر 
[ سخنان کامل و بی عیب او گنجی را می‌ماند که ماية غنای جان و بی رونقی معدن وگنج است ]. 
(۵۵۵) رای بیدارش از طریق صواب یک جهان خصم را کند در خواب 
[ انديشة روشن و صائب او قدرت تفکر و عمل را از دشمنان گرفته است ]. 
(۵۵۶) چون حسد نزد عقل کاسد نیست زانکه محسود هست حاسد نیست 


[ او برخلاف حسد , درنظر عقل وجودی پر رونق و ارزشمند دارد و نه تنها به کسی حسد نمی 

ورزد بلکه پیوسته محسود همگان واقع می‌شود ]. 
۱ (۵۵۷) حسندش بر کدام دد باشد ؟ آنکه مسحسود او خرد ساشد 

[ کسی که فقط خرد را قابل حسد می‌داند , چگونه بر هر موجود بی‌ارزشی حسادت می‌کند ؟ (ا گر 

او بخواهد حسد بورزد تنها به خرد حسادت می‌کند و بس ) ]. 
(۵۵۸) چون دباشد هوا مدد که کند ؟ چون ندارد حسد , حسد که کند ؟ 

[ وقتی که هوای نقس دراو کشته شده , دیگر چه کسی می‌تواند هوای نقس را برای سرکشی 

یاری دهد و وقتی او خودش حسادتی ندارد , چه کسی می‌تواند حسادت بورزد ( احتمالاً منظور اين 
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است که چون او صفات ناپسند را در خود نابود کرده همه نیز به تبع او چنین می‌کنند ) ]. 

)۵۵٩(‏ از دراو سسرند در آفاق | نس خه‌های ] مک‌ارم الاضلاق 

(۵۶۰) خاصه آنجا که راند باید خشم همچو نرگس به دیده با ده چشم 

[ از آنجا که او دارای خصایل نیکوست , همه . دستورات شايسته اخلاقی را از او می‌گیرند و 
کسب فضیلت می‌کنند خصوصاً مواقعی که باید خشم راند حتی | گربسیار خشمگین باشند ( و لازم 
باشد که با ده چشم خشم آلود بنگرند ) همانند او صبور و حلیم می‌شوند و چشم خود را همچون 
نرگس مخمور. بر خطای دیگران فرومی‌بندند ؛ یعنی او آنقدر صبور و بردبار است که هنگام خشم 
نیز حلم نشان می‌دهد و چشم از گناه دیگران فرو می‌بندد ) ]۰( گرچه نرکس کنایه از چشم و مظهر 
بینایی است ولی با توجه به صفت مخموری چشم , که فرو خواباندن چشم است , می‌گوید باید مثل 
درگس چشم را فرویست چنانکه در بیت بعد هم درمورد زبان و سوسن چنین می‌گوید ) . 

(۵۶۱) بوده آنجا که‌بود باید گوش همچو سوسن به ده زبان خاموش 

[ همچنین جایی که باید سرا پا گوش بود .۱ گرچه مثل سوسن ده زبان هم باشی باید خاموش شد. 
( و اینها همه خصایل اخلاقی است که همه از او فرامی‌گیرند ) ]. 

(۵۶۲) صدر او ترجمان او میدست قفدر او سایه بان خرشیدست 

[ معنای حقیقی امید در بارگاه با عظمت او به ظهور می‌رسد و قدر و منزلت والای او از بلندی بر 

خورشید سایه افکنده است ]. 


(۵۶۳) بوده در مجلس از کهر سفتن گشته سر متبر از دعا گفتن 
[ | گردر مجلسی حاضر شود برای بیان سخنان کهر بار است و ! گربر متیر رود برای دعای خیر 
گفتن] 
(۵۶۲) صورتش ابتدای قوت روح سیرتش انستهای سورت نوح 


[ ظاهر با صفای او روحبخش است و سیرت پا ک‌او چون پایان سورذنوح امید بخش وماية 
رسنکاری است . 

[ | گراین بیت بابیت قبل موقوف المعانی باشد , معنی آن چنین است : در مجلس موقع خطابه و 
بیان سخنان کهربار , صورتش قوت روح و نیرو بخش روان است و موقع دعا گفتن بر منبر , سیرت 
پا کاو مانند پابان سوره نوح است که آن حضرت در یایان سوره به درگاه خداوند دعا کرده است ]. 


(۵۶۵) درسخا پاسخ طبیبا دست درس خن سد خطیا نست 


[ باسخاوتمندی و بخشش به نیازمندان آنچنان دل آنها را شاد می‌کند که طبیبی خبر شفا و بهیود 
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به بیماری بدهد و در هنگام خطابه و سخنوری از نظر فصاحت وبلاغت کلام , سرور سخنوران 
است ]. ۱ 
(۵۶۶) چونش هنگام قال و قیل بود ک‌اتب الوحسی جسبرئیل بود 
[ هر زمان که به سخن در آید کاتب کلام او - که همه حکم و حی الهی را دارد - جبرئیل است . ( مقام 
معدوی او چنان بلندست که جبرئیل که حامل وحی برای حضرت رسول بود .| کنون‌کاتب وحی 


اوست ) ]. 
(۵۶۷) علم دین تا بدو سپرد بقا جهل رحلت گکزید سوی فنا 
[ از زمانی که او در علم دین بقایافت . جهل از این عالم رخت بربست و فانی شد . ( با علم او دیگر 
جهلی در جهان باقی نماند ) ]. 
(۵۶۸) لفظ او هست در سوال و جواب شکری هس‌مچو آب . ایسمن از آب 


[ کلام‌او در هنگام سوال و جواب به شیرینی شکر و به روانی آب است , شکزی مثل آب ؛ پا کو خالص 
وبه کونه‌ای که هیچوقت از بین نمی‌رود ]. 


(۵۶۹) تانشد باز درج باقوتش مسختصر بود عقل را قوتش 
[ تا زمانی که او لب به سخن نگشود , عقل ضعیف و ناچیز بود ( کلام او قوت عقل و مايةٌ 
قوّت اوست ) ]. 


(۵۷۰) چون برآمد چو کوهر از دو طریق ‏ خواند سلطانش افسر دو [ فریق ] 
[ چون از دو جانب (پدر و مادر) مانند گوهر پا ک‌و بی عیب بود پادشاه زمان او را تاج‌الفریقین 


نامید ]. 
(۵۷۱) عشق او نعره‌ای چنان خوش زد کاتش انس_در دمغ آتش زد 
[ عشق آتشین او آنچنان غوغایی به پا کرد که آتش را نیز به آتش کشید . ( آتش عشق او آتش را 
هم سوزاند ) ]. 
(۵۷۲) اوهمی علم عشق به [ راند] خسبر از راه : پسیک بسه دانسد 


[ همانگونه که پیک از راه بهتر خبر دارد , او نیز از علم عشق خبر دارد و بهتر از هر کس دیگری 
تعلیم عشق می‌دهد و همه را به راه عشق می‌برد . (نه تنها به علم عشق آ گاهی‌دارد بلکه دیگران را 
تیز به عشق هدایت می‌کند ) ]. ۱ 
(۵۷۳) پند او اصل استقامت ماست حکم او حسا کی‌قیامت ماست 
[ پندهای حکيمانة او ماية پایداری و ثبات ماست و احکام عادلانه او حکایت گر قيامت است . یعنی 
همانطور که در قيامت قضاوتها و احکام خداوند همه بر میتای عدل است. احکام او نیز در اين دنبا 
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همه بر طریق صواب و کاملاً عادلانه است ]. 
> توضیحات ۱ 
(۵۷۴) چون قدر در سخا ریا نکند .. چون قضا در [ قضا | خطا نکند 

[ سخاوتمندی و بخشش او مانند قدرالهی بدون شبهه است و حکم و قضاوت او نیز مانند قضای 

الهی بی هیچ خطایی به اجرا در می‌آید ]. 
(۵۷۵) هرکه را چشم عقل باشد کور علم بر وی چو پر بود بر مور 

[ علم وقتی سودمنداست که با عقل همراه شود . پس ا گر کسی بدون بصیرت و خرد , علمی 
فرا گیرد. نه تنها هیچ مشکلی از او رفع نمی‌گردد که موجب گرفتاری و بلای او نیز می‌شود. همانگو نه 
که‌پر برای مور نه فایده‌ای دارد و نه به او قدرت پرواز می‌دهد, بلکه برای او وبال و مايةُ هلا کاست ]. 


> توضیحات 
(۵۷۶) ای همه صلح وهیچ جنگی نه ای همه صدق و هیچ رنگی نه 
(۵۷۷) مرد را از نفاق زاید رنگ زر که خالص بود نگیرد زنگ 


[ ای که سراسر وجودت صلح و صفاست و ای که سرتاپا صداقت و پا کی‌هستی و هیچ نیرنگی 
در تو نیست , تو چون زر نابی هستی که هیچ زنگ و کدورتی در تو راه ندارد چرا که ریا و دورویی 
مایهٌ نیرنگ و حیله است ۰ همچنانکه ناخالصی در طلا ایجاد زنگ می‌کند و تو چون طلای ناب از هر 


زنگ وکدورتی میزایی ]. 


(۵۷۸) تا نو در ملک جان در آمده‌ای زی ری رس لک بر آمده‌ای 
[ چنان وجود مقدسی هستی که در آغوش ملایک پرورش یافته‌ای . ( سراسر معنویت و 
پا کی‌هستی ) ]. 
(۵۷۹) با وفای تو دین عقیم بماند باسخای تو در یستیم بماند 


[ وقای تو نسبت به احکام دین و اجرای عدل باعث شد که دین دیگری ظهور نکند و هیچ بدعتی در 
دین رخ ندهد و با سخاوتمندی تو درز ارزشمند شد ]. 
> توضیحات 
(۵۸۰) [ ملک تو پاسبان احرارست کلک تو دیده بان اسرارست ] 
[ آزادگان در پناه ملک تو آسوده می‌زیند و اسرار درون مردمان از دید کلک رازدان تو پنهان 
نیست]. 


(۵۸۱) | کسلک پر آیت آتشین مارست ضاک خضسوارست و باد رفتارست ] 


(۵۸۷) چون سیه شد سر زر اندودش ‏ آتش انسسدر جسهان زنسبد دودش 


(۵۸۳) خون مردان خورد به صبح و به شام شسیر خضواره که دید خون آشام 
(۵۸۴) تاز عنیر دهان خود پر کرد شسهه را گنج ضانه دز کرد 
[ کلک تو که نوشته‌هایی چون آب , عذب و روان دارد هنگام عمل چون ماری آتشین . توفنده است 
و اگرچه خاک‌می‌خورد (منظور مرکب است) ولی به سرعت باد حرکت می‌کند . هنگامی که با سر 
سیاه خود شروع به نوشتن کند با کلمات سیاهی که بر صفحه کاغذ می‌نگارد جهان را به آتش 
می‌کنشد و | گرچه چون کودکی شیرخواره است اما حکمهایی که بوسیله آن صادر و نگاشته می‌شود 
چون تیغ , بران و خون ریز 
است . هنگامی هم که با دهان عطراً گین‌خود به سخن در می‌آید . هر چیز بی‌ارزشی را چون گنج پریها 


(۵۸۵) نوک او در سخا و پیروزی ند کسلید خرزانه روری 
[ هنگامی که با نوک قلم » روت و نعمتی رابه نام کسی می‌نویسد , اين قلم به منزله کلیدی است 
که‌خزانة روزی را به روی او می‌کشاید ]. 
(۵۸۶) پخته را خامة تو خام کند صبح را هیبت تو شام کند 


[ هیچکس در برابر قلم توانای تو یارای مقاومت ندارد و صبح روشن با همه عظمتش که بر شب 
تیره غلبه کرده در برایر هیبت و جلال تو چون شام تیره سیاه رومی‌شود ]. 
(قلم مجازأً, نوشته‌هایی است که بوسیلة آن بر کاغذ نگاشته می‌شود و منظور این است که هر 
فرد کاردیده و با تجربه‌ای با وجود نوشته‌های متین و پر مغز تو به عجز و خامی منسوب می‌گردد ) . 
(۵۸۷) به قبول تو جان گرامی شد [ تسیر ] بینا به عقل رامی شد 
[ ارزش و اعتبار جان به اين است که تو او را بپذیری و اصابت تیر به هدف نیز نتیجه عقل 
تیرانداز است . یعنی همانطور که تیر دراثر عقل و درایت تیرانداز به هدف می‌خورد و ارزش می‌یاید 
جان نیز ا گراز جانب تو مورد پذیرش واقع شود ارزشمند و گرامی می‌شود . ( بینایی تیر کنایه از 
مستقیم رفتن و به هدف خوردن است ) ]. ۱ 
(۵۸۸) هرکه نزدیک تو روانه شود بسه فضای عدم روا نشود 
[ هر کس بتواند به نزد تو تقزب جوید در جوار وجود پر فیض و برکت تو به جاودانگی می‌رسد و 
هرگز فنا و نابودی به او راه نخواهد یافت ]. 
)۵۸٩(‏ وانکه بیرون نهد زامر تو پی ذزه‌ه. [ دزه‌ها ] شود بسروی 
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[ و هرکه از حیطه اوامر تو گامی فراتر نهد هر ذزه‌ای چون تازیانه بر سرش فرود می‌آید . ( همه 


چیز با او به دشمنی برمی‌خیزد ) ]. 
)۵٩۰(‏ زهرة زهره از پی آنست که‌یرو از تو داغ حرمانست 
)۵٩۱(‏ به قبول تو گر دلیر شود زمره کاویان چو شیر شود 


[ زیبایی و جلوه گری‌زهره برای این است که تو به او اعتنایی نمی‌کنی و او را محروم کرده . داغ 
حرمان بر او زده‌ای ( یعنی : او جلوه گری می‌کند که نظر تو را به سوی خود جلب کند) حال | کرتو او 
را قبول کنی و او جسارت و شهامتی پیدا کند از تأثیر شهامت او حتی جمادات نیز (درفش کاویان که 
از پوست گاو است) هیبت و شکوهی چون شیر پیدا می‌کند | (؟). 

(! گرمطایق سایر نسخ به جای «کاویان ۰۰« گاوزر » باشد مناسبتر به نظر می‌رسد زیرا می‌توان 
گفت: دراثر پذیرفتن تو حتی گاو سامری که بی جان است (وطبعاً بی شهامت و ترسو به دلیل گاو 
بودن) دل و جرأتی چون شیر پیدا می‌کند ). 


سب توضیحات 
)۵٩۲(‏ [ نقش ]خلق تو بر زبان اسد ناف آه و کسند دهان اسد 


[ خلق تو چنان نیکو است که | گر نقشی (سایه‌ای) از آن بر دهان شیر بیفتد . دهان بدبوی او را 
چون ناف آهو معطر می‌کند . (نیکویی خلق تو چون عطری در دنبا پرا کنده‌شده , بطوریکه حتی دهان 
شیر را معطر ساخته است ]. 


)۵٩۳(‏ به ریا هیچ سور . سورت نیست در سخن میج زور » زورت سیست 

[ هر نوع عیش و خوشی که از روی ریا باشد نمی‌تواند حصار تو باشد و تو را محصور خود کند 
و هیچیک از سخنان دروغین دیگران نیز نمی‌تواند بر تو چیره شود و مغلویت سازد . یعنی نه فریب 
ریا کاران را می‌خوری نه مغلوب دروغگویان می‌شوی ]. 


(۵۹۴) چرخ را با سخات نام نماند طبع آتش بر تو خام بماند 
[ بدلیل بخشش و سخاوتمندی . نام و آوازه‌ات دنیا را پرکرده و چرخ اقلا ک‌در برایر بزرگی نام و 
شهرت تو بی‌قدر و ارزش شد و آتش باهمة سوزندگی , طبیعت و خاصیت خود را از دست داد ] . 
(۵9۵) تا عطای تو بخشش در شد حرفهای طمع میان بر شد 
[ چون هنکام بخشش , عطایای تو در و مروارید است , هر گونه طمع و آزمندی از دلها رخت 
بربست (آنقدر به همه عطا و بخشش کردی که جای طمع و رزیدن برای کسی باقی نماند) ]. 


(۵۹۶) رو که گمنام شد نیاز از تو ممتلی معده کشت از از تسو 

[ به سیب بخششهای بیکران تو نام نیاز و حاجتمندی از صفحة رو زگار برچیده شد و دیگر جایی 
برای آزمندی نماند . (معدف آز را هم از نعمت پر کردی ) ]. 

)۵٩۷(‏ گر چه این لطف کرده‌ای تو بر آز لیکن آن بسه که از کسریمی باز 

(۵۹۸) معدة آز چسون ب‌پردازی گلشکرمم ز لطف خود سازی 

[ گر چه آز را بی‌نیاز کردی و از نعمت پرساختی ولی بهتر است که از روی کرم و بزرگواری برای 
پا ک‌کردن معدف او گلشکری از لطف خود به اوبدهی ]. ۱ 

( یعنی سخا و بخشش تو چشم و دل آزمندان را پر می‌کند و لطف و کرمت چون گلشکر درون آنها 
را از حرص و طمع می‌شوید و پا ک‌می‌سازد ). 


)۵۹٩(‏ تاسمودی حمال روشن را نوشی و سیش, دوست و دشمن را 
(۶۰۰) دشسمنت هست در صف اول ضال همچون ستور « یل هم [ اضل ]» 


[ از زمانی که چهره تاینا ک‌تو . برای دوستانت لطف و خوشی به همراه آورد و دشمنانت را 
مقهور و ذلیل کرد , آنها را از نظر خواری و خفت در مرتبه‌ای قرار داد که از حیوانات نیز پست تر و 
حقیرتر شدند . (دشمنان در برابر تو به مرتبه‌ای از حقارت رسیده‌اند که به مصداق آبه قرآن از ستور 
هم کمترند) ].--> توضیحات 


(۶۰۱) جمع کرده‌ست از پی خنده جرخ مشتی ازسن را کنده 


(۶۰۲) تا بدانی که بهترند چنان خشک مغزند از آن ترند چنان 


[ چرخ این افراد را تنها برای خنده و استهزاء در اطراف تو جمع کرده است تا بداسی که اینها 
همینطور که هستند باید باشند و اصلاً بهتر است که چنین باشند وتردامنی و آلودگی اینها از خشک 


مفزی و جهالت آنهاست ]. 

(۶۰۳) حاسدت را که ازدر خواریست سرخ رویی ز سرنگوساریست 

[ حسودان توکه تنها شايستة خواری و مدلتند , | گرچه به ظاهر سرخ رویند ولی این از 
سرافکندگی و نگونساری آنهاست ]. 

(۶۰۲) چرخ را بر کسی که محرم نیست . . . . زیسن چسنین ریشخندها کم نیست 
" [ کسانی که محرم تو (یا: محرم حقایق) نباشند , بیش از اینها مورد ریشخند و تمسخر چرخ واقع 
می‌شوند ]. 

(۶۰۵) دشمنانت آنچه ماده , آنچه نرند همه حسمال صیزم سس‌قرند 


[دشمنان تو از هر جنس که باشند , از این عمل خود هیچ بهره‌ای نمی‌برند , بلکه این دشمنی آنها 


با تو به منزلة هیزم کشی دوزخ است . (یعنی آتش دوزخ را برای خود افروخته‌تر می‌کنند) ]. 
مه توضیحات 
(۶۰۶) دیده دارند لیک خیره چو طمع مغز دارند لیک تیره چسو شسمع 
[ خصمان تو چشم دارند ولی مانند صفت طمع درافراد . گستاخ و بی شرم است (یا : ستیزه جو , 
بی‌پروا , حیران . بیهوده . هرزه) و مغزشان نیز مانند دل شمع سیاه و تاریک است]. . 
(۶۰۷) پیش تو یک عدو درنگ نکرد چو قضا صف کشید و جنگ نکرد 
[ هیچ دشمنی در برایر تو یاری درنگ ندارد و | گرچه صف آرایی کند , اما قادر به جنگ نیست ]. 
(۶۰۸) [ دزه ] ذزه‌ای چه درد کند؟ سیه پشه‌ای چسه کرد کند ٩‏ 
[ دشمتان تو هیچ قدرت و توانی ندارند , همچنانکه تازیانة ذزه‌ای حقیر , درد آور نیست و آنها به 
منزلة پشه‌ای ضعیف و کوچک هستند که حتی اگر به صورت لشکری هم حمله کنند از انجام 
کوچکترین‌عملی عاجزند (حتی نمی‌توانند گرد به پا کنند)] . ۱ 


سه توضیحات 
(۶۰۹) سپر از هیچ خصم نفکندی سایه بانهای سیبه‌شان کدی 
[ مغلوب هیچ خصمی نشدی , بلکه سینه‌هاشان را دریدی ونابودشان کردی ]. 
(۶۱۰) زان ز خصمان همی نترسیدی کزاضد فستح مکه می‌دیدی 
[ چون به پیروزی خود در برابر دشمنان مطمئن بودی , هرگز از آنها ترسی به خودراه ندادی ]. 
ء توضیحات ۱ 
(۶۱۱) بر تو ز ابلیس کی نشیند کرد کت سسرافیل زیر پسر پسرورد 


[ ابلیس نمی‌تواند کوچکترین آسیبی به تو برساند زیرا در کنف لطف‌الهی و در آغوش ملایک 
پرورده شده‌ای ]. 
(۶۱۲) به دل از هیچ حاسدی مندیش مشک در هیچ ضا کدان مستریش 
[ اتديشه هیچ حسودی را به دل خود راه مده » زیرا این کار مانند این است که مشک در خا کدان 
بریزی .یعنی | گر خاطر عاطر خود را مشغول افراد حسود و کوته نظر کنی - که در برابر تو بی 
ارزش و حقیر هم هستند - مثل این است که مشک در مزبله ريخته باشی ]. 
(۶۱۳) که کند خود ز بهر کین تو پاک بس‌ادگیرد دو عسارضش را خاک 
[ زیرا حسود به دلیل کینه‌ای که نسبت به تو دارد . برای فریب , خود را پا کنشان می‌دهد و اظهار 
خلوص می‌کند اما دل او حقبقتاً به تیرگی و کدورت خا ک‌است و همچنانکه باد خاک‌را پرا کنده‌و 


پریشان می‌کند , حسود تو نیز نابود می‌شود و خا ک‌تباهی بر چهره‌اش می‌نشیند (؟) ]۰ 
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(۶۱۴) کانکه [ عونش ] ز سعی کرکس بود  .‏ مس -دک‌المسوت پشسه‌ای بس بسود 
| زیرا کسی که حتی کرکس را زیر سلطه آورده بود (منظور نمرود است) و برای رسیدن به 
اهدافش از او کمک می‌گرفت ولی چون به خداوند ایمان نداشت ضعیف‌ترین موجود عالم مأمور مرگ 
او شد /.--> توضیحات 
(۶۱۵) کنجها داده‌ای ثسنایابی رنسجها دیسده‌ای جزا یسابی 
(۶۱۶) راه بی زحمت و تعب نبود تاه ی عسقده انب تسیود 
[ هیچ راهی نیست که بدون رنج و سختی باشد . هر راهی با زحمت همراه است همچنانکه ماه 
نیز در مسیر حرکت خود با عقدف ذنب روبرواست ]. 


توضیحات 
(۶۱۷) زیرک از رنج بی خرد نرهد جسم نیکو ز چشم بد نرهد 


[ خردمندان پیوسته از وجود جاهلان در رنج و عذابند , همچنانکه خوبان و زیبا رویان هميشه 
در معرض چشم زخمند ]. 
(۶۱۸) نقس کل چون کل عدو بسرشت نسام او بر راز سخ بسنوشت 
[ از زمانی که گل عدوی تو سرشته شد , نام او با نابودی وفنا همراه کشت . (از آغاز خلقت رقم فنا 
بر پیشانی خصم تو کشیده شده است ) ]. 
(۶۱۹) تا چوخورشید دینت روی نمود تفس او را شه مایه دید نه سود 
[ چون دین مانند خورشیدی در تو طلوع کرد دشمنت را - که نامش بر یخ نوشته شده بود - 
یکباره چنان معدوم کرد که هیچ اثری از او برجای نماند] . 
> توضیحات 
(۶۲۰) [ با ] حسود تو خواند اسطقنات « کاک تروان کس رهام اللسذات » 
[ عناصر وجود حسود يا : عناصر عالم وجود) او را به نابودی محکوم کردند و بر او «۱ کثرواذ کر 
هاذم اللدّات » (پیوسته فروخورنده لذات (مرگ) را ذ کرکنید) راخواندند . یعنی به او هشدار دادند که 
مرگ به زودی تو را درخواهد یافت ].--> توضیحات 
(۶۲۱) زنده با کينة توحی نبود ور چه موجود کشت شی نبود 
[ کسی که کینة تو را به دل داشته باشد زنده نیست و | گرهم چنین کسی موجود شود . چیزی 
نیست که قایل ذ کرباشد ]. 
(۶۲۲) گر تو موجودی , او بری باشد همچو معدوم اشسعری باشد 
[ | گرتو زنده‌ای و نام موجود بر تو اطلاق می‌شود . دشمن و حسود تو از داشتن چنین نامی دور 
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است و آنچنان نیست و معدوم شمرده می‌شود که همه عالم - مطابق نظر اشاعره - در مقایل ذات 
باری , عدم محض محسوب می‌گردد ].--> توضیحات 
(۶۲۳) حاسد ار باتو در نعیم شود در مسامش عسرق صمیم شود 

[ حسود حتی | گربه بهشت هم برود , چون حسادت مثل آتشی در وجود او شعله می‌کشد به جای 

عرق از بدنش آب جوشان خارج می‌شود ]. 
(۶۲۴) نایب تو بس است در جسدش ازدهسای حسود هم حسدش 

[ حسادت چون ازدهایی به نیابت از تو . درجان حسود . پیوسته او را شکنجه و آزار می‌دهد . 

(اژدهایی که به جان حسود می‌افتد همان حسادت اوست نسبت به تو) ]. ۱ 


سه توضیحات 
(۶۲۵) ای در آموخته معانی را مسر دی بران آسسمانی را 
[ تو عالمی هستی که علوم ومعانی را به دییر فلک (عطارد) می‌آموزی ]. 
سه توضیحات 
(۶۲۶) بر تو یک روز باز ناز نکرد بر تو انگشت . کس دراز نکسرد 


[ تو چنان والایی که حتی باز بلند پرواز (يا: باز فلک) نیز نمی‌تواند خود را برتر بداند و همچنین 
هیچ کس نمی تواند انگشت ایراد برتو دراز کند ]. 


(۶۲۷) نامدت برگذرکه تقدیر هیچ تسردامنی گریبانگر 
[ تقدیر برای تو چنان رقم خورده که هیچ تردامن و گناه آلودی دامنگیر تو نشود و نتواند تو را 
مبتلا و گرفتار کند ]. 
(۶۲۸) جز به آز آفرین نیازت نیست جز به خلق حمید آزت نیست 


[ فقط نیاز تو به خداوند است و تنها بر اخلاق ستوده حریص ومایل هستی ] . 
(۶۲۹) خود جز اینت مباد کاز بود کاز ایس تن از نسیاز بسود 
[ امیدوارم جز به اخلاق ستوده به چیز دیگری آزمند نباشی زیرا آز بوجود آورندة نیاز است . 
یعنی افراد آزمند هميشه نیازمندند ]. ۱ 
(۶۳۰) ( مردم آزور چونار آمد او یکی و دلش هار آمد ) 
[ مردم طماع و حریص مانند آتش هستند که به ظاهر یک نفرند ولی دلشان مثل شعله‌های آتش 
که‌فراوان و پرا کنده‌است , هزار است . یعنی دلشان هر لحظه به آرزوهای گونا گون‌متمایل می‌شود 
و پیوسته دل در گرو هوایی دارند ]. 
(۶۳۱) نه قضا بهر نام و نان کردی بلکه این شغل بهر آن کردی 
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(۶۳۲) تایکی چشم جور بردوزی قاضیان را فضابیاموزی 
(۶۳۳) تاز حکم تو عقل در تکلیف ادب [ الق‌اضیی | کند تألیف 


[ تو قضاوت را بر عهده نگرفتی که از طریق آن به شهرت و ثروت برسی . بلکه هدف تو از قبول 
این کار این بود که جور و ستم را نابود کنی و رسم و آداب قضاوت را به قاضیان بیاموزی و هم اينکه 
عقل بنایر حکم تو و از روی تکلیف کتابی در « آداب قضاوت » تألیف کند ]. 
(۶۳۴) شمت عدلت از پی دین را مسغزبین کرد مسفز تئین را 
| بویی و شمه‌ای از عدالت تو برای اجرای احکام دین پرا کنده‌ شد و اژدهای مهیب و هولنا ک‌را 
دیده ور و با بصیرت کرد . یعنی عدل تو چون برای اجرای احکام دین گسترش يافته در همه کس اثر 
می‌کند . حتَی در اژدها که حیوانی خطرنا ک‌و آتشین است ]. 
(۶۳۵) بل بی [ ذلتی ] همی تو کنی عسدل بسی علتی همی تو کنی 
[ تو تنها کسی هستی که بدون منت و خوار کردن مردم ؛ بذل و بخشش می‌کنی و عدالت و 
دادگستری تو علت ندارد . یعنی تو فطرتاً عادل و دادگر هستی و برای دلیلی خاص ( با : برای جلب 
منفعتی ) عدل نمی‌ورزی و عطایا و بخششهایت نیز همه به جا و از روی بزرگواری است ]. 
سس توضیحات 
(۶۳۶) کاین دگرها ا گرچه فاروقند [ به سر و بن ] لفیف و مفروقند 
[ دیگران که خود را فاروق حق و باطل می‌دانند حقیقتاً چنین نیستند چرا که از جهت سر , افکاری 
در هم » پیچیده و مشوش دارند واز جهت بنیاد وجودی مفروق‌اند (اصل و بنیاد عدالت آنها دارای 
پرا کندگی‌و بی ثباتی است) - یا : از جهت سر (ظاهر) خود نمایی و ادعا می‌کنند که عادلند (مثل لفیف 
که‌دارای حرف عله است) ولی از جهت بنیاد (باطن) بیدادگرند (عدل در وجود آنها مجتمع نیست) . ( و 
کلأیعنی : از حیث ظاهر مجتمع و از حیث باطن متفرق‌اند ) ]. 
سب توضیحات 
(۶۳۷) داد شد فوق و تحت بنیادت | کوییی | نقش داد شد دادت 
[ داد یکسره تمام وجود تو را در بر گرفته و انگار که عدالت تو , تجسّم « داد » است چنانکه | گر 
بخواهیم « داد » را نشان دهیم باید « داد » تو را به عنوان صورت و پیکره آن نشان داد. ( ویا : عدالت 
تو مایهٌ زیبایی و آراستگی « داد » شده است ) ]. ۱ 


(۶۳۸) سیرت داد چیست ؟ آبادی صورت مرگ جصیست ؛ بیدادی 
(۶۳۹) زرد گونه خزان ز اسرافست ۱ سسیز جهره هار ز انصافست 
(۶۴۰) درمیان داد . راسستی دارد بند آانکس کسه داد سنگارد 
(۶۴۱) داد یی راستی الف دد بو بادسی قفامت الف ند بو 
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(۶۴۲) عدل از پیش بس گداخته بود جرمش از صدر دین نساخته بود 
(۶۴۳) چون تو را یافت باز در بالش آمد ازب‌الش تسو در ب‌الش 
[ قبل از این که تو بر مسند قضا و عدالت کستری بنشینی , عدل گداخته و نابود شده بود و گویا 
از آغاز دین , عدالت به طور واقعی شکل نگرفته و اصلاً چیزی به نام عدل بوجود نیامده و هیأت 
واقعی آن ساخته و پرداخته و کامل نشده بود اما وقتی تو را در چهار بالش قدرت یافت با تکیه برتو و 
مسند عدالت کستر تو , شروع به رشد و بالیدن کرد ]. 
(۶۴۳) ساعتی با دل تو همبرشد سایه‌بان زمانه, جانور شد 
[ عدل زمانی با تو مجاور شد و از اثر هم نشینی او با تو , عدالت بر زمانه سایه افکن شد و تجدید 
حیات یافت . یعنی عدالت به دلیل مجاورت با تو هم زنده شد و هم سایه بان زمانه ]. 
س> توضیحات 
(۶۳۵) نکتی بهر خواب هیچ بسیج زان ک‌جا جان جان نخسید هیچ 
[ هرگز مهیای خواب نمی‌شوی زیرا تو اصل وجود و جان جانهایی . از اینرو (چون روح صرف 
هستی و با عالم مادی ارتباطی نداری) خواب برای تو معنایی ندارد ]. 
(۶۳۶) شحنة راه دین صلابت توست روح شرع نسبی خطابت توست 
[ هیبت وشکوه تو چون نگهبانی از دین حمایت و پاسداری می‌کند و خطابه‌های تو تماماً در 
بردارندة حقیقت شریعت حضرت رسول است. بعنی نه تنها حافظ و نگهبان دین هستی بلکه کلامت 
فقط سخن از شریعت است ]. 
(۶۴۷) کاهد از هیبتت همی دوزخ همسمچو زافسون وه میان آزخ 
[ دوزخ با همه مهابت از هیبت توخاموش می‌شود همچنانکه از ورد و افسون افسونکاران . زگیل 
از بین می‌رود ].--> توضیحات 


(۶۴۹) حجتم بر کسی که کس باشد بسدرو شمس و هلال بس باشد 
(۶۵۰) ضارنان رموز مصطفوی وار نس ان ضرانه‌ نیوی 


[مستد و مجلس حکمرانی تو مانند اوج آسمان است و پیشکارانت که دراین محکمه به خضدمت 
ایستاده‌اند مانند فرشتگانند و شخصیت‌های این مجلس که در برایر تو نشسته‌اند حکم ماه و 
خورشید را دارند و دلیل من برای کسی که انسان واقعی است همین بس که همچنانکه در آسمان ماه 
و خورشید هست در مجلس آسمانی او نیز کسانی به عظمت ماه و خورشید وجود دارند که اينان از 


نظر ارزش و مقام . خازنان اسرار شریعت محمدی و وارثان پیغمبر هستند ]. 
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(۶۵۱) ای ندیده چو خویشتن دگری در نشابور و مرو و بلخ و هری 
(۶۵۲) با همه عالم ارتو بنشینی عالمی والله ار چو خود بینی 
[ در هیچ جا کسی را از نظر علم و دانش نمی‌یابی که با تو برابری کند و ا گربا جهانی هم نشین 
شوی دانشمندی را به رتبه و درجهٌ خود نخواهی دید ]. 
(۶۵۳) تو کدون همچو مه نتافته‌ای تو هنوز از فلک چه یافته‌ای ٩‏ 
| تو وجود روشن و تابنا ک‌خود را کاملاً به همه نشان نداده‌ای و هنوز در آسمان قدرت و اقتدار 
به جولان درنیامده‌ای و شخصیت علمی و ارزش والای تو هنوز عالمگیر نشده است ]. 


(۶۵۴) باش تا چرخ مرقد تو شود اش تا عرش مسند تو شود 
[ منتظر باش تا بلندی مقام , تو را به افلا ک‌رساند تا چرخ , تخت روان (محمل) تو گردد و عرش 
الهی مسند حکومتی تو شود ]. . 
(۶۵۵) باش تا پای در براق آری روی زی خسطه عراق آری 
[ منتظر باش تا پای بر اسب پرشکوه قدرت آوری و سرزمین عراق را نیز در حیطه قدرت ونفوذ 
خود بگیری ]. 
(۶۵۶) باش تااز پسی تمامی را جان دهسی رفستگان شامی را 
(۶۵۷) باش تا مادت هوا و نفاق بسازگیری ز عسرق اهسل عراق 
(۶۵۸) باش تا برگری ز چهره و نام زحسمت شام را زم‌فرب و شام 


[ منتظر باش تا قدم به عراق بگذاری و آنگاه برای تکامل بخشیدن , شامیان را که از نظر حیات 
علمی مرده‌اند. زندگی دوباره دهی و ریا و نفاق را که در جان اهل عراق ريشه دوانده از وجودشان 
دور کنی و تاریکی و ظلمت جهل و دورویی را از وجود و نام سرزمینهای مفرب و شام بردایی . (از 
چهرة مغرب وازنام شام زحمت شام (تاریکی) را پا ککنی) ]. 


> توضیحات 
(۶۵۹) گر ببینند نیز ماحضری یسصریان از بصیرتت اشری 
[ و يا اينکه بصریان نیز مختصری از بصیرت و دانایی تو بهره مند شوند ]. 
> توضیحات ۱ 
(۶۶۰) گر تو در بصره درس نحو کنی بسصر از افل بصره محو کتی 


[! گردر بصره به تعلیم نحو بپردازی اهل بصره را مدهوش می‌کنی ]. 
(۶۶۱) چون در احکام اسم و حرف شدی تاه فعل و زمان و صرف شدی 
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(۶۶۲) خدره گردند همچو جان از حسم نیست گردند چون الف در « بسح » 

[ وقتی که وارد احکام اسم و حرف و فعل و ... بشوی .از تحیّر آنچنان خیره و مدهوش می‌شوند 
که‌جان از قرار گرفتن در جسم دچار سرگشتگی می‌شود و چنان محو کلام تو می‌شوند مثل «الف» در 
کلمة« بسم الله ». یعنی به کلی حیران واز خود بی‌خود می‌شوند ]. 


(۶۶۳) چون [ بدانست ]| فضل تو هرکس چون [ بدیدند | عجز خود هر خس 
(۶۶۴) منش خوش چست بر تو کنند نسجو اعسمی درست بر تو کنند 


[ هر کس که فضل و دانش و برتری تو را دریافت کند و به عجز و نقصان خود در برابر تو پی 
بیرد سعی می‌کند که رفتار و کردار خود را با تو مطابق کند وچون تو منشی مناسب داشته باشد و 
شیوه‌های غلط را بر اساس روش تو اصلاح کند ]. 
(۶۶۵) چه شناسد تو را جهان ملول چه خیر بد حلیمه را ز رسول 
[ همانطور که حلیمه از پا کی و قداست و بزرگی و کمال حضرت رسول خبر نداشت - و او را 
مانند سایر کودکان می‌دید - جهان نیز از عظمت و کمال وجود تو بی‌خبر است (هیچکس به بزرگی تو 
پی نبرده است) ]. 
(۶۶۶) جان چه داند که قهرمانش کیست ؟ کان چه داند که در مبانش چیست ؟ 
[ همانطور که جان نمی‌داند فرماتروای او ( و یا : بوجود آورنده‌اش ) کیست و معدن نیز نمی‌داند 
که‌چه گوهری را در خود می‌پرورد . دیگران نیز پی به وجود تو وارزش و کمالت نبرده‌اند ]. 
(۶۶۷) خر نداند چو دانش تر و خشک نزد او بار او چه پشک و چه مشک 
[ خر وقتی قوف تشخیص و تمیز هیچ چیز را ندارد. برایش فرق نمی‌کند که باری از مشک حمل کند 
يا سرگین . یعنی اين افراد به دلیل نادانی و بی تمیزی , بین تو و دیگران فرقی نمی‌گذارند ]. 


(۶۶۸) ازل اول که این جهان دادت آن چسنان مسسحترم فرستادت 
(۶۶۹) کز یی اختر سعادت تو وز ی خضسدمت ولادت نو 
(۶۷۰) اولین برج زین حصار کبود تاکمر سر نبست رخ ننمود 


[ از آغاز که پابه جهان گذاشتی . آنچنان محترم و ارزشمند بودی که به دلیل طالع سعادت‌بار تو 
و برای خدمت در زمان ولادت تو , اولین برج آسمان تا کمر خدمت و بندگی نبست , در فلک ظاهر نشد . 
یعنی آفرینش کاینات برای خدمت به توست ]. 
(۶۷۱) شد کمریند هم دریین دهلیز همچو [ جوزا ] ز پیش , حورا [ نیز ] 
[ از اینرو حوریان نیز از آغاز و قبل از بروج و افلا ک‌برای بزرگداشت ولادت تو مانند جوزا 
کمربستةخدمت تو شدند |.--> توضیحات 
(۶۷۲) چون نبود از تو آز را رنگی داد مسالت به چگ خرچنگی 


[ چون حرص و طمع به مال . در وجود تو نیست و بی دریغ به همه می‌بخشی , مثل اين است که 
مال تو به دست خرچنگی (به عنوان خزینه‌دار) افتاده باشد . یعنی چون خرچنگ (برج سرطان) دلالت 
بر خوی کاهلی دارد . تو نیز از نظر نگهداری مال دارای چنین خویی هستی و توجهی به نگهداری 
مالت نداری ]. ۱ 
(۶۷۳) ( حلم و علم اندرین زمانه تو راست. درس و ترس اندرین میانه تو راست ) 
[ هم صبور و بردباری و هم اهل علم . هم اهل آموختن علم دین هستی و هم خوف از خدا در دل تو 
جای دارد . یعنی علم و پرهیزگاری یکجا درتو است ]. 


(۶۷۴) ( علم دین از برای دین باید تو چنینی واین چنین باید ) 
[ علم و دین برای اشاعه دین است و تو دارای چنین علم و چنین صفتی هستی و اصلاً اینگونه 
بودن شایسته است ۲.-->» توضیحات 
(۶۷۵) ( علم کز بهر کاخ و راغ بود همچو مر دزد را چراغ بود ) 
[! گرعلم در دست افراد خوشگذران و بی دین باشد مثل این است که دزدی با چراغ به غارت اموال 
دیگران برود ].--> توضیحات 
(۶۷۶) برکشید آن دل [ مُحَبّب ] تو از دو عسالم عستان مرکب تسو 
[ دل تو که مورد عشق و دوستی دیگران است . نسبت به دو عالم بی اعتناست . یعتی با اينکه همه 
به او (دل تو) توجه دارند ولی او حتی به دو عالم هم بی توجه است و هیچ چیز جز حق در او جای 


ندارد ]. 
(۶۷۷) از تواضع درین جهانی تو .. ورنه بیرون از آسمانی تو 
[ بودن تو در اين جهان از تواضع و فروتنی توست و گرنه از نظر کمال و بزرگی و منزلت و مقام 
از آسمانها هم فراتر هستی ]. 


(۶۷۸) تن و جان هر دو آن جهان چه کنند؟  .‏ خر و عیسی بر آسمان چه کنند ؟ 
| تن که از عالم خا کی‌است هرگز نمی‌تواند همراه جان - که لطیفه‌ای روحانی است - به عالم معنا 


برود , همچنانکه خر حضرت عیسی نتوانست با آن حضرت به آسمان چهارم برود ]. 


(۶۷۹) ارعنان سوی آسمان تابی تا چو خورشید بر جهان تابی 
(۶۸۰) آتش اندر مجاز و تلقین زن آب تحقیق بر رخ دسن زن 


[ | گردر آسمان بزرگی و معنویت سیر می‌کنی تا مثل خورشید بر جهانیان پرتو افشانی کنی . با 
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خورشید هدایت گر وجودت هر امر غیر واقع و بی حقیقتی را بسوزان و چهره دین را با آب حقیقت . 


تازگی و طراوت ببخش ]. 

> توضیحات 
(۶۸۱) ای به صف تعال مختصران وای به انکار , سوی من نگران 
(۶۸۲) گرچه با ما درین قرونست او از همه قسرنها فزونست او 


[ ای که در پست‌ترین درجات قرارداری و منکر سخنان من در باره او (ممدوح) هستی, بدان ؛ 
| گرچه او همزمان باماست ولی از نظر مقام معنوی و عظمت شأن از همه دورانها برتر و بالاتر است ]. 
> توضیحات 
(۶۸۳) تا نگویی که جز بر ما ندست خانه ابنجاست , خواجه اینجا ندست 
[ با ایتکه او از همه قرنها فزونست امّا پیش ماست . پس میادا فکر کنی که ما به خانه‌ای امید 
بسته‌ایم که خواجه‌اش در آن نیست . یعنی | گرچه اوبسیار والا و با عظمت است اما همچنان جایگاه 
امید و اعتماد همگان است ]. 
(۶۸۴) ای لام سقال مستقولان فارغ از جهره‌های مسعقولان 
(۶۸۵) چون ندیدی شبی سلیمان را تو چه دای زبان مرغان را 
[ ای که فقط با نقل قول سخن دیگران سر و کار داری و از حقایق معقول بی خبری و به عالم عقول 
راه نیافته‌ای , تو که حتی در خواب هم سلیمان را ندیده‌ای , چگونه به زبان مرغان آ گاهی‌می‌یابی . 
یعنی : چون تو هنوز کمترین آشنایی از وجود او نداری و فقط به شنیده‌ها | کتفاکرده‌ای , چگونه 
می‌توانی به حقیقت وجود او و ارزش واقعی‌اش پی ببری ] . 
(۶۸۶) تو چه دانی که زیر هر بندی جان جویای هر خردمندی 
(۶۸۷) می چه بیند به دیدة ترتیب زیر این پسرده‌های سی ترکیب 
[ توچه می‌دانی که جان جستجو گر هر خردمندی در زیر هر امر مجهول , بادیدی روشن بینانه و 
حقیقت نگر به دنبال چه می‌گردد و در زیر پرده‌های روحانی و مجرد چه حقیقتی را می‌یاید . (خطاب 
به منکر خود می‌گوید : چون تو چشمی حقیقت بین نداری قادر به دریافت کمال ذات ممدوح که سرایا 
روح و تجرد است . نیستی ) ]. 
(۶۸۸) تو برین تختة فریب و هوس نش ای‌مان و کفر دانی بس 
[ تو در پهنه جهان که مانند لوحی , تنها نقش‌های فریبنده و هوسنا ک‌را به نمایش می‌گذارد فقط 
نقش ایمان و کفر را می‌شناسی و از دیدن حقایق عالم عاجزی . توقف در ایمان وکفر یا به ایمان خود 
فریفته شدن.عامل دوری از حقیقت اصلی (خداوند) است . (پس باید چشم حقیقت بین داشت) ]. 
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(۶۸۹) تو چه دای کزین چه می‌جویم خواجه داند که من چه می‌گویم 

[ تو نمی‌دانی که منظور من از ستایش این ممدوح چیست ؟ ولی او حقیقت کار مرا می‌داند ]. 

(۶۹۰) ای ز تو چش‌مها بکرده فراز روی پوشیدگان عس‌الم راز 

(۶۹۱) من به اسب و ستام و جامه . تو را تسهنیت کی کتم چو عامه . تو را 

[ ای کسی که مستورگان عالم اسرار الهی و فرشتگان مقزّب از پرتو وجود تو چشم بصیرت 
کشوده‌اند. تو خود می دانی که من هرگز مثل مردم عامی و نادان برای دریافت صله و انعام لب به 
تهنیت تو نگشوده‌ام ( یعنی! گرتو را ستایش می‌کنم برای اين است که سزاوار ستایش هستی ) ]. 

(۶۹۲) قلکی را زکوکبی چه لطف قلزمی را ز زورقی چه شرف 

[ تو مانند آسمان بلند و با عظمتی هستی که وجود ستاره‌ای کوچک در شکوه و عظمت تو چندان 
تأثیری ندارد و نیز دریایی هستی که زورقی کوچک بر روی امواج تو بر شرف و بزرگیت نمی‌افزاید. 
(یعنی تو آنقدر شکوهمند هستی که نیازی به تمجید و ستایش کسی چون من نداری ) ]. 
> توضیحات ۱ 

(۶۹۲) کعبه را جامه کردن از هوس است پاک سینی جمال کعبه بس است 

[ این که کسی برای کعبه جامه‌ای فراهم کند فقط از روی هوس و برای توجه به ظواهر است و کر 
نه ! گرکسی پا کبین و حقیقت‌نگر باشد جمال واقعی کعبه و حقیقت معنوی آن ( بدون هیچ ظو اهری ) 
برای او کافی است . ( یعنی | گرتو را ستایش می‌کنم از روی هوس نیست مثل کسی که برای کعبه 
جامه مي‌دوزد ) ]. 

(۶۹۴) تو ازین جامه گرت ناید خشم نو بسرهنه بهی چو مردم چشم 

[ | کرچه تو از این جامه (مدح و ستایش من) اظهار خشم و ناراحتی نمی‌کنی » ولی تو مثل مردمک 
چشم هستی که بهتر است برهنه و بی پرده باشی ]. 
> توضیحات 

(۶۹۵) توبدین | مخرقه ] کجا مانی من چه گویم تو خود نکودانی 

[ تو به اين دروغ و گزافه‌ها توجه نمی‌کنی و بهتر از هر کسی به حقایق امور آ گاهی‌داری . یعنی 
تو بالا تر از اين حرفهایی که خود را در بند سختان بیهوده و گزافه کنی .(اگر« مخرقه » درمعنی 
«خرقه درویشان » باشد » معنی چنین است : تو مقیّد به ظاهر پارسایانه نیستی و با پوشیدن خرقه 
درویشی تظاهر به زهد نمی‌کنی . تو به حقیقت زاهد هستی ) ]. 

(۶۹۶) تو [ چه ] مردان زهد و زه باشی یساچه در خضورد ایسن دو ده بساشی 

| تو نه از آن گروهی که فقط مقیّد به عبادات صرف هستند و نه از افرادی که مایل به احسنت و 
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آفرین گفتن دیگرانند . تو توجهی به اینها نداری , اینها هیچکدام در شأن تو نیست . یعنی بالاتر از اين 
هستی که مقیّد به اموری باشی که کم همتان به آن روی می‌آورند ]. 


)۶٩۷(‏ وانکه او شاه بخردان باشد کی س‌ما کار فددان بانشد 
[ کسی که در خردمندی سر آمد همگان است هرگز تن به خدمت فرومایگان و حیوان سیرتان 
نمی‌دهد . 


| فقط آزمندان هستند که برای حرص زیاد از روی نادانی , گردن خود را در راه جامه‌ای کم بها 
می‌دهند . یعنی چیزی ارزشمند را در ازای چیزی بی ارزش به باد می‌دهند ]. 
(۶۹۹) تو درین عالم فریب و مجاز صم غسریبی و هم غریب سواز 
[ تو دراین دنیا که تنها براساس نیرنگ و دروغ بنا شده . غریب هستی (سنخیتی با این دنیای 
فریبکار نداری ) ولی در عین غریبی . از غریبان و درماندگان دستگیری می‌کنی ] . 
(۷۰۰) زنده کردی امید را به وفا قبله کردی سرخس را به [ سخا ] 
[ تو با وفای به عهد و مهربانی با مردم . امید را در دل همگان زنده کردی و با سخاوتمندی و 
بخشش سرخس را قبله گاه حاجتمندان ساختی ] . 
(۷۰۱) ای برای زیارتت به گروه مکه خالی شده , سرخس انبوه 
[ تو قبله گاه آمال و آرزوهای مردم هستی از اینرو گروه گروه برای زیارت تو همه به سرخس 
روی آورده‌اند و مکه از خیل زائران خالی شده است ]. 
(۷۰۲) تاجی از علم هر خطیبی را بسخنی از حسلم هسر غسریبی را 
[ از فراوانی علم مانند تاجی بر سر خطیبان هستی (تو ماية افتخار و سر بلندی خطیبانی) و 
وجود حلیم و بردبار تو مانند بخت و اقبالی نیکوست که غریبان و درماندگان را به سعادت توید 
می‌دهد ].--> توضیحات 
(۷۰۳) بکشی رنج , وقت ناز همه چسارگانی کسنی نماز همه 
[ ناز مردم را می‌کشی و رنج آنها را تحمل می‌کنی و همه را در حضور خود , برای | کرام و بخشش 
به قدری نگه می‌داری که مدت اقامتشان طولانی می‌شود و باید همگی نماز چهار رکعتی و کامل 
بخوانند ].-س» توضیحات 
(۷۰۳) کانکه زین سان بسهشتی آراید هسر کسه درشد در او بسرون تساید 
(۷۰۵) ای خجسته قدم چو فز [ همای] وی نکومیزبان چو فضل خدای 
(۷۰۶) تا مراخوان تو به چنگ نشد کارنای و لو چو چسنگ نشد 


[ ای که مانند هما خجسته پی هستی و مانند فضل بی پایان الهی همه را از نعمت و بخشش خود 
بهره‌مند می‌کنی تا زمانی که به خوان پرنعمت تو دست نیافته بودم قادر به نطق و سخنوری نبودم . 
یعنی از زمان بهره‌مندی از خوان تو مثل چنگ به نغمه سرایی درآمدم و گلویم چون سازی به نوا 
خوانی افتاد ( کنایه‌از اينکه نیروی سخنوری و نطق و قدرت شاعری از برکت نعمات و بخششهای تو 
در من به کمال رسید) ]. 


(۷۰۷) از عطای تو ملک جوی شدم وز تدای تو راستگوی شسدم 
۱ [ از کثرت عطایای تو طمع مملکت داری در دلم راه یافت , و از ثنا و ستایش صفات پسندیدة تو به 
راستگویی شهره شدم ]. 

(۷۰۸) گفتِ تو کار ساز فرع آمد کردتو مسقتدای شرع آمد 


[ گفتار تو کارگشا و راهنمای انجام فروع دین است و کردارت پیشوا و هدایتگر راه دین. یعنی در 

گفتارو کردار مردم‌را به راه دین هدایت می‌کنی.(سخن و عملت یکی است و هر دو ماية ارشاد است) ]. 
)۷۰٩(‏ چاکرگفت توست گفتارم شا کر دست توست [ دستارم | 

[ سخنان من در برابرگفتار ارزشمند تو چون بنده‌ای در برابر پادشاهی است و سرم شا کر 
دستهای نعمت بخش و کریم توست . یعنی همه وجود من پرورش يافتة کرامت و بخشش توست و 
من پرورده نعمت توام ]. 

(۷۱۰) سرمن یافت زان کف و گفتار از درون مسغز وز برون دستار 

[ ظاهر و باطن وجود من همه از تو مایه‌ور گشته . گفتار گهربارت سرم را سرشار از حقایق و 

معانی کرده و آراستگی ظاهرم نیز از کف بخشندة توست ]. 


(۷۱۱) من به مدح تو سروری گشتم من به دیسنار تو سری گشتم 

[ به دلیل مداحی و ستایشگری تو به بزرگی و مقام دست یافتم و با صله‌ها و نعمتهای تو در بین 
دیگران به سروری رسیدم ]. 

(۷۱۲) هر کسی را به مرتبه و مقدار سربود پسیش و پس بود دستار 

(۷۱۳) جز مرا با تو اندرین کشور پسیش دستار بود , آنگه سر 


[ ( چون رسم است که هر کس مناسب مقام و رتبه اجتماعی‌اش تشریف و خلعتی بگیرد . 
می‌گوید): | گرهمه برحسب مقدار و مرتبه‌شان , ابتدا در راه تو فدا کاری‌و جانبازی می‌کنند و آنگاه به 
مقام خلعت گرفتن نائل می‌شوند , من به عکس همه بدون اينکه در راه تو خدمتی کرده و فدا کاریی 
نموده باشم مورد لطف تو واقع شده و خلعت بافته‌ام . بعنی پیش از جانبازی مقام یافته‌ام ]. 

(۷۱۴) از پی شکرت ای سر احرار از من اینک فصیح تر دست آر 


[ ای سرور آزادگان برای شکر و ثنا کویی‌تو. کسی فصیح تر از من وجود ندارد ]. 


(۷۱۵) شکر من گفتن از زبان هوس است شکر من را زبان شکر بس است 
[ با زبان ثنای تو را کفتن هوسی بیش نیست چرا که هیچکس جز خود شکر یارای شکرگزاری و 
سپاس از نعمتهای تو را ندارد ]. 
(۷۱۶) پایم آن روز گر سوی توشتافت سر او هم چو شمع جانی یافت 


[ روزی که شتابان به سوی تو قدم برداشتم -گرچه پایم شرف حضور یافت ولی -سرم از پرتو 
وجود تو جانی تازه گرفت . یعنی محضر تو جانبخش و روح افزاست ]. 
(۷۱۷) آمدم باز تاچنان گردم که چو خرشید جمله جان گردم 
(۷۱۸) به دولفظ نکو که بشنودی یک | جواندر ] فلک بیفزودی 
[ ( در ادامة بیت قبل که پیوستن به ممدوح را برابر با خورشید شدن و جان یافتن دانسته , 
می‌گوید ) : مدح من در مقابل وجود آسمانی تو که به بزرگی و عظمت فلک است , به اندازة جوی بیش 
نیست . یعنی تو باشنیدن مدایح من به فلک وجودت جوی می‌افزایی ولی وجود مرا چون خورشید 
تاینده می‌کنی . در حقیقت با مدایح من چیزی بر عظمت تو اضافه نمی‌شود بلکه من وجودی چون 
خورشید پیدا می‌کنم ]. 
(۷۱۹) زاغ را چون همای فر دادی لاشه راهم چو باشه پردادی 
[ وجود و محضرتو به همه کمال می‌بخشد چنانکه | گرزاغی در حضور تو آید مانند هما خجسته و 
سعادت بخش می‌شود و لاشه‌ای بی جان و گندیده مانند باشه‌ای تیز چنگ به پرواز در می‌آید (یعنی 
درو جود همه , کمال می‌آفرینی) ]. 


(۷۲۰) به تو صاحب ولایتی گشتم وز قسبول تسوآیتی گشتم 
[ من نیز به برکت وجود تو به جاه و مقام رسیدم و از اينکه تو مرا به محضر خود پذیرفتی در 
جهان مشهور شدم ]. 
(۷۲۱) با قبول تو جاه کم ناید چون سرآمد کلاه کم ناید 


[ | کرتو کسی را بپذیری و به مقامی برسانی.هرگز از جاه و عظمت او کم نمی‌شود . یعنی پذیرش 
تو همراه با جاه و بزرگی است همچنانکه و قتی سر باشد کلاه نیز وجود خواهد داشت . یعنی ا گرجاه 
از طرف تو عطا نشود , ارزشی ندارد . همانطور که | گرسر نباشد کلاه بی‌ارزش است ]. 
(۷۲۲) گرچه زین گونه ذر توانم سفت پیش تسو کی سخن توانم گفت 
[ گرچه می‌توانم مروارید سخن را به رشته بکشم و کلامی گهربار بر زبان آورم اما در برابر تو از 
گفتاری‌ساده نیز عاجزم ]. 
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(۷۲۳) اگراز لطف سوی من نگری عقل و جانم به جملکی ببری 
| گربه ديدة لطف و مرحمت به من نگاه کنی عقل و جانم را مدهوش خود می‌کنی ] . 
(۷۳۳) چون همه جزوها به کل پوید چار دیسوار چون سخن کوید 
(۷۲۵) [ که ] عطارد بر تو روز سلام هست مآشوذ لکنه تمتام 
[ از آنجا که همة جزوها به کل و اصل خود بازگشت می‌کند , پس وجود جسمانی که جزوی و حقیر 
است و در چار دیوار عناصر گرفتار , چگونه می‌تواند در بارة تو که اصل و مایةٌ سخنوری هستی 
سخنی بگوید زیرا عطارد که خدای فصاحت است روز سلام و بار عام در حضور تو به لکنت و کندی 
زبان دچار می‌شود ]. 
(۷۲۶) ای برون برده از مراتب دم قسدم از پسرده حسدوث و قسدم 
[ ای که از مراتب نفس رحمانی و فیض حق به چنان درجه‌ای رسیده‌ای که قدم از سر دو عالم 
گذرانده‌ای و به دو عالم پشت پا زده‌ای ]. 
(۷۲۷) دان که جستم تورا به ديد حال ز آخشیج | و ] سپهر سی و سه سال 
(۷۲۸) یسسردة هر دوان شک‌افته‌ام مر تورا هر دوجا سیافته‌ام 
[ بدان که من در زمین و آسمان به جستجوی تو پرداختم و پرده‌های عوالم مادی و معنوی وزمین 
و آسمان را دریدم ولی تو را نیافتم . یعنی تو نه تنها از زمین که از آسمانها هم فراتری ]. 


(۷۲۹) جز اثشر می‌نبینم از رویت چه کنم پس جز آنکه در کویت 
(۷۳۰) نز پی عبرتی همی پویم وز سر حیرتی هصمی کویم 
(۷۳۱) ای نگردده بر تو دور صفات رده بسسته ز آسنه فکرات 
(۷۳۲) مر مرا آب شد ز حیرانی آتش دیگ روح ص‌توانسی 


[ حالا که فقط نشانه‌ای از تو می‌بینم چاره‌ای جز آن ندارم که پیوسته در کوی تو نه تنها برای 
عبرت به جستجو بپردازم بلکه از سر حیرانی و سرگشتگی بگویم : ای که صفاتت تو را از آينة افکار 
پنهان نداشته و وجود تو در اثر احاطهٌ صفات در پرده نشده است و ذات تو درحجاب صفات فرو 


نرفته» روح من از شدت حیرت و سرگشتگی در شناخت ذات تو گداخته شد ]. 


(۷۳۳) پس چو دورست راه تا بر تو از پسی کسب جاه بسر در تو 
(۷۳۳) کار ازین خویتر کدام کنم ؟ ضویشتن بندة تونام کنم 


[ پس چون به آسانی نمی‌توانم به تو دسترسی پیدا کنم , بهترین کار برای کسب جاه و مقام در 
بارگاه تو .این است که خود را بندف تو بنامم تا به شرف بزرگی دست یایم ]. 


(۷۳۵) از همه عالمت گزین دانم کورباشم گرت جزاین دانم 
[ تو از هم جهانیان برگزیده و ممتازی و من کور باشم | گرتو را چیزی غیر از اين بدانم ]. . 
(۷۳۶) بر حسودت چو دیده بگمارم سک به از من گرش به سک دارم 
[ از سک کمترم | گرحسود تو را با سگ برابر بدانم (سک بر حسود تو برتری دارد) ]. . 
(۷۳۷) ( از چو من بنده چا کری‌باید و ز تسو آزاده پسروری باید ) 
[ شایستة بنده‌ای چون من » خدمتگزاری به درگاه توست و برای بزرگی چون تو , آزاده پروری 
شایسته است ]. 
(۷۳۸) زین سپس مدحتت چو دیین دارم بسه سر تسو که در سر اینن دارم 
[ به سر تو قسم (به وجود تو قسم) که مقصودم در زندگی تنها این است که مدح و ستایش تو را 
چون دین در جان خود بپرورم ]. 
(۷۳۹) چون کمان کر گمان نگردانم توزرزه کین زه کسریبانم 
[| گرعقیده‌ام را از آنچه که قبلاً بود برنگردانم و به تو مانند دین معتقد نشوم تو گردن مرا به زه 
بکش (بازه کمان مرا خفه کن, نابودم کن) .--> توضیحات 
(۷۴۰) خواجه باشم به بندگی نرسم " تسانسمیرم ببه زنسدگی نسرسم 
[ | گربخواهم خود را خواجه و بزرگ احساس کنم هرگز به شرف بندگی بارگاه تو نخواهم رسید 
همانطور که تا کسی از زندگی بی‌ارزش مادی نمیرد و قطع تعلق نکند به زندگی واقعی و حیات 
جاوید نخواهد رسید |.--> توضیحات 
(۷۴۱) کانکه را زندگی بقا برگست حساجب بار ایسن بقا مرگست 


[ کسی که هوس زندگی جاودانه دارد باید مرگ را پشت سر بگذارد تا به بارگاه ابدیت برسد ] . 


(۷۴۷) در ثناء تو مرد مزد نه‌ایم پا ک‌بازیم سهره دزد نه‌ایم 

[ ! گرثنای تو را می‌گوئیم نه به قصد دریافت صله و مزدی است چرا که ما در راه تو پا کبازیمو 

اینجا به قصد نیرنگ بازی نیامده‌ايم ]. 
(۷۴۳) از تو زين ذر بها نباید خواست کاین همه عقدها از آن درب‌است 

[ | کرذر گران قیمت کلام خود را به پای تو می‌ریزم به چشمداشت بها و مزدی نیست چرا که 
رشته‌های مروارید سخن از دریای پر فیض وجود تو سرچشمه می‌گیرد ]. 

(۷۴۴) گر کژی رسم بی [ نیازان ] است نسقش بسد شسرط پا کباانست ‏ 
[! کر رسم بی نیازان کژی و ناراستی است شرط پا کبازان نیز بد ذاتی و بد کرداری است . یعنی 


۱۹۲ سیرالعباد الی المعاد 


همانطو رکه ناراستی از شأن افراد مستغنی به دور است . بد کرداری نیز از پا کباران بعید و نایسند 
است . (در توضیح دویبت قبل می‌گوید که چون ما با کباز توایم , هرگز عملی ناشایست از ما 
سرنمی‌زند زیرا شرط پا کبازی‌غیراز این است ) ]. 


(۷۴۵) تو مرا باش , جاه کم تاید چون سر آمد کلاه کم ناید 
[ | گرتو مرا بپذیری جاه من هر روز در فزون است همانگونه که | گرسر باشد کلاه نیز وجود 
خواهد داشت 1.--> توضیحات 


(۷۴۶) [ در سخن نرم باش با من تو در سخا کسرم بساش با من تو ] 

[ هنگام سخن گفتن با من مهربان‌تر از دیگران باش و موقع بخشش توجّه و گرمی بیشتری به من 
داشته باش ]. 

(۷۴۷) با تو گرمی رهی به برگ بود گرم چون قلب کشت , مرگ بود 


[ محبّت و توجّه از جانب تو سبب مهیّا شدن ساز و برگ زندگی است . ولی بی توجهی تو ماية 
نایودی است . همانطور که | گر کلمهُ « گرم » را بر عکس کنیم « مرگ » می‌شود ]. 


(۷۴۸) کارت ایزد همه نکو کرده است با من آن کن که با تو او کرده ست 
[ همانگونه که خداوند به تو عنایت کرده و کار تو را رونق و نیکویی بخشیده, تو نیز با من چنین 
کن ]. 
(۷۴۹) آخر از بهر رغم انجمنی چو تویی را نکو بود چو مسی 
[ به کوری چشم دیگران, برای کسی چون تو , مداحی مثل من شایسته است ]. 
(۷۵۰) شد مرا همچو شصت ماهی کار هسم چو دریام کن به صد دیتار 


[ کار من مانند قلآب و تور ماهیگیری درهم و پیچیده است بنابراین تو با صله‌ای گره از کار من 

بگشا و مرا مانند دریا غنی کن . (دریا به دلیل داشتن مروارید غنی است) ]. 
(۷۵۱) زین قدر کار من فراهم گیر کاه بسرگی ز کاهدان کم گیر 

[ با این صد دینار زندگی مرا فراهم کن و سر و سامان ببخش , و اين مقدار ناچیزی است چرا که 
در برابر خزانة تو , صد دینار مثل برگ کاهی از کاهدان است ]. 

(۷۵۲) بده ای هم تو خصم هم تو شفیع خواهی از خاص , خواهی از توزیع 

[ ای که » تو خصم دشمنان و شفیع دوستان هستی , صله‌ای به من عطا کن و آن را خواه از مال 
خاص خود بده و خواه از توزیع (صدقات) ]. 

(۷۵۲) همه خوشی و ناز نتوان کرد چون نکو بود شعر و سعطی مرد؟ 


سیرالعباد الی المعاد ۳ 


[ وقتی شعر نیکو باشد و ممدوح هم بخشنده و کریم , آیا نباید اظهار خوشی و ناز و مباهات 
کرد؟].--> توضیحات 
(۷۵۴) تا خرد گوهر سخن سفته است به خدا ار کسی چنین گفته است! 
یعنی تا عقل [ نبشته‌ای" ] ازین سخنهای خوب و لطیف را بر مثال جواهر سفته در هم پیوسته 
است , سوگند یاد کرده است که بعد از قرآن کلام خدا و اخبار پیغمیر علیه السلام و مقامات یاران به 
ازین کسی نگفته است که جمله حقایق و معنی است والّه اعلم [ بالصواب" ]. 
(۷۵۵) ( من چه کویم که خود ز روی قیاس  .‏ نس یک دانسی ز فسربهی آم‌اس ) 
[ برای نشان دادن ارزش سختم , نیازی به تعریف و تمجید از آن نیست چرا که تو شعر نیک و بد 
را به خوبی از هم می‌شناسی ].--> توضیحات 
(۷۵۶) آنکه این خواند شاعرش دانم وانکه دانست ساحرش خوانم؟ 
یعنی هرکه این شعر خوب را درست و روان بخواند او را شاعری به کمال خوانم و آنکه حقایق 
ومعنی و جمله رموز او را دریافت او را جادوی سخت فاضل دانم . 


(۷۵۷) بهر این نظم در بن دریا آب مأخو [ شد ] به استسقا 

[ آب دریا که سرچشمه هم؛ آبهاست و غنی از مروارید . برای نظم من - که مانند مرواریدی است . 
یا : به روانی و کوارایی آب است - در اعماق دریا دچار استسقاء شد ]. 

(۷۵۸) شعر من در تو خود [ نیاید سست ]  .‏ کسه‌ش دید القسوی [ شمایل ] تست 

[ شعر من درنظر تو هرگز سست جلوه نخواهد کرد چرا که تو به متزلفچبرئیل هستی که به 
حضرت رسول " کلام الهی را القا کرد . یعنی همانطور که حضرت رسول "۳" قرآن را از جبرئیل 
فرا گرفت. من نیز شعر را از تو الهام گرفتم . بنابراین چنین کلامی هرگز سست نخواهد بود ]. 
> توضیحات 

)۷۵٩(‏ رو که شد ختم در زمین و زمن حکسمت شرع و شعر بر تو و من 

[ در تمام زمین و در اين دوران دانش دین برتو ختم شد و شاعری بر من . یعنی در علم دین و در 
شاعری هیچکس به پای تو و من نمی‌رسد ]. 


(۷۶۰) ( شاعرانتی که طالب مزدند زین سپس دز ز نظم من دزدند) 
۱- ععنی این بیت از . ۲- ]: (ظ) نشته یا پشته : اصلاح قیاسی 


۳- : باالصواب . ۴ - معنی اپن ببت از ۸۷ 


۱۹۴ سیرالعباد الی المعاد 


(۷۶۱) عرضت از عرض دین مقید باد جسزوت از عقل کل موید باد 
[ امیداست که آبرو و شرف تو از شرف دین بر قرار باشد و جز و جزو وجودت از جانب عقل کل 
مویّد گردد ]. 
(۷۶۲) نزد عقل از شرف مکانت باد همچو جان عمر جاودانت باد 
[ از جهت بزرگی و شرف . جایگاه و منزلت تو نزد عقل باد (بسیار بلند مرتبه باد) و عمرت به 
جاودانگی جان باد ]. 
(۷۶۲) منهی رازها بیان تو باد سعطی آزها بنان تو باد 
[ بیان شیوا و رسای تو کشاینده رازهاست و دستان بخشندة تو عطابخش آزمندان است ]. 
(۷۶۳) سیرتت مایل محال مداد صسورتت قایل زوال میاد 


[ سیرت پا ک‌تو هرگز مایل به بیهودگی و خطانیست و امید است که وجود نیکویت پیوسته پایدار و 
برقرار بماند و مرگز پذيرندة زوال نباشد ]. 


[ تم بحَمّدالله وه والصَلوةعلیمُحَمّد وآله ] 


مد 


سیرالعیاد الی المعاد ۱۹۷ 


ت آب : به عقیدة قدما یکی از چهار عنصر محسوب می‌شده است . (معین) 
آتش : ( 3125 , 3165 ) قدما آن را یکی از عنصرهای بسیط چهارگانه می‌پنداشتند. (معین) 
عناصراریعه : در نزد قدما عبارت بود از آتش و باد و آب و خاک و عقیده داشتند که آنها چهار 
عنصر اصلی هستند که مدار وجود کاینات و عالم کون و فساد و بالاخره جهان جسمانی بر آنها 
می‌باشد . عناصر اربعه را صوفیان به چهار نفس هم تشبیه کرده‌اند . (دهخدا) 

۲ - خاک: یکی از عناصر اربعه است . بر طبق رأی قدما طبیعت آن سرد و خشک است و آنها 
می‌پنداشتند که طرز قرار گرفتن عناصر به ترتیب زیر است : ابتدا کر خا کاست ؛ برروی آن کرة 
آب. و برروی کره آب , کرف هوا و روی کرف هوا کرف آتش قرار دارد و برای این شکل قرار گرفتن 
عناصر بر روی هم دلایلی اقامه می‌کر دند. (دهخدا) 
در مورد پیدا شدن نقش جانور برآب نطفه به وسیله باد , در کلیه و دمنه باب برزويةً طبیب 

آمده است : « آیی‌که اصل آفرینش فرزندان است چون به رحم پیوندد با آب زن بيامیزد و تیره و 
غلیظ ایستد و بادی پیدا آید و آن را در حرکت آرد تا همچون آب پنیر گردد . سپس مانند ماست 
شود , آنگه اعضا قسمت پذیرد... و چون مدّت درنگ وی سپری شود و هنگام وضع حمل و تولد 
فرزند باشد بادی بر رحم مسلط شود و قوّت حرکت در فرزند پیدا آید». . (کلیله ۱ص ۵۴) 


۳ - سایق : سوق دهنده , محرک , راننده (معین) 
۴ - پشت : پشتیبان .یار . یاور . معین (معین) 
رو : اساس , بنا , شالوده (معین) 
اشاره است به اين آیه : « وارسَلنا الزیاح لواقح فارَلْنامنَ السّماء مَأء .... - و بادها را آبستن 
کنان فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردی ...». (پاینده /حجر ۲۲) 


« پشت و رو » مجموعاً به معنای حامی و پشتیبان است . چنانکه مو لانا نیز آن را به اين معتابه 
کاریرده : 
گشته‌دین را نا قیامت پشت و رو در خلافت او و فرزندان او . (مثنوی /دفتراول -ب ۲۷۹۵) 

۵- قوت :-->اصطلاحات مقدمه 

هیولی : یک لفظ یونانی به معنی اصل و ماده است و اصطلاحاً جوهری است که در جسم 
پذیرای اتصال و انفصال و محل صورت جسمیه و نوعیه است . ابن سینا گوید : « هیو لای مطلق 
جوهر است و به موجب قوة پذیرای صور که درآن است , حصول فعلیت به قبول صورت جسمیه 
است و هیولا مترادف ماده است بااین تفاوت که هیولی مطلقاً ماده اولی است . هیو لانی متسوب 
به هیولی است و مقابل صوری است. (فلسفی) 


۱۹۸ سیرالعباد الی المعاد 


مادذ اولية عالم که همواره متصور به صور و متقلب به احوال و اشکال و هیت مختلف است » 
هیولی گویند و آن واحد و بسیط است. (علوم) 
روح حیوانی : به قول معلم اوّل و محققان و حکما . روح واحداست که در هر محلی و مظهری از 
او صورتی و اثری پیدا می‌شود چنانکه | گربه دماغ رسد آن را نفسانی و ا گریه جگر رسد طیعی 
نامند . روح حیوانی در دل است و از آنجا به وسیله شرائین یعنی عروق به اعضا رود و آن را 
نفس غضبیه نیز خوانند. ( کلام) 

- آتش > ییت ۱ 


بشّدین : منسوب به بشد که مرجان باشد و مرجان جانوری است دریازی, و پاية آهکی مرجان 


قرمز که جزو احجار کریمه است در جواهر سازی مورد استعمال دارد. (معین) 

۷- پشت ماهی : (ماهی پشت) آنچه که به شکل ماهی باشد . یعنی میان آن برجسته و طرفینش 
پست بود. (معین) 
معنی پیت 


حرکت تو برروی آب دریا امواجی را تولید می‌کند که اين امواج روی دریا را به شکل ماهی 
می‌کند . یعنی امواج بر آمده و بلند آب دریا آن را به هیأت ماهی (برجسته) در آورده است . 


۸- یاک: پردخته , صرح . روشن. (معین) 
« پا ک‌بودن راه مرگ » در اینجا (باتوجه به این دومعنی « پا ک» ) «باز و بدون مانع » معنی 
می‌دهد. 


- روح --> اصطلاحات مقدمه 
۰ - اثیر : کرة آتش که بر بالای کرة هواست . سایلی رقیق و تنک و بی وزن که طبق عقیدة قدما 
فضای بالای کرهُ زمین را گرفته است . ( کلام) 
ثر: [ (در المنجد) ثر: ثزاه - بدده (بددالشیء: فرَفه) ] - پرا کندن, پریشان کردن. ‏ (دهخدا) 
( علت صحت « ثر» یکی معنای موجود در المنجداست ودیگر اينکه در ۳و ۲«سر» ضیط شده که 
احتمال می‌رود یا کاتب به معنای آن اطلاع نداشته و آن را عوض کرده یا کسی متن را بر او 
خوانده و او مطایق تلفظ «س» که شنیده « سر» نوشته است ). 
محیط : اقیانوس کبیر و به طور عام به مجموعة آبهای اقیانوسها که خشکیها را احاطه 
کرده‌انداطلاق شود. ۱ (معین) 
باتوجه به معنی « ثر» می‌توان گفت : با وجود رسیدن تا فلک آثیر , هیچ پرا کندگی‌و تفرق 
درآن ایجاد نمی‌شود . و یا کلاً هیچ چیز براو اثر نمی‌گذارد . ( و البته مصرع دوم نیز موید همین 
مطلب است) . 
۱ - گورکلین: [ کنایه از تن و کالید , زیرا ] تن . گور نفس است. (ناظم) 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۱۹۹ 


مولوی نیز « تن » رابه گور تشبیه کرده است : 
جانهای مرده اندر گور تن برجهد ز آوازشان اندر کفن 
۱ (مشوی / دفتر اول - بت )۱٩۹۳۱‏ 
تابوت آتشین : (براساس بیت : کنایه از دل) 
جان : روح انسانی » روان , نفس . (معین) 
قوّت : > اصطلاحات مقدمه 
روح حیوانی [ همان روح بخاری ] است و منشاً حس و حرکت است و در تمام حیوانات هست 
ای نصا ای یی اضق و روج بتری میب تاي سس تا اب متامبع ای 
تعقلات بوده و ذاتأً مجرد است . (علوم) 
۲ - محدت : نو پیدا کننده , احداث کننده. (معین) 
مُحدّث : ایجاد شده , احداث شده . در اصطلاح فلسفه موجودی که وقتی نبود و سپس علتی او 


را هست کرده. (معین) 
مُحدث در اصطلاح فلسفه د یعنی آنچه متأخر در وجود است , یعنی نبوده و پس بوده . در 
مقایل «قدیم » , « محدث » بود . ( کلام) 


استحالت :-> اصطلاحات مقدمه (مستحیل) ۱ 
محدث‌بودن آن می‌تواند به اين دلیل نیز باشد که منشاً ادرا کات‌کلی و تعقلات است . (بیت ۱۱) 
و نیز واسطه در تعلق نفس ناطقه به ابدان است . همچنین به قول معلم اوّل ومحققان و حکما 
روح. واحد است که درهر محلی و مظهری از او . صورتی و اثری پیدا می‌شود ( کلام) 
۳ - مصرع دوم بهتر است چنین معنا شود : اگرتو نباشی ( (| کر نفس منقطع شود) جسم نابود 
ت اف ی ده ات ی ی 


می‌گردد) . 
(اين معنا نزدیکتر است به مقهوم مصرع که « جای او همنام باد می‌شود , یعنی وجودش به باد 
داده 
می‌شود » ). 
۳ - وقوف : جمع واقف ( واقف : ایستاده ‏ ایستاده شده) (دهخدا) 
تخته : عماری , لوح , صفحه ۱ اتب 


میات 


۳ سیرالعیاد الی المعاد 


| گر« حروف » تعیبری از مخلوقات باشد شاید این جمله متضمن مفهوم بیت دوم باشد که باد 
را نقاش صورتها دانسته , یعنی آنچه باعث به ظهور رسیدن آفریده‌های جهان است , تویی . 


۵ - جامه چا ک‌کردن : شکافتن , دریدن. (دهخدا) 
[ در مورد گل کنایه از شکو فاشدن آن است ]. 

گرییان: دستگاهی که در بعضی ساقه‌ها پدید آمده و آن را نولوکر نامند. (دهخدا) 

[ گریبان , کریبانه , گریبانک ] مجموع برکه‌هایی که در قاعده پایکهای فرعی کل قرار کرفته‌اند. 

(معین) 


اگرمعنی کریبان درست باشد , توضیح بیت چنین است : تو مایةٌ شکوفایی کلها هستی و 
دامن گل ( گلبرگها)را مانند گریبان سرو می‌شکافی وعامل باز شدن و رشد آنها . تویی . 


۶ - اخضر : کنایه از زمین (اغبر) . (نجوم) 
اثیر : یعنی خالص [ اجرام اثیری (افلا کادر عناصر تأثیر دارد ]. ... (علوم) 
نیز --> اصطلاحات مقدمه ذیل فلک . 


شاید معنی مصرع دوم باتوجه به معنای کنایی اخضر , و نیز معنای اثیر ( کره‌آتش) , همان 
معنی مصرع اوّل باشد با تعبیری دیگر. یعنی باد به دلیل تحرک گاهی در سطح زمین است 
(اخضر) و گاه بر فراز آسمان (اثیر) . 
۷ - خرپشته : [از: خر (بزرگ) + پشته ]ء پشته بزرگ دراز ناهموار که میان آن بلند و دو طرفش 
: دشیب باشد و نوعی از جوشن هم هست که در روز جنگ پوشند . (برهان) 
غدیر : آبگیر , تالاب . (معین) 
کله‌گوشه : [ کله گوشه بر آسمان ]۰ کنایه از عظمت مرتبت و سرافرازی باشد. ‏ (برهان) 
اتیر رین ۱۶ 
۸ - نیسان : ماه مفتم از تسقویم سریانی , مطایق ماه آوریل سال رومی (فروردین 
واردیبهشت). . (معین) 
در التفهیم آن را مطابق ماه هفتم سریانیان گرفته ولی مطابق با مهر ماه (التفهیم ۱ص ۲۳۰) - 
برهان نیز آن را ماه هفتم رومیان و درسریانی ماه دویم از سه ماه بهار دانسته است . 
" نگیده : نگین , گوهر و سنگ قیمتی که بر انگشتری یا زیور دیگر کار گذارند . (معین) 
(نگینه در این بیت کنایه از گلها است ولی دهخدا معنای کنایی آن را فقط « ستاره » ذ کر کرده - 
دیگر فرهنگها معنی کنایی ننوشته‌اند ) استاد نفیسی نوشته‌اند : « گل نگینه کردن‌در نیسان » 
اشاره به پدید آمدن غنچه‌ها در بهاررست». (راهنما/ ص ۶۹۷) 


سیرالعباد الی المعاد ۳۰ 


آیگینه : به معنی شيشه و بلور باشد و الماس را نیز گویند . (برهان) 
[ در اینجا کنایه از یخ است ]. ۱ 
۱ - معنی بیت : ۱ 
تا کی‌گاهی در سکون هستی و کاهی در شتاب ( شدت و ضعف حرکت باد را درنظر دارد ) و تا 
چند. وابسته به دیگر عناصر هستی (باید به موقعیت مکانی باد (عنصر هوا) نظر داشته باشد که 
بین عنصر آب و آتش است زیرا حیّز طبیعی آنها به ترتیب چنین است : زمین , آب » هوا. آتش ) . 
۲ - مهنگامه : بروزن شهنامه , مجمع و جمعیت مردم و معرکة بازیگران و قصه خوانان و خواص 
گویان‌و امثال آن باشد. (برهان) 
بلعجب : (ابوالعجب) , مشعید , شعیده باز . (معین) 
۳- قوت -> اصطلاحات مقدمه 
این معنی نزدیک است به آنچه دربیت ۱۳ بیان کرد که باد (تفس) را مايه زندگی دانست . 
۴ - ۲۶ - سیاح : جهانگرد . (معین) 
در یک نسخه به جای آن « سیّاح » ( - شناور . بسیار شنا کننده) است . که به دلیل وجود « 
جیحون» مناسبتر به‌نظر می‌رسد , ولی با « کوه » تناسب ندارد , از ایترو « سیاح » که در نسخة 
اساس است. ترجیح داده شد . ۱ 
مساح : زمین پیما.  ..‏ (معین) 
ربع مسکون --> اصطلاحات مقدمه 
کره: این کلمه را باید به ضرورت شعر « که » خواند که نسخه‌های 7 و 1 نیز آن را مشدد 
نوشته. ولی فرهنگ‌ها (مثل بعضی کلمات دیگر) ذ کرنکرده‌اند که می‌توان آن را در صورت لزوم 
مشدد خواند . 
| گرابیات (خصوصاً بیت دوم) اینگونه معنی شود شاید بهتر باشد : !| کرچه همة جهان زیر پای 
توست و بالا و فرود کر خا کی‌زمین را می‌پیمایی . ولی بدلیل لطیف‌بودن و طبعی چون فرشته 
داشتن , بهتر است که خود را از عالم خا کی‌و وابستگی به مادیات (جهان مادی) برهانی . 


۷ - لکد بر (چیزی) زدن : (لکد برکاری زدن) کنایه از برهم زدن کاری را (معین) 
تارک : قسمت اعلای هر چیز . ۱ (معین) 


ثریا : ( - پروین ) . ثریا مصغر ثروی است به معنی زن بسیار مال . واز ثروت مشتق است و 
تصغیر ثریّا به علت خردی ستارگان آن می‌بانشد . نام دیگری ثریا در عرب « النجم » است و در 
قرآن کریم سه بار « النجم» یاد شده است : ۱- سوره نجم /۱(و النجم اذاهوی) ۲ - رحمان ۶ 


۳۰۲ ۱ ۱ سیرالعباد الی المعاد 


(النجم والنشجر یسجدان ") ۳ - نحل/ ۱۶ (وبالنجم هم یهتدون) (نجوم) 
پروین چند ستارف کوچک باشد یکجا جمع شده در کوهان ثور و آن را به عربی ثریا خوانندو 
نام منزلی است از جملة بیست وهشت منزل قمر , و بعضی گویند این ستاره‌ها دنبة حمل است نه 
کوهان‌تور و اول اصح است. (برهان) 
اين بیت موید آن است که باد را به جهت لطافت برتر از عالم مادی می‌داند و ا گربنابر نوشتة 
شارح خطاب آن به نَفْس باشد , پس نمی‌تواند خا کسار(بیت ۲۵) باشد . علاوه براین دوبیت بعد 


هم خطاب به باد است . 
۲٩ - ۸‏ - زفان : [-زبان - زوان ].زبان را کویند و به عربی لسان خوانند . (برهان) 
کفتار» تقریر بیان . (معین) 


سر آغاز [ اين ] مشنوی مقدمه‌ای رمزآمیز خطاب به باد است که با اندرز و توصیه به باد پایان 
می‌یاید که رسالت عادی خود را رها کند و لحظه‌ای به سخن شاعر گوش فرا دهد . « عبارت زفان 
بینش من » گویای آن است که کلام شاعر باز تاب بینشی است که از موضوع عبارت دوم یعنی از 
« رمز آفرینش » ادرا ک‌گردیده است . معنی یوشیده آنکه او بخشی از آفرینش است . پیوندی 
ذاتی میان بینش و آفرینش وجود دارد . پیوندی که از لحاظ صوری با ترکیب این کلمه در یک 
جفت عبارت مقفا بیان شده است . بیت پایانی . بریک منظور اخلاقی تأً کیددارد . باد که بالکنایه 
خوانندهة چکامه است . مستعذ آموختن از این نکته است که انسان می‌تواند چیزی بیش از « 
نیستی » صرف - دلالت تلویحی بر باد در فارسی - گردد و هر آینه خود را وقف وظایفی کند که 
وجود او ایجاب می‌کند ؛ رشد دادن اخلاق و فضایل معنوی خود . (شعر | ص ۶) 
۰ - ۳۱ - نابته : منث نابت [: روینده و رویاننده (غیاث) - هر گیاه تازه برآمده و نازک 
(ابجدی) ] , آنچه از کودکان و يا ستوران که در حال رشد و پرورش باشند . (ابجدی) 
مشیمه : پرده‌ای که بچه تا هنگامی که درشکم مادر است در آن قرار دارد , بچه‌دان . (معین) 
کن : اشاره است به « کن فتکون » در آية : « اذا اراد شتا ان تقول له کنْ فیکون - فرمان نافذ خدا 

در عالم چون ارادة خلقت چیزی کند به محض اینکه بگوید «موجود باش» موجود خواهد شد». 
۱ (یس /۸۲) 
کلمة« کن » امر ایداعی و تکوینی و وجود منیسط است . چنانکه گویند يواسطهة کلمة « کن » 
فوری تمام موجودات بر سبیل وجود ابداعی دفعة واحده از ذات حق صادر شده‌اند. . (معین) 
سرای کهن : جهان. ۱ ۱ (دهخدا) 


اسس جست سا ما ری سا ی رو را و و ار موه ور و و وه 


۱- « النجم » دراین آیه به معنی « بوتهٌ درخت »گیاه » است . (پاینده | ص ۳۱۸) 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۱ ۲.۳ 


پستی : حضیض , سغل . مقابل : بالاء بلندی . (معین) 
( اینجا منظور عالم خا ک‌است در مقایل عالم علوی که آن را «یالا » تامیده است ) . 
حلقه در گوش : [ - حلقه به گوش ] , مطیع و فرمانبردار بودن . ۱ (معین) 


اهبطوامنها: اشاره است به آية قرآن : «قلنا (مبطوا مها جمیعاً فا تک منی دی فمن تبع 
مدای فلا خوف عَلیْهم و لا هم یَخزنون » بقره /۰۳۸(قاموس /ج ۳) - گفتم‌همگی از بهشت 
پایین روید ا گرهدایتی از من سوی شما آمد , آنها که هدایت مرا پیروی کنند , نه بیمی دارند و نه 
اندوهگین شوند . ( پاینده/ ص ۵ ) 

« هبوط » به معنی پایین آمدن است . طبرسی فرموده: هبوط ونزول و وقوع نظیر هم‌اند و آن 
حرکت از بالا به پایین است . هبوط گاهی به معتی حلول (دخول) در مکان است . (قاموس / ج ۳) 

یاتوجه به معنی « سرای کهن » ( - جهان ) و با وجود حرف اضافهة « در » ( که سرای کهن را 
ظرق مکانی کرده ) باید معنی بیت چنین باشد که : مشیمه کن از من درجهان تهی شد . یعسی از 
عالم امر الهی در جهان (سرای کهن) فرود آمدم . 

البته دراصل معنی تفاوتی ندارد ولی اينکه شارح « سرای کهن » را عالم علوی گرفته . 
باوجود حرف اضافة « در » و نیز « تهی شدن مشیمة کن » که همان عالم امر است . صحیح به‌نظر 
نمی‌رسد . | گربه جای « در »۰« از » بود ؛ معنی شارح درست بود . ضمناً در حدیقه همین تعبیر 
«سرای کهن» را برای «دنیا» می‌فرماید ‏ : 


زانکه مسسردان درین کهن‌خانه نو کرفتند ی دم وداسسه 
(حدیقه | ص ۸۹) 
زیسرکان را دریسن سرای کهن هیچ شمخواره‌ای مدان چو سخن 


(حدیفه / ص ۲۹۷) 

دریاره آية « قلنا اهبطوا... » در تفسیر قرآن آمده : این نخستین تشریم دین است که خداوند 

برای آدم و فرزندان او نموده و تمام حقیقت و روح دین را در دو جملهٌ کوتاه [ منظور دو آیه که 
بعد از اين آیه است (پانویس) ] خلاصه کرده که تا قیامت چیزی بر آن افزوده نمی‌شود . 

(میزان /ج ۰۱ ص ۱۷۷) 

این « تولد » حاصل از کلام خلأق خدا و در واقع معادل پا به هستی گذاشتن اوست . مراحلی که 


۱و نیز اين بیت ناصر خسرو : ۱ 
دیسر بماندم در این سرای کهن من تساکهنم کرد صحت دی و بهمن 
(ناصر » ص ۱۱۸ ۰ ق ۷۸) 


۳۰۴ سیرالعیاد الی المعاد 


پس از آن از سر می‌گذراند . معزف رشد جنینی او و کنایه بر زندگی گیاهی است - مرحله‌ای 
بلاواسطه پس از تولد واقعی, زمانی که هنوز در مرتبت حیوانی زندگی می‌کند و بیداری روح 
خاص یا روح عقلانی در او - همین که هدایت عقل به او داده شد او به پرس وجوی روح 
می‌پر دازد. (شعر / ص ۶) 
۳ - قدیم : موجودی است که مستوق به زمان نباشد . (معین) 

قدم : در لغت به معنای کهنگی است و در اصطلاح مقابل حدوث است . حدوث و قدم دو صفت 
از عوارض وجود شمرده می‌شوند . آنچه منسوب به حدوث است , حادث و آنچه منسوب به قدّم 
است , قدیم نام دارد . ( کلام) 
فلکی--> اصطلاحات مقدمه 

دایگی زمین برای موجودات می‌تواند اشاره به اين آیات باشد : الذی جَعَلْ لکم الارض مهداً و 
شلک لکم فیها سْبلاً و رل من السفاء ماء فاحْرّخنا به ازواجاً من نبات شتی - همانکه زمین را برای 


شما کهواره‌ای کرد و برایتان در آن راهها کشید و از آسمان آبی فرود آورد و با آن اقسام مختلف 


گیاه‌پدید آوردیم . 
(پاینده /طه ۱۵۰) و نیز ملک / ۱۵و نبا ۱ ۶. 
۳ سب کندپیر : [ ۲1۲ - 2270 - گنده پیر ] , پیر سالخورده (مخصوصاً پیرزن) . (معین) 
پیرزسی که به غایت سالخورده باشد و بدبوی گردد . چه گویند که چون زنان بسیار پیر 
گردندگنده و بدیوی شوند . (دهخدا به نقل از انجمن آرا) 
چرخ : کنایه از آسمان است و فلک . (نجوم) 
نرمایه : [ نرماده ]» خنتی . (دهخدا) 
آفتاب : نور شمس , خورشید , مقابل سایه . (دهخدا)--> اصطلاحات مقدمه 


سایه : ظل . تاریکی که حاصل می‌شود از وقوع جسم کثیفی در جلو نور. (حاشية برهان) 
کلمة«ترمایه» در نسخه اساس به صورت «نرمایه» نوشته شده است که با وجود کلمهٌ « گندییر» 
ضبط آن به صورت «نرمایه» ترجیح داده شد , زیرا این هر دو صفتی مذموم برای جهان است . از 
طرفی مصرع دوم نیز موّید آن است . یعنی علاوه براینکه نرمایه است همچنین از آفتاب و سایه 
هم خبری ندارد (یا بین اين دو پديدة متضاد فرقی نمی‌گذارد) و نیز با توجه به نوشتة شارح که 
آن را بی عقل و روح و بدون دریافت نامیده , نمی‌تواند « پرمایه » [ - برومند , مایه‌دار . دارای 
اصل و کوهر گرانمایه , صاحب علم (معین) ] باشد . از طرف دیگر « گندپیر»با «پرمایه» تناسب 


ندارد . 
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اما نکته دیگری هست و آن اينکه صفت «نرمایه» در اینجا برای «چرخ» آمده نه جهان (چو چرخ 
نرمایه). اما | گر, ال این کلمه را «پرمایه» و ثانیاً مرکب از دوکلمة (پر -مایه) فرض کنیم و «مایه» 
را به معنای لغوی آن [ - ماده (معین) ] بدانیم [ - پرمایه - دارای جرم و ماده ] , دراین صورت 
می‌تواند با « کندییر»تناسیی داشته باشد و نیز اگربه خلقت زمین قبل از آسمان توجه داشته 
باشیم طبق آیه قرآن -« هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا تم استوی الی السماء... - اوست که 
هم چیزهایی را که در روی زمین است برایتان آفرید , آنگاه به آسمان پرداخت » . (آبت / بقره 
۹ - که آفرینش زمین را زودتر از دیگر عوالم می‌داند و نیز اصل آدم از اوست و همچنین با 
درنظر گرفتن بیت بعد , «پرمایه» مناسبت دارد . ولی | کرجمله را با وقف بخوانیم , به این صورت 
که‌جهان را از جهت دیر سالی چون چرخ و همچنین «نرمایه» بدانیم (هم دیر سال مانند چرخ و هم 
نرمایه) , به جهت صفت غدّاری و داشتن خصوصّیت مخنثان , «نرمایه» بهتر است . 
استاد نفیسی نوشته‌اند : به عقيده قدما نخست زمین وآسمان خلق شده و سپس آفتاب و 
ستارگان پدید آمده‌اند و چون زمین کهن‌تر از عناصر دیگرست آن را به پیر گنده یعنی پیر فرتوت 
تشبیه کرده و چون در آغاز آفتاب هنوز خلق نشده بود. از آفتاب و به طریق اولی از سایه 
بی‌خیر بوده است . (راهنما/ ص ۶۹۷) 
۴ - نوع : کلیی است که افراد آن متفق الحقیقه باشند و به عبارت دیگر نوع کلیی است مقوّم ذاتی 
افراد که صادق برافراد متفقة الحقایق باشد و به عبارت دیگر نوع بخشی است از جنس , شامل 
افرادی که حقیقت آنها یکی باشد . (معین) 
عالم --> اصطلاحات مقدمه 
شخص : کالید مردم » تن » بدن , آدمی . (معین) 
اگرمعنی « شخص » را کالید بگیریم . بدین معنی است که در زمین انسان از نظر جسمانی (و 
نه روحانی) پرورش می‌یاید . یعنی جهان مادی برای پرورش جسم است . 
استاد نفیسی نوشته‌اند : این بیت نیز اشاره به همان سبقت در زمین در خلق عناصر و در 
دامان خود پروردن آدمی زادگان است . ۱ (راهنما/ ص ۶۹۷) 
۵ - حدوان : یکی از موالدد تلاث. قسیم جماد و نبات . (دهخدا) --> اصطلاحات مقدمه . 
بیت می‌تواند اشاره به اين ی قرآن باشد : «والارض مَدَذْ ناها و آلقیْنا فیها زواسی و اْجْتنا 
فیها من کل شیء مَوزون - و جعلنا لکُم فیها معایش و من لشتم له برازقین - و زمین را 
بکستردیم و در آن کوهها فکندیم و همه چیزهای مناسب درآن برویانیدیم و درآنجا برای شما و 
برای کسانی که شما روزی دهشان نیستید . لوازم معیشت قرار دادیم » . 
(پاینده / حجر ۱٩‏ - ۲۰ ) 
۶ - مایه : اصل هر چیز , مصدر . اساس . (معین) 


۳.۶ سیرالعباد الی المعاد 


تناسل : پدید آوردن نسل . (معین) 
نبات --> اصطلاحات مقدمه 

اينکه زمین را برای اجزای تیات کل مي‌داند به این دلیل است که مایهٌ اصلی گباه از خا ک‌است 
و محل رشد و پرورش آن در خا ک.از اینرو جزو جزو نبات وابسته به خا ک‌است و او حکم کل را 
برای نبات دارد . 

۷ - نوشاد: به احتمال بسیار بسیار قوی «نوشاد» نام موضعی بوده است بسیار عالی با نقش و 
نگارهای زیبا که ابتدا شعرا آن را مانند « نگارخانهُ چین » محض نقش و نگارها با شاید مجسمه‌ها 
« لعبت‌ها » که درآن بوده به خویی و زیبایی وصف می‌کرده‌اند . سپس بواسطة ویران شدن آن 
قصور ... خوشی و زیبایی آن موضع را به معنی زیبایی اهالی آن [ دانسته‌اند ] . 

(حاشیه برهان / ص ۲۱۹۹) 

به‌نظر می‌رسد سنایی نیز « نوشاد » را به همان معنی نگارخانه دانسته , که در اینجا ایهام به 
باغ و گلهای رنگارنگ آن دارد . 

سرو آزاد: [از انواع سرو ] که شاخهایش راست رسته باشد . به اين اعتبار آن را آزاد گفته‌اند 

که‌از قید کجی و ناراستی و پیوستن به شاخ دیگر فارغ است و بعضی گویند هر درختی که میوه 

ندهد آن را آزاد خوانند . چون سرو میوه ندهد آن را آزاد خوانند و جمعی گفته‌اند چون سرو همه 

وقت سبز و تازه است و از [ زوالو بی برگی ] فارغ » و این صفت آزادگان است , بدین جهت آزاد 


باشد. (برهان, دهخدا) 
۸ - کلین: بوته گل . (معین) 
کشیده: نقاشی کرده . نقشی که برروی پارچه دوزند (خصوصاً در خراسان) - [ در مصرع 

دوم به معنای ] : مستقیم و ممتد , بلند و دراز . (معین) 
خد: [ (۸20)0 ]؛ رخسار , گونه . (معین) 


گرچه « کشاده » (مطابق دیکر نسخ) باتوجه به بیت بعد , ازنظر تناسب دو بیت بهتر است 
ولی معنای « کشیده » با « خد » تناسب بیشتری دارد (یعنی رخسار رنگ آمیزی شده . چهرة 
کلگون)و دیگر اينکه « کشاده»بیشتر به چهره نسبت داده می‌شود تا خد (چهره گشاده با گشاده 
رو) چنانکه در بیت بعد هم به طریق لف و نشر « کشاده»به چهره مربوط می‌شود . 
(البته در معین و دهخدا « کشاده خد » نیز ضبط شده است) . 
۹ - گشاده: [ در مورد چهره ] آنکه صورتش مکشوف باشد » زییایی یافته . زیبا شده. (دهخدا) 
پنجه : رقصی را گویند که جمعی دست یکدیگر را گرفته, با هم رقصند و معرب آن فرَج است 
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- کیاهی که بر درخت پیچد و آن را عشقه خوانند. (دهخدا) 
پنجه بر سروکشیدن : (اين ترکیب در فرهنگها یافت نشد) | گر معنی «پنجه» همین دو مورد 
فوق باشد , این ترکیب شاید به معنی « رقص سرو در باد (حرکت سرو) » و یا « پیچیده شدن 
گلهای‌رونده (مثلاً کلهای پیچک) به دور سرو » باشد که هم بیانگر استواری سرو است که 
تکیه گاه‌گیاهی دیگر شده و هم جلوه‌ای از زیبایی طبیعت است . 
بنابراین | گرمعنی « پنجه بر سرو کشیدن » درست باشد . معنی بیت احتمالاً چنین است : 
دراثر تربیت زمین هم چهره گل در بهار شکوفا و خندان می‌شود و هم سروها با نسیم بهاری به 
رقص در می‌آیند (یا : گلهای پیچک بر قامت سرو می‌پیچند و بر زیبایی طبیعت می‌افزایند ) . 
۰ - گوهر: هر یک از چهار عنصر , موالید ثلاته : جماد » نبات . حیوان . (معین) 
جر ۳9۳ ۲۳ 


۱ - الف : کنایه از آنچه راست باشد . (دهخدا) 
نون : کنابه از خمیده قامت , منحتی , کمانی . (معین) 


( الف و نون جمع : « آن » علامت جمع فارسی که اینجا کنایه از اتحاد و به هم پیوستن 
جوبهاست . وقتی که به دردا متصل شوند ). 
۴ - مضمون توضیح شارح دراین دو بیت و بیت بعد نزدیک است به اين ابیات مولانا : 


از جس‌مادی مردم و شامی شسدم و زنما سردم بسه حیوان بر زدم 
مسردم از حسیوانی و آدم شسدم پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم 
حسمله دیکر میرم از پشر تسایر آرم از مسلایک پسروسر 


(مثنوی/ دفتر سوم . ب ۳۹۰۱ - ۳۹۰۳) 
۵ - محتوای بیت و توضیخ شارح درست مطابق است با این آیات قرآن: 

« ولقد خلقنا الانسان من سْلالة من طین ثم جَعلناه نطفةً فی قرار مکین ثم خُلقنا النطفة عَلقَه 
فخنقنا العلقة مْضفةً فخلقنا المْضفغةً عظاما فْسونا العظام لتخفاً شق انشأناه خلقا خر فتبار کال 
احسَن الخالقین - هر آینه ما انسان را از گل خالص آفریدیم , سپس او را نطفه‌ای در جایگاهی 
استوار قرار دادیم . آنگاه از آن نطفه , لخته خونی آفریدیم و از آن لخته خون , پاره گوشتی و از 
آن پاره گوشت , استخوانها آفريديم و استخوانها را به گوشت پوشانیدیم , بار دیگر او را 
آفرینشی دیگر دادیم . در خور تعظیم است خداوند. آن بهترین آفرینندگان . (آیت /مومنون ۱۲- 
۳ - و نیز آیة : « ثم سَوّیه و نفخ فیه من روحه و جعَلّ لکم المع والابصاز و الافیْدةَ قلیل 
ماتشکرون - آنگاه بالای او راست کرد و از روح خود در آن بدمید و برایتان گوش و چشمها و 


۳۰۸ ۱ سیرالعباد الی المعاد 


دلها آفرید . چه اندک شکر می‌گویید. (آیت اسجده )٩‏ و همچنین سور حج ۱ ۵. 


در حدیقه نیز می‌فرماید : 
روزیت داد نه مه از خسونی کسسردگاری‌حکسیم بسی چونی 
(حدیقه ۱ص ۷۵) 
دست : مرتبه و نویت . .... (ناظم) 
۶ - کسوت: رخت و لباس . جامه . ۱ (دهخدا) 
خلعت : جامه و جز آن که بزرگی مر کسی را پوشاند , تشریف . (دهخدا) 


[ این بیت و چند بیت قبل و بعد ] شامل مدارج رشد انسان تابیداری عقل است . | بیتهای قبل ] 
معزف پرستار پیری است که انسان را در مرحلة جنینی پرستاری می‌کند . این پرستار برای فرد . 
روح گیاهی است که برکارکردهای اساسی زندگی نظارت دارد , همچون مصرف , دگر گونی . 
رشد » زایش . با اينهمه گفته می‌شود که او یک نیروی کلی است که همراه فضا (مرحله) های 
آسمانی زاده شده و به نوعی « پیشوا» ی عالم بوده است . پهنة نفوذ او نه تنها کیاهان و 
جانوران (تا میزانی که از کارکردهای وجودی آنها سخن است) که قلمرو کانیها را نیز در بر 
می‌گیرد . چه , او به سامان آورندة آبها در رودخانه‌هاست و به یاری خورشید . سنگهای بهادار 
(لعل) می‌پروراند . (شعر/ ص ۶ - ۷) 

۷ - قماط : [ 0721 7 ], پارچهُ عریضی که کودک را یدان پیچند . (معین) 

قرآن می‌فرماید : «و بَدا خلق الانسان من طین ثم جعلْ سل من شْلالة من مأًء مَهُین - و خلقت 
انسان را از کل آغاز کرد , سپس نسل او را از عصارف آبی بی‌مقدار پدید آورد . 

(آیت / سجده ۷ - ۸) 

در تفسیر اين آیه چنین آمده : « خلق » در اصل به معنای تقدیر و اندازه گیری بوده , پس 

معنای آیه این می‌شود که ما انسان را در آغاز از چکیده و خلاصه‌ای از اجزاء زمین که با آب 


آميخته بود اندازه گیری کردیم . (میزان / ج ۰۱۵ص ۲۶ ) 

۹ - کرته : [ (6) 0:14 ] پیراهن , نیم تنه . (معین) 
عود : درختی است که اصل آن از هندوستان و هند و چین می‌باشد . رنگ چوبش به رنگ 
قهوه‌ای است . ۱ (معین) 
کافور: مادة معطر جامدی که از برخی گیاهان از قبیل ریحان و بابونه ... استخراج می‌شود . 
کافوربه صورت منشورهای هشت وجهی سفید و شفاف متبلور می‌شود . (معین) 


قرآن می‌فرماید: فانا خلقنا کم‌من تراب تم من نطفة . ثم من عَلقة ثم من مَُضفة مُحُلقة و غیر 
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مُحْْقة ما شما را از خا کو سپس از نطفه , آنگاه از لخته خونی و سپس از پاره گوشتی , گاه تمام 
آفریده, گاه نا تمام بیافریده‌ایم . (آیت /حج ۵) 

درتفسیر این آیه چنین آمده : کلمة علقه به معنای قطعه‌ای خون خشکیده است و کلمهٌ مضفه 
به معنای قطعه‌ای گوشت جویده شده است و مُخّقه به طوری که گفته‌اند به معنای تام الخلقه 
است و غیر مخلقه یعنی آنکه هنوز خلقتش تمام نشده و این کلام با تصوير جنین که ملازم با نقخ 
روح در آنست منطیق می‌شود (میزان /ج ۱۴.ص ۵۱۲) . و نطفه به معتای آبی اندک است که 
بسیار اطلاق می‌شود بر مطلق آب . | و اینکه در سورف مومنون آمده: ] ثم انشا ناه خلقاً آخر , به 
خاطر آن بود که دلالت کند بر اينکه آنچه به وجود آوردیم چیز دیگری و حقیقت دیگری بود غیر 
آنچه در مراحل قبلی بود , مثلاً علقه هر چند از نظر اوصاف و خواص رنگ و طعم و شکل و امثال 
آن با نطفه فرق داشت , الا اينکه اوصافی که نطفه داشت از دست داد و اوصافی هم جنس آن به 
خود گرفت . خلاصه | گرعین اوصاف نطفه در علقه نبود , هم جنس آن بود . مثلاً | گرسفید نیود . 
قرمز بود و هر دو از یک جنسند به نام رنگ , به خلاف اوصافی که خدا در آخر به آن داد و آن را 
انسان کرد که نه عین آن اوصاف درمراحل قبلی بودند , همجنس آن , مثلاً در انشاء اخیر [ انشاء 
یه معنای ایجاد چیزی و تربیت آن است (ص ۲۶) ], او را صاحب حیات و قدرت وعلم کرد . آری به 
او جوهره ذاتی داد ( که‌ما از آن تعبیر می‌کنیم به من) که نسخه آن در مراحل قبلی یعنی در نطفه 
وعلقه و مضفه وعظام پوشیده به لحم نبود ؛ همچنانکه در آن مراحل اوصاف علم و قدرت و حياة 
تبود . پس در مرجله اخیر چیزی به وجود آمد که کاملاً مسبوق به عدم بود یعنی هیچ سابقه‌ای 


نداشت . (میزان / ج ۰۱۵ص ۲۶ - ۲۷ ) 
۰ - غلاف : پوشش چیزی مثل جلد کتاب . شمشیر و جز آنها. (معین) 
۱ - گون: نوع . قسم . (معین) 

برخ : حصّه , حظ , نصیب . (معین) 


نه چرخ --> اصطلاحات مقدمه (ذیل قلک) 
این بیت و بیت بعد مصداق بیت زیر است : 
روزیت داد نسه مه از خونی کسسردگاری حکسیم بی‌چونی 
(حدیقه / ص ۷۵) 
۲ - شربت : مقداری از نوشیدنی که به یکبار نوشیده شود . (معین) 
۳ - دیو : موجودی متوهم که او را به صورت انسانی بلند قامت و تنومند و زشت و هولنا ک 
تصور کنند که بر سر دو شاخ مانند شاخ گاو دارد و دارای دم است . دیوان را از سل شیطان 
پندارند. (معین) 


۳۱۰ سیرالعباد الی المعاد 


پارسیان هر سرکش و متمرد را خواه از جنس انس . خواه از جنس جن و خواه از دیگر 
حیوانات » دیو خوانند . چنانکه عرب « شیطان » گویند . (دهخدا) 
شش سو : شش سوی جهان ( شمال , جنوب . مشرق . مفرب , فوق » تحت ) . جهات ست. (معین) 
هفت اندام : سر و سینه و شکم و دو دست و دو پای - سرو دو دست و دو پهلو و دو پای - 
سریا گردن » سینه و هرچه در اوست . پشت , آلات تناسل , هر دو دست . هر دو پا - به حسب 
ظاهر : سر . سینه »پشت , هر دو دست , هر دو پاء -به حسب باطن : دماغ . دل » چگر » سپرز ؛ شش ؛ 
زهره , معده - چشم و گوش و زبان و شکم و فرج و دست و پا. (شرح |ج ۰۲ص ۵۲۴ - ۵۲۵) 
چهار طبع : برودت , حرارت . یبوست و رطوبت است . (معارف /ج ۲) 
هفت اخلاق ذمیمه : آز , کبر . بخل , حقد , حسد , شهوت و خشم است که در حدبقه بیان فرموده: 


آز و کبرست و بخل و حقد و حسد شهوت و خشمت از درون جسد 
صفت در دوزخ ند در رده عاقلان نامشان چنین کرده 


(حدیقه ص ۳۹۷) 

روح حیوانی : منظور روح بخاری است و منشاأً حیات و حس و حرکت است و در تمام 
حیوانات هست و ساری در تمام اعضاء بدن است و روح بخاری مرکب نفس است که منشاآً 
ادرا کات‌کلیه و تعقلات بوده و ذاتاً مجرد است و بدین ترتیب روح حیوانی برزخ میان قلب و نفس 


ناطقه است و واسطه در تعلق نفس ناطقه به ایدان است . (علوم) 
۴ - جزع :[ "122 ] سنگی است سیاه و سفید با خالهای سفید و زرد و سرخ و سیاه , مهرة یمانی . 
مورش بمنی , مهره سلیمانی . (معین) 
بیجاده : نوعی از احجار کریمه شییه به یاقوت . کهربا. (معین) 


ظاهراً حسّی که بسته است باید لامسه باشد نه دهان , چنانکه نسخة 16 نیز چنین گفته : « یکی 
بسته اشارت به حس لمس است و چهار بکشاده اشارت به گوش و چشم و دهان و بیتی ». 

در مصرع اول نیز « سیم » احتمالاً بینی يا گوشها (يا هردو) است و « جزع » چشم‌ها و « 
بیجاده» (بنابه تعریف آن که شبیه یاقوت است) باید لبها باشد . 

استاد نفیسی نوشته‌اند : اين اشعار |[ از بیت ۴۷ تا ۵۴ بنابه ترتیب نسخه لا ] اشاره است به 
تکوین جنین در رحم مادر . چون از سبز و لعل امید بریدم ؛ یعنی چون از صلب پدر و خون مادر 
ترکیب شدم , قماط سفید به من داد یعنی مرا در پارچه‌ای پیچید که مقصود از آن کیسه و پرده 
سفیدی است که جنین درآن پرورش می‌یابد . چون قماط سیمابی . یعنی همان پردة سفید را 
دریدم . یعنی در رحم جای گرفتم . باز قبای عتابی برایم دوخت , یعنی در خون پرورده شدم . از 


آن سپس به مستوری کرت عودی و حجرف کافوری برای من ساخت , یعنی برای پوشش من کرتة 
عودی (پیراهنی به رنگ عود که به رنگ تیره باشد) و حجرة کافوری یعنی به رنگ سفید برای من 
ساخت که اشاره به موی برآوردن و پوست برآوردن جنین باشد . 
حجره‌ای پر ز دیو هفت سری مت امامت اه تمرح تفس که و 
حجره‌ای باشد . شش سوی و چار بخش و پیج دری» شش سو اشاره به جوارح بیرونی انسان و 
پنج در کنایه از ثقبه‌های پنجگانه و چار بخش کنایه از دو [دست" ] و دو پاست . دری که از سیم 
و جزع, یعنی سنگی که در فارسی به آن مهرف سلیمانی می‌گویند و بیجاده یعنی مرجان باشد , . 
اشاره به دهان و دندانهاست . زان یکی بسته , چار بگشاده کنایه از آنست که از تقبه‌های پنجگانة 
بدن یکی بسته و چار دیگر باز است . چون درون از لباس تن پرداخت » یعنی چون درون بدن را در 
لباس تن پیچید از برون حجره را غلافی ساخت . یعنی در رحم که بیرون از بدنست غلافی برای 
تن ساخت که همان پرده و کیسه‌ای باشد که درآن پرورش می‌یابد . سپس مرا برای هرنه برخ 
یعنی نه پاره که مراد نه آسمان باشد , نه ماه برنه چرخ جلوه داد؛ یعنی نه ماهی که در رجم بوده. 
دست آخر که جلوه کشت تمام , یعنی چون در رحم کاملاً پرورده شدم خانه را شربت من کرد و 
جامه را طعام من, یعنی چون آنچه آشامیدم از رحم بود که حکم خانة مراداشت و جامه را طعام 
من کرد ؛ یعنی آنچه خوردم از رحم بود که حکم جامهُ مرا داشت. ‏ (راهنما /ص ۶۹۷ ۶۹۸) 
۵ - دور نیست : [ که سنایی در ابیات ۳۲ تا اینجا | چیزی مشخص‌تر از مجموعه « امهات سفلی » 
در فلسفه عامیانة طیبیعت - به عبارتی نیروهای مادری -را درنظر نداشته است که ناظر بر رشد 
مخلوقات و در همکاری با « آباء علوی » یعنی نیروی ستارگان است . این نکته احتمالاً در بیتی 
تداعی شده است که بیانگر ورود جنین رشد یافته به جهان خا کی است : چون قوی بیخ گشت 


دناد خ.... (شعر | ص‌ ۷( 
۴ - روم و حیش :روزکار و عالم به اعتبار روز و شب یا سپیدی روز و سیاهی شب , و سپاه روم 
کنایه‌از روز است. (دهخدا) 
خوش : نیکو , خوب . ۱ (معین) 


در کلیله ودمنه » دنیا به چاه پرآفت و مخافت مانند [ شده ] و شب و روز که تعاقب ایشان 
برفانی گردانیدن جانوران و تقریب آجال ایشان مقصور است , به موشان سپید وسیاه و طبایع 
که‌عماد خلقت آدمی است و هرگاه یکی از آن درحرکت آید زهر قاتل و مرگ حاضر باشد به چهار 
مار و لذات این جهانی که فایده آن اندک است و رنج و تبعت بسیار, به چشیدن شهد و شیرینی 
[مانند شده است ]. (کلیله / ص ۵۷) 


تست سس سس سس مسر سس تست ات مدع متا با دسا ساسا سا سا سس تا سس سا سا سا اس دس سل اد یس یمد ی سید سس ی بت و سس و سس سس یی میت سس سیم ی یی ی بت تست سم ی ی ی سس سس سم 


۱ فیاسی افز وده شد 


۳۱ سیرالعباد الی المعاد 


سرزمین روم و حبش به زبان اصطلاح متافیزیکی . تداعی گر قلمروهای هستی معنوی و 
مادی‌اند که به حکم معنای کاملا متمایزشان از یکدیگر ؛ درک شدنی‌اند . جهان تحت القمر - که میان 
آن دو وادی قرار دارد که مرزمایش معرّف آتش , این متعالی‌ترین عنصر است - وادی آمیزش 
حوزه عقل و قلمروهای مادی است. (شعر | ص ۷) 

۷ - روح حیوانی > اصطلاحات مقدمه و بیت ۵۳ 


جاذب : کشنده , گیرنده , آهنجنده . (دهخدا) 

عفن : بدیو , گندیده . ۱ (معین) 
۸ - دار : مطلق درخت را گودند. (برهان) - میوه دار : درخت میوه 

تاب : پیج و شکن . (معین) 


4 - دل روح ملکوتی است واصل آن براساس « نفخت فیه من روحی" » از خداوند است ولی به 
ظاهر در زمین است از این رو مانند درختی است که ریشه‌اش در بالا و شاخه‌هایش در زمین قرار 
دارد . 

۰ - الروح الحیوانی جسمانی لطیف حامل لقوة الحس و الحركة و محله القلب . 
( کشاف/ج ۱..ص ۵۴۳۲) --> اصطلاحات مقدمه 

۱ - ساحت: زمینی که سقف نداشته باشد , ناحیه . (معین) 

معنی بیت : 

میدان کار نفس حیوانی بسیار وسیع است و عرصة حرکت او کسترده (مانند حیوان) و 
راحتی این نفس حیوانی در کشتن است و جراحت رساندن . زیرا بنابر خوی حیوانی که درندگی 
جزو صفات اوست , این نفس درانسان نیز برای ارضای حس طبیعی خود اقدام به کشتن و 


جراحت رساندن می‌کند . 
۳ - مشرف: مباشر , ناظر. (معین) 
منهی : خیردهنده , آ گاه‌کننده , جاسوس . (معین) 
در حدیقه در ذ کرقوای حاسه و حافظه می‌فرماید : 
نفس کو مر تورا چو جاندارست بی تو در جسم تو بسی کارست 
گرچه آن ینج شحنه بی کارند سه وکیل از درونت ببدارند 
آن نماید ره ان کند تدییر این شود حافظ آن کند تعییر 


(حدیقه ۱ص ۳۱۲) 


۱< ححر ۰۲۹ ص / ۰۷۲ سجده  ٩‏ 


۴ - اشراف : شریف , مردان بزرگ , اعیان . بزرگان و بلندسران . ۱ 
اشراف : اطلاع یافتن برچیزی . ۱ 
داده : عطا کرده , بخشیده (دادن کنایه از نصیب و قسمت است) . (دهخدا) - دهنده . (ناظم) 
زاده : مجازاً محصول , ثمره , هر چیز تولید شده و پدید آمده از عدم . ۱ 
انصاف : داد دادن راستی کردن. ) 
علم : عبارت است از مطلق ادرا ک. چه ادرا ک‌تصوری چه ادرا ک‌تصدیقی چه یقیسی چه غیر 

یقینی به تعقل پا حصول صورت شیء در ذهن. علم مترادف معرقت است جز اينکه با آن یک وجه 
تمایز دارد و آن اينکه علم مجموعه معارفی است که متصف به وحدت و تعمیم است . (فلسفی) - 
صدرالدین شیرازی گوید : علم عبارت از وجود مجرد است ومانند وجود . گاه اطلاق می‌شود بر 
معنی انتزاعی نسبی مصدری یعنی عالمیت که مبداً اشتقاق عالم است ومعلوم , و گاه اطلاق 
می‌شود برامر حقیقی بسیط خارجی . (علوم) 
« داده و زاده » بتایر شرح در معنای صفت فاعلی (دهنده و زاینده) یکار رفته است . 
۵ - نقش : نگار کردن , تصویر . صورت ظاهر مقابل نفس , هیأت و ترکیب آفرینش . خلقت 
(دهخدا) 
جان : روح . حیات , زندگانی . (دهخدا) 
دیو یرت ۵۳ ۱ : 
اگربیت را به همین صورت که هست بپذیریم باتوجه به معانی « نقش » احتمالاً معنی بیت 
چنین است : روح حیوانی چون جامه‌ای است بانگارها و تصویرهایی همراه با حرص و کینه و 
آرزو خواهی - یا : روح حیوانی جامه‌ای است که ترکیب آفرینش و خلقت ما را همراه با صفاتی 
چون حرص و کینه و آرزوخواهی , جلوه گر می کند و اين مایهٌ حیات و زندگی صفات حیوانی نیز 
هست . 

۷ - نور :در فلسفه اشراق مرادف با وجود در حکمت مشاء است . چنانکه وجود منقسم به وجود 
فی نفسسه , لنفسه , بنفسه , وفی نفسه لنفسه بغیره و فی نفسه لغیره بغیره می‌شود , برای نور 
نیز همین تقسیمات با تفاوتی منحصر شده است و چنانچه فلسفه معموله متعالیه مبتنی بر 
وجود و ماهیت است , فلسفه اشراق مبتنی بر قاعدةُ نور و ظلمت است و چنانکه موجودات 
بالدات و بالعرض‌اند نور بالدات و بالعرض است که تور حسی و عقلی باشد . 

(معارف /ج ۰.۳ نیز : علوم) 
دار : یکی از عناصر اریعه است . از نظر اشراقیان , نار یکی از اشرف عناصر عالم و جود است. 


شیخ اشراق گوید : نار از لحاظ سلطه و قدرت شبیه به نفس است و همانطور که نفس . عالم 
ارواح را روشن می‌کند آتش نیز عالم اجسام را روشن می‌کند . عقل اول خليفة خداست در عالم 
عقول . و نفوس فلکیه خلیفهٌ حق‌اند در عالم اقلاک... و آتش خلیفهٌ دوم و صغری است در عالم 
اجسام و تدییر امور زمین بعد از نفوس بشری به عهدة نار است و ازاین روست که گویند که 
ناربرادر نفس و خليفة انوار است و پارسیان بدین جهت نار را قبلة خود قرار داده‌اند و آن را 
عیادت کرده‌اند . (معارف /ج ۳ - نیز : علوم) 

عمدف کار کردهای روان حیوانی که از اين بیتها به آسانی دریافته می‌شود , ناظر است بر 
گردآوری اطلاعات جهان خارج از راه حواس پنجگانه و پردازش و انباشت اطلاعات به مدد 
«حواس درونی» که روانشناسی قرون میانه , آن را تحت عنوان حجره‌های ذهن حیوانی به جای 
آورده بود . از اینرو , آنها در دوران آدمی نیز وجود دارند و موجب وا کنش‌حیوان به محرکهای 
دریافتی از سوی سیستم احساسی و ادرا کند. از آنجا که این استعدادها همه در تعلق مرتبت ما 
قیل انسانی روانند و ابسته به مقتضیات مادی زندگی خا کی‌اند. کارکرد عمده شان تا زمانی 


برجاست که «چهار بخش» چهار عدصر طیعی در سازکگاری بایکدنگر باشند . هر گاه این 


هماهنگی از میان برود . زندگانی حیوانی محکوم به نابودی می‌شود . (شعر | ص ۷) 

۸ - عدل : داد دادن , اتصاف , نهادن هر چیز به جای خود . (معین) 
پیوند : پیوستگی , اتصال . (معین) 

جور : ستم کردن در حکم » میل کردن از راستی در راه . (دهخدا) 

فنا : زایل شدن وجود شیء است . (قلسفی) 

در اصطلاح فلسفه کلمةٌ فنا و عدم مترادف آمده‌اند . (علوم) 

فنا اضمحلال مادون حق است . (معارف /ج ۳) 


بقا : به معنی دوام و ثبات و استمرار وجود در آینده . تابی نهایت است . موجود باقی بنفسه و 
لذاته درنظر فیلسوفان خداوند است و آنچه جز خداست باقی به اوست . در نظر دکارت , بقا 
عبارت است از ایداع متصل و دائم خداوند. درنظر او خداوند در آن واحد مبدع و میقی است و ا گر 
خداوند موجودیت جهان را ادامه ندهد , جهان بقا تخواهد داشت . بقا یه معنی دوام شیء و 
استمرار وجود آن در زمانهای متوالی است . ۱ (قلسفی) 

| سخن دکارت مصداق این ابیات مولاناست : 

هر نقس نو می‌شود دنیا و ما بسی ضبر از نوشدن اندر بقا 
عمر همچون جوی نونو می‌رسد مستمری می‌بماید در جسد 
(مثنوی / دفتر اول » ب ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ ) 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۳1۵ 


و اين همان است که در قرآن به « خلق جدید » - ( فعیینا بالخلق الاول بَلْ هُمْ فی لیس من خلق 
جد ید - (سوره ق /۲۱۵) - تعبیر شده است ]. ۱ 


4 - مادت : [ 120021 < ماده 103002 ] اصل هر چیز , مابه. (معین) 
گهر: اصل , ذات , سرشت . (معین) 
طلم : بیداد , ستم . (معین) 
۱- دور: چرخیدن ؛ گردگردیدن , گشتن. (دهخدا) 
برتت : آفریدگان . (آنندراج) 
سرایت : تأثیر و در رفتن واثر کردن چیزی در چیزی , درگذشتن از چیزی . (دهخدا) 


اگربه جای « بریّت »۰« سرایت » را (مطایق سایر نسح) درست بدانیم , در توضیح بیت 
می‌توان کفت :دایره به دور مرکز می‌گردد و نقطه مرکز دایره است و چون (به اعنقاد قدما) زمین 
مرکز عالم است فلک به دور آن گردش می‌کند. وجود ما با این عناصر که در وسط عالم است چون 
نقطه‌ای اسیر دوران فلک است و آن حالت غالتیت که فلک دارد در ما آثر می‌کند و در برایر او 
مغلوب می‌شویم و این جوری است بر ما . و از طرفی چون افلاک‌بر جهان موتر هستند [ زیرا 
اجرام اثیری (افلا ک)در عالم عناصر تأثیر می‌کند ] و بر ما نیز اثر می‌کنند , و باز به دلیل اينکه 
فلک به صفت « غداری » موصوف است , این کیفیت او نیز در ما سرایت کرده و ما نیز همچون او 
ستمگر و جاثر شده‌ایم . 
دربارة مصرع اول ذ کراین مطلب لازم است که : ابن سینا دربرخی آثار خود متذکر می‌شود 
که‌اولین عنصر این جهان در اصل « نقطه » بود که تحت فعل طبیعت درآمد و به خط و سطح و 
بالاخره به جسم میدل شد . جسم به نوبهٌ خود تحت تحریک طبیعت و تدبیر نفس قرار گرفت ... و 
صفا وتهذیب یافت و از آن قسمت که بیشتر صفا و پا کی‌داشت فلک اعلی بوجود آمد و به آن عقل 
و فعل افزوده شد . از آن قسمت که صفای کمتر داشت . فلک بعدی و به این ترتیب سایر اقلا ک 
بوجود آمد تا اینکه در فلک قمر صفا و پا کی‌جسم اولیه خاتمه یافت و کثافت و کدورت بر آن غلبه 
کرد. به همین جهت دیگر این جسم قادر به پذیرفتن صورت فلکی نبود و به صورت عالم کون و 
فساد در آمد . جهان تحت‌القمر که همان عالم کون و فساد است نه تنها از عالم عقول صورت 
می‌پذیرد بلکه هستی آن نیز از عالم فلکی سرچشمه می‌گیرد . پس از اينکه عالم کون و فساد 
هستی پذیرفت تحت نفون طبیعت به حرکت درآمد . (طبیعت /ص ۳۱۲ - ۳۱۳ ) 
۲ - مرگ : در اصطلاح عرفان به معنی خلع البسهة مادی و طرد قیود و علایق دنیوی و توجه به 


سس سس سس سس سس تست ریس سس سس سس ی سر سس سس سس سس سس سس سس تست سا سس سس 


۱- و نیز : رعد 1 ۵ - سبا / ۷ - سجده / ۱۰ 


۳۶ ۱ سب الفتا داالر الجها 


عالم معنوی و فناء در صفات و اسماء و دات است. (معارف رم ۳( 
شاید منظور از مصرع دوم اين باشد که مرگ در ظاهر بیداد و جور است ولی حقیقت آن مانند 
سیرت عدل , آبادی است . یعنی مرگ حقبقتاً نابودی و فنا نیست بلکه ظاهراً چنین می‌نماید . 


فردوسی نیز در آغاز داستان رستم و سهراب می‌فرماید: 


ا گر تسند بسادی بر آید زکنج به خاک‌افک ند نارسیده ترنج 
ستمکاره خسانیمش ار دادگر ٩‏ هسترمند گونیمش ار بسی هستر 
اکسر مرگ دادست. بیداد چیست ؟ ز داد این همه بانگ و فریاد چیست ؟ 
به رفتن مگر بهتر آیدت جای چو آرام گیری بسه دیگر سرای 
(شاخا/ج ۲ ۰ ص ۷ - ۱۱۸) 
و مولادا دیز در غزلی با مطلع : 
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد 


(شمس ۷ص ۹«( 
حقیقت مرگ را ( که‌زندگی واقعی است) بیان می‌فرماید. 


۴ - درنگ : سکون , آهستگی . (معین) 
خیمه : کنایه از آسمان و افلا ک‌است . (دهخدا) 


میدا : ترکیبی است از لاجورد و طلاو غیره که در کوره می‌برند و شقاف متل شيشهة کیود 
رنگ بیرون می‌آید . ( معین , به نقل از یادادشت‌های علامه قزوینی ) - کنایه از آسمان 
آیی. (معین) 
قرآن در مورد برپایی آسمانها چنین می‌فرماید : 

« ما خلقنا السمواتِ و الارض و ما بَیْنْهماً الا بالخق واجل مُسمی - ما آسمانها و زمین و آنچه را 


که‌در میان آن دو است جز به حقّ و در مدتی معین نیافریدیم ». (ایت / احقاف ۳) 

« آانتم اشَد حلقاً ام السَماء بُنْیها رفع سَفکها - آیا شما به خلقت سخت ترید یا این آسمانی که او 
بنانهاده ؟ سقفش را برافراشت و بیرداختش ». (ابت / النازعات ۲۷ - ۲۸) 
۷۵ - داد : قانون , عدل. ۱ ۱ (معین) 
رایت : علم . بیرق . (معین) 


ظاهراً شارح مصرع اول را « در میان داد راستی -یا -داد و راستی » برداشت کرده و آن را به 
افلا ک‌نسیت داده است . در صورتی که ستایی برای بیان مقهو م عدل کلمة «داد» و «باد» (بیت بعد) 


سیرالعیاد الی المعاد ۳۱۲ 


را یه عنوان مثال آورده که یعنی حتی این کلمات هم | گر«الف» را که نشانه و رایتی از استواری 
است . نداشتند , شکل و هیأتی دیگرگون (دد » بد) پیدا می‌کردند و اين از استواری و پایداری 
«الف» است که اینها پا برجا و سالم مانده‌اند ( پس «الف» چون رایتی در وسط کلمة « داد » است ) 
والیته به فلک نیز اشاره دارد که برپایة عدل استوار است . 
۶ - بو : [ تن -یود ] بود , باشد . (معین) 
الف > رین ۴۱ 
رایتی الف - رایت الف («ی » در «رایتی » کسرف اشباع است ) . 
در حدیقه «الف» را اینگونه توصیف می‌کند : 
یا الف هست با و تا همراه با و تا بت شمر , الف الله 
(حدیقه / ص ۱۱۰) 
سنایی نظرات [ خود را دربارة هماهنگی عناصر طبیعی که باعث بقای حیوانی است و ] 
برخاسته از فلسفة طبیعت است به معنای اخلاقی نیز تفسیر می‌کند. او اين کار را با به باری 
گرفتن واژه‌های «داد» و «باد» انجام می‌دهد و همچنین با رمز روحبخش زندگی . وقتی حرف 
ميانة آنها که نشانه استواری است از آنها حذف شود اين هر دو واژه به عبارتهای سلیی در 


می‌آیند . آن یکی به « دد » و اين یکی به «بد» در می‌آید . (شعر / ص ۷) 
۷ - خرده : نکته . دقیقه. (معین) 
منظورش از «اين سخن» ابیات پیشین است که در بارهفْ اعتدال عناصر و هماهنگی آنها و 
برافراشتگی افلا ک‌فرموده است . 
۸ - دیو > ییت ۵۳ 
۹ - عامل : کسی که متصدی کارهای دیگری (امور مالی و غیره) شود , ضایط. (معین) 


نار ونور > بیت ۶۷ 
ظلم : ظلمات . کلمه ظلمات و ظلمت در عبارات شیخ اشراق . اطلاق بر ماهیات و ماهبت شود 
و گاه از طلمت . اجسام را اراده کرده است و گوید اجسام مظلمه , و گاه مراد از ظلمت عدم نور 


است . (علوم) 
بار گیر : حیوانی که بار را حمل کند , باربر. (معین) 
اشهب : اسب خا کستری. خنگ (معین) 


مجازا به معنی روشن و روز . درمقابل ادهم که کنایه از سیاهی و تاریکی و شب است . 


(دهخدا) 


۳۸ سیرالعباد الی المعاد 


ادهم : شتر یا اسب خا کستری‌گون که سیاهی آن بر سپیدی غالب باشد. (معین) 

۰ - امل : امید , آرزو . (معین) 
مرکب [ 112110 ]: آنچه که برآن سوار شوند مانند اسب , استر , خر . شتر , کشتی , و غیره . 
(معین) 


۱ - داده و زاده > یین ۶۴ 


۳ - کون و فساد--> اصطلاحات مقدمه 


استعداد : قایلیت , قریحه , مراح . (دهخدا) 
۴ - مایه : سامان , دستگاه . (معین) 
برگ : ساز , اسباب , سامان . (معین) 
ترتیب : به اندام کردن » سامان دادن . (معین) 
نفس --> اصطلاحات مقدمه 
۵ - ۸۶ - حد: کرانه , مرز . (معین) 


هفت اندامه --> بیت ۵۴ 

گفته‌می‌شود که قلمرو کلان جهانی ( 11207060517016 ) را «امیر کون و فساد » زیر فرمان دارد 
که‌انسان نوزاد را همچون بخشی از جهان حیوانات برانداز کرده و می‌پذیرد و پرستاری از وی 
را به هفت « صاحب حلم » می‌سپارد . به اعضای بدنش و به پنج جوینده دانش . اين تمثیل بی 
گمان‌یادآور نیروی ستارگان است ,جنبة پدری ( ۲۵۸۱۵۲0۵۱ ) نیروهایی که بر جهان 


فرمانروانند. ۱ (شعر | ص ۷) 
۷ - حال : چگونگی » وضع .شأن , وضع و چگونگی زندگی . (دهخدا) 
(دیده حال بین : چشم ظاهر که موقعیت ظاهر را می‌بیند) . 
۸- جوق : گروه . دسته . (معین) 
۹ - اندک بین : کوتاه ین , کوتاه نظر , تنگ چشم . مقایل : بلند نظر. (دهخدا) 
(خرم دین : (بنابر شرح) , خوشکام , مباحی) . 
+ کام : مراد» ارزو . ۱ (معین) 


معنی بیت به همین صورت که هست (بدون « و » ) چنین است : 
آرزو و میل و حرص آنها , فقط آزردن بود و عملشان خوردن و خوابیدن . 
۱ - نسناس: دیو مردم را گویند و ایشان جنسی از خلق باشند و بر یک پای بر می‌جهند و به زبان 
عربی حرف می‌زنند. (برهان) 


هر یک از اجزای ایشان فرد بود و در ارض یمن باشند وناطق بوند. . . (عجن /اص ۴۵۹) 

در کتاب الحیوان جاحظ ۱: ۰۷۸ بایستی مقصود قدما از این کلمه , 0181716 باشد که قسمتی از 
سودان است بسبار بسبار کوتاه و بعینه مانند میمون , بر بالای شاحه‌های درختان زندگی 
می‌کنند و از درخت به درخت می‌پرند وبدنشان پر از پشم و موست و بسیار بسیار لاغرند . 
(معین به نقل از یادداشتهای قزوینی) - رفتار. سیر. سریع . (دهخدا) 

نسناس به معنی «رسن تاب» در فرهنگها ضبط نشده است و در بیت همان معنی حقیقی خود 
را دارد. یعتی آنها پیوسته مانند نسناس ( که‌در بیابان حرکت می‌کند و با برشاخه‌های درختان 
زندگی می‌کند) در حرکتند ولی حرکت آنها به هدفی و مقصدی مشخص منتهی نمی‌شود مانند گاو 
خراس که هرچه می‌رود بار سرجای اولش است . ۱ 


خراس : آسی [ آسیا ] که با خر گردانند . (معین) 
۳۲ - نوشته : [ (12)6 - 12۷25 ] , نور دیده . طی شده . (معین) 
سرگین : فضلة چارپایان . (معین) 
۴ ب ستوه : [ - استوه - 65 ,0511 ] , درمانده , خسته , عاجز , افسرده , ملول. (معین) 
۵ - سیر شدن: (مجازأ) بیزار شدن . (معین) 
گرسنه‌چشم : ( کنایه)/حریص , آزمند . (معین) 


منظور از « گرسنه چشمان » همان صفات و طبایع حیوانی است که انسان را مایل خوردن و 
خفتن وکام و جاه می‌کند و به انسان حالتی چون دیو و دد و ستور می‌دهد , از اینرو در اینجا 
بیزاری خود را از آنها بیان می‌فرماید . 

۶ - حس : عبارت از قوّتی است که بدان محسوسات ادرا ک می‌شود و گویند : « الحس طليعة 
للنفس ». ابتدا اشیاء به واسطه حواس ظاهره ادرا ک و عملیات فکری و عقلی به دنبال آن انجام 


می‌گردد . ۱ (معارف /ج ۲) 
مستعد : استعداد چیزی دارنده . آماده . ۱ (معین) 
نفس گویا: نفس ناطقه , اصطلاحاً به قوه‌ای که میداً فکر است . نقس انسانی با نفس ناطقه با نفس 
متفکره گویند. ( کلام) 


درنظر ارسطو . نقس اولین اصل حیات و احساس و فکر است و این قوّه از این جهت که مدرک 
کلیات است و اعمال فکری انجام می‌دهد , نفس انسانی با جوهر مجرد از مادة پذیرای معقولات 
نامیده می‌شود و جوهری است که متصرف در کشور بدن است . (فلسفی) 

مرتبه کمال نفس , نفس ناطقه است و عقل و صورت نوعیه انسان هم نامند . 
(علوم - نیز : معارف) 


۳۳۰ سیرالعباد الی المعاد 


داهول : علامتی که صیادان در صحرا نزدیک به دام نصب کنند تا جانوران از آن برمند و به سوی 


دام آیند و گرفتار شوند . (معین) 
۸ - رمان : هر اسان و گریزان. (داظم) 
در :یال . ۱ (معین) 


زمان : از مسائل مهم فلسفی است . بعضی از فلاسفه گویند زمان امر موهوم است . بعضی گویند 
موجود به وجود و همی است . بعضی گویند اصولاً زمان عبارت از فلک‌الافلا ک‌است و بعضی 
گویندمطلق حرکت است و بعضی گویند حرکت فلکالافلا کاست . محققان فلاسفه می‌گویند زمان 
مقدار حرکت است و متقوم بر حرکت و حرکت حامل آن است و بعضی گویند زمان عبارت از آنات 
متدالیه و يا متلاقیه است . بعضی کویند زمان مقدار وجود است . بعضی گویند واجب الوجود 

است . ارسطو و فارابی و ابن‌سینا زمان را مقدار حرکت فلک اعظم می‌دانند . 
(معارف اج ۲ - نیز : علوم ) 


۹ سب نشدن : (در مصرع اول) , رفتن , گراییدن » میل کردن . (معین) 
۰ - آخشیج : به معنی نقیض و ضد و مخالف باشد و هر یک از عناصر اربعه را نیز گویند به 
اعتبار ضدیت . (برهان) 


فطرت : عبارت از سرشتی است که هر موجودی در آغاز خلقت خود بدان حالت است و بیشتر در 
مورد انسان بکار می‌رود. خداوند فرموده: « فطرَة اه ای فطرْ الناس علیهاء لاتبدیل لخلق اللّه » 
(روم /۲۷) یعنی فطرت خداوند که مردم را بدان آفریده است , خلق خدا را تبدیلی نیست . و در 
حدیث است که هر موجودی بر اساس فطرت متولد می‌شود و پدر و مادرش او را یهودی یا 


تصرانی با مجوسی می‌کنند . ۱ ( کلام) 
در لغت , خلقت » سجتت و غریره ثایت باشد . (معارف /ج ۳) 


در تفسیر کلمة فطرت و آیه ۳۰/روم , چنین آمده : هیچ انسانی , هیچ همدف و غایتی ندارد 
مگر سعادت . همچنانکه تمامی انواع مخلوقات به سوی سعادت خود و آن هدفی که ایده‌ال 
آنهاست هدایت فطری شده‌اند و طوری خلق شده و به جهازی مجهّز گشته‌اند که با آن غابت و 
هدف مناسب است . بنابراین انسان نیز مانند سایر انواع مخلوقات . مفطور به فطرتی است که او 
را به سوی تکمیل نواقص خود و رفع حوائجش هدایت نموده . پس انسان دارای فطرتی خاص به 
خود است که او را به سنتی خاص به زندگی به به خود هدایت می‌کند و راه معتنی دارد که منتهی 
به هدف و غایتی خاص می‌شود راهی که جز آن راه را نم‌تواند پیش کیرد | ( فطرة الّه التی فطر 
الناس علیها ) . (میزان /ج ۰۱۶ص ۲۸۲ - ۲۸۳ ) 


۱- در «میزان» و «آبت» شماره آبه ۳۰ است 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۳۳۹ 


۱ - موقوف : باز داشته شده . (معین) 
تند : رمخت [ -درشت ]. (ناظم). - سخت . (دهخدا) 
۲ - نامرد : بی‌حمیت , ترسو . ۱ (معین) 
خیره : حیران , سر‌گشته . (معین) 

علم ۰ بیت ۶۳ زور : توانایی . قوه. (معین) 


۴ - مصرع اول « کور»,صحیحتر است زیرا در حدیقه , در بر شمردن خویهای بهیمی هر کدام را به 
چیزی تشییه می کند واز جمله به « کور»: 


هست شکل حسسد سوی احرار گرگ یوسف در و فريشته خوار ... 
هست در چشم کبر نقش و حشم شکل کناس و اکمه وایکم ... 
تو ره آورد چون بخواهی مّرد دد و دیو و ستور خواهی برد 
آز و کبرست و بخل و حقد و حسد شهوت و خشمت از درون حسد 


(حدیقه / ص‌‌ ۸/۳۹۷ 


۵ - اجتهاد : رأی صواب جستن . (معین) 
| گراجتهاد «را» درمعنای فوق بگیریم » درست تراست که یگوییم : نه دانش داشتم که بتوانم 

صواب را (از خطا) بشناسم ونه ... . 
۷ - به : از . (دستور | ص ۱۴۵ و ۱۵۵ - نهج /ص ۳۰۷) 
باریکی : دقت. (انندراج) 
۸ - لطیف : نغز , پا کیزه. (معین) 


انسان رشد یابنده همین که «دیدة حال بین » می‌گشاید , در می‌یاید که در محیطی می‌زید که با 
طبیعت راستین او بیگانه است . در بیزاری از رسم رندگی دیوان و ددان که به تبع نیروهای مهار 
تشد غریزی عمل می‌کنند . آماده می‌شود تا «نفس گویا » را بپذیرد . وقوف به سرنوشت ‏ او را 
برآن می‌دارد که از جهان حسی (محسوسات) بگریزد و در پرس و جوی راهنما در سیر به وجود 


عقلانی شود . پس از رنجهای [فراوان | , سرانجام موفقق می‌شود . (شعر/ ص ۷) 
در حدیقه در صفت عقل می‌فرماید : 

عقل هم گوهرست وهم کانست هم رسولست و هم نگهیانست 

عسقل در راه حق دلیل تو بس عقل هر جایکه خلیل تو بس 

چنگ در زن به عقل تا برهی و رنه گردی به هر رهی چو رهی 


(حدیقه / ص ۲۹۵ - ۲۹5) 


۳۳۳ 


۵۹ - شرم روی: [پر آزرم , متین ]. لطیف --> بیت ۱۰۸ 


آهسته : با وقار . (معین) 


سیرالعیاد الی المعاد 


تون یکی دیع .سر *مجننیع (معین) 
بایسته : ایق و بهتر . (غیات) 
چُست : زیبا و جمیل . (داظم) 
۰ - زمن : [ 727100 ] بر جای مانده , زمین گیر . (معین) 
خوش رو : ستور نیک رونده و نیکو گام . (داظم) 


۱ - دل : در اصطلاح عبارت از نفس ناطقه است و محل تفصیل معانی است و به معنی مخزن 


اسرار حق است که همان قلب باشد . کاشانی گوید : مراد از دل به زبان اشارت آن نقطه است که 
دایرف وجود از دور حرکت آن به وجود آمد و بدو کمال یافت و سرازل وابد به هم پیوست و 
مبتدای نظر در وی به منتهای بصر رسید و جمال و جلال وجه باقی بر او متجلی شد و عرش 
رحمن و منزل قرآن و فرقان و برزخ میان غیب و شهادت و روح و نفس و مجمع‌البحرین ملک و 
ملکوت و ناظر و منظور شد . (معارف /ج ۲) 
هفت عضو و شش جهت --> بیت ۵۳ 


۲ - صفوت : خلوص , ویژگی . برگزیدگی . (معین) 


قدم --> ییت ۳۳ 
۳ - سر : رئیس (در حالت اضافه : سر ) : بالا - [سربودن از کسی : بهتر بودن از او ]. 

(معین) 
آفاق : کرانه‌های آسمان - جهان . (معین) 
علّت : نزد حکما او را دو معنی است: یکی آنکه از وجودش وجود شیء دیگر لازم آید و از عدمش 
آعدم شیء دیگر , و دیگر آنچه وجود شیء بر آن متوقف است و به عدم آن ممتنع می‌شود و لکن به 
وجودش معلول واجب نمی‌شود . (معارف /ج ۲ - نیز : تعریف) 
در حدیقه در صفت عقل می‌فرماید : 
خضوشه چینان خرمن خردند 
هم ره امر بسته در هستش 
سیب بود و هست و باشد اوست ... 


هر چه در زیر چرخ نیک و بدند 
هم کسسلید امسور در دستش 
فتاه تسیک و ساب ند اوست 
تایه و تایه مس‌دارج ام عسلت و آلت مراتب جسسم 


(حدیقه / ص ۰۳۱۰ ۲۹۵ ) 


سیرالعیاد الی المعاد ۳۳۳ 
۱ 

۴ - ۱۱۵ - مسیحا: لقب حضرت عیسی 7 . در قرآن لفظ « مسیح » واقع است و زیادت 

الف تصرف فارسیان است. (آنندراج) 


تس 


مسیح : دوست و بسیار پیمایش کنندة زمین , به مناسبت این دو معنی لقب عیسی ۳ ,زیراکه 
آن حضرت دوست حق بودند و از باعث تجرّد | کثربه سیر و گشت می‌بودند. (غیاث) 
فز : فروغی است ایزدی . به دل هرکه بتابد از همکنان برتری یابد (اوستا) - شوکت , زیبایی 

(معین) 


کمال--- اصطلاحات مقدمه 0 

بیت اول تلمیحی است به معجزة حضرت مسیح" *" که در قرآن اینگونه بیان شده : 

« نی قذ جْتَکُم بآية من ربکم .. بر الا مه والابرض و آخي المَوّتی باذن اللّه -من با معجزه‌ای از 

پروردگارتان نزد شما آمده‌ام ... کور مادرزاد را و برص گرفته را شفا می‌دهم و به فرمان خدا 

مرده را زنده می‌کنم » . ۱ (آیت / آل عمران ۴۵) 
۶ - چاه تیره : [ در « معین و ناظم » : چاه ظلمانی | : کنایه از دنیا . 


گاه: تخت شاهی , سریر . (معین) 
۷ -سبکبار : کم قید و مجزد . (آنندراج) 


۸ - عقل مستفاد : در اصطلاح فلسفه مر حله چهارم نفس انسانی است که مرتبت حصول تمام 
علوم نظری و ا کتسابی‌است [ و آن ] را عقل مضاعف هم نامیده‌اند زیرا هم از ناحیه عقل فعال 
کسب فیض می‌کند و هم از مادون خود یعنی عقل هیولانی و بالملکه و بالفعل و بالاخره حواس 
ظاهره و باطنه . " (معارف /ج ۲) 

گوهر : اصل . کاردار: عامل . (معین) 
شاید هم عبارت « زگوهر وجای ». یعنی « از جنبة اصل و نزاد و موقعیت » بسیار والا هستم 
چرا که‌پدرم عقل کل و کاردار خداوند است . 
۹ - قدم --> اصطلاحات مقدمه 
عدم : نیستی و مقابل وجود است . ۱ (معارف /ج ۲) 
درنظر متفکران اسلامی در ورای عقل انسان , عقل فعال قرار دارد که صور معانی را به عالم 
کون‌و فساد افاضه می‌کند این صور در عقل فعال از آن جهت که فعال است موجود است . اما اين 
صور در عالم کون و فساد فقط از جهت انفعال این عالم یافت می‌شود. (فلسقی) 
فلاسفه به حکم قاعده « الواحد لایصدر عنه الا الواحد » و اصل لزوم سنخیت میان علت و 


معلول . و بعد از انبات این معنی که موجود اول که واجب الوجود است , واجب از تمام جهات است 


۳۴ سیرالعباد الی المعاد 


و هیچ نوع تکتری در دات او دیست و واحد الذات و الصفات والافعال است , گویند : اول صادر از 
حق باید موجودی باشد که اولاً بسیط باشد تا از فاعل بسیط صادر شود و ثانیاً مفارق و مجرد از 
ماده باشد تا از مجرد صادر شود و ثالثاً واحد باشد تا از واحد صادر شود و آن عقل است که 
جوهری است مجرد مستقل بالذات و بالفعل و جسم وجسمانی نیست تا مرب باشد و دارای 
جنس و فصل باشد . اول صادر را عقل اول و عنصر اعظم و اشرف و لوح و قلم گویند . 
(معارف /ج ۲ نیز : علوم) 


در حدیقه نیز می‌فرماید : 
کاول آفریده‌ها عقل است برتراز برگزیده‌ها عقل است 
عقل در منزل ازل ز اوّل آخضرش اولست همچو ازل 


(حدیقه | ص ۶۲و ۲۹۶) 

۰ - علت : آنچه وجود شیء بر آن متوقف است و آن خارج از او و موثر در اوست . 
۱ (تعریفات / ص ۶۶) 
شبهت : مشابهت . (معین) 
عرش : عرش الهی . عرش اعظم . عرش اعلی , عرش اکبر. عرش رحمان و عرش شریف در 
زبان شرعی فلک الافلا ک‌را گویند . گویند عرش را خدای تعالی در آسمان هفتم آفرید و ملاتکه را 
به حمل و تعظیم آن واداشت چنانکه در زمین بشر را به زیارت و تعظیم مکه امر فرمود . در قرآن 
این کلمه گاهی به معنی مطلق تخت و تخت شاهی استعمال شده است (سوره نمل : آية ۰۳۸۰۲۳ 
۱ 6 گاهی هم به معنی جایگاه خدای تعالی که بر آب نهاده شده است (سورة مود : آیه ۸ و 
سوره طه : آیة ۲) و گاه عرش به معنی تخت و مقام الهی اطلاق گردیده که هشت ملک مقرّب آن را 
حمل می‌کنند (سورة الحاقه : آبه ۱۷). ( کلام) 
استوی علی العرش : الرحمن علی العرش استوی (طه /۵) از لحاظ عرفانی اهل ذوق تأویلاتی 
کرده‌اندو منظور از عرش الرحمن را قدرت کاملهٌ حق یا جهان دانسته‌اند . انس بن مالک در معنی 
«استوا» گوید : الاستوا معلوم والکیفیته غیر معقولة و الایمان به واجب والسوال عنه بدعة. 


۱ ( کلام) 
هر چه در زیر چرخ نیک و بدند ضوشه چان خضرمن خردند 
ون درآمد زب رگاه ازل شد بدو راست کار علم و عمل 


شم کسلید امور در دستش هم ره امسر بسته در هستش 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۳۳۵ 


مایة دسیک و سایة بسد اوست سیب بود و هست و باشد اوست 
۱ (حدیقه | ص ۲۹۵) 
مصرع دوم اقتباس از قرآن است از جمله: اعراف/۵۴ -یونس/۳- سجده/۴ - حدید/۴ - طه | ۵. 
در تقسیر آیه ۵ / طه « الرحمن علی العرش استوی » آمده است : 
استوا بر عرش کنایه از این است که ملک او همه عالم را فرا گرفته و زمام تدبیر امور همه عالم 
بدست اوست و این معنا دربارةٌ خدای تعالی آنطور که شایسته ساحت کیریاء و قدس او باشد . 
عبار تست از ظهور سلطنتش بر عالم و استقرار ملکش بر اشیاء به تدبیر امور و اصلاح شوون 


آنها . (میزان اج ۴ ص ۱۸۳) 
۱ - عرش : تخت یادشاه , سریر . (معین) 
فرش : بساط , گستردنی . (معین) 
دست باف : [ - دست بافته (صفت مفعولی) ] , پارچه‌ای که با دست بافند . (معین) 
کنایه‌از آسان . (غیاث) 


در مورد بلندی مقام عقل در حدیقه می‌فر ماید : 


عقل سلطان قادر خوش خوست آنکه ساب خداش گوینداوست ... 
بر تر از صورت و مکان و محل در دروازة جسهان ازل 
عقل شاهست و دیگران حشمند زادکه در مرتبت ز عقل کمند 


(حدبقه / ص ۲۹۷ و ۲۹۹) 
۳ - فنا : اضمحلال و تلاشی غیر حق است در حق و محو موجودات و کثرات و تعیّنات در تجلی 
نورالانوار در مقابل بقاء . (معارف /ج ۳) 
- عدم . ۱ (دهخدا) 
فنای فنا : (ظاهر) عدم مطلق , (یا) زمانی که هنوز هیچ چیزی خلق نشده . در مقدمه حدیقه 
می‌فرماید : « ایشان را قبای بقا یوشاند ... در فناء فناشان بر حیوانات امیر گردانید . 
(حدیقه / مقدمةٌ حکیم. ص ۲۴) 
بقا : عبار تست از بدایت سیر فی‌اللّه , چه «سیرالی‌الله » وقتی منتهی می‌شود که بادية وجود 
را به قدم صدق یکبارگی قطع کند و « سیر فی‌الله » آنگاه متحقق شود که بنده را بعد از فنای 
مطلق, و جودی ذاتی مطهر از لوث حدثان ارزانی دارد تا بدان در عالم اتصاف به اوصاف الهی 
وتخلْق به اخلاق ربّانی ترقی کند . در شرح منازل السانرین است که : بقاء نام است برای آنچه 
باقی و پایدار ماند بعد از فناء شواهد و سقوط آن و به عبارت دیگر آنچه را بنده مشاهده می‌کند 


۳۳۶ سیرالعباد الی المعاد 


و ادرا ک‌می‌نماید به حکم « والله خیر و ابقی ». (معارف /ج ۱) 
عفن : بدیو , گندیده . (معین) 
زمن > بیت ۱۱۰ 

۴ - جهل : متکلمان جهل را به دو معنی بکار برده‌اند : اول جهل بسیط و آن عبارت است از عدم 
دانایی در مورد کسی که در شأن اوست که دانا باشد . پس این جهل ضد علم نیست بلکه مقابل آن . 
به تقابل عدم و ملکه است و معنی آن نزدیک به سهو و غفلت و ذهول است. جهل بسیط بعد از علم 
را نسیان می‌نامند . دوم جهل مرکب که عبارت است از اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع . 


(فلسفی / نیز : تعریف) 

نااهل : آنکه قابلیت و استعداد ندارد . (معین) 
۵ - ارزانی : لایق . سزاوار , درخور . (معین) 
۶ - ناز : فخر , آاسایش , شادکامی . دلجویی . (معین) 
هم نفس : معاشر , مصاحب , همدم . سک ده (معین) 


الله 

جبرئیل : یکی از چهار فرشته مقرّب که وحی الهی را به پیامبر | کرم ۳۳" می‌رساند و واسطة 
وحی خدایی بود. در قرآن مجید فرشته وحی پیک محترمی است که نزد خداوند. امین است 
ومکانتی دارد و درمیان فرشتگان مطاع و فرمانرواست . طبق بیان قرآن فرشته‌ای است دارای 
وجود و شعور و ارادة مستقل [ و با نامهای ] رسول کریم , سفیر بزرگوار و روح الامین ۰ روح . 
رسول رب , روح القدس , جبرئیل [ در قرآن از او ] یاد می‌شود . (تاریخ اص ۵۷و ۵۸) - نزد 
امل ذوق جبرئیل . عبارت از عقل فقال و عقل دهم است که از آن ناجیه , انسانهای صافی دل همه 
حقایق جهان وجود را مشاهده نمایند و از همه چیز آ گاهی‌یابند . (معارف /ج ۱) 

باوجود کلمة « ناز » و باتوجه به هرکدام از معانی ذ کرشد: آن , می‌توان بیت را چنین معنی 
کرد: 
آیا شایسته است برای تفاخر و سربلندی (یا شادی و دلجویی) کسی - که چندان هم ارزشی 
ندارد - جبرئیل ( - نفس ناطقه ) با مکسی ( - تن ) همنشین شود ٩‏ 

شاید کلمة « ناز » - گرچه جسم حقیر است - چندان هم نامناسب نباشد چرا که : « چون کار به 
خلقت آدم رسید گفت :«انی خالق بشراً من طین» پس جبرنیل را بفرمود که برو از روی زمین یک 
مشت خا ک‌بردارو بیاور ... خا ک‌سوگند برداد به عزت و ذوالجلالی حق که مرا مبر... میکائیل را 
بفرمود... همچنین سوکند برداد .اسرافیل را بفرمود ... همچنین سوگند برداد . حق تعالی عزرائیل 
را بفرمود برو .۱ گربه طوع و رغبت نیاید به | کراه و اجبار برگیر و بیاور ... جملگی ملانکه را در 


سیرالعباد الی المعاد ۳۳۷ 


آن حالت انگشت تعجب در دندان تحیّر بمانده که آیا اين چه سر است که خا ک‌ذلیل را از حضرت 
عزت به چندین اعزاز می‌خوانند و خا ک‌در کمال مذلت و خواری با حضرت عزت و کبریایی 


چندین ناز و تعزر می‌کند ... » (مرصاد / ص ۸ - ۰ ۷) 

۷ - تگ : دویدن. ۱ (معین) 

هم طویله : یار . رفیق . (معین . ناظم) 
مضمون بیت نردیک است به : 

توبه گوهر گرفته‌ای رفعت پس چرا چون سکی تو دون همّت 

(حدیقه / ص ۱۱۱) 

۹ - گازر : رخت شوی. (معین) 

جوق : گروه . دسته (انسان و حیوان). ۱ (معین) 


بیت تلمیحی است به ماجرای حضرت یوسف و زیبایی او و عشق زلیخا همسر عزیز مصر 
نسیت به او که در سورة یوسف بیان شده است : 
« فلقا سَمعَثْ بمعَکْرِهِنْ أَزسَلثْ یهن واعتَدث لَهُنْ معا .. و قالت اج علَیهنْ... ون حاش لله 
ماهذا بَشْراً ان هذا الا ملک کریم - قالت فَدْلکنَ الذی لْفْتَنّنی فیه - چون افنسونشان را شنید 
نزدشان کس فرستاد و برای هریک تا تکیه دهد متکایی ترتیب داد ... و گفت بیرون آی ... و گفتند : 
معاذالله , اين آدمی نیست این جز فرشته‌ای بزرگوار نیست . گفت اين همان است که مرا در باب او 


ملامت می‌کردید... » (آیت / یوسف ۳۱- ۳۲) 
۰ - حضرت عیسی و خر آن حضرت . به صورتهای مختلف در ادییات فارسی وارد شده است از 
جمله : 
عیسی جانت گرسنه است چو زاغ خسر او مسی‌کند ز کسنجد کاغ 
(حدیثه | ص ۳۷5۹) 
ز سرگین خر عیسی ببندم . رعاف جاتلیق نا توانا 
ز افسار خرش افسر فرستم به خاقان سمرقند و بخارا 
( سجا/ ص ۲۱ ۰ب ۱5۹- ۱۷) 
همی میردت عیسی از لاغری تو در بند آنی که خر پروری 
به دين ای فرومایه, دنیامخر تو خر را به انجیل عیسی مخر 


(سعد/ ص ۰۱۴۹ ب ۲۷۲۷ - ۲۷۲۸ ) 


داوود : یادشاه اسرائیل . وی جانشین شاعول شد و بر فلسطینیان غلبه و بیت المقدس را 


۳۳۸ سیرالعباد الی المعاد 


تأسیس کرد .او شاعر و پیغمیر بود و از خود مزامیری به جا گذاشته که مشحون از الهامات 
غنایی است . طبق تورات وی یک تنه با جالوت غول جنگید و او را با یک ضربة فلاخن کشت. 


(معین) 
« وسخرنا مع داود الجبال یُسَبْخْن والطیر و کنا فاعلین - و کوهها را مسخر داود گردانیدیم 
که آنها و پرندگان با او تسبیح می‌گفتند و اين همه ما کردیم ». (انتت: /انساه ۷۹( 


۱۳۱ -مصرع دوم مقتیس است از آیه قرآن : 
«قال قانل منهم لا تقتلوا یوسف وأفوّه فی غنابّت الُت بت بعض السیارة ان کنتم فاعلین - 
یکی از ایشان گفت :۱ کرمی‌خواهید کاری کنید یوسف را مکشید , در عمق تاریک چاهش بیفکنید تا 


کاروانی‌او را بر‌گیرد » . رات تفت ۱( 
۱۳۳ -صوت : بانگ , آواز . (معین) 
حرف : سخن . گفتار . (معین) 
۴ -سخن پرداز : سخندان و بلیغ و زبان‌آور و فصیح . (ناظم) 


کوت : کو تو را ( کوت‌حرف ... : حرف تو کو ؟) 
۶ -جهل و نااهل > یبیت ۱۲۴و علم --> بین ۶۳۴ 


درباره صوت و حرف نداشتن سخن عقل در حدیقه می‌فرماید : 


سخن عقل صوت و حرفی نیست زآنکه تاریکی از شگرفی نیست 

هر کجا نطق عقل برزد دم حرف و آواز در خزد به عدم 

خشک بندی ندید نیکوتر صسیجچ ضاموش از و سخنگوتر 
(حدیقه | ص ۲۹۵) 


۷ - شکل موی شدن سخن بیشتر منظور باریکی و نزاری است . یعنی بدون جلوه و زیبایی مثل 
کسی‌که به لاغری موی باشد . 
۹ - مساح : زمین پیما. . ۱ (معین) 
۰ - معاد : یعنی بازگشت . مراد از معاد در کلمات متکلمان و فلاسفه بازگشت انسان است بعد از 
مرگ و حیات بعد از مرگ است که انسان مجدداً زنده شده و در روزی که آن راروز معاد گویند به 
حساب اعمال وی رسیدگی و نیکو کاران پاداش نیکوکاری خود را گرفته و منعم شوند به نعم 
جاودانی و بدکاران به کیفر اعمال زشت خود برسند و معذب شوند به عذاب جاودانی . 
۱ (معارف /ج ۳ - نیز: کلام) 
تافتن : برگرداندن. (ناظم) 


معاش : زندگانی . ۱ (معین) 

واژه « معاد » در اینجا دو بار و هر دو بار به مثابه اسم مکان و اسم فعل کار رفته است . این 
کلمه در فرهنگ عربی دو معتی دارد . حکیم سنایی ضمن بازی با دو معنای وازه می‌خواهد 
گوشزدکند که از نظر او مفهوم «معاد » از اصل , یک مفهوم نظری نیست بلکه بیش و پیش از همه 
استدلالی است که باید انسان را به کنش برانگیزد معاش دوران زندگی را که خداوند به او 
عطا کرده‌است , باید خاصاً صرف بهیود کیفیت‌های انسانی خود کند . « معاد » در معنی مکانیش 
دلالت آخرت شناسی یافته است که از عهد کهنترین کاربردها به این سو , همچون عنوان 
تخصضصی به آن افزوده شده است . معاد (جای بازگشت) را باید به معنی سرنوشت روح انسان 


در دوران پس از زندگی به شمار آورد . (شعر / ص ۸) 
۱ - کیود حصار : کنایه از آسمان . (معین) 
۲ - قدم > ییت ۳۲ (شهر قدم : عالم بالا) 
خانة استخوان : کنایه از جسم . سک : کنایه از قوای انسانی . 
مضمون بیت دردیک است به : 
مرد عالی همم نخواهد ند سگ نود , سک به لقمه‌ای خرسند 
قَصّه کم گوی و عاجزی پیش آر استخوان را تو با سگان بگذار 
(حدیقه/ ص ۱۱۱) 
۳ - مجال : محل جولان . (معین) 
جوال : [ | 075[ ,۱ 22[ ]. ظرفی از پشم بافته که چیزها در آن کنند - پارچه خشن و کلفت - 
بدن (انسان). ۱ ۱ (معین) 
جدال : پیکار جستن . ستیزه . (معین) 


شاید صحیح تر باشد که « خر » را جسم فرض کنیم چون جسم بارگیر روح است و «.سگ » را 
کلاقوای نفسانی ( و از جمله قوه غضبی ) بدانیم . 

در مصرع دوم : بر اساس ضرب المثل « با سک جوال رفتن [ شدن ]» (فرهنگ /ج ۱ص ۱۲۰ و 
۳) شاید « جوال » (بر طیق نسخه بدلها) بهتر از « جدال » باشد , چنانکه در امثال و حکم (امتال اج 
۲ص 4۸۵) نیزآمده : 

نزد کس بدین کوس چون تو دوال سگ است آن که با سگ رود در جوال 

(مرحوم ادیب) 

در تاریخ بیهقی نیز « به جوال فروکردن » آمده : « ولطایف الحیل بکار آورد تا قوم را به جوال 

قرو کرد ...». ۱ (بیهقی » ص ۰٩۲۱‏ س ۱۶) 


۳۳۰ سیرالعباد الی المعاد 


البته در فرهنگ معین « با سگ به جدال رفتن » ( کنایه‌از ۱ - همخانه شدن بامردم بدخو ۲ - 
معارض شدن با هرزه گو)نیز آمده است . درتحريمة القلم بیت ۷۰ می‌فرماید : « با سگ نفس در 
جوال شده ... » (مدرس / ص ۱۱۸) 

در جوال شدن : فریب خوردن . (امثال /ج ۰۱ص ۲۹۳) 

۴ - قرآن می‌فرماید : زیْنْ للناس حبْ الشهواتِ من النساآًء و البنین والقناطیر المقنطرة من 
الذهب ... ذلک متاع الحيوة الدنیا والله عنده حسن المآب - در چشم مردم آرایش یافته است عشق 
به امیال نفسانی و دوست داشتن زنان و فرزندان و همیانهای زر ... همه اينها متاع و زندگی این 
جهانی هستند , در حالی که باز گشتن گاه خوب نزد خداست . (ایت / آل عمران ۱۴) 

در تفسیر اين آیه آمده است : کافران معتقدند که اموال و او لادشان آنها را از خداوند بی نیاز 
ساخته و احتیاجی به پروردگار ندارند | و ] علت اساسی این اعتقاد بی جا همانا دلبستگی کاملی 
است که آنان نسبت به شهوات دنیا پیدا کرده و در عوض آنکه همّشان را مخصوص آخرت و 
فراهم آوردن وسایل زندگی سرای دیگر کنند , تمام همشان را مصروف این کالای ناچیز دنیا 
نموده‌اند . این بیچارگان تا چه اندازه در اشتباهند که متاع و کالای دنیوی را که باید مقدمه قرب 
الهی و وسیله خوشنودی خداوند قرار دهند , مقصد اصل خود تصور کرده و هدف نهایی کمالات 


خویش پنداشته‌اند . (میزان 2 ۳ص ۱۸۰) 
درهمین معنی درحدیقه می‌فرماید : 
ای یسسرادر بر آذر تسجرید جکر خضود کباب دان نه شرید 
سگ دون هممّت استخوان جوید پنجه شیر مغز جان جوید 
مسرد عالی همم نخواهد سند سگ یود سک به لقمه‌ای خرسند 
قصه کم وی و عاجزی پیش آر استخوان را تو باسکان یگذار 
توبه گوهر گرفته‌ای رفعت پس چرا چون سکی تو دون همت 
رکه را عالی است همت او همردو عسالم شده‌ست نعمت او 
وانکه دون همّت است همچون سگ هست چون سک زیهر نان در نگ ... 
تیست کن هرچه راه و رای بود ‏ قسات دل خسانة خسدای نود 


(حدیقه / ص ۱۱۱ - ۱۱۲) 
۵ - نیات--> اصطلاحات مقدمه 
مضمون بیت نزدیک است به اين ابیات مولانا: 
از جمادی مردم و تامی شدم ..."... وز نما مردم به حیوان برزدم 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۳۳۱ 


مسردم از حیوانسی و آدم شدم پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم 
حصملة دیکر بسمیرم از بشر تسابرآرم از ملایک پسر و سر 
وز ملک هم بایدم جستن ز جو کسسل سسیء هالک الا وجهه 
بار دیگر از ملک قربان شوم آنچ اندر وهم ناید آن شوم 
۱ (مثنوی / دفتر سوم ب ۳۹۰۱ - ۲۹۰۵) 
۶ - چنگ در چیزی زدن : متشبث شدن به آن . توسل به آن . (معین) 
حکیمی : (حاصل مصدر) , حکمت . فلسفه . (معین) 
پای برچیزی زدن : (پازدن) . کنایه از ترک‌کردن . (انندراج) 


۷ -در ره کردن: رها کردن » روانه کردن . 
یعنی سخن گفتن را رها کن‌و به عمل درا . به جای گفتن عمل کن . 

۸ -شترمرغ : مرکب است از شتر و مرغ . گردن و ساق او به شتر ماند و منقار و جناح به مرغ .و 
ریگ بخورد و اندرون او کداخته شود و آتش نیز بخورد و از او متألم نشود و سنگ درآتش 
اندازند تا سرخ شود , نزد او برند , قرو برد و در جوف او منهضم گردد و چون تابستان بود و 
خرما رنگ گیرد ساق شترمرغ نیز سرخ شود ... . (عجن / ص ۴۴۴) 

۹ -آب زندگانی : آب حیات . طیق روابات نام چشمه‌ای است درتاحیه‌ای تاریک از شمال که 
موسوم به « ظلمات » است . آشامیدن آن آب , زندگی جاودانی بخشد . گویند اسکندر به طلب آن 
شد و نیافت و خضر پیغمبربدان رسید و از آن آب آشامید و جاوید گشت . 

(معین) 

۰ -پای داشتن : پایداری کردن . تاب و توان مقاومت داشتن . مقاومت کردن . پایدار ماندن . 

(معین) 
۱ - اسقل‌الساقلین و اعلی‌علیین -- اصطلاحات مقد مه 
۲ - گزدم: [ - کزدم ] , کژدم حیوانی است مضر , طبع وی سرد است . خون آدمی ببندد ؛ دهن 


عقرب کری گوش را سود دارد . (عجم | ص ۶۲۰ - ۶۲۲) 
د کر« کوری » او شاید به این دلیل است که « چشم‌های عقرب درپشت او قرار دارد » و به روایت 
دیگر « چشم او برشکم اوست ». ۱ (حیاة /ج۲ ۰ ص ۵۰و ۲۹۸) 
نظامی نیز عقرب را کور و کر می‌داند : 

ولیکن چو کزدم به هنگام موش به سورلقخ دیده نه سوراخ گوش 


(سیعد 9 شرفنامه . ص 4 سب ۹( 


۳۳۲ سیرالعباد الی المعاد 


همانطور که در توضیح نسخه دیند ۳ گفته شد تلفظ درست این کلمه « گزدم»(با کاف فاررسی 
و زا) است. علاوه بر اين. بتایر افادات شفاهی استاد ارجمند جناب دکتر عباس سلمی (استاد 


دانشگاه اهوار) هنوز در خراسان این کلمه « گردم»تلفظ می‌شو د. 


۴ -رغم : خلاف میل کسی عمل کردن . (معین) 
۵ -زرق : دورویی , نفاق , ریا کاری. (معین) 
برگرداندن چشم و ظاهر شدن سپیدی آن . ۱ (دهخدا) 
هودج : کجاوه‌ای که زنان برآن سوار شوند ؛ عماری . (معین) 


| گرمعنی دوم «زرق » را کل «بینایی » و « بصیرت » بدانیم معنی مصرع اول چنین است : چون به 
دیدهْ بصیرت و آ گاهی‌خود , او را دیدم ... . 

۶ -سقت : دوش . کتف . سار ۰ ۱ (معین) 

** در شب معراج برآن سوار شد و به آسمان صعود کرد . 

(معین) 

[ و آن مرکیی بود ] اشهب , مه از حمار و کم از بَغل » روی او چون روی مردم . سر او چون سر 

اسب . گردن او چون گردن شتر . سینة او چون سینهة شیر , پشت او چون پشت شتر , پاهای او 

چون پاهای گاو . دنبالنش چون دنبال پیل , زینی برپشت او ازیک دانه مروارید . رکابش از یاقوت 


براق : مرکبی که حضرت رسول 


سرخ , لگامش از زیرجد سیر . ۳ ( سور /ص ۱۳ ) 
وثاق: | ۷۶ , 7 ۷۵532 , خیمه . خرگاه . اطاق » خانه . (معین) 
۸ -معنی ددت : 


چون آن رهبر روحانی درسفر به عالم ملکوت به منزلهٌ چشم من بود . به واسطه وجود او 
جسم تیه من روشن شد . این چشم همچون روحی درجسم من آمد و آن را زنده کرد و پایم نیز 
برای رساندن روح به عالم بالا چون نگهبانی او را همراهی کرد . 
۱ -زنگی : منسوب به زنگ ( زنگ : نام قبایل سیاه پوست سا کنآفریقای شرقی ) ۰ زنگباری . 
سیاه‌پوست . ۱ (معین) 
۲ - خماهن : [ 2727 - 2017 - خماهان - خماهین ] نوعی سنگ سخت و تيرة مایل به سرخی . 
حجر حدیدی. ۱ (معین) 
۳ -ثفل : [ ۹0/1 ], آنچه دفع شود از معده . سرگین . (معین) 
۱۶۵ رم الوم هروه لب معط ده یعتی لب وازوده ار ردان الووهدو3: 
۷ -جاذب : کشنده , جذب کننده , [ - جاذبه ] : قوه‌ای درحیوان و نبات که غذا را جذب 


می‌کدد. ۱ (معین) 


سیرالعیاد الی المعاد ۳۳۳ 


مطبخی : طباخ و پزنده طعام . مباشر مطیخ . ۱ (داظم) 

۸ -چنگ : سازی است مشهور و برروی آن پوست کشند و اوتار آن را ملاوی از ریسمان موئین 
بندند وایشان ملاوی را پرده خوانند و بیست و چهار وتر برآن بندند و او تار آن مقرده باشد و آن 

از آلات مطلقاتست . (پانویس) شاعران توجه خاصی به چنگ منحنی بعنی چنگی که ستون 
سیم‌گیر آن خمیده است داشته‌اند . (حامو ص )۸٩‏ 
خرچنگ : جانوری است از شاخه بندپانیان » از ردة سخت پوستان . دارای چنگالهای بلند که 

درآب زندگی کند و درخشکی هم راه رود و به یک پهلو حرکت نماید . (معین) 
کج‌راه‌رفتن خرچنگ درمثل نیز هست : « خرچنگ چوله چوله راه می‌رود و آب گل می‌خورد » 

و « مثل‌خرچنگ (: کجرو )». (فرهنگ /ج ۰۱ص ۳۲۸ امثال /ج ۰۳ص ۱۴۲۹) 
۰ -: ۱ - (حرف نقی) . نه .نا ۲ - (دراصطلاح تصوف و فلسفه) نشادهة اختصاری (( لااله 
(الاالله)) فانی .نفی کلی .۰« لاو الا» نشانة اختصاری (( لااله الا اللّه )) که کلمهٌ توحید است ‏ و آن 
اشاره است به دو اصطلاح فنا و بقاء و دربعضی موارد صوفیان از « لا » نفی کلی و از « ال » اثبات 


کلی‌را درنظر می‌گیر ند . (معین) 
چلیپا : داری است که عیسی را برآن مصلوب کردند . (معین) 
دراصطلاح عرفا « چلبیا » عالم طبیعت است . (معارف /ج ۰۲ ص ۶۷۶) 


شاید معنی بیت چنین باشد : اینها مایل به توحید هستند ولی از روی جهل به ظواهر گر ویده 
و دراثر نادانی شکل « لا » را مانند چلییا دیده ( لا تشابهی با 77 (صلیب) دارد چون تقریباً مثل 
دوخط متقاطع است) و به غلط آن را سمیل و مظهری از توحید دانسته و به آن متوسل شده‌اند. 


۲ - ۱۷۱ - ناهار : گرسته . (معین) 
ادبار : نگون بختی , بی‌دولتی . (معین) 
بار : بزرگی , ثمر و میوه. (غیاث) ثروت , تمول . (معین) 


شاید بتوان اینگونه معنی کرد که : اينها همه چیز دارند ولی از غایت حرص و میل به 
اندوختن, حاضر به استفاده از آن نیستند و با داشتن دینار . خود را چون درویشان نشان 
می‌دهند . ( و | گر« هیچ » در اول بیت ۱۷۲ صحیح باشد یعنی :) و با وجودی که هیچ نگون بختی 
درآنها نیست اما بزرگی و ارزشی ( با : ثروتی ) نیز درآنها مشاهده نمی‌شود . مصراع دوم تمثیل 
است , یعنی با اينکه استخوان دارند ولی قدرت خوردن آن را ندارند ؛ و در واقع قادر به استفاده 
از آنچه دارند , نیستند . ۱ 


۵ -در مدمّت حسد احادیتی نقل شده است . 


۳۳۴ سیرالعباد الی المعاد 


(( الحسدیاً کی الحسنات کماتاً کل‌النار الحطب ) . (الفاظ . ج ۱) 

( الحسد شرّالامراض ) و ( الحسث مر لأیُوْسی ) . (غرر » ج ۱) 

۷ -نیم‌کار : مزدور » کارگر , شا گرد. (معین) 

بویحیی : کدیت عررانیل . 9 (غیات) 
مضمون بیت نزدیک است به سخن حضرت علی * 

الحسد داءٌ ام ارو الا بهلک الحاسد أو مَوّتِ المحشود ) . (غرر /ج ۱) 

۹ نیز : دیگر . (معین) 


۱۸۱ -صفات چهار عنصر در مقدمهةً شروح اینگونه آمده : خا ک: سرد و خشک , آب : سرد و تر » باد : 
گرم و تر ,و آتش : گرم و خشک , که در شرح بیت به یک صفت از هر عنصر اشاره شده است . 
۳ -زمرد : سنگی سیر است . در معدن زر متولد شود و شفاف باشد ... و هرکه دراو بسیار نگاه 
کندنظر او تیز شود و ... محمد ذ کریاگوید زمرد فایق | گرچشم افعی برآن افتد درحال همچون آبی 
ريخته شود . (عجن ۰ ص ۲۰۴ - نیز : تحفه . ص ۴۵۴ ) 
... واسطاطالیس | ظ : ارسطاطالیس (پانویس) ] چنین گفت که ا گر مار اندر قصبه‌یی [ 
قصبه‌یی و قصیه واحد قصب , هرسنگ قیمتی را که دراز شکل باشد گویند و ... (پانویس) ] یا 
اندر نگیتی از وی بنگرد ؛ سست شود و حرکتش برود. (ابنیه , ص ۱۷۸ ) 
( [ در رد اين عقیده ] ابوریحان آورده است که چند نوع زمرد برچند نوع مار افعی تجربه 
کردم, هم هیچ اثر نکرد . بعداز آن زمرد را بسودم و درچشم افعی کشیدم , هیچ اثر نکرد . محقق 
شد که آن خاصیت هرچند که مشهور (شده) است اصلی ندارد . واللّه اعلم و احکم ) . 
۱ (تنسوخ » ص ۶۰ - ۶۱) 
۱۸۵ حْفتن : براساس بیتی از شاهنامه در داستان رستم و اسفندیار « خفتن » به معنی « سرفرود 
آوردن » است : 
زدیده بیامد به درگاه رفت زمانی به اندیشه برزین بخفت 
۱ (شاع /ج ۰۶.ص ۰۲۳۵ ب ۲۹۴ ) 
دراین بیت نیز ظاهراً + حُفتن » تلفظ می‌شود و با همین معنی : 
هصرکسی راه خوابگاهی رفت چونکه منگام خوایش آمد خفت 
(سبعه /ج ۲ . هفت پیکر , ص ۰۵۰ بیت آخر) 
و نیز این ابیات : 
۱ از گردش این هفت مخالف بر هفت هر هفت درافتیم به هفتاد آ گفت 


سیرالعباد الی المعاد ۲۳۵ 


می ده که چوگل جوانیم درگل خفت تا کی غم عالمی که چون رفتی رفت 
(انوری » ج ۲ / ص ۰۹۶۶ رباعی ۹۷) 
۷ -در مثل « چشم برسر يا برکله رفتن » به معنی نهایت متکیر و معجب بودن , آمده است . 
(امثال /ج ۲ - فرهنگ /ج ۱) 

۸ -در مصرع اول برخلاف نظر شارح , ظاهراً به سخت رویی این افراد نظر دارد نه ترشرویی و 
درهم بودن چهره . یعنی چنان سخت رو هستند مثل نعل اسب و سندان , و نیز از نظر خشونت 
متال نهنگی با دندانهای تیز (مصرع دوم) . 

۹ -آزمون :( از آزمودن : بکاربردن . استعمال کردن ) ؛ آزمایش . حاصل تجربه.  .‏ (معین) 
یعتی مردکینه‌ور ظاهری فریبنده و نیکو دارد ولی حقیقتاً چون آتش سوزنده است و وجود او 
حاصلی جر سوزندگی و نابودی ندارد . 

شارح (( آزمون ) را (( زخم زدن یا فرصت‌یافتن )) معنی کرده است . در صورتی که معنی 
اصلی بهتراست یعنی هنگامی که انتظار بهره‌ای از آنها داری نتیجه‌ای جز سوزندگی حاصلت 
نمی‌شود . 

۰ ۱ کر« بدرنگ » (درنسخه اساس) تلفظ « به درنگ » داشته و درست هم باشد , باید بیت را چنین 

معنی کرد : 

آهن و سنگ به ظاهر آرام و با سکون هستند ولی درونی پرآتش دارند . حسود نیز مانند آهن 
و سنگ به ظاهر آرام است ولی دلی پرآأتش (آتش کینه و حسد) دارد . 

می‌توان اين بیت را در تأیید بیت قبل دانست که گفته : حسود ظاهرش خوش اما درونش 


آتشین است . 
۲ -وحش : | وحشت‌آور , ترسنا ک ]. وحش : زشت و ناپسند . (نوین /ج ۲ ) 
۳ -ستگلاخ : سنگستان باشد . فرخی گفت : 
برسنگ لاخ دشت فرود آمدی خجل اندرمیان خاره و اندرمیان خار 


(فتی) 

بنابراین , گفتة شارح که «سنگ لاخ » را خانه‌ای سنگی دانسته . درست نیست . پس بهتراست 
یگوییم : وجود فرد طماع از زیادی طمع مثل سنگ لاخی است (پراز سنگ) . 

۳ 7 ماغ :۱ - نوعی مرغابی سیاه رنگ ۲ - بخاری تیره که هوای نزدیک به زمین را اشغال کند. مه. 

(معین) 

درشرح مصرع دوم را« .... گوهر درتیغ » نوشته , ولی اگر بیت به همین صورت صحیح 


۳۳۶ سیرالعباد الی المعاد 


باشد و نیز «ماغ» را به معنی دوم بدانیم. معنی چنین می‌شود : سیاهی و آنبوهی طمع در دل 
طامعان گاه مانند سیاهی و انبوهی ایرهای تیره است برتیغ کوه و گاه مانند اصل با جوهر 
شمشیر است که درعین سیاهی آهن . شمشیر تلال و درخشش دارد . یعنی طمع ! گرچه دل را 
سیاه می‌کند اما دردل طامعان گاهی درخشندگی و تلالژ دارد . 


۶ -نای انبان : [ - نی انیان ] انبانی که بریک سرآن پنجه‌ای وصل کرده‌اند و آن پنجه سوراخی 


چند دارد . انبان را پرباد کنند و در زیر بغل گیرند و درحین تغنی و رقص نوازند. .. . (معین) 
۷ - کپی  [‏ (0) ۵7 ]: میمون (مطلقأ), بوزینه . میمون سیاه (خصوصاأ) . (معین) 
درحدیقه می‌فرماید : 
صورت طمع کأفت بشر است کیی‌سگ دم است و گربه سراست 


(حدیقه / ص ۳۹۶ ) 
۸ -- بادپیما : مردم مفلس لاابائی , بی‌فایده گوی‌و بی ماحصل و دروغ گوی را گویند . 
۱ (برهان) 
نای : مخفف نی و آن سازی از خانواده آلات موسیقی بادی است که انواع دارد : نای چویین . 
نای روئین . نای فلزی , نای گلین , نای نئین . نای شاخی و نای استخوانی . معروف است که نی 
بی‌زیان است ولی سخن می‌گوید : 
زبانت درکش ای حافظ زمانی حدیث بی زبانان یشنو از نی 
(حامو ص ۲۰۵ و ۲۰۹) 
مردا سنگ | 5202 - 0۲05 ] همان « مردار سنگ » است و آن جوهری باشد که از سرب 
سازند و در مرهم‌ها بکار برند و معرّب آن مردا سنج است . (آنندراج) 
خبث نقره است و سمی بود قتال . (عجم . ص ۱۵۷) 
مردار سنگ پس از ذوب و سرد شدن ... به صورت ورقه‌های کم ضخامت نارنجی یا زرد و یا 
قرمز متبلور می‌گردد , و ... به سیب داشتن سرب در ترکیبش جزو مواد سمی است. . (معین) 
باتوجه به توصیف « چنگ » که قبلاً (بیت ۱۶۸) گذشت , به نظر می‌رسد صفت « کر بودن » 
برای چنگ مناسبت ندارد و همان « کر » که تنها درنسخه ( آمده , درست است و به این ترتیب 
معبی بیت چنین می‌شود : ۱ 
این طامعان افرادی بیهوده گو و بی‌خاصیت (مانند نای) و تاراست (مانند چنگ) هستند و 
وجودشان مایه رنج و ناراحتی است همانطور که مردا سنگ می‌تواند مضر و خطرنا ک‌باشد . 
(البته درنسخه 5. روی « کر» چیزی شبیه نقطهٌ خط خورده , وجود دارد ). 


سیرالعباد الی المعاد ۳۳۷ 


۰ -درمصرع دوم « هر دو را» منظور « چشم و دست » است که به قرینه « چشم و دست » نرگس و 
چنار دربیت قبل آورده و ممکن است « هردو پا » صحیح باشد که در 5 سهواً « هردونا , ضیط 
شده است . ۱ ۱ 

یعنی این انسان طمعکار , پاهایش را نیز مانید چشم و دستش ازهمه طرف دراز کرده و برای 
ارضای مطامع خود به هرطرف و هرجایی قدم گذاشته است .( ضبط مصرع دوم سایرنسخ , در 
بست ۳۵۱ تکرار شده است ). 

۲ -گربیت را (خصوصاً مصرع اول) اینگونه معنی کنیم شاید بهتر باشد : افراد طامع از طمعی 
که‌دارند , در موقع وعده (وقتی کسی به آنها وعده‌ای می‌دهد ) چشمشان مانند نگین می‌درخشد . 
یعنی چشمشان از شادی برق می‌زند و اینها مثل زمین هستند که آب روی خود را می‌خورد . آبی 
درچهره ندارد , (بی‌آیرو هستند) . 

۳ -یعنی اینها پیوسته دیدکان خود را به افرادی که هیچ شرم و حیایی در چشم ندارند » 
می‌دوزند و توجهشان به چشمهایی است که چون خود آنها طماع و طالب‌روزی‌اند . یعنی اینها 
با کسانی‌همچون خودشان (بی‌آیرو و حریص و طماع) معاشرت دارند . 

۷ -دندان‌کنان : به فتح کاف . کنایه از قطع طمع باشد . (برهان) 

۰ - تلمیحی است به آیه ۶۳ سوره شعرا : 

« فا وحیناً الی فوسی آن اضرب بعضا ابر فنلّق فان کل فزق کالطود العظیم - 
پس به موسی وحی کردیم که عصایت را بر دریا بزن . دریا بشکافت و هرپاره چون کوهی عظیم 
گشت » . (ایت / ص ۳۷۱) 
۴ -سماری : کشتی و جهاز را گویند و به عربی سفینه خوانند. (برهان) 
شارح « چست » را مسند داشته و عطف به « صاف » کرده , که درست نیست چون دراینجا 
حالت قیدی دارد . 

۶ - شارح به جای «بلند » (مصرع دوم) ۰ «بزرگ » را قرار داده و با همان نقش قیدی ,یا شاید آن را 

صفتی برای موصوف محذوف (خصی بزرگ) آورده است . 


(۲۲۰) شرف رحل در ۲۱ درجه از میزان است . (نجوم) 
رخ : نوعی گیاه که ازآن حصیر بافند . (دهخدا. معین) 
شاهین : برج میزان. ترش  :‏ زمخت , درشت. (ناظم) 

۲۱ -سجیت : خلق , عادت . طبیعت . (معین) 


هم سجیت : هم خو , دارای خلق و خو و طبیعت مشایه . 


۲۳۸ سیرالعباد الی المعاد 


برگ : ساز و نوا. سامان. (معدن) 

باتوجه به شرح بیت ۲۲۱ و نیز دلالت زحل بر کشاورزی و آبادان کردن زمینها و چشمه و آب 
و برچهره‌های زشت و ... و همچنین دلالت میزان برخرمابنان و درختهای بلند و پرمیوه و بر 
یادها که درختان را گشتی کنند و میوه را بزرگ کنند و بپزان‌ند (التفهیم , ص ۳۳۱و ۰۳٩۱‏ 
می‌توان بیت ۲۲۰ را چنین معنی کرد : وقتی کیوان درخانه شرف خود (میزان) درآید , بعضی 
گیاهان‌ستبر و درشت می‌شود و علفها نیز پرورده و شیرین می‌گردد . ( اگر« رخ و ترش » 
درمعنای معروف باشد : | گرچه زحل ترشرو و با چهره‌ای زشت است اما چون به میزان درآید 
باعث رشد و پرورش گیاهان می‌شود ) .نظامی نیز آمدن زحل را به میزان , نیک و موجب فراوانی 


می‌داند : 
دست کبوان شده ترازو سبح سخته از خاک‌تا به کیوان کسح 
۱ (سبعه /ج ۰۲ هفت پیکر . ص ۹٩‏ ب ۴) 
به سیر سپهر انجمن ساختند ترازوی انجم برافراختند .. 
برآراسته قوس را مشتری زحل در ترازو به بازیگری ... 
چنین طالعی کامد آن نور از او چه کویم زمی چشم بد دور از او 
۱ (سبعه /ج ۳ شرفنامه . ص ۰۸۳ ب ۴ ۱۰) 
۲ -حرون : سرکش , توسن. (معین) 
۵ -خاد :(- پند , زغن , غلیواج و غلیو) نام مرغ گوشت ربای باشد . خجسته گفت : 
درامد یکی خاذ چنگال تیز ربود از کفش گوشت و برد او گریز 
(فرس) 
۳۳۶ -آموده : آراسته و پیراسته . (برهان) -یبعضی گفته‌اند به معنی آمیختن بوده. 
(آنندراج) 


| گرمعنای اول « آموده » موردنظر باشد . معنی بیت چنین است : همه با همتهای نایا ک‌هستند 

ولی درعین حال مغزهای آنها پیراسته است . یعنی گرچه مغزهای پا ک‌و سالمی دارند ولی دون 
همت و نایا ک‌هستند. 

۹ - کشف : لا ک‌یشت. ‏ ۱ (معین) 

اشاره دارد به عقیده قدما درباره ایجاد مروارید در صدف که : « مشهور است که آن وقت که 

باران نیسان می‌آید صدف با روی آب آید . دمان بازگشاده و قطرات باران را می‌گیرد و چون این 

قطرات به باطن صدف رسد , به خاصیتی که درجوف صدف . قدرت ازلی (نهاده است و) تعبیه 


کرده. مروارید متولد می‌شود و درجوف صدف تربیت می‌یاید » . (تنسوخ ۰ ص ۸۵) 


سیرالعباد الی المعاد ۳۳۹ 


مصرع دوم مصداق ضرب‌المثل : « مثل سنگ‌پشت سربه سینه درکشنده » است . 
(امثال /ج ۰۳ ص ۱۴۴۸ و ۱۴۷۱ ) 
۰ -بیت می‌نواند اشاره باشد به غرق شدن فرعون درنیل و (به علت کفر و عصیان ورزیدن) سر 
از آتش جهنم درآوردن . که درقرآن در سوره یونس . آیه ٩۰‏ و سوره هود , آیه 1٩۸‏ کرشده است . 
این موضوع دراین بیت به این صورت قابل تفسیر است که : فرعون گرچه به ظاهر درنیل غرق 
شد ولی به دلیل گردن‌کشی به آتش دوزخ رسید ؛ اين افراد نیز گرچه هم صفت عنصر آیی 
هستند اما به دلیل کسل و تنبلی به آتش عصیان و گردن‌کشی دچار می‌گردند . 
۲ - خواب خرگوش : خرگوش چون بخسید هردو چشم وی مفتوح بود و هیچ نبیند . 
۱ (عجم . ص ۵۹۲ ) 
و خواب خرگوشی نیز کنایه از غقلت و فرآموشی است ( که‌به منزله خواب است) . 
(معین . امثال /ج ۰۲ص ۷ - فرهنگ /ج ۰۱ص ۳۴۱) 
یعنی اين افراد هم دچار غفلت و بی‌خبری هستند و نیز مانند صرعیان ازکار فرومانده و 


عاجز . 
مصروع : کسی که کرفتار بیماری صرع ( - بیماری تناویی که با اختلاجات و تشنجات 
همراهی دارد و حس و شناسایی فوراً و کاملا درآن مفقود می‌گردد ) باشد . (ناظم) 
۴ -نهنگ : نهنگ را تمساح گویند . (عجم | ص ۶۰۷) 
۵ - خدیو : پادشاه . خداوند (مطلقا) . (معین) 
۶ و ۲۳۷ - :تلمیح است به ماجرای حضرت موسی . آن زمان که فرعون از بیم هلا ک‌خود . 


حکم کرد . همه فرزندان پسر از بنی‌اسرائیل را بکشند و مادر موسی او را دررصندوقی گذاشت و 
درنیل رها کرد . سوره طه آبه ۳۸ و ۹ به اين موضوع اشاره دارد : « آنگاه که پرمادرت آنچه 
وحی کردنی بود . وحی کردیم که او را درصندوقی بیفکن . صندوق را به دریا افکن تا دریا به 
ساحلش اندازد و یکی از دشمنان من و دشمنان او , صندوق را برگیرد . محبت خویش برتو 
ارزانی داشتم تا زیر نظر من پرورش یابی ». (ایت /طه ۳۸ ۳۹) 
و ماجرای حضرت یونس نیز چنین است : « ویونس از پیامبران بود . چون به آن کشتی پر از 
مردم گریخت , قرعه زدند و او درقرعه مغفلوب شد . ماهی ببلعیدش و او درخور سرزنش بود . 
پس اگرنه از تسبیح گویان می‌بود تا روز قیامت درشکم ماهی می‌ماند » . 
(آبت / صافات . ۱۳۹ - ۱۴۴) 
حوت: از برجهای سرد و تر است [ و از اینرو . از عناصر عالم ] به آب و [ از خلطهای تن ] به 
بلغم منسوب است . (التفهیم / ص ۳۱۷) 


۳۴۰ سیرالعباد الی المعاد 


۹ -اگر«یی سیر » و « ینش » رأابه همین صورت درست بدانیم , برخلاف بعضی نسخه‌ها که « 
بی سپر» و « پیش » نوشته‌اند (چون دربعضی نسخه‌ها «ب » و «پ » هردو یک شکل نوشته 
شده) می‌توان (در دنباله توضیح بیت ۲۳۸) چنین گفت : زیرا که محدوده عنصر خا کی‌و آبی به 
پایان رسید و دیگر خا کی‌نبود که پی سپر ما شود و آبی نیز نمانده بود که ازآن بگذریم , پس 
همچنان برجای فروماندیم ...۰ - 

۰ -در مصرع دوم » پرواز را «کار سر » می‌داند » یعنی انسان تنها از طریق و هم و خیال می‌تواند 
پرواز کند و اين کار عملاً و بااستفاده از « پا » نمی‌شود . ( در شرح « کار پر » آورده است ) . 
۲ -چون درمتن « گفت کاندر تو راستی زینهاست ...»۰« اینها » ( که‌در شرح « دینها » آمده ) باید 
اشاره به طبایع چهارگانه و چهارخلط درون بدن باشد که | گردرحد اعتدال باشند مایه تعادل و 
سلامت بدن هستند , و ا گراز حد اعتدال خارج شوند در سلامت انسان خلل ایجاد می‌شود . (بیت 

۶ نز همین معنی را دزیر دارد ). 

۳ -درمصرع اول | گریجای « چنان »۰۰« جبان » (طبق نسخه بدلها) , باشد , مفهوم بهتری دارد ولی 
می‌توان آن را ضمیر اشاره به « کژی » دربیت قبل گرفت . 

۴ -معنی بیت : 

| گر چوب خشک باشد می‌توان آن را چون اهرمی زیرکوهی گذاشت و آن را درغلتاند , اما 
درصورت تربودن . کودکی می‌تواند آن را خمیده کند . یعنی هر تردامنی (مانند چوب تر) به 
راحتی دستخوش هر حالتی فرار می‌گیرد (چون ثبات ندارد) . 

۵ -مخنْث : ۱-سست و ناتوان ۲ -نامرد و بی همّت و نا کسو بدتام و رسوا. (ناظم) 
مصرع دوم مطابق نسخه بدلها مفهوم صحیح تری دارد , یعنی : وقتی آینه تر شود و نم دراو اثر 
کنددچار زنگ می‌گردد . ( نه اينکه : وقتی زنگ گرفت , تر می‌شود [ مطایق متن شرح ]). 

۶ -طیعت خامسه > اصطلاحات مقدمه 

چهار عنصر طبيعي هرکدام دارای مزاجی هستند و چهار خلط بدن نیز متناسب با هر عنصر 
همان مزاج را دارد : « آتش و کش زرد [ صفرا ]: گرم و خشک , زمین و کش سیاه [ سودا |»: سرد 
و خشک , هوا و خون : گرم و تر »,و آب و بلفم : سرد و تر است . (لتفهیم /اص ۳۱۷ ) 

۷ - گردرمصرع اول « کمان » باشد , یعنی :| گرانديشه تو خمیدگی و انجنا (مانند کمان) نداشته 

باشد مانند تير هم راست است و هم تند حرکت می‌کند . 
تیر : معمول بوده که پر پرندگان را به تير می‌بستند تا تیر راست‌تر حرکت کند و بهتر به 
هدف بخورد . هر تبر شامل « چوبه . پر و پیکان » است . درحکایتی آمده : « جیرئیل آدم را ... 


تیرانداختن بیاموخت ... چون آدم علیه‌السلام تیر اول بر زاغ بهشت انداخت خطا کرد . جیرئیل 
علیه‌السلام بخندید آدم ازآن خجل شد . تبری دیگر زد » سه پر بزرگ خویش پیش داشت تا یزد » . 
پر تير از دنب کرگس و عقاب نیک آید و ا گرنیابد پر چرغ و شاهین و موش خوار .... و بوتیمار و 
شترمرغ هم روا باشد . ۱ (آداب /ص ۰-۲۴۰ ۲۴۴) 

۹ -نمرود : پادشاهی بت‌پرست که در زمان حضرت ابراهیم می‌زیست . نمرود دعوی خدایی 
داشت . خواست تا با خدای ابراهیم جنگ کند . آزاین رو چهارپاره گوشت برچهار نیزه بست و آنها 
را در چهارطرف صندوقی قرار داد و برچهار پایه صندوق نیز چهار کرگس گرسبه بست و خود 
در صندوق نشست . کر کسان صندوق را به هوا بردند و نمرود تیری به طرف خداوند پرتاب کرد 
. خداوند تیر نمرود را خون‌آلود به پیش او باز گرداند و نمرود پنداشت که حداوند را مجروح 
ساخته است . به مناسبت همین پرواز به آسمان برخی او را با کاووس یکی پنداشته‌اند . 

(تلمیح » ص ۰ ۵۷۹ - ۵۸۰) 
بیت تلمیحی به داستان پرواز نمرود است . 

۲۳ و ۲۵۳ - حالات قمر : و اما قمر سرد است نه به غایت و نیز تر است چنانک تزی‌اش گاه به 
ی مت و ندارد ۳ ۱ و تن اور 
مه ۱0 
چون روشنایی او به افرون بود به نیمه دخستین از ماه و به نیمه پسین چون روشنایی به کاست 
اوفتد , گرایستن به سردی کند . زیرا که‌چون عرض غریب بشود , نماند مگر بازگشتن به طبع 
خویش. (التفهیم | ص ۳۵۵ - ۳۵۶) 

۴ -باتوجه به توضیح فوق ( که‌تری را درماه ثابت می‌داند) | گرمرجع ضمیر « او و آن » را «ماه » 
و مرجع « این » را «تری » بدانیم صحیح تر به‌نظر می‌رسد . یعنی ماه درهر حالت چه کاهش , چه 
افزانش صفت‌تری او ثایت است . 

۵ -«! کنون‌کار , کار وی است » ممکن است اشاره به « دور قمری » باشد : دور قمری ؛ دور 
آخرکوا کب‌سیاره , چه دور هر کوکبی را هفت هزار سال دانند ؛ هزار سال به خودی خود صاحب 
عمل باشد و شش هزار سال به مشارکت شش کوکب دیگر , و آدم پدرما مردمان در اول دور قمری 


به ظهور آمد ». ۱ (ناظم) 
۶ -مصرع دوم صفت شهوت پرستی است . یعنی آب شهوت و آتش هواپرستی که در قلعه تن 
وجود دارد . 


۹ -اژدها : جانوری اساطیری به شکل سوسماری عظیم دارای دویر , که آتش از دهان می‌افکنده 
و پاس گنجهای زیر زمین می‌داشته است . (دهخدا) 

۰ -عنصر هوا طبق حیَّ طبیعی عناصر از طرف پایین با آب برخورد دارد و از طرف بالا با کره 
آتش (فلک اثیر) . ازاین رو صفت هواپرستان را نیز چنین بیان کرده است . 


۲ - گلخن : مزبلة تون حمام , جایی که خس و خاشا ک‌درآن ریزند . مزبله . (معین) 
تذرو : قرقاول . ۱ (معین) 
۳ -شست : قلاب و تور ماهیگیری . (معین) 


چون وصف هوارا می‌کند . ستارگان را تمثیلی برای افراد هوایرست گرفته که این ستارگان . 
گروهی‌خود را مانند قلاب کرده‌اند (اشاره به اشکال مختلف صورت‌های فلکی مثلاً دنباله ستاره 
عقرب که قلاب مانند است) و گروهی درحال ارتعاش و لرزیدن هستند (چشمک زدن ستاره‌ها و 
لرزش نور آنها) و منظور اینن است که گروهی ازاینها از حرصی که برای گسرفتن دارند 
دستهایشان را مانند قلاب کرده‌اند و هر چیز را سی‌ربایند و گروه دیگر با دستهای لرزان 
درخواست چیزی می‌کنند . 

رعاده : رعاد ماهیی است درنیل مصر , هرکه دست به وی کند دست وی مفلوج کند .گر 


دردام افتد دست صیاد بلرزد , | گرچویی بروی زنند , لرزیدن گیرد . (عجم . ص ۶۰۴) - ... و 
در آن خاصیت الکتریک است ... . (باظم) 
۴ -اوعیه : (جمع و عاء). ظرفها . (معین) 
۱ منی : (در مصرع اول) , انیت . خودی , تکبر , (و درمصرع دوم) : آب پشت . (معین) 
۵ -غوغا : مردم سفله , شرانگیزان . (معین) 


دراین بیت بهتراست که « غوغا » درمعنی فوق باشد . یعنی حجره خلوت معشوق را علنی 
کردندتا اراذل و اوباش نیز به آن راه پیدا کنند . 
۶ - یعنی هوای نفس مثل عنصر هواست و همانطور که صور فلکی و سیارات درفضا به حالات 
مختلف وجود دارد , هوای نفس نیز به انواع گونا گون‌درافراد (زن و مرد) موجود است . 
بیت اشاره‌ای دارد به عقیده منجمان درباره نر و ماده بودن بروج فلکی که « همه برجهای گرم 
[ حمل . جوزا , اسد , میزان . قوس و دلو ] راند و همه برجهای سرد [ ثور . سرطان ۰ ستبله . 
عقرب . جدی و حوت ] ماده . و ستارگان قوی شوند اندر آن برجها که دانندهٌ ايشانند به طبع و به 
نری و مادگی و ستاره برطبع برج شود هرکجا باشد , تا گاه گاه‌کوکبی یابی نر و بر مادگی دلالت 
کرده‌از جهت بودنش آندر برج ماده . و هندوان گویند که همه برجهای فرد ای نر تحس‌اند و همه 


سیرالعباد الی المعاد ۱۴۳ 


مادگان سعداند . [ و از ستارگان » زحل » مشتری , آفتاب , نر هستند و زهره و قمر ماده‌اند . مریخ 
را هم نر و هم ماده گفته‌اند و عطارد نر است ولیکن مانند آن شود که با او بیامزد ]». 
(التفهیم /ص ۳۱۷ و ۳۶۷) 

۷ -ژاله : شبنم , تگرگ , باران ‏ (معین) 
سامری : مردی از پیروان موسی یا خویشاوند او و يا برطبق برخی روایات خاله‌زادة موسی . و 
بیت تلمیحی است به ماجرای او که در غیبت حضرت موسی گوسالة زرینی ساخت و از خا ک‌پای 
جبرئیل در دهان آن ریخت و به صدا درآمد و به این وسیله مردم را فریفت . قرآن چنین می‌فرماید 
: ( گفت ما قوم تو را پس از تو آزمایش کردیم و سامری گمراهشان ساخت ... و برایشان تندیس 
گوساله‌ای‌که نعرف گاوان را داشت بساخت و گفتند: این خدای شما و خدای موسی است و موسی 
فراموش کرده بود ... و گفت : و تو ای سامری این چه کاری بود که کردی ؟گفت من چیزی دیدم که 
آنها نمی‌دیدند . مشتی از خا کی‌که نقش پای آن رسول برآن بود برگرفتم و درآن پیکر افکندم و 
نفس من این کار را درچشم من بیاراست) . (أیت / طه . ۸۵ - )٩۹۶‏ 

دربیت « نقس » را یه « گوساله » که سمیل و نمادی از بت‌پرستی است تشبیه کرده و 
انسانهایی را که‌پیرو هوای نفسانی هستند به سامری , و این تشبیه بسیار دقیقی است که درآيه 
۶ هم (و نفس من این کار را درچشم من بیاراست ) بیان شده است . 

۹ -در مصرع اول چون «سنگی » (با «ی » نسبت) از نظر قافیه با « نهنگی («ی » نکره ) تناسب 
ندارد و نیز نسخ؛ اساس « نیکی » (شبیه به « تنگی » ) است . نسخه 7 (تنگی) ترجیح داده شد . 

۰ -یعنی نهنگ شهوت سرش را به سوی آب کشیده و دمش را به سوی آتش و این اشاره است به 
اينکه عنصر هوا ازیک طرف به سوی آب و از سوی دیگر به عنصر آتش مرتبط است . وجود ما 
نیز از چهار عنصر تشکیل یافته که ماتند عناصر طبیعی باهم ارتباط دارند. ... 

۱ -نفس دیو صفت از دّم این نهنگ تغذیه می‌کرد (تَفْس به نیروی هوا و شهوت زنده است) ولی 
دم او (یعنی نهایت و سرانجام شهوت و آرزو خواهی) ماية هلا ک‌و دام عمر انسان است . 

۲ -درتکمیل و تأیید بیت قبل می‌گوید که : ۱ گرنهنگ هوا بر جان کسی حمله کند تا او رابه هلا کت 
نرساند » رهایش نمی‌کند . زیرا دم او به طرف آتش است (بیت ۲۷۰) پس چیزی که از دم به دم 
فرستاده شود حتماً نایود خواهد شد . 

۳ - گداز: دوب , اتلاف , سوختن. ۱ (ناظم) 

زفر [ 2187 ]:دهان. (معین) 
فراز : (از اضداد) ۱ -باز, کشاده , ۲ - بسته . (معین) 


۳۴۴ سیرالعیاد الی المعاد 


[ اینجا معنی دوم مراد است ]. 
در تمام نسخ به جز آبه جای « گداز »۰« گذار » بود ولی به دلیل خراب شدن قافیه , این نسخه 
ترجیح داده شد و کلمه قبل آن (بر) که همه جا بایک نقطه بود به نظر رسید که شاید « پر » باشد 
ازاینرو ۰« پرگداز » ضبط شد ؛ یعنی خوردن او بدون هیچ اتلافی یا بدون اينکه کمترین سوز و 
گدازی‌داشته باشد , پیوسته انجام می‌شد . 
۲۳ --یعنی هرلحظه , هرچه دهان او بازتر می‌شد , دم او (عامل تقویت نفس) و قامت او فراختر و 
بزرگتر می‌شد . یعنی هرچه بیشتر می‌خورد بزرگتر می‌شد . 
۶ -تف : روشنی . نور . (معین) 
ممکن است « تفی ۰۰« تقی » (پرهیزکاری. ترسکاری «معین» ) باشد و صحیحتر به نظر 
می‌رسد .یعنی همانطورکه حضرت علی 7 از پرهیرکاری و خوف از خدا دلیر می‌شد و 
دشمنانش (از ترس او) از عالم خا کی‌به سیری می‌رسیدند (يا : تنها خا ک‌گور می‌توانست چشم 
حریص آنها را سیر و پر کند )این نهنگ هوا نیز از شهوت سیر می‌شد ی 
و اگرهمان « تقی » درست باشد , یعنی همانگونه که حضرت علی 7 از پرتو نور الهی دلیر 
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۷ -جم : پادشاه بزرگ باشد و نام سلیمان علیه‌السلام و جمشید هم هست . لیکن درجایی که با 
نگین و وحش و طير و دیو و پری گفته می‌شود . مراد سلیمان است و درجایی که با جام و پیاله 
مذکور می‌شود . جمشید و آنجا که‌با آیینه و سد تام برده می‌شود , اسکندر . (برهان) 

پس از حمله عرب و استقرار اسلام در ایران . داستانهای ملی ما با قصّه‌های سامیان آميخته 
شد . پادشاهان و ناموران ایران با پیامیران و شاهان بنی‌اسرائیل رابطه یافتند . از آن جمله 
زرتشت با ابراهیم وارمیا و عزیر خلط شدند و جمشید را با سلیمان مشتبه ساختند . زیرا این دو 
یادشاه در بعض احوال و اعمال مانند استخدام دیوان و جنیان و طاعت جن و انس ازیشان و 
سفرکردن درهوا (طبق داستانها) به هم شبیه بودند .... (برهان « پانویس » ) 

اینجا منظور حضرت سلیمان است و « ماهی جح » نیز اشاره است به مهمانی حضرت سلیمان 
که: (( چون‌مملکت برسلیمان راست شد . دعا کرد و گفت الهی مرا آرزوست که خلق را مهمانی کنم 
یک روز هرچه در زمین‌اند و دریا و هوا, تا کاری کرده باشم که هرگز از آدمی کس نکرده است ... 
حق تعالی امر کرد به همه خلق از جنبندگان از آدمی و غیرآن , که فلان روز شما مهمان سلیمان 
باشید ... پس آن بیابان هشت ماهه اندرهشت ماهه پرطعام کردند و هر گروهی را از خلق به 


جایگاه خویش کار ساختند و بفرمود تا تخت او را بیاوردند و بر کرانة دریا بنهادند و خود 
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برکرسی بنشست ... پس ساعتی ببود ماهی از دریا سربر کرد و گفت یا سلیمان به ما ندا کردند که 
شما امروز مهمان سلیمان [ اید ]۱۰ کنون‌مرا به طعام حاجت است و مرا صبر نیست تا آمدن خلق . 
سلیمان گفت این همه طعام برای خلق ساخته‌اند | گرتورا شتابست بخور چندان که توانی . ماهی 
سربرآورد و می‌رفت تا این هشت ماهه را هرچه طعام بود همه به یک لقمه کرد و فرو برد . گفت یا 
سلیمان اطعمتی . سلیمان متحیر شد . گفت ای ماهی این طعام‌ها برای خلق کرده بودم تو همه به 
یک لقمه کردی و نیز دیگر می‌خواهی ؟ ماهی گفت مرا امروز ضایع کردی که هر روز همچنین سه 
لقمه همی خوردم . امروز یک لقمه یافتم و گرسته بماندم . چون خلق را طعام نداری , چرا مهمان 
کنی؟ سلیمان از آن سخن بیهوش شد ... گویند که ماهی آن بود که زمین برپشت اوست ) . 
(تلمیح / ص ۳۴۰ - ۰۳۴۱ نقل از قصص الانبیاء نیسابوری ) 
مار موسی : اشاره است به آیات قرآن دربارةٌ حضرت موسی و جادوگران قوم فرعون که : ( 
عصایش را انداخت , اژدهایی راستین شد ... , جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند | گرغلبه باییم, 
مارا پاداشی هست ؟ ... گفتند ای موسی آبا نخست تو می‌افکنی با ما بیفکنيم ؟ گفت شما بیفکنید . 
چون افکندند » دیدگان مردم را جادو کردند و آنان را ترسانیدند و جادویی عظیم آوردند و به 
موسی وحی کردیم که عصای خود را بیفکن . به نا گاه‌دیدند که همه جادوهایشان را می‌بلعد )) . 
(آیت / اعراف » ۱۰۷ و ۱۱۳ - ۱۱۷) 
اینجا« مزدور و کنجور نهنگ هوا» به «ماهی جم و مار موسی » تشبیه شده‌اند . اما ! گر مرجع 
ضمیر مصرع دوم را « شهوت » بدانیم , یعنی نهنگ هوای نفس دارای آنچنان حرصی است و 
شهوت چون گنجی است که او (همچون ازدهایی) کنجور آنست و برسر آن نشسته (چون مار بر 
سرگنج می‌خوابد - و مار موسی به عنوان کمترین گنجور براین گنج شهوت حلقه زده است) . و 
اگر« مار موسی » را نیز کنایه از خود « نفس » بگیریم . یعنی اردهای نفس کمترین مزدور گنج 
شهوت است . مو لانا ندز دفس را به ادها تشییه کرده است : 
نفست ازدرهاست اوکی مرده است از سم و بی‌آلتی افسرده است 
(مثنوی / دفتر سوم . ب ۱۰۵۳) 
در شرح نهنگ هوا را « نهنگ هاویه » نامیده , و هاویه . طبقه هفتم از طبقات دوزخ است . 
(معین) 
یعنی نفس دوزخی است که صفتهای نایسند ازجمله شهوت در او جمع شده‌اند , چنانکه در حدیقه 
نیز می‌فرماید : 
آز و کبرست و بخل و حقد و حسد شهوت و خشمت از درون جسد 


هسفت در دوزخض ند در رده عاقلان نامشان چسنین کرده 
مرد کز هفت این سرای نجست کی تواند ز هفت آنجا رست 
(حدیقه اص ۳۹۷) 
۹ --حفقان : تپش دل . اضطراب . (معین) 
یعنی : از ترس رنگم پرید و تمام تنم شروع به لرزیدن کرد و به اضطراب دچار شدم . 
۱ -یعنی : شهوت و دیگر طبایع نفس درصورت تعادل می‌توانند وسیله ادامه حیات باشند . 


درحدیقه دراین مورد می‌فرماید : 


خشم و شهوت به هرکجا خردست 


شهوت اسب است و خشم سگ درتن مسعتدل‌دار هر دو را در فسن 
مه بیفزای ردو را مه یکاه دار سر حسسد اعستدال نگاه ... 
ازپی نفع و دفع و قوت و جاه ب‌اتو خشم است و آرزو همراه 
آنکه را خشسم و آرزو نسبود درکسیاست چنان نکو نسبود ... 
عقل و جان تو کدخدای تواند چار طبع نو چارپای تواند 


کدخدارا چسو میست یک مرکوب 


گرچه رادست باشد او سعیوب 


(حدبقه ۱ص ۳۷۴ - ۳۷۵ ) 
۲ -مصرع اول در نسخه 5و چند نسخه دیگر « به سوی پشت » است . و چون ار نظر قافیه اشکال 
دارد براساس سه نسخه شرح اصلاح شد . 
۳ -درجمله « دهان او را ازو ببند » احتمالاً «از» به معنی « بر » بکار رفته (یعتی : دهان او را براو 
بیند) و با شاید « او را »۰« آز را» بوده که اشتباهاً «او » نوشته شده و ا گرچنین باشد « از » به 
جای کسره اضافه بکار رفته . یعنی « دهان آز او را بیند » . 


از : ۱ -بر ۲ -علامت اضافه به جای («. » . (معین) 
۵ - ۲۸۶ - مستحث: ۱ - برانگیزاننده , مشوق ۲ - تحصیلدار مالیات . (معین) 
مالک : فرشته موکل بر دوزخ و دربان جهنم . (معین) 

هالک : هلا ک‌شو نده . ۱ (معین) 


مصرع دوم از بیت ۲۸۵ یعنی : تمام وجود او را (از سرش تا دم) زیرپای همت آوردم و ...۰ یا: 
برسر او رفتم و از پیر درباره اصل و ريشه او (تا دم , بعنی : تا انتها و ريشه او را) سوال کردم .... 
دربیت ۲۸۶ شارح « مستحث » را به صیفه اسم مفعول معنی کرده , ولی | گربه‌همین معنی 
اسم فاعل و در معنی اول بدانیم , یعنی : نفس خیزشگاه دوزخ است (چنانکه درتوضیح بیت ۲۷۷ 
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گذشت)و | گربه معنی دوم بدانیم و آن را توسعاً « عامل » معنی کنیم یعنی نفس از عاملان مالک 
است و جان را به دوزخ هواهای نقفسانی می‌کشاند و تیاه می‌کند . 
۷ -سعیر : زبانه آتش . (معین) طبقه چهارم از هفت طبقه دوزخ. (آنندراج) 
زبانیه : نگهیان و عمله دوزخ است و برخی گفنه‌اند « ملک عداب دوزخ است ». زبانی کوسه و 
زشت و عبوس است . برخی اسم نگهبان دوزخ را مالک نوشته‌اند , چنان که سورآبادی دررقصه 
معراج از زبان پیغمیر می‌نویسد : «... فراتر شدم , فریشته‌یی دیدم ترش روی که هیچ نمی‌کمارید 
. گفتم با جیرئیل او کیست ؟گفت او مالک است خازن نار , هرگز تا او بوده است . در کس نکماریده. 
مرا ترحیب کرد . من او را گفتم یا مالک درکات دوزخ به من نمای , به من نمود » . 
(تلمیح | ص ۳۰۵) 
۸ --هرمزد : نام ستاره مشتری بانشد . (برهان) 
ستارة مشتری از جایها , برخانه‌های آبادان و جایهای شریفان و مزکت‌ها و منبرها ... و از 
گروهان‌مردم برملکان و وزیران و بزرگان و قاضیان و دانشمندان و زاهدان و ... آنکه از وی شکر 
کنندو او را یستایند , دلالت دارد . (التفهیم | ص ۳۷۱ و ۳۸۷) 
۲٩۳ - ۲۳‏ - مشتری سعد بزرگ است و مشتری برابر زحل است برگشادن بندهای او . و به 
جمله بدان که فعل سعود, داد است و صلاح و سلامت و پا کیزگی‌و نیکخویی و شادی و راحت و 
خوبی و فضلها -مشتری دلالت بر علم و مصحف و راههای عبادت و خانه‌های معلمان و بر افراد 
بزرگ همت , پارسا, راستگوی , دانا و برعلمهای یا کیزه... دلالت دارد . 
(التفهیم / ص ۳۵۶ - ۳۵۷ و ۳۷۱ - ۳۹۱) 
معنی دو بیت چنین است : او تکیه گاه‌و رب‌النوع دانش و نیز سعادت بخش است و با دانش 
می‌توان به بزرگی و شکوهی که او برآن حکمفرماست , دست یافت و احتشام و بزرگی او 
براساس عدالت و قلمرو حکومت اوست. 
۴ -در مصرع دوم « دَرّه‌ای » صحیح است زیرا با توصیفی که دراییات بعد می‌کند که « درآنجا 
مار و کژدمو کوه ... بود » باید «دزه » باشد به «دره» . 
۶ -خیره روی : بی‌حیا و بی شرم . (آنندراج) 
خبره کش: بی‌با ک‌و ظالم و بی‌گناه آدم‌کش . (آنندراج) 
« تيره رای تیزهش » صفت افرادی است که خشم و غضب چون آتش درآنها زبانه می‌کشد و 
همانطور که آتش شعله‌های روشن و تابنا ک‌دارد ولی حقیقت آن سوزاننده و تیاه کننده است , 
اینان نیز درونی سیاه و چهره‌ای برافروخته ازخشم (چون آتش) دارند . « تیزهوشی » آنها شاید 


/ 
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به اين دلیل است که متسوبین به این صفت بااً گاهی‌از نایسندی عمل خود , به آن می‌پردازند . 


۳۹۸ -حمیم : گرم و آب گرم . (آنندراج) 
قطران : نام روغنی باشد سیاه و بدیو که از درخت عرعر که سرو کوهی باشد می‌گیرند و آن 
را یر شتران خارش‌دار می‌مالند . (غیات) 


۰ - نقس امّاره : نفس فرودین که تابع هوی و هوس است و برحسب دستورهای مهلک , انسان را 
وادار به کارهای زشت می‌کند , به عبارت دیگر روح انسانی را به اعتبار غلبه حیوانیت » نقس 
اقاره گویند . در قرآن کریم است : ان الْفْش لامَارَةَ بالشوء . ۱ (یوسف / ۵۲ ) 

نفس لوامه : نفس, انسان را رمقام تلا لق نور قلب از غیب برای اظهار کمال آن و ادرا کقوت 
عاقله به وخامت عاقبت و فساد احوال آن . نفس لواقه گویند , از جهت لوم و سرزنش برافعال 
خود, و اين مرتبه مقدمه برای ظهور مرتبة قلب است که هرگاه قلبی ظاهر و غالب گردد و سلطنت 
آن برقوای حیوانی آشکار شود , یعنی تسلط پیدا کند و نفس مطمئن شود , آن را نقس مطمئنه 
گویند. 

نفس مطمئنه : نفس ناطقه به اعتبار آنکه متجلی به فضایل و خالی از رذایل باشد و با 
مقتضیات شهوات معارضه کند . نفس مطمئنه گویند . این نفس تارک هوای نفسانی و لدات فانی 


دنیوی است . ( کلام) 
۲ -صفت خشم را درحدیقه اینگونه بیان می‌کند : 
خشسم در زیر خامة نقاش سگ لاشه است و دیو آتش پاش 
(ص ۳۹۶) 
این همه خشم و جنگ و ظلم و شرور دد و دیسواند در تسقاب غرور 
یه سرای بقا از این کشستی مار و کسزدم مبر بسدین زشستی 
(ص ۴۰۰) 


۳۰۳ -اشاره به آیه قرآن است : 
«وَلما ان جاءث رَسلُنا لوطاً سیء بهخ وضاق بهغ دَعاً و قالوا لاتخف ولا تحْرَن الا مُتجُوکَ و 
هک الا مرأتک کانثْ من الغابرین : چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند , غمگین شد و درکارشان 
نماند . گفتند : نترس و غمگین مباش , ما تو و خاندانت را -جز زنت را که درهمان جا خواهد ماند - 
نجات می‌دهیم » . رات کت ۳۳ 
۴ - فروخوردن خشم و غضب و سرکوب کردن دیگر صفات ناپسند درونی . عامل رهایی است . 
۲ -در مصرع دوم « این » منظور «هواهای نفس » و « آن » منظور « کوه خشم » است . 
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۳ -ز : به . ۱ (دهخدا. معین) 

۱ ۵ -به ظاهر دم خود را سپری کرده ؛ ولی با فریب و خدعه مردم را می‌بلعیدند . ۱ 

۸ -حرم : داخل امکنه مقدس مخصوصاً کعیه -و | خرم 0 ] جمع حرمت . (معین) 
« حرم » با هردو تلفظ , یعنی : کاخ من محل مقدس و پرحرمتی است ( نه محل شادی (طبق نوشته 
شرح) - مگر آنکه آن را « خرم » خوانده باشد ) . 

۳ -آفتاب . برقوت حیوانی . بزرگواری و کبر و پا کیزگی‌و حریصی برشهرت و غلبه کردن‌و 
تیزی و حریصی بر بارخدایی و ریاست بدست‌کردن ... دلالت دارد - و مریخ برقوت خشسم و 
آشفتگی رای و جاهلی و متهوری و بدی و سبکی و نابا کی‌و تیزی و قوت و خصومت و جنگ و 
گریختن‌و کارهای بد و آرزومندی و کینه‌وری و حیلت ... دلالت دارد .(التفهیم/ص ۳۷۵ - ۳۹۱) 

۷ -مضمون بیت مناسب است با اییات ۱۰ - ۱۷.ص ۳۹۷ حدیقه . رجوع به بیت ۲۷۷ . 

۸ -سقر : دوزخ , درآیین زردشتی ؛ جایی است درجهان دیگر که درآنجا گناهکاران جزای کارهای 

بدخود را ببینند و آن محلی است سخت عمیق . همچون چاهی بسیار تاریک و سرد و دارای 
دمه و متعفن . جانوران موذی که کوچکترین آنها به بلندی کوه است به تنبیه روان بدکاران 
مشغولند . (معین) 

در اصطلاح مذهبی دوزخ محل آتش الهی , جهنم , محل عذاب الهی . جایگاهی که گنه کاران را 
برند و معذت گردانند . مولادا گوید : 


دوزخ است این نفس و دوزخ ازدهاست کاوبه درباها بگردد کم و کاست 
صفت درب‌ارا درآاش‌امد همنوز کم‌نگکردد سوزش آن خلق سوز 
(معارف /ج ۲) 


عدن : طبق سفر تکوین (تورات) محل خوشیها و نعمتها در روی زمین , آنجا که خدا آدم و حوا 
را جاداد ؛ بهشت روی زمین . دراسلام ... بهشت چهارم . (تر تیب هشت بهشت ارین قرار است : خلد. 


دارالسلام . دارالقرار , جنّت , عدن . جنةالمآوی , جنة النعیم . علیین , فردوس ) . (معین) 

۰ -ضو: [ -ضوء ] روشنایی , نور , پرتو. . (معین) 

باوجود «ضو » درمصرع دوم ۰« شو » ( 50۷ ۰ 52۷: شب. ‏ «معین») . درمصرع اول 

مناسب‌تر است , اما با درنظر گرفتن بیت بعد که شکایت از رفتن می‌کند ۰ « شو » (برو) تناسب 
دارد. ۱ 

۲ - محدث : ۱- چیزی نو پدید آورده ۲ - مقابل ازلی . (معین) 


شب‌روی : پارسایی , عباری . (معین) 


۳۵۰ سیرالعباد الی المعاد 


خاقانی نیز « شبروی » را کار هر کسی نمی‌داند : 
رای ملک صبح‌خیز , بخت عدو روز خسب . شبروی از رستم است . خواب زافراسیاب 
(سجاص ۰۴۸بیت ۳) 
۳ -درحدیقه نیز می‌فر ماند : 
زانکه آن را که آرزو طلب است پرده‌در روز و پرده‌دار شب است 
(حدیقه / ص )۸٩‏ 
۸ -چون از جهان مادی گدشتم به دروازه اقلا ک رسیدم که برجی از مینا داشت - در ابیات بعد 
توصیفی از افلا کو سیارات دارد (نه عالم ملکوت , بنا به گفته شارح) ازاین رو به‌نظر می‌رسد ا گر 
به جای « دروازه » . همان « ده‌اودو » (مطایق نسخه 5) که شاید تحریف یا نگارش غلط از کلمه « 
دوازده با دوانرده » باشد بهتراست و منظور این است که بعداز عالم طبایع به عالم اقلا ک‌و بروج 
دوازده گانه رسیدم . دربیت بعد هم می‌گوید که پایان عالم طبیعی و آخر عالم کون و فساد تا 
اینجاست . 
برج دروازه از میدا : برج دروازه میتا (از : در معنی کسرة اضافه) . 
۲ -قباب : جمع قبه (هر سقف برجسته مدور ؛ گنید) . (داظم) 
۳ - کرکس: (نسر) برخوردن مردار حریص بود , چون جیفه بیابد چندان بخورد که نتواند پریدن 
و هزارسال بزید ... و آشیانه جایی سازد که آنجا هیچ راه نباشد ... و طاقت بوی خوش ندارد و از 


پی لشکرها به طمع گوشت رود. (عجن . ص ۴۴۳) 
بیت تلمیح است به داستان نمرود . (بیت ۶۱۴ تکرار این بیت است) > بیت ۲۴۹ 
۴۳ - گو: زمین پست و مغا ک‌را گویند . ۱ (برهان) 
۶ -نوشتن : [ 127 - 12۷25 ] . نوردیدن , پبچیدن . طی کردن : پیمودن . (معین) 
۷ -آبگون : ۱ - کبود » ازرق ۲ - درخشان . (معین) 


« آبگون » ا گردرمعنای دوم نیز بکار رفته بانشد درست است .یعنی آسمان نسبت به زمین ( که 
تدره و کدر است) درخشان و تاینا ک‌بود. 

۸ - معطله : (معطلیه) , کویند که عالم هميشه بوده و خواهد بود و هرگز نباشد که نباشد , خانه‌ای 
است عالم بی‌خانه خدا , مشمر و معطل است , لیس فی‌الدار غیرنا دیّار . کس درخانه نیست و ا گر 
هست مائیح . 

ماهیچ به‌ایم و جمله مانیم گاهی چو سکیم و که همائیم 
در « تبصرة العوام » آمده است : قومی باشند که ایشان را « معطله » خوانند و اعتقادشان ضت 


سیرالعیاد الی المعاد ( + 


اعتقاد «مشبهه » باشد . گویند : نشاید صفت‌کردن وی به چیزی که آن مخلوق است . نشاید گفت : 
باری تعالی شیء است يا موجود و قادر یا عالم يا سمیع و بصیر و امثال اين در قرآن توقف کنیم 
و نگونیم مخلوق است و غیرمخلوق و اين سخن را از « ملاحده » گرفته‌اند. غالبا اين نام به فرقی 
اطلاق می‌شود که از خداوند نفی صفات و اسماء می‌کنند و باطنیه بیشتر به اين نام خوانده 
می‌شو ند. (فرق » ص ۴۱۹) 
زنادقه : جمع زندیق است و زندیق در اصطلاح به مسلمان ملحدی گویند که تفسیرهای او از 
نصوص شرعیه قرآن و سنت موجب کمراهی مسلمانان گردد . کیفر زندیق بنابه آية : «انما جزاق 
الذین یُحاربون اللّه و زسْوله و یعون فی الارض فساداً آن ۹" از یْصلبوا او تقطع آیُدیهم و 
اجْلْهُم من خلاف او یُْفوا من الارض ذلک لَهُم خرْیْ فی‌الدنیا ...؛ (مائده | ۳۳) 
کلمه زندیق , از ريشه پهلوی زندیک می‌آید که به معنی مفسّر « اوستا » کتاب زرنشت است و 
چون مانویان و مزدکیان جرأت اظهار عقاید دینی خود را نداشتند به تفسیر اوستا پرداخته , 
می‌گفتند : منظور ما از این سخنان شرح و تفسیر « اوستا » می‌باشد , از آن جهت ایشان را « 
زندیک» نامیدند. (فرق » ص ۲۱۰ - ۲۱۱) 
۹ -یعنی اینها در مراتب نفسانی مانند فرشتگان هستند که نه از تقصیر تحتشان خیری دارند » و 
نه از توفیق مراتب بالا اثری درآنهاست و هرچه به آنها یکویند انجام می‌دهند ,یه مصداق آبه 
قرآن که می‌فر ماید : «. . ملانکةٌ غلاظ شداه لایْضون ال ما مرَهُم و یفعلون ها ئُوْ رون » 
فرشتگانی درشت گفتار و سختگیر برآن آتش موکلند . هرچه خدا بگوید نافرمانی نمی‌کنند و 


همان می‌کنند که به آن مأمور شده‌اند . (آیت / تحریم ۶( 
و نیز : « یخافون رَیّهُم من فُوقهم و یَفْعلون ما یو قرون - از پروردگارشان که فراز آنهاست 
می‌ترسند و به هرچه مأمور شده‌اند , همان می‌کنند » . (آیت / نحل ۵۰) 
۰ -زیف : [ (76(1) ا72 ].ناسره, قلب. . . (معین) 


۱ -شاید معنی چنین باشد : گرچه اینان کوته بین و بی مت بودند ولی از سرناز و خود بزرگ 
بینی ,پای خود را به سوی قبله دراز کرده » آن را حرمت نداشنتد . 

۲ -«زپای » شاید یعنی « به وسیله پای » (از : با «معین» ) - باپای همّت آن جایگاه را طی 
کر ددو ... 

۳ - گر« دیده شد » درمعنای فعل مجهول هم باشد درست است , یعنی : به‌نظر می‌رسید که اين 
افراد با یکدیگر اهل و سازگار هستند. 
کهل: مردی که سنش بین سی تا پنجاه سالگی باشد . دو موی (موی سپید و سیاه) , باوقار . 

(معین » آنندراج) 


۳0۲ سیرالعیاد الی المعاد 


عطارد : کوکب حکما و طبیبان و منجمان و شعرا و اذ کیاو دیوانیان و کاتبان ... و اهل دین و منطق 
و ... است . دربندهشن عطارد , سیهید سیارات در مشرق است و درمقایل او تیشتر یا شعرای 
یمانی صف آرایی کرده است , و در اساطیر یونانی پیک خدایان بوده و فرامین ایشان را حمل 
می‌کرده و خدای فصاحت و دییری و ... است و ارواح مردگان را در دوزخ هدایت می‌کند . سنایی « 
سخنگوی بی‌دهان » را به عطارد مانند کرده است (دیوان / :)۱۰٩‏ 
دریزم بسن که چون عطارد ۱ دارد سخن و دصان ندارد 

(نجرم / ص ۵۱۱ - ۵۱۴) 
و برخویهای مختلف ازجمله : تیزفهمی . حریصی بر لذتها , از بدی دست کوتاه داشتن , به دین 
مشغول بودن و به طاعت دست‌زدن و ترسندگی و آشفتگی و فکرت دلالت دارد و نیز برآموزیدن 
ادیها و دانشهای ایزدی و وحی و منطق و همچنین برمناظره کردن‌با دانشمندان هرکیش ... دلیل 


است. (التفهيی ص ۳۸۴ - ۳۸۹ ) 
۷ -طبایعی : حکیمی که آدمی را آفریده از چهار طبیعت (طبایع اربع) می‌داند ۲ - حکیمی که 
طبیعت و دهر را خالق جهان می‌دانست . (معین) 


زهره : منجمان احکامی این ستاره را « کو کب زنان و امردان و مختثان و اهل زینت و تجمل و لهو و 
شادی و طرب و عشق و ظرافت و سخریه و سوگند دروغ » نام داده‌اند. .. (نجوم اص ۳۴۶) 
نیز > اصطلاحات مقدمه 

۸ -چهار خلط : صفرا . خون , بلفم , سودا و چهار طبع : حرارت » برودت » رطوبت و ببوست و 
چهار عناصر طبیعی : خا ک‌و آب و باد و آتش. (معین) 

۴ -در مصرع دوم اگر« هقت » صحیح باشد , منظور هفت سیاره است . « ده قبله » نیز منظور 
عقول ده گاده‌است که به تر تیب از عقل اول با عقل اعلی - که صادر اول است از ذات حق تعالی - 
شروع می‌شود تا عقل دهم که آنرا عقل فعال گویند . (شرح عقول و نفوس و افلا ک‌در بخش 
اصطلاحات مقدمه آمده است ) . 


۵ - نفس حیوانی : آن کمال اول است برای جسم طبیعی آلی , ازجهت اینکه جزئیات را درک می‌کند 


و متحرک به اراده است . ۱ (تعریف) 

نفس امّاره: آن است که به سوی طبیعت بدنی میل می‌کند و به لذات و شهوات حسی امر می‌کند و 

قلب را به جهت سفلی می‌کشاند و آن جایگاه بدی‌ها و منبع اخلاق ذمیمه است . (تعریف) 
۷ -معنی بیت : ۱ 


اینها ظاهر و باطن‌شان باهم تقاوت داشت . درصورت چهره‌ای زیبا داشتند ولی رای و هوش 
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آنها تیره بود . هیچ حقیقتی و دانشی درآنها نبود. فقط ظاهری فریبنده داشتند. 
۵۹ -مصرع دوم اشاره است به آیه قرآن : 
« وقال فرعو ییا لماعت لکُم من اه غیری ... - فرعون کفت : ای مهتران من برای شما 
خدایی جز خود نمی‌شناسم » (آیت / قصص ۳۸ و نیز آیه :« قال لین اتحْذْتَ الهاً غیری تاجُلنک 
من المشجونین - فرعون گفت :۱ گرجزمن کس دیگری را به خدایی گیری به زندانت افکنم » (آیت / 
شعرا )۲٩‏ « فقال آنا رَبْکَمْ الاعُلی - و کفت من پروردکار برتر شما هستم » (آیت / نازعات ۲۴). 
۱ -سیکی :  [‏ - ۱۵۱ - 56 ] (سه یک) : شراب ثلثان شده ‏ باده‌ای که به سیب جوشش دو سوم آن 
بخار شده و یک سوم باقی مانده باشد , شراب مثلث . (معین) 
چون ائمه ظن تحت تأثیر ستاره مریخ هستند , صفات آنها نیز (ابیات ۳۶۴ تا کنون)مانند 
صفاتی است که به مریخ نسبت می‌دهند , ازجمله : دلالت برقوت خشم , آشفتگی رای و جاهلی , بد 
زبانی و نااندیشیدن , بی شرمی و زود پشیمانی , فریفتن و امانت مردم سبک داشتن , تباه کردن 
چیزهای نیک دروغ و غماری و سوکند دروغینه . کینه‌وری و حیلت و نیز دلالت برعاصیان و 
ازجماعت بیر ون شدگان و بر بت‌پرستیدن و سیکی خوردن و سرخ پوشیدن و برفقاع و آبگینه . و 
مکایره کردن و راه زدن و حرام حلال داشتن ... است . (التفهیم / ص ۳۷۵ - )۳٩۱‏ 
۶ -قرایان : درفرهنگ نفیسی « قرای صاحب طیلسان » کنایه از کوکب مشتری است . براین 
اساس و باتوجه به عنوان سایر نسخه‌ها که « صفت مشتری » بود ۰« قرادان » درنسخه 5 به « 
قرایان » اصلاح شد . 
مشتری : سعد بزرگ است و برخانه‌های آبادان و جایهای شریفان و مزگت‌ها و منبرها و ... برگلها 
و شکوفه‌ها و هرنباتی و چیزی خوشبوی و برقوت نفسانی و برمردم نیکخو و الهام داده بخرد. 
بردبار , بزرگ همّت , پارسا ... دوستدار ریاست . وفادار . ریاست‌گزار و برملکان و وزیران و 
دانشمندان و زاهدان و ... برعلمهای با کیزه... دلالت کند . (التفهیم / ص ۳۷۱ - ۳۹۱) 
درباره این دوبیت و بیت بعد (۳۷۸) می‌توان گفت که : اینها بجای اينکه به درون توجه کنند . 
برای تظاهر , تن خود را در زیر ریاضات و عبادات مطیع خود کرده‌اند و دلشان برآنها تصرف و 
غلبه دارد و تنها درچشم یکدیگر جلوه می‌کنند . و با عبادت . ظاهری نورانی یافته‌اند ولی 
باطنشان تیره است . درعین حال حقیقت وجودی خود را فدای ظاهر کرده و خود را غدای خود 
کرده. یعنی خود را در ریاضت می‌خورند , ولی اینها نه برای حق است که فقط برای خود و حفظ 
ظاهر است . و این صفت افراد قشری و زاهدانی است که تنها به ظاهر | کتفا کرده , هر عملی را 
برای ریا و نظاهر انجام می‌دهند. 


وهای 5 سیرالعباد الی المعاد 


۹ -شاید اشاره به موضوع « دشمنی و دوستی ستارگان » باشد . براساس نظر منجمان ایرانی . 
مشتری با زهره دوستی دارد و او را یاری می‌دهد و زیان او برای عطارد است و شمس برای 
زهره زیان دارد و براساس عقیده هندوان مشتری و شمس هردو با زهره دشمنی دارند . 

(التفهیم / ص ۴۰۱ - ۴۰۲) 

۵ -حورا: زنی که سیاهی چشمش به غایت باشد و سفیدی چشمش نیز به نهایت . زن بهشتی . 


هریک از حورالعین . (جمع : حور (۲ 1۷) , مونث « احور » ). (معین) 
۸ -زهره طبع : طبع زهره تمایل به طیبت و عشق و شهوت ورزیدن و آرزویها و دوست داشتن 
سرود و لهو و بازی و بای نمودن و دل برهر کس نهادن و ... دارد . (التفهیم / ص ۳۸۴) 
شادمان . مسرور , خوشخوی . « زهره طبع » به معنی سعادت افزای هم می‌تواند باشد . 
(دجوم) 
۱ -مطلق : آزاد شده . رها شده . (معین) 
۶ -نهمت : همت و اهتمام در رسیدن به مقصود (مخصوصاأً مقصودی معنوی) . (معین) 
کشیده: ممتد [ کشیده نهمت : بلند همت ]. (معین) 


۹ -اینکه در ۳ آمده که « محققان را درعالم روحانی همه راحت و امن بود »۱۰ گرمنظور او همین 
منزلی است که وصف آن را می‌کند , این گفته صحیح نیست زیرا ازبیت ۴۰۵ تا ۴۳۱۴ . ازاین 
می‌گوید که اين منزل به ظاهر زیباست ولی حقیقتاً چنین نیست پس عزم ماندن دراو درست مکن 
و به رفتن ادامه بده چون اینجا خانه‌ای رنگین است (برای فریب) و تو هنوز مانند طفل به کمال 
عقل نرسیده‌ای . 

۱ -یرنهادن : عاجز آمدن . (دهخدا) 
مصرع اول این بیت درحدیقه چنین است : « عقل کانجا رسید سر بنهد » . 

(حدیقه / ص ۰۶۲س ۴) 

۶ - یه > ییت ۱۰۷ 
به روی تعظیمی : به جهت تعظیم و بزرگداشت , از روی بزرگی و احترام . 

۹ -محال : بیهوده , دروغ . [ بی‌محال : راست و درست , بدون خطا و اشتیاه ]. (معین) 

۰ -هس-> پین ٩۶‏ ۱ 
جسم : عبارت از جوهری است که قابل اشاره حسیه و لمس باشد و با امری است قابل ابعاد ثلائه 
یعنی طول و عرض و عمق . و بنابر تعریفی نفس قابلیت ابعاد است و یا جوهر قابل ابعاد است و 
یا عبارت از بعد امتدادی است که مقتدر باشد , طولاً و عرضاً و عمقاً (معارف /ج ۱) 
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جوهر قابل است و گفته شده که جسم مرکب و مولف از جوهر است . (تعریف /ص ۳۴) 
حد : درلغت یعنی منع و در اصطلاح قولی که مشتمل بر چبزی است که وجه اشتراک‌یا وجه 


امتیاز است . ۱ (تعر یف / ص ۳۷) 
حد . عیارت از قولی است که ماهبت شیء را بیان کند , مثل تعریف انسان به حیوان ناطق . 


۵ -قوت عالمه (یا عاقله) منظور نفس ناطقه و عقل نظری است و قوت عامله نیرویی که مبدا 
حرکت برای انجام افعال جزئی است و آن را عقل عملی نیز گویند. --> اصطلاحات مقدمه 
عقل کل : مراد همان عقل اول است -اول ماصدر از ذات حق تعالی را مشائیان عقل اول و اشراقیان 
تور اول و نور اقرب نامند . رت 
صادر اول از مرتبة واجب متعال . عقل واحدی است که شریف‌ترین و کاملترین موجود ممکن 
است و آن یک نوع است منحصر دریک فرد و چون برهمه ممکنات تقدم و شرافت ذاتی دارد . 
نسبت به مرانب وجودی مادون خود , علت و واسطه ایجاد است . (نهایه / ص ۴۰۷) 

۸ -ممکن است منظور از این بیت . سلسله عرضی عقول باشد که « هرعقل متناسب با جهات 
کثرت خود بیش از یک عقل ایجاد کند . بدین ترتیب در عقول عرضی ترتیب علت و معلولی بین 
عقول وجود نخواهد داشت و تعداد عقول به تعداد انواع موجودات مادی درعالم طبیعت خواهد 
بود , به طرزی که هرعقل , موجد و مدبر امر وجود و بقاء و تکامل یکی از انواع موجودات طبیعی 
و رب النوع آن به حساب می‌آید . این عقول همان مُثل افلاطونی مشهورند ». (نهایه | ص ۴۰۸) 

۹ -شاید منظور هژده هزار عالم مادی و معنوی باشد . « صاحب بصائر آورده است که در هر 
ریعی را عالم . از شرقی و غربی و جنوبی و شمالی چهار هزار و پانصد عالم است که مجموع 
هزده هزار باشد و درخلاف المناقب از سیدعلی همدانی مدذکورست که عالم سه صد و شصت 
هزار باشد و بعضی هزده عالم گویند , چنانچه عقلیه و نوریه و روحیه و نفسیه و تبعیه و 
جسمیه و عنصریه و متالیه و خیالیه و برزخیه و حشریه و جنانیه و جهنمیه و اعرافیه و رژیتیه 
و صوریه و جمالیه و کمالیه مجموع این عوالم در دو عالم ظاهر و باطن که غیب و شهادت أست 
مندرج است . و بعضی چنین نوشته که عالم عقول و عالم ارواح و عالم افلاک‌که نه است و عالم 
عناصر که چهار است و عالم موالید که سه باشد مجموع هزده می‌شود . (غیات) 
برای اطلاع بیشتر رجوع شود به : علامه . ص ۲۳-۳۲ مقالهٌ هجده هزار عالم . 

۷۱ -حواس ظاهر و باطن : فلاسفه و اهل نظر برای انسان دونوع حس قائلند که اساس و پایه تمام 
معارف و معلومات بشری می‌باشند . اين دو نوع حواس یا ظاهری‌اند که حواس ظاهری می‌دامد 
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و یا باطنی‌اند که حواس باطنی می‌نامند . حواس ظاهره به واسطه تأثیرات عضوی بنابر عقیده 
فلاسفه طبیعی و يا به واسطه نفس بنایر عقیده فلاسقه الهی دریابد و بالاخره انسان به و اسطه 
حواس ظاهره اشیاء را دریافته و تحویل به حواس باطنی می‌دهند و درآنجا بعداز طی مراحل و 
منازل خاصی به صورت معلومات و قواعد کلی در می‌آید. (معارف /ج ۲) 
خیال : قوه‌ای است که مدرکات حس مشترک از صور محسوسات را بعداز آنکه ماده آنها ینهان 
شد . حفظ می‌کند به همان صورت که حس مشترک مشاهده کرده و خیال , خرانه حس مشترک 
است و جای آن بطن اول دماغ است . (تعریف /ص ۴۶) 

مضمون شرح اشاره دارد به حدیث قدسی :« لایزال عَبّدی یتقرب الی بالئوافل حتی احبّه فاذا 
احببته کنث له سمعاً و بصراً و یداً و موی و لساناً بی‌یسمع و بی یبصر و بی ینطق و بی 
ببطش». (کشف / ص ۳۲۶) 
بی چون و چگونه > اصطلاحات مقد مه 


۴ - راهب : عاید مسیحی , ترسای پارسا و گوشه نشین . (معین) 
قسیس : [ 5 1 ۵55 7 ] کشیش ترسایان . روحانی مسیحی . (معین) 


۶ -سورت شرع : شارح « سورت » را به معنی « صورت » گرفته است . در صورتی که معانی 
« سوره»عبارتند از :« فصل . شرف و منزلت , پایگاهی بلند و رفیع و بنای بلند و زیبایی که سر به 


آسمان کشیده بانشد » . (تاریخ / ص ۵۷۷) 
۱ - تن زدن : خاموش بودن و خاموش شدن و صبر و تحمل کردن و آسودن . (ناظم) 
اوباش : (جمع ویش) , فرومایگان , نا کسان, مردم پست . بی سر و پایان . (معین) 
۳ -مقدر : | ۵00۵۲ 7۷ 1۲10 ]. تقدیر کننده (اسم فاعل). (معین) 


مقدر : [ ۵002۲ 7 ۲۱۵ ], (اسم مفعول) . 

ممکن است بتوان مصرع دوم را مقدّر (اسم مفعول) خواند و اين چنین معنی کرد : گرچه اینها 
درجهان مادی موثرند و مقذر (اسم فاعل) و مدّبر این عالمند ولی خود تحت قدرت خدا هستند . پس 
اینها قایل اعتماد و تکیه نیستند (بیت ۴۴۴ این معنی را تأیید می‌کند) . 
عرش : در زبان شرعی فلک الافلا ک‌را گویند . گویند عرش را خدای تعالی درآسمان هفتم آفرید و 
ملائکه را به حمل و تعظیم آن واداشت چنانکه در زمین بشر را به زیارت و تعظیم مکه فرمود . 
درقرآن این کلمه گاهی به معنی جایگاه خدای تعالی که برآب نهاده شده , استعمال شده است و 
گاه‌عرش به معنی تخت و مقام الهی اطلاق گردیده که هشت ملک مقرب آن را حمل می‌کنند و 
حاملان آن فرشتگانند که گردا گردآن به حمد و تسبیح خدای تعالی مشفولند و برای کسانی هم 
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که‌به خدای تعالی و وحدانیت او ایمان آورده‌اند طلب آمرزش ميی‌کنند. ( کلام) 


۵ -محیط : دریای شور که تمام زمین را احاطه کرده است. " (غیاث) 
۶ -عبره کردن: عبور کردن . ۱ (معین) 
اسامی : عبارت از اعیان و حقایق موجودات عالم است چنانکه فرموده « وعلم آدم الاسماء کلها » . 
(معارف /ج ۱) 


عالم اسامی : عالم خا کی‌و جهان ماده . 

۱ - نم : اشاره است به آیه قرآن : « بدیع السَفوات و الارض, و اذا قضی آمرا فانّما یل له کن 
فیَکون - آفرينندة آسمانها و زمین است . چون ارادة چیزی کند , می‌گوید : موجود شو , و آن چیز 
موجود می‌شود » (آبت / بقره ۱۱۷) نیز : آل عمران /۰۴۷ ۵٩‏ - الانعام /۷۳ - النمل /۴۰ انما قوئُنا 
لشیء اذا ارذناه آن نقول له کن فیکون » و نیز ایس /۸۲و مریم /۳۵. 

۲ -بنیت : [ ۱۵0۵۲ ].نهاد و آفرینش چیزی . (معین) 
« عقل اول که اولین فیض مبداً است ممکن بالذات است ولی از علت العلل وجوب یافته است و 
بدابراین واجب بالغیر است . لکن چون در ذات خود ممکن است , عقل مصدر عالم کثرت است . با 
تعقل ذات باری عقل اول . عقل دوم را افاضه می‌کند و با تعقل ذات خود نفس اول و فلک اول را . 
عقل اول در واقع دارای سه نوع علم است : 

۱ - علم به ذات واجب الوجود ۲ - علم به ذات خود به عنوان واجب بالفیر ‏ ۳-علم به ذات 
خود به عنوان ممکن بالذات . و این سه نوع تعقل به نحوالاقدم فالاقدم علت ایجاد عقل دوم و نقس 
اول و قلک اول است . عقل دوم به نوبه خود با تعقل سه گانه عقل سوم و نقس دوم و فلک دوم را 
ایجاد می‌کند و به این وسیله سلسله مراتب عقول و نفوس و افلا ک‌تکوین می‌یابد که با عقل دهم 
که‌واهب الصور و مدیر عالم کون و فساد است , خاتمه می‌پذیرد ۰. (طبیعت / ص ۳۰۹ - ۳۱۰) 

۳ -قربان : نزدیک شدن - چیزی که به وسیله آن به خدا تقرب یابند . (معین) 
یعنی هم تحت فرمان الهی است و هم اصل تقرب به اوست و نیز کسی است که می‌توان به او 
تقرب کرد و از طریق او مقرب حق شد . 

۴ - لوح محفوظ : لوح , کتاب مبین و نفس کلیه است و الواح چهار نوع است : لوح قضاء سابق 
برمحو و اثبات و آن لوح عقل اول است و لوح قدر یعنی لوح نفس ناطقه کلیه که لوح اول درآن 
تفصیل می‌شود و متعلق به اسباب آن است و آن را لوح محفوظ گویند و لوح نفس جزنئیه 
سماویه که هرچه دراین عالم است با شکل و هیأت و مقدارش درآن نقش می‌بندد و آن را سماء 
دنیا نامیده‌اند و آن مانند خیال عالم است همچنانکه لوح اول (قضا) مانند روح عالم است و لوح 
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دوم (قدر) مانند قلب عالم است و چهارم لوح هیولی که قابل برای صور درعالم شهادت (عالم 
اجسام) است . (تعریف / ص ۸۴) 
لوح محفوظ عبارت از نفس کلیه فلکیه است زیرا آنچه درجهان ساری و جاری شود مکتوب و 
تابت و مرتسم درنفس کلیه فلکیه است با لوازم و حرکات و حالات خود . و همانطوریکه به 
واسطه قلم درلوح حسی نقش حسیه مرتسم می‌شود از عالم عقل صور معلومه و مطبوعه بر 
وجه کلی در نفوس کلیه فلکیه که قلب عالم‌اند مرتسم می‌شود و ازآن جهت لوح محفوظ گویند که 
صور فانضه برآن همواره محفوظ و مصون از تغییر و تبدیل است و مستمر است برنسق واحده. 
(معارف /ج ۳) 

۷ ان سینا درمبحث وجود . مراتب تکوین عالم را بعداز ایجاد فلک اعلی و عقول و نفوس و 
افلا کو ایجاد عالم تحت‌القمر و امتزاج عناصر و موالید سه گانه‌چنین به پایان می‌برد که « سلسله 
مراتب وجود با کمال بیشتر به انسان واجنه و شیاطین اقالیم اول و دوم و ششم و هفتم و سپس 
انسانهای تکامل یافته اقالیم سوم و چهارم و پنجم می‌رسد . درهریک از اين مراتب نفس جدیدی 
وارد صحنه نمایش جهانی می‌شود و حتی ماوراء مرتبه انسان عادی نیز مراتبی قرار گرفته 
است , من جمله مرتبه روح قدسی که توسط آن با عقل فعال اتصال حاصل می‌شود . و مرتبه 
اولیاء و انبیاء که خود مراحل بسیار دربر دارد ,[ این‌سینا آیه شریفه « وظ مناالا له مقام معلوم - 
صافات / ۱۶۴ » را برای اثبات اين امر شاهد آورده است (پانویس) ]. 

بالاترین مرتبه سلسله مراتب وجودی , وجود صرف است که همان مبداً عالم است و بنابراین 
قوس تزولی از او آغاز شده و قوس صعودی به او باز می‌گردد و او آغاز و انجام همه چیز است . 
[ دراین مورد شیخ ,آیات « الله یَبذءٌ لخلق ثم یعیده - یونس / 6۳۵ و « الیه یُرْجْمٌ الامز که - 
هود /۱۲۳» را شاهد آورده است (یانویس) ]. (طبیعت / ص ۳۱۵ - ۳۱۶) 

۸ -یعنی درعین شاهی و سلطه برسایر عقول ونفوس و عوالم مادون خود , به دلیل خویشتن 
شناسی ( یعنی‌می‌داند که [ باهمه کمال وجودی , ظلی است از وجود واجب متعال . نیازمند به 
اوست و از خود استقلال وجودی ندارد - نهایه ۱ص /) از ملک و پادشاه خود (خداوند) 
فرمانبرداری می‌کند . 

4 - گراین بیت را مطابق نسخه ۴ و ۳ بخوانیم یعنی : « نیک خواهش زننگ خواهش پاک - 
بارگاهش ز بار کاهش پا ک» شاید معنی چنین باشد : کسی که اهل حکمت و کمال باشد و واصل به 
عقل کلی شود بالطبع نیکخواه است (چون کمال . خیراست) چنین کسی از ننگ خواهش پاک 
است. یعنی بی‌نیاز و غنی است (زیرا واصل به عقل کل است) و بارگاه او (عقل کل) کاستی و 
کاهش‌ندارد . دردارگاه عظمت او کاستی راه ندارد. 
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۰ -واهب : بخشنده. . . (معین) 
شارح مصرع دوم را« مبیع امر و مبیع مأمور » (اسم فاعل) خوانده , ولی | کردومی را مبدّع (اسم 
مفعول) بخوانیم , باز معنی درستی دارد , یعنی : هم پدیدآورندة فرمان است و هم آفریده شده و 
مأآمور برای انجام فرمانهای الهی . 

۳۶۱ اک 
دور آن گردان . 

۴ -سخن : اشارات و تنبیهات الهی را گویند ی تا ای تانق 
یعنی ] : کلام به معنی سخن است و دراصطلاح عبارت از تجلی حاصل از تعلق اراده و قدرت است 
برای اظهار مافی‌الغیب و ایجاد آنچه درغیب است . بعضی گویند: کلام اللّه , امر است و نهی است, 
خبراست و وعد است و وعدد . ۱ (معارف /ج ۲ و ۳) 
کلمه: درنظر اهل حق کنایه از هریک از ماهیات واعیان به عنوان کلمه معنویه و غیبیه و خارجیه. 

(تعر یف / ص ۸۰) 
در اصطلاح عیسویان , کلمه به معنی اقنوم دوم از اقانیم سه گانه است . اين اقانیم عبارت 
است از پدر ءپسر . روح‌القدس : « درآغاز کلمه بود , و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود » (انجیل 
یوحنا , بخش اول) . مالبرانش گوید : « کلمة ابدی . تمام مردم را به یک زبان مخاطب قرار می‌دهد » 
و نیز گفته است : « کلم الهی ازآن جهت که عقل کلی است . معانی اولية تمام موجودات مخلوق یا 
ممکن را تصور و تعقل می‌کند ». و نیز گفته است: « تمام عقول فقط یک معلم دارند و آن کلمة الهی 
است » . (قلسقی) 
کن > یرن ۴۵۱ 

۵ --پرده‌های عقل کل : احتمالاً اشاره به مراتب کثرت طولی و عرضی در عقول است . کثرت طولی 
چنین است که ازعقل اول . عقل دوم و از عقل دوم عقل سوم و به همین ترتیب یکی پس از دیگری 
صدور یابد ... و اين تزاید طولی تا جایی ادامه یابد که جوابگوی کثرت موجود در نشأه مثالی 
باشد ... و کترت عرضی یعنی هر عقل متناسب با جهات کثرت خود بیش از یک عقل ایجاد کند ... 
این عقول همان مثل افلاطونی مشهورند [ رجوع به شرح بیت ۰۴۲۵ ۴۲۸و ۴۵۲ ]. 

(نهایه | ص ۴۰۷ - ۴۰۸) 

شیخ الرئیس در شرح بر ائولوجیای ارسطو . مرتبه و مقام وجودی عقول را کاملاً از نفوس 
مجزی و ممتاز کرده و عقول را ( که‌همان ملائکه به لسان شرع هستند ) کاملا از افلا ک‌و نفوس 
مجرد ساخته و آنان را مبداً همه صور و معقولات محسوب داشته است و علمی را که عقول از ذات 


۳۶۰ ۱ سیرالعباد الی المعاد 


باری تعالی دارند مثال و «رب النوع » هرگونه علم و عرفان شمرده است . (طبیعت /ص ۳۱۱) 
۶ -عالم عین : مرتبهٌ موجوداتی که قائم به ذات است از جواهر و اجسام , مقایل عالم عرض که 
مرتبة موجودات قائم بالغیر است و این تعبیر موافق اصطلاح متکلمین است و نیز « عالم عین » 
اطلاق می‌شود برموجوداتی که به حس ادرا ک‌نمی‌شوند . نظیر : عالم عینی و عالم شهادت و عالم 
خلق و ملک و مقابل آن را عالم غیب و عالم ملکوت و عالم امر می‌گویند که عبارت است از آنچه به 
حواس ادرا ک‌نتوان کرد ؛ و تعییر دوم از مصطلحات صوفیان است . (بهاء | ج ۲ . ص ۲۲۵) 
قاب قوسین : مأخوز است از « فکان قاب قوسین او ادنی - تابه قدر دوکمان یا نزدیکتر » (آیت / 
النجم )٩‏ قاب قوسین مقام قرب اسمایی است به اعتبار تقایل بین اسماء درامرالهی که آن را دایره 
وجود نامند مانند : ابداء و اعاده و نزول و عروج و فاعلیت و قابلیت و آن اتحاد باحق است با بقاء 
تمییز که ازآن به اتصال تعبیر می‌کنند و مقامی بالاتر از آن نیست مکر « او ادن » و آن عین جمع 
ذاتی است که تعبیر به « او ادنی » شده به دلیل رفع تمییز و دیگر اینکه آنجا فناء محض و طمس 
کلی‌از رسوم است (و طمس رفتن رسوم است به طورکلی درصفات نورالانوار و فنای صفات 
عید درصفات حق‌تعالی ). (تعریف /ص ۶۱و ۷۳) 
۷ -مشاهده : عبارت از حضور حق است و مشاهده از کسی درست آید که به وجود مشهود قائم 
بود نه به خود و تا شاهد درمشهود فانی نشود و بدو باقی نگردد و مشاهده او نتوان کرد » و 
شهود تجلی ذات را مشاهده گوبند . (معارف /ج ۳) 
مجاهده : عبارت از وادار کردن نفس است به مشقات بدنی و مخالفت با هوی و هوس که بدان 
وسیله به مقامات معنوی نائل شود و راه حق را بيابد «و مَنْ جاهَة فینا دهم سبّنا ». اصل 


مجاهدت . انفصال و محروم‌کردن نفس است از مألوفات . و مجاهدات با خواهشهای شهوانی و 


آنچه انسان را از خدای متعال دور و به حظوظ نفسانی نردیک گرداند . (معارف /ج ۳) 
۸ -سکر : درنظر اهل حق سکر یعنی غیبت است به دلیل وجود واردی قوی که طرب و التذاد 
می‌بخشد و آن قوی‌تر از غیبت و تمامتر از آن است . (تعریف اص ۵۳) 


سکرکیفیت نفسانیه است که موجب انبساط روح است و عبارت از غفلتی است که عارض 
می‌شود به غلبهُ سرور و بالجمله هنگامی که عشق و محبت به آخرین درجه برسد و برقوای 
حیوانی و انسانی چیره گردد , حالت بهت و سکر و حیرت پدید آید و سالک را مبهوت, متخیر و 
سرگردان می‌کند . (معارف زر ۳( 

صحو : عبارت است از بازگشت عارف به احساس بعداز غیبت و زوال احساسش. 
(تعریف / ص ۵۷) 


صحو یعنی هشیاری - جنید گوید : صحو عبارت از صحت حال عبد است با حق . 
(معارف /ج ۲) 
اثبات : مقایل نفی و سلب است و در اصطلاح سالکان اثبات مقایل محو است به حکم « بمحو الله و 
بت » و مقصود از نفی و اثبات , نفی صفات بشریت و اثبات سلطان حقیقت است . 
۱ (معارف /ج ۱) 
محو : عبارت از محو اوصاف عادت است . همانطور که اثبات اقامه احکاح عادت است و برسه 


طریق است ؛محو زلت از ظواهر و محو غفلت ار ضمایر و محو علت از سراثر . و محو عبارت از 


دورکردن اوصاف نفوس است . (معارف /ج ۳) 
( استاد فروزانفر توضیحات کاملی درباره این اصطلاحات درفرهنگ نوادر لغات دیوان کییر 
و شرح مثنوی شریف فرموده‌اند ) . 


۱ -در مصرع اول (طبق نسخه بدلها) « آن » بهتر و درست‌تر است زیرا منظور اين است که آیا تو 
آن یارگاه الهی را رها می‌کنی و پای‌بند مراحل فرودین می‌شوی ؟ یعنی تا بارگاه الهی هست نباید 
مقید و پای‌بند درجات پایین شد بلکه روی همت به درگاه باعظمت او باید نهاد . 

۳ -در جوال شدن-> بیت ۱۴۳ 
تا : زینهار (صيغه تحذیر) . (دهخدا) 

۵ -به نظر می‌رسد « نماندم با تمانده » بهتر باشد مگر اینکه « یمانده » را به معتی « رها کرده و 
فرو گذاشته »بدانیم که دراین صورت صحیح است . 

۶ -طفل : صوفیه طفولیت را عبارت از نقص حال و کوتاهی خرد می‌دانند . و مرد کامل : کسی 
است که دنیا و آخرت و صورت و معنی را باهم جمع کند و زندگانی معنوی , او را ازحياة دنیوی 
باز ندارد و صورت مانع وصول او به حقیقت معنی نباشد و درعین اینکه مستغرق کمال معنی 
است جمال صورت راهم ببیند و جمال صورت را با کمال‌معنی توأم تواند دید و چنین کس را « 


دوالعیتین » و صاحب مقام استوا خوانند . (خلاصه / ص ۱۵۸ و ۲۰۵) 
خاقانی نیز « طفل و مرد » را درهمین معنی بکاربرده است  :‏ 
طفلی همنوز بستة گهوارهة فنا . . مرد آن زمان شوی که شوی از همه جدا 
(سجا/ص ۱۵) 


۸ -نظر : نزد منطقیان عبارت از فکر است . قاضی باقلانی گوید : نظر فکری است که واسطهة طلب 
علم شود . به نزد عارفان , توجه و دقت درامور و حقایق موجودات است و نیز توجه‌الهی است 
برسالک راه حق و توجه بنده است به حق . و نظری یعنی آنچه بواسطه تأمل و فکر حاصل شود . 
درمقابل بدیهی . (معارف /ج ۳) 


۳۶۲ ۱ سیرالعباد الی المعاد 


در قرآن مجید « نظر » با « گشتن » همراه شده است : « قل سیروا فی‌الارض ثم انظروا - بگو روی 
زمین بگردید و بنگرید » (آیت /انعام ۱۱) قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ... - بگو در 
زمین سیر کنید و بنگرید که چگونه خدا موجودات را آفریده ... (آیت /عنکبوت ۲۰) وکلاً دستور به 
« نظر و تأمل » داده است :« قل انظروا ماذا فی السموات و الارض ... - بگو بنگرید که چه چیزهایی 
درآسمانها و زمین است ... ». (آبت /بونس ۱۰۱) 
۹ -غیرت : کراهت شرکت غیر درحق خود . (تعریف / ص ۷۰) 
غیرت از جمله لوازم محبت است و محب نبود مکر غیور و مراد از غیرت حمیت محب است بر طلب 
قطع تعلق محبوب از غیر یا تعلق غیراز محبوب و آن را سه گونه است : غیرت محب . غیرت 


محبوب و غیرت محبت و آن براولیاء الله فرض است . (معارف /ج ۲) 
حیرت : دراصطلاح امل الله امری است که وارد می‌شود برقلوب عارفین در موقع تأمل و حضور 

و تفکر آنها که آنها را تأمل و تفکر حاجب گردد. (معارف /ج ۲) 
واردی که نا گهان‌از راه تفکر به دل عارف درأید که میان شناخت و ناشناخت فرو ماند و اصل 

آن فتور و درماندگی سر است در ادرا ک‌کنه قدم . (شمس /ج ۰۷ص ۵۳۲) 
۰ -هاویه : طبقه هفتم از طبقات دوزخ است . (معین) 


۱ -به نازکردن : (ظاهرا) عزیزداشتن , به نازداشتن . 
چون « سیر » حنه‌ای و بدون پرده است (برخلاف پیاز که پوست بر پوست است) آن را نشانه 
کمال‌دانسته است و «در ناز بودن » آن نیز باید رسیدن به معرفت و یافتن حالت بسط و گشادگی 
باشد (چنانکه درشرح نیز اشاره شده است) و با شاید به این دلیل باشد که بنایر عقاید عامه « 
سیر دارای قدرت عجیب و جادویی است که می‌تواند اجنه و شیاطین و ارواح سر‌گردان را ازخانه 
دور سازد » . (خرافه / ص ۲۵۱) 

۲ -قیض و بسط : دوحالتی است که بعداز ترقی بنده از حالت خوف و رجا دست می‌دهد . پس 
قبض برای عارف مانند خوف است برای مستأمن و فرق بین اين دو اين است که خوف و رجا 
متعلق به امر مستقیل مکروه یا محبوب است و قبض و بسط متعلق به امر حاضر در وقت است 


که‌از وارد غیبی برقلب عارف غلبه می‌کند . (تعریف / ص ۷۳) 
و قیض , قبض قلوب است و بسط عبارت بود از بسط قلوب اندر حالت کشف و این هردو از حق 
است. (معارف ج ۳( 


۴ -یعنی از شدت ظهور . مستور است . ۱ 
۴۳۸۵ -«رت زذنی ... » سخن شیلی است که می‌گوید « یا دلیل المتحیرین زدنی تحیرأً » . 
( کشت /ص ۳۵۳ و ۴۸۸) 


سیرالعباد الی المعاد ۳۶۳ 


۶ -بلی والست : مأخوذ است از آیه : « واذا اخذ ربک من بنی آَدَمْ من ظهورهم ذریٌتهم و آَشهّد هم 
علی انفسهم الست بریکم قالوا بلی شهدنا .... و پروردگار تو از پشت بنی‌آدم فرزندانشان را 
بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسید : آیا من پروردگارتان نیستم ؟ گفتند آری 
گواهی‌می‌دهیم ... » (آیت / اعراف ۱۷۲) 

۷ -اسم : دراصطلاحات صوفیه . عبارت از ذات است به اعتبار اتصاف به وصفی از اوصاف و 


نعتی از دعوت . (معارف /ج ۱) 
اسماء : معارف , حقایق , علوم . (معین) 
ولایت آدم : عالم خا کی‌که حوزه خلافت حضرت آدم است . و خاقانی نیز جهان را دارالخلافه آدم 
تامیده : 
بنگر چه ناخلف پسری کز وجود تو دارالخلافة پدر است ایرمان سرا 
(سجاد ص ۱۵) 


ظاهراً مصرع اول « جسمشان » طبق ضبط نسخه بدلها درست‌تر است زیرا جسم یعنی جنبه 

مادی آنها و « اسم » روحانیتشان. اما ! گرهمین ضبط فعلی صحیح باشد باید گفت ( گرچه) دیدگاه 
ظاهری آنها درحد همین جهان مادی است اما از جنبه معنوی قادرند تا انتهای عالم را ببینند و 
۹ -قدمت : دیرینگی , قدم.  .‏ (معین) حدثان : حدوث. (معین) 
۲ -معتکف : یعنی کسی که اعتکاف کند و اعتکاف , ماندن در مسجدالنیی و مسجدالحرام و یا 
مسجد جامع است با رعایت شرایط معیّن , و آن یکی از اعمال حسنه است که تواب آن معادل با 
زیارت بیت‌الله است . و دراصطلاح مراد از اعتکاف قطع علایق دنبوی است و بریدن از هواهای 


نفسانی و توجه به مبادی روحانی و اختیار طریق حقیقت و سیرالی المطلوب که ذات حق است . 


سدایی گوید : 
تا معتکف راه خرایات نکردی شایسته اریاب کرامات نکگردی 
ازبند علایق نشود نفس تو آزاد تا بندة رندان خرایات نگردی 
در راه حقیقت نشوی قبلة احرار تا قدوه اصحاب لباسات نگردی 


[دیران . ص ۶۲۷] (معارف /ج ۳) 

۳ -عبودت : بندگی . پرستش . طاعت . در اصطلاح تصوف پرستش حق برای بزرگداشت او و 

بیم و شرم ازاو و دوستی او .و آن برتر از « عبودیت » و بالاتر از « عبادت » است . - «عبودیت» 
دراصطلاح وفای به عهد و حفظ حدود و رضای به موجود و صبر برمفقود است . 

۱ (معین) 


صا 
۴۳۹۵ -« ماعبدنا ک‌و ما عرفنا ک» حدیثی است از حضرت رسول له : « ماعیدتا ک‌حق عیادتک و ما 
عرفنا ک‌حق معرفتک ». (مدرس / ص ۳۷۷) 
۷ - گربیت به همین صورت مضبوط صحیح باشد , ظاهراً معنی آن چنین است : با دیدة و حدت 
بین همه را یکی (به صورت یک جسم) دیده و همچون آدم به تمام اسماء پی برده بودند - با : همه 
علح آدم در « علم الاسماء » را یک اسم خوانده ؛ یعنی گرچه «اسماء » بوده ولی همه را یکی ( یعنی 
« اسم » ) خوانده , چون مسمای همه اسمها یکی است , و کلاً یعنی : به وحدت رسیده و علم آدم را 
دریافته‌اند . 
علم آدم : اشاره است به آیه : « وعلم آدم الاسماء کلها - و نامها را به تمامی به آدم بیاموخت ». 
(آیت /بقره ۳۱) 
۹ --یعی همه از تیر بلاها و حوادت طریق مجروح و زخمی‌اند . 
| گرمنظور از «بلا» آیه : « الست بریکم قالوا بلی » باشد . معنی بیت چنین است : همه از « بلی » که 
چون تیری برجان آنها , آمده خسته و مجروحند , زیرا گفتن « بلی » تحمل « بلا » به همراه دارد : 


یک لحظه بلا نوش ره عشق قدیمیم یک لحظه بلی گوی مناجات الستیم 
(مولوی - ۵۶۷) 
گفت‌الست و تو بگفتی بلی سر بلی چیست ؟ کشیدن بلا 
(مناقب العارفین - ۱۱۷) 
الست گفت حق و جانها بلی گفتند برای صدق بلی حق ره بلا بکشاد 


(مولوی - شماره )٩۳۰‏ 
۰ -غنقا : طایری است درازگردن که نزد بعضی وجود فرضی دارد و عنقا آن را یدین جهت گویند 


که‌طویل العنق بوده و به فارسی نام آن سیمرغ است . (حاشیه برهان به تقل از غیات) 

صخرة صما : سنگ سخت رست. . (ناظم) صما: ۱-کر ۲ -سخت و محکم . (معین) 
۷۱ بل :یهل . . (دهخدا بل ( <-ول ) کردن : رها کردن 

سل کردن : روان کردن. . . (دهخدا)  .‏ معقد : جایی که گره بسته باشد . (دهخدا) 


اینان همه چیز را رها کرده و ترک تعلق نموده و حتی از سر آبروی خود نیز گذشته‌اند . با 
اينکه همه به فکر حفظ آبروی خود هستند ولی این افراد چون فقط به حق که معبود حقیقی است 
می‌اندیشند به همه چیز پشت پازده و همه را رها کرده و از آبروی‌شان نیز گذشته‌اند . 


سیرالعیاد الی المعاد ۲۶۵ 


۲ بر رخ ( کسی)خوردن : (برروی کسی می یا نبید خوردن) ؛ درحضور او و به شادی او 
می‌خوردن , به اصطلاح امروزه به سلامتی وی نوشیدن , به شادی کسی آشامیدن . 
۱ ۱ (دهخدا) 
و «شادی خوردن,» از آداب عیاری است و «شادی کسی خوردن» نشانة سر سپردن و مرید 
شدن است . (حافظ . ج ۰۲.ص ۱۱۹۸) و نیز : سخن .ج ۰۳ ص ۱۵۵-۱۵۶ 
۳ -تکبیر : بزرک داشتن . ۱ (معین) 
چار تکبیر : اشاره است به نماز میّت که درآن چهار تکبیر باید بگویند (طیق عقیده اهل سنت) . 
کنایه‌از ترک دنیا گفتن و چشم پوشیدن از لذایذ آن . (معین) 
مصرع دوم طبق نسخه ۲ (چارتکبیر کرده برتدبیر) نیز مقید معنا است , یعنی : محو کلی شده 
و برهر تدبیر و انديشه که نشانه هوشیاری و از علامات زندگی مادی است , چهار تکبیر زده و به 
ترک همه گفته است . 
اما به همان صورت و باتوجه به معنی لغوی تکبیر بهتراست چنین معنی شود : ... بر هرچه 
بزرگی و تکبر است چار تکبیر زده‌اند . یعنی فقط بزرگی رامخصوص خداوند می‌دانند . 
۴ -مقتبس است از آیه : « فالحکم لله العلی الکبیر - پس فرمان . فرمان خدای بلند مرتبهُ بزرگ 
است » (آیت / الموّمن ۱۲) و نیز : انعام /۶۲-یوسف /۰۴۰ ۶۷ -قصص /۸۸۰۷۰. 
طوق‌دار : بنده , اسیر . (معین) 
0۵ -اشاره است به آیه : «... ویضل الله الظالمین و یفعل الله مایشاء - و ظالمان را کمراه می‌سازد 
و هرچه خواهد , همان می‌کند » (آیت / ابراهیم ۲۷) و نیز : حج /۱۸. 
۶ -اشاره است به آیه : « قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون - بکو آن اللّه است . آنگاه رهایشان 
ساز تا همچنان به انکار خویش دلخوش باشند » . (آیت / الانعام )٩۱‏ 
بیر : ۱ -سلاح خاص ایندره , خدای رعد و برق ۲ - جامه خواب , بستر . (معین) 
اگر« بیر » در معنای اول باشد , یعنی : اينها اين آیه را سلاحی برای مبارزه با منکران » 
دانستند . به حق گرویدند و با هرچه غیراو بود به ستیزه برخاستند . -۱ گردرمعنای دوم باشد . 
یعنی : به حق پناه برده , او را جایگاه امن و آرامش برای خود قرار دادند . 
شاید هم « پیر » باشد , یعنی آنها از دل و جان اين دستور قرآن را راهنما و مرشد خود قرار 
دادند. 
۷ -اشاره است به آیه : « یاایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید - ای مردم همه 
شما به خدا نیاز مندید . اوست بی‌نیاز و ستودنی » . (ایت / فاطر ۱۵) 
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۸ -: لاالهالاالله » مقتبس است از آیه : « فاعلم انه لااله الاالله واستففز لذنیک - پس بدان که هیچ 
خدایی جز اللّه نیست . از گناه خود آمرزش بخواه ». (ایت سم ۱۹ 
افتقار : فقر . درویشی . (معین) 

و حقیقت فقرنیازمندی است زیرا بنده همواره نیازمند است چه آنکه بندگی یعنی مملوک بودن و 
مملوک به مالک خود محتاج است و غنی درحقیقت , حق است و فقیر , خلق و صفت عبد است به 
حکم « انتم الفقراء والله موالفنی » - و فقراء : طایفه‌ای‌اند که مالک هیچ چیز از اسباب و اموال 
دنیوی نباشند و درطلب فضل و رضوان الهی ترک همه کرده باشند و باعث برترک » یا رجاء 
ثواب و خوف عقاب است که حلال را حساب است و حرام را عقاب , و یا توقع دخول جنت و سبقت 
دخول درآن که فقرا پانصد سال زودتر از اغنیا وارد بهشت شوند ,و یا فراغت بال و درون ؛ جهت 


| کتارطاعات و حضور دل درآن . (معارف /ج ۳) 

برای توضیح « لاو الا -- بیت ۱۷۰ 

وله : حیران شدن از شدت وجد یا حزن , افراط وجد . (معین) 
٩‏ -ممکن است به جای « ماهی » (بایای وحدت) , « ماهی » (موجود آبزی) باشد که اینجا منظور 

برج حوت است . 


۱ -- گر« 5 قلبها » مطایق متن صحیح باشد | قلب : ناسره , تقلیی (معین) ) ]. , مصرع دوم چدین 
می‌شود که : آن نور هرقلب و ناسره‌ای را از سر راه دور می‌کرد . یعتی راه را برای سالکان هموار 


و يا ک‌از هر ناخالصی می‌کرد . 
۳ -رهرو: راهرو ۰ ۱ - سالک , آنکه درطریقت وارد شده ۲ - دهلیز . (معین) 
[ هردو معنی دراینجا مفهوم دارد ]. 
۴ -فریق : کروه , دسته‌ای از مردم . (معین) 
۵ - سفقیم : بیمار . نادرست . (معین) 


۶ -در مصرع اول «بایست » صحیح‌تر به نظر می‌رسد زیرا ابیات بعد در بردارنده این معناست 
که شخص تا دربند تکلیف است قادر به گذشتن از این مرحله نیست و از طرفی اینجا باید عنایت 
الهی و کشش عالم معنی راهبر شود تا بتوان به ولایت عشق پای گداشت 

۸ -یجور و لایجوز : (جمله فعلی) یعنی جایز است و جایز نیست . ( کلام. معین) 
عالم « یجور و لایجور » عالم صورت و جهان مادی است که انسان ِِ بودن با نیودن و امکان و 
عدم امکان هرامری را درنظر دارد . 

٩‏ -تکلیف : اوامر و نواهی خداوند بربندگان . ۱ (معین) 
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تخته : لوح . صفحه . 


(معین) 

۰ -پشت‌پا زدن : ترک‌کردن . دست‌کشیدن , بی‌قدر و اعتبار کردن . (معین) 
۱ - کشش: جذب ‏ جذبه , و آن عنایتی است الهی که عشق وصول و بی‌قراری در طلب حقیقت , به 
دل بنده افکند تا به سرعت برق برمنازل و مقامات بگذرد و راه دراز را به یک چشم زد طی کند و 
واصل شود و یا آنکه بدون طی مقامات به مرتبه کشف و شهود رسد و چنین کس را سکر و 
استغراقی باشد که منسلخ از خود و بی پروا نسبت به ظواهر کردد و صاحب این حالت را 
«مجذوب » و « ریوده » نامند . (شمس /ج ۰۷ ص ۵۵۶) 
چشش : حالتی خوش که درنتیجه تجلی و کشف حاصل گردد . مستیی که از چشیدن شراب 
عشق , عاشق را دست دهد و یا حالتی که از استماع کلام محبوب روی آورد و عاشق را در وجد و 
حالت کشد. (شمس /ج ۰۷ ص ۵۳۶) 
نوق . دراصطلاح عرفان . عبارت از نوری عرفانی است که حق با تجلّی خود آن را در قلوب 
اولیانش می‌تاباند و آنها به کمک آن حق و باطل را ازهم تمیز می‌دهند . بدون اينکه از کتایی یا 


جایی دیگر نقل شده باشد . (تعربف / ص ۴۸) 
مولانا می‌فر ماید : 
پارسی کوییم یعنی این کشش زان طرف آید که آمد آن چشش 


(مثنوی / دفتر اول » بیت ۸۸۷) 

۲ -وحدت : مقابل کثرت است و از اموری است که قابل تحدید و تعریف نمی‌باشد مگر به قابلیت 
با کثرت . شیخ اشراق کوید : وحدت از امور و معانی زانده برشیء دراعیان نیست زیرااگر 
وحدت از امور عینی خارجی باشد و از امور زائده برشیء درخارج باشد لازم آید که او را نیز 
وحدت باشد و همینطور و درنتیجه تسلسل لازم می‌آید و بالجمله وحدت عین شیء و احد است نه 
ماهیت دیگری . نزد عارفان مراد از وحدت حقیقی وجود حق است . (معارف /ج ۳) 
مصرع دوم مطایق متن . یعنی : تنها راه برای سالکان طریق « وحدت » است . ولی ! گرمطایق 
نسخه 1 «رهبرش‌خاص » صحیح باشد , یعنی : فقط « وحدت » است که دراین راه رهبری و 


هدایت سالکان را بر عهده دارد . 
۵ -حدق : [ 7 ۵0 ] گرد فرو گرفتن . احاطه کردن . (غیاث » ناظم) نظر به چیزی کردن . 
(دهخدا) 
دم ( کسی)داشتن : (ذم کسی گرفتن) . به دنبال کسی رفتن . (دهخدا) 


بدابراین مصرع دوم چنین است : از او پیروی کن تا به عالم جمع برسی (اگر«حدق» را در 
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معنی اول و به کنایه « جمع» بدانیم ) ( ولی اگر معنی دوم را به کنایه « بصیرت » بدانیم ) : با 
پیروی از او به بصیرت می‌رسی . 

۶ -مصرع دوم اشاره است به آیات : « ان المتقین فی جناتِ و نهر - فی مقعد صدق عند ملیک 

مقتدر - پرهیزگاران در باغها و کنار جویبارانند ؛ در جایگاهی پسندیده , نزد فرمانروایی توابا ». 
(آیت /قمر ۵۴ - ۵۵) 

۸ -نقابی حروف - نقاب حروف («ی » درنقابی کسره اشیاع است ) . 

۰ -ابوالمفاخر محمد منصور سرخسی : سیف‌الحق محمد متصور که ستایی او را با القاب 
مفتی‌المشرقین . تاج الخطبا , سیف‌الحق |[ در فرهنگ معین : سیف‌الدین ] ابوالمفاخر و اقضی 
القضات باد می‌کند .از خطبا و و عاظ مشهور آن زمان بوده است و سنایی درایام اقامت چند ساله 
خود در سرخس او را بسیار مدح کرده است . وی از جمله فقهای آن زمان بوده و عدهْ بسیاری از 
او علم فقه آموخته‌اند . از مصنفات امام محمد منصور کتاب رباض الانس است » . 

(دیوآن / مقدمه » ص صد و دوازده و صد و سیزده - مختاری نامه ص ۲۳۲) 

۱ -تأویل : دراصل رجوع کردن و در شرع عبارت است از برگرداندن لفظ از معنای ظاهری به 
معنایی که برآن محتمل است [ معنای ینهانی ] و با کتاب و سنت موافقت دارد متلاً درکلام خداوند 
« یخرج الحی من المیت » ! گربیرون آوردن پرنده ازتخم اراده شود , تفسیر است و ا گر خروج 
ممن از کافر و عالم از جاهل اراده شود , تأویل است . (تعریف / ص ۲۲) 

نزد اصولیان مرادف با تفسیر است و فرق بین تأویل و تفسیر به این است که تفسیر توجیه 

و توضیح مفردات جمله است و تأویل بیان مفاد کلام است برخلاف ظاهر و تأویل در ظواهر است 
يا نصوص . بنابراین تأویل صرف کلام است از ظاهر و تفسیر بیان کلام مجمل است . 

(معارف اج ۱( 

۲ -طالوت : معرب شائول , اين قیس از سبط ین يامین اولین یادشاه اسرائیل که درنیمه دوم 
قرن ۱۱ ق.م. حکومت داشت . وی به توسط سموئیل بدین سمت انتخاب شد و قلمرو خود را بسط 
داد و با فلسطینیان جنگید . پس از او داوود جانشینش گردید . (معین) 

نام او درقرآن ذ کرشده است : « وقال لهم تَبئْهُم ان الله قد یْعَتَّ لکم طالوت مَلکاً - پیغمیرشان 
به آنها گفت : خدا طالوت را پادشاه شما کرد » و نیز : « فلّفا فَصَلّ طالوتٌ بالجنود - چون طالوت 
سیاهش را به راه انداخت ... » . (آبت / بقره ۲۴۷ و ۲۴۹) 
مضمون مصرع اول احتمالاً مقتیس است از آیه : « ولما یَرَزوالجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ 
علینا صبراً و ثبت اقدامنا - چون با جالوت و سپاهش روبرو شدند , گفتند : ای پروردگار ما . برما 
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شکییایی ببار و ما را ثایت قدم گردان » . (ایت / بقره ۲۵۰) 


مصرع دوم نیز تلمیحی است به ماجرای طوفان نوح و کشتی آن حضرت که مومنان را ازخطر 


محفوظ داشت. ۱ 

۳ - مضمون بیت مقتبس است از آیه : « وقل جاءالحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا » . 
(اسراء / ۸۱) ۱ ۱ 
سیف حق : لقب محمد بن منصور سرخسی > بیت ۵۳۰ 

۵ -مصیاح : چراغ . (معین) 


۶ -عنایت : دراصطلاح به معنی توجه و قصد و ارادت آمده است و به معنای اهتمام به امور نیز 
آمده است . عنایت حق به بندگان عبارت از علم اوست به مصالح امور آنها , و علم محیط الهی را 


عنایت گویند و از آن تعبیر به رحمت واسعه هم شده است . ... . ات ال 
۷ -خاطر : دل , ضمیر » ذهن . (معین) 
عاطر : بوی خوش‌دهنده , دوست دارنده عطر . (معین) 

خاطر عاطر : ضمیر پا کو مطهر (و عطراً گین). 
۰ -ستانه : آستانه <- آستان , قسمت پیشین اطاق متصل به در . درگاه . (معین) 


۱ -صبح صادق : هنگامی که روشنی آفتاب درسیاهی شب به خوبی نمایان گردد » [ مقابل صبح 
کاذب‌که ] صیحی است قبل از صبح صادق که چند لحظه ظاهر و سپس تایدید شود . 
(معین) 
مفتی : فتوی دهنده و صاحب فتوی . و او قائم مقام امام است به مذهب شبعه و قائم مقام نبی 
است به مذهب اهل سنت به حکم « العلماء و رثة الاتبیاء وان الاتيیاء لم بورتوا اولادهما و انا 
او رتوالعلم » . (معارف /ج ۳) 
مفتی مشرق : یکی از القاب ابوالمفاخر , « مقتی المشرقین » بوده است. > بیت ۵۳۰ 
۴ -سپر درکشیدن : تسلیم و عاجز شدن . 
۵ -سیرافکندن : گریختن . عاجز شدن , تسلیم شدن . (معین) 
۶ سیف حق > بیت ۵۳۰ 


مضمون ابدات (۵۴۵ - ۵۴۷) بادآور این بیت‌های مو لاداست : 


کفت من تیغ از یی حق می‌زنم بنده حسقم نه مأمسور تنم 
شیر حقم نیستم شیر هوا فعل من بر دیین من باشد گوا .... 


بساد خشم و باد شهوت باد آز برد او را که نسنود اهل نماز .... 
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تیغ حسلمم گردن خشمم زده‌ست خشم حق برمن چو رحمت آمده‌ست 
(مثنوی / دفتر اول , ابیات ۳۷۸۷ - ۳۸۰۰) 

۷ -اشاره است به آیه : « ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب - ای خردمندان ۰ شمارا 
درقصاص کردن زندگی است » . (آیت / بقره ۱۷۹) 
قصاص : پاداش دادن , بدین نحو که کشنده را بکشند و ضارب را به ضرب و جارح را به جرح 
تنبیه کنند (به همان تحو که عمل کرده بود). ... (معین) 

۸ -درمصرع اول : « تخت » (مطایق نسخ ۲18) به جای « تحت » به دلیل تناسب با« تاج » 
صحیح‌تر است . 

۰ -« یاد » درمعنی « باشد » است . یعنی هنگامی که وقت نظر و دقت در « داد » او فرا می‌رسد و 
یخواهی در « داد » او بنگری .... 

۳ --بنیت : [ 0۵021 ] , نهاد و آفرینش چیزی . فطرت . (معین) 
ارحم . ترحم : مقتبس است از حدیث « ارحموا, ترحموا و اغقروا یغفرالله ». 

(الفاظ /ج ۰۲ ص ۲۳۶) 
ارم : صیغه امر . رحم‌کن - [ ترحم : صیفه مجهول . مورد رحمت واقع می‌شوی ]. 
یسی رحمتم اینچنین چه ماندی ارحم , ترحم مکرنخواندی . «نظامی » 
(دهخدا) 
ز (از) : به واسطة - ( از ارحم و ترحم : به دلیل وجود قانون ارحم , ترحم ) . 

٩‏ -مکارم اخلاق : فضایل . خویهای پسندیده - مکارم‌الاخلاق عبارت است از گذشتن و عفوکردن 
از کسی که به شخصی ستم کد, و گفتن حق ... و عفو .. و رضابه قضای خدا دادن و 
مکارم‌الاخلاق که به آن حضر ی ی اختصاص دارد ده چیرست : بقین و قناعت و صير و شکر و 
حلم و حسن خلق و سخاوت و غیرت و شجاعت و مروت . بعثت لاتمم مکارم‌الاخلاق . 

تا بوی درکنار وصل و فراق دفستری از مکاره‌الاخضلاق 
(سنایی . حدیقه , ص ۵۷۳) 
(دهخدا) 

۰ -نرکس : کنایه از چشم معشوق . چشم خمار . (معین) 

۱ -سوسن ده زبان : سوسن سفید - وجه تسمیه ده زبان بدان جهت است که کاسبرگها نیز 
همانند گلبرگها سفید و مشابه آنهایند و باتوجه به اينکه تعداد هریک پنج عدد است بدین نام 
موسوم شده. (معین) 


سیرالعیاد الی المعاد ۳۷ 


۴ -اشاره است به اين آیه : « رب اغفرلی ولوالدیٌ ولمن دخل بیتی موّمناً و للمزمنین و المژمنات 
ولاتزد الظالمین الا تباراً - ای پروردگار من . مرا و پدر و مادرم را و هرکه را باایمان به خانه من 
وارد شود و نیز مردان مومن و زنان مومن را بیامرز و ستمکاران را جر به هلا کتشان‌میفزای » . 


(آیت | نوح ۲۸) 
۶ -جبرئیل: یکی از چهار فرشته مقرب اسلام که حامل وحی‌الهی برای انبیاست . (> بیت ۱۲۶) 
(معین) 


۰ -دوطریق : يا . پدر و مادر ,یا . دین و علم. و دو فریق نیز شاید : خاندان پدر و مادر او یا عرب و 
عجم یا جن و انس است و با اينکه چون لقب او « مفتی المشرقین » بوده , او را« تاج الفریقین » نیز 
نامیده است . (اما این لقب درجایی د کرنشده)--> بیت ۵۳۰ 

۲ -راندن : گفتن . شرح دادن .(دهخدا) ‏ . علم عشق راندن : بیان کردن » شرح عشق دادن . 

۳ -مصرع اول اکربه جای « پند ۰۰« بند » هم باشد (درمتن «ب» و «پ» هردو یک نقطه دارند) 
دراین صورت یعتی : حتی | گراو ما را بند و زندان کند (چون برپاية عدل بوده) اين حکم او مارا به 
ثبات و استقامت هدابت می‌کند و مایه اصلاح ماست زیرا احکام او بیانگر احکام الهی درقيامت 
است که براساس اعمال افراد و به حکم عدل برای هرکس جزا و مکافاتی تعیین می‌گردد . 

۴ -قدر : تعلق اراده ذاتی [ خداوند ] به اشیاء در اوقات خاص . پس به عبارت دیگر تعلق هر حالی 
از احوال اعیان به زمان معین و سبب معین , عبارت از قدر است . (تعریف) 

در لفت به معنی قضا به حکم , اندازه , توان و نیرو و قصاص خداوند بر بندگان و قضا : 
دراصل فیصله دادن‌امر است و در مجمع‌البیان فرموده : قضا و حکم نظیر هم‌اند و اصل آن 
فیصله دادن و محکم‌کردن شیء است . قاموس آن را حکم , صنع , حتم و بیان معنی کرده است . 
این لفظ در قرآن درمعانی :اراده , حکم و الزام , اعلام و خبردادن ۰ تمام کردن و فعل بکار رفته 
است . 

بین قضا و قدر فرق گذاشته و گفته‌اند : قدر عبارت است از خروج ممکنات از عدم به وجود 
یکی پس از دیگری مطابق قضا. پس قضا عبارت است از وجود جمعی ممکنات درعلم الهی و قدر 
عبارت است از وجود پرا کنده‌ممکنات دراعیان خارجی بعداز تحقق شرایط آن . ( کلام) 
( دومین «قضا » در مصرع دوم به معنی دادرسی و قضاوت است ) . 

۵2۷۵ -مورچه : حشره‌ای است از راسته نارک بالان ... مورچه‌های یک لانه یه سه دسته تقسیم 
می‌شوند » عده‌ای مورچه‌های کارگرند که عموماً فاقد بال هستند ... تعداد کمی از افراد یک لانه 
مورچه‌های نر و ماده هستند که دارای چهاربال نازک می‌باشند ... بالهای جنس ماده حشرةه 


۳۷۲ سیرالعباد الی المعاد 


مذکور پس از جفت‌گیری می‌افتند . (معین) 
و البته «من اسباب هلا که‌تبات اجنحته فاذا صار النمل کذلک اخصیت العصافیر لانها تصیدها 
فی حال طیرانها و قد اشار الی ذلک ابوالعتاهیه بقوله : 
و اذا استوت النمل اجنحة حتی بطیر فقد دنا عطبه 
(حياة ‏ ج ۰۲ص ۳۱۹) 
دشمن خواجه به بال و پر مغرور میاد که هلا ک و اجل مورچه بال و پر اوست 
(فرخی» ص ۰۲۸ ب )۵٩۲‏ 
0 -ا گر مطایق سایر نسخ « نماند » درست باشد , می‌توان بیت را چنین معنی کرد : آنچنان در 
کردارو گفتار و پای‌بندی به احکام دین وفادار و مقید هستی که دین را رونق تازه دادی و هنگام 
عطا چدان سخاوتمندی نشان دادی و به همگان مروارید بخشیدی که هیچ دری یکدانه و تنها 
نماند . (همه از داشتن مرواریدهای گرانقیمت بهره‌مند شدند) . 
دریتيیم : مروارید کمیاب و بی‌بها . (دهخدا) 
در وجه تسمیه اين دز حکایتی نقل شده که آن را منسوب به طفل بتیمی می‌دانند . 
(تنسوخ / ص ۱۱۰ - ۱۱۳) 
۲۱- ۵۸۴ - مرکب : ماده‌ای سیاهرنگ که از دوده و مواد دیگر سازند و نوک قلم رایاآن آغشته 
کنندو برروی کاغذ نویسند . (معین) 
گل‌خواربودن قلم : منظور آغشته شدن به مرکب است و آتشین مار بودن آن , به علت شباهت قلم 
نی به مار است . زراندود بودنش اشاره است به رنگ قلم نی که عموماً زرد است . خون خوردنش 
نیز می‌تواند اشاره باشد به حکمهایی که صادر می‌کند و معطر بودنش نیز برای این است که در 
قدیم برای خوشبویی نوشته مواد عطری در دوات می‌ریخته‌اند . 
(درتحريمة القلم نیز بعضی از این صفات را ذکر کرده است . مدرس / ص ۱۱۵) 
ناصرخسرو نیز در قصبیده « لغزقلم » همین صفات را به آن نسیت داده است : 
ایسن زردتن لاغسر کل‌خوار سیه‌سار  ..‏ زردست و نزارست و چنین‌باشد گل‌خوار 
همواره سیه سسرش ببرند از ایبراک . هم صورت مارست و ببرند سر مار ... 
چون آتش زردست و سیه سار ولیکن این زاب شود زنده و زآتش بمرد زار ... 
هرچند که زردست . سخنهاش سیاهست گرچه سخن خلق سیه نیست به گفتار ... 
گلزار ک‌ند رفتن او عارض دفتر آنگه که برون آید ازآن کوفته گلزار 


(ناصر ص ۱۶۴ .ی ۰۷۶ ابیات ۱- ۱۱) 


سیرالعیاد الی المعاد ۳۷۳ 


شیه : [ (206 - 520 ] - شبق , نوعی سنگ سخت شده [ که ] رنگ سیاه براقی دارد و در 


جواهرسازی مصرف می‌شود . (معین) 
۷ -رامی : تیرانداز . . (دهخدا) 
۹ -دره: [ (6) 10۲1۲2 ], تازیانه . ۱ ۱ (معین) 
۵٩۱ - ۰‏ - زهره, زهره : تازگی . شادابی . سپیدی » روشنی , صفا. (ناظم) 


[ اولین «زهره » در مصرع اول به هردو تلفظ , دارای معنی فوق است ]. 
ستاره زهرهسبه» بیت ۳۵۷ 
کاویان: (درفش کاویان) , چرم پاره مربعی بود که برنیزه‌ای نصب شده ... , درفش کاویان هرچند 
نویسندگان اسلامی آن را مأخون از نام « کاوه » آهنگر می‌دانند , به قول بعضی محققان از « کوی» 
(۷(شاه) با « کویان»1 12۷72 است که به شکل صفت استعمال شده , یعنی شاهانه , شاهی ؛ 
شاهنشاهی ... , اما باید دانست که در اوستا (یستا . ۱: ۱۴) ۵ 0۵۲5 025 آمده است که در 
تفسیر پهلوی به « گاو درفش » ( یعنی علم و رایت گاو ) تعبیر شده . این لغت کاملاً یادآور درفش 
کاویانی‌است که از چرم « گاو » ساخته شده بود . (معین - برهان) 
گاوزر : گاو سامری . ۱ 

۲ -درنسخه اصل , مصرع اول «نفس خلق » است که چون «نقس » دراینجا معنی دقیق و کاملی 
ندارد » « نقش» (مطایق سایر نسخ) ترجیح داده شد. 
دهان اسد : درحیات الحیوان شیربه بدبویی دهان وصف شده است واز کلام حضرت رسول به 


عنوان مثل نقل کرده که : «۱ کرم من‌الاسد , ابخر من‌الاسد ...» . (رحیاة رو ۱ ص ۷ و ۱۴) 
برج اسد نیز از بیماریها بر« گنده دهاتی » دلالت دارد . (التفهیم / ص ۳۲۹) 
۳ -مصرع دوم مقتبس است از آیه « ... واجتنبوا قول الزور - و از سخن باطل و دروغ اجتناب 
ورزیده . (ابت / الحج ۳۰) 
سور : مهمانی . ضیافت , باره , حصار . ۱ (معین) 
اولین « زور » در مصرع دوم به معنی « دروغ و باطل » است . (معین) 
۸ - گلشکر: مرکبی ازشکر و برگ گل و بهترین آن آفتابی است و گاهی به جای قند شهد اندازند و 
آنرا کل انگبین خوانند - گل سرخ که درشکر پرورند و آن مسهلی باشد . (دهخدا) 
۰ -مصرع دوم اشاره است به آیه : « اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون - ایتان 
همانند چارپایانند , حتی گمراهتر از آنهایند . اینان خود غافلانند » . (آیت / الاعراف ۱۷۹) 


۱ - زاین : (صفت مرکب) برای اشارة وصف جنسی بکار می‌رود و غالبا پس از اسم یا صفتی که 


بعداز آن قرار می‌گیرد ؛ بای نکره می‌آورند ؛ از اين نوع , زاین قسم , ازاین گونه : 
( ازایین مه پاره‌ای , عساید فریبی ‏ ملایک پیکری . طاووس زییی )) (سعدی) 


(معین) 

۳ -از در : سزاوار . لایق . (معین) 
۵ -مقتیس است از آیه : « تیصلی ناراً ذات لهب وافْرأنَه حمالة الخطب - زودا که به آتشی 
شعله‌ور درافتد و زنش هیزم کش است ». (آیت / المسد ۳ - ۴) 
۶ -خیره : بی پروا. کستاخ , بی‌شرم » هرزه . حیران .... (داظم) 
شمع چون از موم ساخته می‌شود و فتیله آن هم موقع سوختن سیاه می‌شود از اینرو دل آن را 


تبره و تار می‌داند . 

۸ -درهیچکدام از نسخه‌ها « دزه ذره‌ای » ضیط نشده , ولی به این صورت ( که‌اضافه تشبیهی 
است) صحیح‌تر است . ۱ 

. -سایه‌بان سینه : (ظاهرا) استخوانهای قفسه سینه‎ ۰٩ 

۰ -درقرآن آیات ۱۳۰۰-۱۷۵ سوره آل عمران مربوط به جنگ اخد و بررسی علت شکست 
مسلمانان و دستوراتی خطاب به مومنان است . درقسمتی از تفسیراین سوره , بعداز بیان 
شکست مسلمانان و غم و اندوهی که از شهادت هفتاد نفر از بهترین و شجاع‌ترین یارانشان به 
آنها دست داده , چنین آمده : « شایسته نیست که اراده شما ضعیف شود و از پبروز نشدن بر 
دشمن اندوهنا ک‌گردید , چه آنکه ایمان شما سرانجام شما را به پیروزی نهایی می‌رساند , زیرا 
که‌از لوازم ایمان تقوی و صبر است و تقوی و صبر ملا ک‌هرفتح و پیروزی است ». 

(میزان اج ۴ ص ۴۶) 
دریخشهای دیگر تفسیر این سوره بیان شده که | گرچه عده دشمنان بیشتر بود و درنهایت 
این جنگ به پیروزی آنها خاتمه یافت ولی شرط پیروزی نهایی و برتری واقعی فقط ایمان است . 
بنابراین برای توضیح این بیت , باتوجه به مطلب فوق و نیز ابیات قبل ( که ممدوح را انسانی 
بسیار شریف و مقدس می‌داند) می‌توان گفت که : چون تو مقدس و پا ک‌و مومن هستی , پیروزی 
تو بردشمنان حتمی است و درنهایت ظفر ازآن توست همانطور که مسلمانان | گرچه در أحُد 
شکست خوردند ولی بدلیل ایمان پیروزی واقعی و نهایی و به تعبیر قرآن « فتح مبین » | 
انافتحنالک فتحاً مبینا - (فتح /۱) ] نصیب آنها شد . 

۱ -سرافیل : اسرافیل . فرشته صور . یکی از فرشتکان مقرب که برطبق روایات اسلامی مأمور 

دمیدن صور و برانگیختن مردگان در روز رستاخیر است . (معین) 


سیرالعیاد الی المعاد ۱ ۳۷۵ 


۲ -اندیشیدن : ۱- فکر کردن ۲ -بیم داشتن . (معین) 
(ظاهراً معنای دوم درباره اين ممدوح چندان مناسب نمی‌باشد) . 
ریشیدن : فرو ریختن چیزی در چیزی , پاشیدن . . ۱ (ناظم) 
تریشیدن : شاید مصدر جعلی از « تریش و تريشه » [ - تراشه و خرده که از تراشیدن چوب 
بیرون می‌آید (دهخدا) ] باشد و یا شکل دیگری از « ریشیدن ». 

۳ -اين بیت بعد ازبیت ۳۴۱ نیز به عنوان بیت‌الحاقی از پانویس (به دلیل تناسب با ابیات قبل و 
بعد و تکمیل آنها) آمده است . برای شرح آن رجوع شود به ایبات ۲۴۹ و ۳۴۳. 

۶ - عقده ذنب : یکی از دونقطه تقاطع فلک حامل و فلک مایل قمر است و آنرا به فارسی جوزهر دم 
گویند. 
فلک حامل : فلکی است همچون فلک اوج [ و فلک اوج , فلک خارج مرکز , و بدان سبب خارج مرکز 
گویندکه مرکز آن غیراز مرکز زمین است ولی بر زمین محیط است ] مرکز او بیرون از مرکز عالم 
و سطح او , سطح فلک مایل است و فلک تدویر را همی برد . 
فلک مایل : میل سیارات را . سوای خور شید نسبت به منطقة البروج معین می‌کند . اين میل کاهی 
جنویی و گاهی شمالی است . (نجوم . التفهیم / ص ۱۲۱ - ۱۲۳) 

۸ -بریخ نوشتن : نابود انگاشتن , به هیچ شمردن . (معین) 

۹ -۱گرنفس رابا وقف بخوانیم یعنی « نفس . او را نه مایه دید نه سود ». معتی مصرع دوم چنین 
است: نفس کل که کل او را سرشته بود .! کنون‌می‌بیند که نه اثری ازآن مانده , نه این وجود اصلا 
سودی داشته است . 

۰ - اسطقسات : [ 21 -055 7 0500 ] این کلمه یوتاتی است و به معنی اصل و اغلت به معنی . 
عناصر اریعه آمده است و معادل کلمه عناصر عربی است , لکن به معنی عام . کلمه اسطقس 
براصول ترکیب کنندة هرموجودی اطلاق شده است و ماحصل اصول ترکیباتی هر موجودی 


مادی را اسطقس می‌گودند . ۱ (معارف /ج ۱). 
ماده نخستین درآفرینش , آنچه مایه قوام و دوام چیزهاست . (معین) 

| کثروا...:حدیث نبوی(جامع الصغیر ج ۱ص ۴ - کنوزالحقایق ج ۱ص اعیرس ان 
۹ ۳ 0۳۷۷ 

هاذم : به سرعت خورنده . (طلاب) 


درنسخه ۲ و ]۲ بجای «هادم» , «هادح» آمده و بنظر صحیح‌تر است زیرا در المنجد « هادم 
اللذات » کنایه از مرگ [ یا عزرائیل ( طلژب ذیل : هدم ) ] بیان شده و نیز درکتاب « فرج بعداز 


شدت » چنین آمده : « اگرچه کسی پادشاه بزرگ و خلیفه روی زمین باشد باید که درهیچ حال از 
اجل غافل نباشد و از مرگ ایمن نبود ۱«۰ کثرواذ کرهادم اللذات » را کار فرماید ... و بقین بداند که 


همچنانکه او درطلب لذات زندگاتی است مرگ درطلب اوست » . (فرج /ج ۰۱ص ۳۴۲) 
درالمعجم المفهرس لالفاظ الحدیت النیوی چنین ضیط شده : «۱کتروا, لوا کترتمد کر هاذم 
اللذات ...» . ۱ (ج ۵ص ۵۴۴) 


اغلب فرهنگها « هادم اللذات » ضیط کرده‌اند , ازجمله . (مترادف/ ص ۲۸۲ - آنندراج» غیاث, معین, 
دهخدا ) و ناظم هردو صورت « هادم اللذات » و « هاذم اللذات » را به معنی مرگ و عزرائیل آورده 
است . در کنوزالحقایق و جامع‌الصغیر نیز « هاذم اللذات » ضیط است . 

۲ -معدوم اشعری : اشاعره بیش از هرچیز به انفصال بین محدود و بی‌نهایت و یا عالم و مبداً آن 
توجه کرده , سلسله مراتب وجود و مراحل آن را ازقبیل نفوس و عقول مجرده منکر شده‌اند و 
همه شوون و مراتب را در مقابل ذات باری تعالی عدم صرف می‌دانند و واسطه‌ای بین انسان و 


خداوند قائل نیستند . (طبیعت / ص ۲۴) 
۳ -نعیم : بهشت [ (جناتِ نعیم (پرنعمت) ]. (معین) 
مسام : سوراخهای باریک و ریز که در سراسر پوست بدن و زیر هر بن موی باشد و عرق از آنها 
بیرون آند . (معین) 
حمیم : آب گرم » گرما . (معین) 


آب داغ , آب گرمی را که از منبع خود خارج شود حمّه گویند وبدین اعتبار به عرق انسان و 

حیوان حمیم گفته می‌شود . حمیم بیست بار درقرآن مجید بکار رفته , شش مرتبه به معنی مهربان 

و بقیه به معنی آب چوشان . (قاموس /ج ۱) 

۴ -حضرت علی <" در مذمت حسود می‌فرفادند : « الحسود لایسود » و « الحسود کتیر 
الحسرات متضاعف السیَنات » و نیز « الحسود لاشفاء له ».(غرر /ج ۱) نیز > بیت ۱۷۵ 


بیت یادآور این ابیات سعدی است : 


الا تا ن‌خواهی بلا یسرحسود که آن بخت برگشته خود در بلاست 

چه حاجت که با وی کنی دشمنی که‌وی را چنان دشمن اندر قفاست 
(گلستان / ص ۱۸۳) 
۵ دییر آسمان : ستاره عطارد (تیر) خداوند خط و دییری است . (نجوم / ص ۱۴۶) 


وبر دبیران و صاحبدیوانان و برآموزیدن و شعر و بلاغت و قلم و آموزیدن ادبها و دانشهای 
ابردی و برمنطق و سخن گفتن شبرین دلالت دارد . (التفهیم / ص ۳۸۶ - ۳۹۲) 


سیرالعباد الی المعاد ۳۷۷ 


اینکه شاعر « دبیران آسمانی » آورده , احتمالاً نظر او علاوه بر « عطارد », بر « جوزا و 
ستبله» بوده است زیرا این دو هم اینکه خانه عطارد هستند (التفهیم ص ۳۶ و هم اینکه جوزا 
بر دوستدار حکمت و علمهای آسمانی و بر معلمان دلالت دارد و ستبله بر افراد بسیار دان و حکیم 
و با بسیار اندیشه و بر دبیران دلالت می‌کند . (التفهیم / ص ۳۲۵ - ۳۳۱) 

۶ -باز : شاهین , (یا) صورت فلکی نسر طایر . ۱ 
انکگشت (بر کسی) دراز کردن : با انگشت ( کسی‌را) نشان دادن , ایراد بررکسی گرفتن . 

۷ - تقدیر : به معنای اندازه و تعیین قدر و مقدار است و از نظر فلاسفه به معنای مشخص و معین 
شدن حوادث وجودی و تعیّن و اندازه آن درعالم قضای الهی و تدوین در لوح محفوظ به وسیله 


قلم قدرت می‌باشد. ۱ (معارف /ج ۱) 
تر دامن : فاسق : عاصی , کناهکار . ۱ (معین) 
گریبانگیر: مبتلا سازنده , دامنگیر . (معین) 
۸ -آز آفرین : خداوند . 
حمید : پسندیده , ستوده , خلق حمید . ی (معین) 
۵۹ -مضمون بیت نزدیک است به احادیثی از حضرت علی ** :« لیس لحریص غناء » . « کل 
حریص فقیرء »۰« الحریص فقیر ولو ملک الدنیا بحذافیرها » ۰ « الحرص غلامة الفقر » . 
(غرر اج 1 
۰ -آزور [ ۷۵۲ - 27 < 1۲ - 7 2 ] آزمند , طماع . (معین) 
۲ -چشم ( کسی)بردوختن : اغقال کردن وی . (دهخدا) 


( دراین بیت به معنی « نابود کردن , عاجز کردن » است ) . 
بوفو شم -ادب القاضی : ملتزم شدن و عمل کردن قاضی است برآنچه که شرع برای او تعیین کرده است 


از قبیل بسط عدل و رفع ظلم و عدم میل و منحرف نشدن بریکی از متداعیین . (دهخدا) 
۴ -شمّت : بوی اندک , مقدار کم . ۱ (معین) 
تنین : [ ۲ ۱681 ] ,مار بزرگ , اژدها . (معین) 

۵ -«زلت » مطایق نسخه 5, نادرست نیست اما « ذلت » ( ضبط سایر نسخ ) مناسب‌تر است . 
زلت : لغزش , خطا . (معین) 
۶ -فاروق : جدا کننده‌حق از باطل - لقب عمرین خطاب .( فاروق اعظم) . (معین) 


لفیف : ۱ - پیچیده ۲- دراصطلاح صرف عربی . کلمه‌ای که از سه حرف اصلی آن . دوحرف .علت 
باشد و بر دونوع مفروق ( که فاءالفعل و لام الفعل آن عله باشد ) و مقرون ( که عین الفعل و لام 


۳۷۸ سیرالعیاد الی المعاد 


الفعل آن حرف عله باشد ) است ۳- گروه پرا کنده‌از مردم . (معین) 
مفروق : پرا کنده‌نشده , جدا کرده. (معین) 
ا گرمطایق نسخه ۲« لفیف مفروق » باشد احتمالاً صحیح تر است زیرا : یعنی | گرچه عادلند و 

خصوصیت عدل درآنهاست (مثل لفیف که خصوصیت لفیف بودن - داشتن دو حرف عله - را 
دارد ) ولی حقیقتاً چنین نیست و اصلاً اینها کسی نیستند . بجای فاروق مفروقند . 

۷ - نقش : تصویر » نگار , شکل , طرح . (معین) 

۸ - ۶۴۱ - این ابیات را در اوایل منظومه نیز آورده است لذا از شرح مجدد آن خودداری شد . 
اییان ۷۶-۷۲ . ۱ 

۳ -یالش : مسند . (معین) 
(« بالش » پایان بیت به معنی بالیدن و رشد کردن است ) . 

۴ -همیر : مجاور 
مصرع دوم درحقیقت چنین است : عدل هم سایه‌بان زمانه و هم جانور شد که به ضرورت شعر 
«و» دربین این دو صفت ظاهر نشده است . 

۵ -بسیج کردن : [ - بسیجیدن ] , کاری را آراسته و مهیا و آماده کردن, آهنگ‌کردن . 


جان‌جان : خدایتعالی و روح اعظم . (ناظم . دهخدا) 
کجا: که . (معین) 
۶ -شحنه : [ (6) ۲۵02 ]. داروغه , پاسبان شهر , نگهیان . (معین) 
خطایت : خطبه خواندن , سخنرانی . وعظ کردن. (معین) 

۷ -افسون : حیله . کلماتی که جادوگر و عزایم خوان بر زبان راند , جادو . (معین) 
وهمی : خراقی . (دهخدا) آزخ : زگیل . (معین) 


مصرع دوم اشاره به معالجه زگیل براساس عقاید عامه است : برای معالجه زگیل و به گویش 
خراسانی « بالوک » هفت دانه گندم يا هفت دانه جو برداشته و نوک آنها را به زگیل زده و زگیل را 
مجروح می‌کنند به طوریکه دانه‌های گندم و جو به خون آلوده شود . سپس دانه‌های گندم یا جو 

را در دستمالی پیچیده و در سر چهارراهی می‌اندازند و درهنگام انداختن دستمال می‌گویند . « 
بالوکه از پیشم بزه ... براین باورند که هرکس دستمال گندم یا جو را بردارد زکیل به او منتقل 
می‌شود. (یزشکی / ص ۲۷۴ - نیز خرافه / ص ۲۱۹) 
۸ -صدر : پیشگاه [ پیشگاه : تخت و مسند , صهن سرا ]. ۱ (معین) 
ذروه:[ (70۳۷2) و (6) 767۷2 ] بالای هرچیز . تارک . (معین) 


سیرالعباد الی المعاد ۳۷۹ 


ذروه فلک : ذروت غایت بلندی بود و اندر فلک تدویر [ فلک تدویر , فلکی است خرد و کرد برگرد 
زمین نیست . همچون فلک اوج . ولکن زمین از میان او بیرون . و ستاره بررمحیط او آن حر کت کند 
که‌او راست خاصه . (التفهیم | ص ۱۲۲) ] به جای اوج باشد اندر خارج المرکز . و برایر ذروه . 
حضیض, تدویر بود . فروترین جای او و به زمین نزدیکتر . (التفهیم / ص ۱۲۴) 

2+۳ -مصرع دوم مأخوذ است از حدیث « ان العلماء [ هم ] ورثة الانبیاء » . 
(الفاظ /ج ۰۱ص ۳۲۱) 

۲۳ -مرقد : محمل که با تزئینات و تجملات مخصوص بوسیله ستوران حمل و تقل می‌شد 
واختصاص به طبقه ممتازه داشت , تخت روان , مهد . (معین) 

۶۵۵ -براق سس بین ۱۵۶ 

۶ - ۶۵۸ - در قدیم چون عراق و خصوصاً بخداد مقر خلفا بوده , مرکز و جایگاهی برای 
اجتماع علما و بزرگان نیز بوده است و امل علم آنجا معروفند . اما اینکه سنایی آنها را به جهل و 
دو رویی و نفاق متصف می‌داند , سخن غریبی نیست زیرا ابی‌حیان توحیدی نیز می‌گوید آنها 
ظاهری آراسته به علم دارند و علمای دیگر شهرها را چندان ارزشی نمی‌نهند اما علم و حکمت 
فقط برزبان آنهاست و درعملشان نیست . (مقایس /ص ۳۵۳ - ۳۵۴) 

۹ - گر: به معنی «یا» - بدین معنی به قول شمس قیس از مختصات مردم ابیورد و سرخس بود و 
گوید که انوری این کلمه را آورده است . ولی باید دانست , فردوسی «ا گر»و «ور» و «ار» را به 


معی «یا» و «ویا» بسیار استعمال کرده . (معین) 
ماحضر : (مأخون از تازی) هرچه به شتاب و تعجیل تهیبه و آماده کنند خصوصا از اطعمه . 
(ناظم) 


چنانچه « گر»دراین بیت حرف شرط باشد مفهوم بیت ناقص می‌شود ازاینرو باتوجه به سایر 
نسخ که یجای آن «تا» ضیط شده , بهتراست « گر»را درمعنی «با» بدانیم تا معنی بیت همین جا 


ختم شود . 
۶۶۱ -شدی : بشوی [ مضارع محقق الوقوع است و آن مضارعی است که وقوع آن حتمی است و گاه 
به جای این صیفه فعل ماضی آورند ]. (معین) 


:2 -مصرع دوم بیان شدت حیرت اهل بصره در برایر کلام ممدوح است . یعنی به همان شدتی که 
جان علوی از اسارت درتن خا کی‌دچار سرگشتگی می‌شود آنها نیز از سخن تو متحیّر می‌گردند . 
یسم : مخفف «یاسم» یعنی به تام . مانند «یسه‌اللهالرهمن‌الرحیم - بتام ایرد بخشاننده 
بخشایشگر مهربان ». (ناظم) 


۳۸۰ سیرالعباد الی المعاد 


۴ -چست : هرچیزی که نیک و به اندام درجایی نشیند . زیبا و جمیل . (ناظم) 


نحو : راه و طریق , روش . اسلوب . ِِ 
اعمی : [ 27102 ]؛ کور , ناییتا. (معین) 
نحو اعمی : [ راه و روش نادرست ۰ روش کور کورانه ] ما اند 

۳9 


۵ -حلیمه : نام زنی از قبیله « بنوسعدین بکر » که دایه حضرت رسول **۳* بود . این رسم عرب 
یود -به خصوص بزرگان قریش و مکه - که بچه‌ها و نوزادان خود را برای شیردادن و 
بررگ‌کردن » به زنان قبایل بادیه‌نشین می‌سپردند . اين قبایل هم , سالی چند مرتبه برای مختصر 
داد و ستدی و قبول فرزندی که برایشان سود مادی داشت به مکه میآمدند . (محمد ص ۴۴) 

۶ -قهرمان : فرمانروا.(معین) قوت و نیرو . (ناظم) 

۷ -پشک : [ ۲03۲ ۳6۹۲۰ | سرگین گاو و کوسفند و شتر و بز و مانند آن . (معین) 
بیت مصداق این ضرب‌المتل است : « خرچه داند قیمت قند و نبات » یا « بربهیمه چه سنبل چه 
سنبله » و یا « شبه فروش چه داند بهای در ثمین ». (امثال /ج ۰۲ص ۷۲۶) 

۸ -ازل : استمرار وجود در زمانهای مقدر نامتناهی از جانب گذشته , همچنانکه ابید استمرار 
وجود در زمانهای مقدر نامتناهی از جانب آینده . (تعریف / ص ۷) 

۰ -برج : چون منطقة‌البروج را به دوازده بخش راست قسمت کنی و ابتدا از نقطه اعتدال بهاری 
داری و برجایگاههای بخشش , دایره‌های بزرگ بگذاری , اين شش دایره یکدیگر را ببرند و جمله 
شوند برهردو قطب منطقة البروج و کره به دوازده پاره شود همچون خریزه دوازده پهلو و 
هرپهلوی از آن برجی باشد (التفهیم / ص ۷۵ [ و دوازده برج عبارتند از : حمّل . تور . جوزا. 
سرطان, اسد. سنیله, میزان. عقرب. قوس, جدی, دلو. حوت . (التفهیم ‏ ص ۳۱۷) 

۱ -جوزا: صورت شمالی دوییکر با توأمان . جوزا اصلاً نام صورت جبار است و گاهی توآمین را 
گویندکه معنای آن ذوالصنمین و مناسب با دوپیکر است و جبار از صورتهای نیمکره شمالی , به 
صورت مردی است با حمایل یا کمر شمشیر . نام مشهور دیگر جبار . جوزاست ولی این اشترا ک 
نباید سبب یکی دانستن صورت جبار با جوزای اصلی که صورت دوپیکر یا توأمان و برج سوم 
است , بشود . ا گر فرینه‌ای مانند کمربند و حمایل و کمرترکش به معنی نطاق الجوزا یا 
منطقة‌الجوزا [ وجود داشت . دراین صورت منظور از جوزا , صورت فلکی جبار است نه برج 
دوییکر ] . 5 (نجوم / ص ۱۵۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸) 
کمربند: کمربسته ۱ 
حورا:-> بیت ۳۸۵ 


۲ - خرچنگ : برج سرطان , از صورتهای بروج شمالی در منطقة البروج است . (نجوم اص ۳۸۴ 
و از خویها بر کاهلی و کنگی و تلون دلالت دارد . (التفهیم /ص ۳۲۵) 
۳ -سعدی می‌قر ماند : ۱ ۱ 
(( عالم ناپرهیزگار , کور مشعله‌دار است یُهُدی به و [هو ] لایهتدی)).. (گلستان / ص ۱۷۰) 
۴ -سعدی می فر ماند : 
(( علم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن )) . 
(( هر که پرهیز و زهد و علم فروخت خرمنی گرد کرد و پاک بسوخت )) 
(گلستان / ص ۱۷۰) 
۵ -مصرع دوم مصداق ضرب المثل معروف دراین بیت سنایی است : . 
چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندرشب 
چون دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا 


(دیوان اص ۵۵) 
و نیز نزدیک است به این ابیات مولانا : 
بدگهر را علم و فن آموختن دادن تیفی به دست راهسزن 
تسیغ دادن درکف زنگی مست به که آید علم نا کس‌را به دست 
علم و مال و منصب وجاه و قران فتنه آمد درکف بدگوهران 


(مثنوی / دفتر چهارم . ب ۱۴۳۶ - ۱۴۳۸) 

۶ -مَحتّب |[ اسم مفعول از حُت ] دوست داشته شده , گرامی , محبوب . (دهخدا) 

در هر زیان به دانش ممدوح در هر دلی به جود محیّب 
(مسعود . ج ۰۱ص ۰۶۷ ب ۱۵) 
۸ -دراین بیت خر به منزله تن و عیسی به منزله روح است . > بیت ۱۳۰ 

درباره به آسمان رفتن حضرت عیسی قرآن می‌فرماید : « بل رفعه الله الیه ... - بلکه خداوند او را 
یه نزد خود فرا برد » (آیت / النساء ۸) و در قصص چنین آمده : خدای تعالی جبریل را 
علیه‌السلام بفرستاد تا عیسی را علیه‌السلام از آن زندان برگرفت و به روزن خانه بیرون برد و 
به آسمان چهارم برد ..... خدای تعالی او را به آسمان چهارم [ برد ] چون آنجا رسید امر آمد 
فریشتگان را بنگرید تا با وی از دنیا هیچیز هست ,| گرنیست وی را به آسمان هفتم آرید ... 
(سور / ص ۴۶ - ۴۷) 
۰ -مجاز : غیرواقع . مقایل حقیقت . (معین) 


۳۸۲ سیرالعباد الی المعاد 


در اصول یکی از مباحث آن بحث درحقیقت و مجاز است براین مبنی که آیا در الفاظ مبین احکام 
شرعی مجازاتی شرعی هست يا نه ؟ یعنی الفاظ باید حمل برمعانی حقیقی شوند یا در مواردی 
هم مجازات شرعی هست. (معارف / ج ۳) 
تلقین : دراصطلاح فقه عبارت از القاء شهادتین و اقرار به توحید و اصول دین است بر مرده 
بعداز دفن و آن مستحب است و یکی دیگر تلقین درحال احتضار است که شهادتین و اقرار به انمة 
اطهار و کلمات فرج است و بالجمله یکی از مستحیات است . (معارف /ج ۱) 
تحقیق : درکلام مرادف با شبوت کون و وجود است ... و در عرف اهل معقول اتبات مسأله است به 
دلیل, چنانکه تدقیق , اتبات دلیل است به دلیل و نزد صوفیه ظهور حق است در صور اسماءالله. 


(معارف /ج ۱) 
اگردر مصراع اول به جای « تلقین ۰۰« تلوین » باشد , ظاهرا درست‌تر است زیرا با مجاز هم 
تناسب بیشتری دارد . 
تلوین : یعنی تلون عبد دراحوال خود , یعنی از حالی به حالی گشتن است . شاه نعمت‌الله گوید: 
تلوین احتجاب است از احکام حال با مقام بلند به آثار حال . (معارف /ج ۱) 
۱ - صف نعال : صف آخرین که به جانب بیرون اتاق باشد و امل مجلس نزدیک آن کفشهای خود 
را می‌نهادند , نزدیک کقش کن . (معین) 
مختصران : [ افراد ] فرومایه , کم همت . (معین) 


۲ -ممکن است بیت اشاره‌ای به این حدیث باشد : « خیرالناس قرنی تم‌الذین یلونهم شم‌الذین 
بلودهم » ( کشف/ ص ۹ س ۱۳) به این صورت که : | گرچه او در زمانی زندگی می‌کند که بسی 
دور از زمان پیفمبر است ولی به دلیل بلندی مقام معنوی از کسانی که در قرون نزدیک به پیعمیر 


يا همزمان آن حضرت بوده‌اند , برتر است . بنابراین مصداق حدیث پیغمبر است یعنی از « 
خیرالناس » است . 
۳ - تا : زنهار . ۱ (معین) 
۴ -نقال : جمع نقل ؛ نسخت کردن کتاب . حکایت . روایت . داستان - نقال : حدیث برداشتن » 
روایت‌کرمن نسختی از گوینده آن. .. . (دهخدا) 
منقول : آنچه که روایت شود از پیشوایان دین و آن شامل اخبار و احادیت است . (معین) 
معقول : علم فلسفه , حکمت . (معین) 


ا کر مطایق دیگر نسخ « نقاب منقولات » و « معقولات » باشد درست‌تر است . یعنی : ای که 
درحجاب روایات مانده‌ای و به شنیده‌ها | کتفاکردی و قادر به درک معقولات و رویا رویی با آنها 


هب 


سیرالعیاد الی المعاد ۳۸4۳ 


ولی ا گر« نقال منقولات » باشد [ روایتهای نقل کرده شده (دهخدا) ] باز درست است. 

۵ -بیت اشاره است به اينکه حضرت سلیمان زبان همه مرغان جهان را میدانست از اینرو او را 
صاحب « منطق‌الطیر» گفته‌اند . در سوره النمل آیه ۱۶ می‌فرماید : « و وَرّث سلیمانْ داود و قال با 
ایها الناس علمنا منطق‌الطیر و اوتینا من کل شیء - یعنی و وارث شد سلیمان داود راو گفت ای 
مردمان مارا نطق پرنده آموختند و ما را از هر چیزی دادند. 

اما چنان که در قصص آمده است او علاوه بر زبان طیور زبان جانوران دیگر را نیز 
می‌دانست چنان که با مورچه سخن گفت . (تلمیح / ص ۳۳۸) 

۶ -بند : هرامر مجهول . 

۷ - ترتیب : مراتب منظم مخلوقات - دیده ترتیب : چشمی که بتواند مراتب موجودات را بییند. 
پرده‌های بی‌تر کیب : مراتب وجود غیرمادی و عقول و افلا ک‌که دارای ماهیتی لطیف وبی‌تر کیب 
هستند . 


۶۹۰ -فرازاسسه» بت ۲۷۳ 


۱ -ستام : ساخت و یراق زین اسب , لگام مخملی مزین به زر و سیم . (معین) 
۲۳ -لطف : [ ]1212 ] توفیق خدای , نیکویی . (معین) 
قلزم : [ 01707 7 ] دریا (به طور اعم) , رود بزرگ . (معین) 
بیت نزدیک است به سخن خاقانی : 
بیدقی مدح شاه می‌گوید کوکبی و صف ماه می‌گوید 
(سجا اص ۱۶۶ 


۲۳ - ممکن است به جای «ناید» , «باید» (طبق نسخه ۳1) درست‌تر باشد . یعنی ا گرتو آزاین جامه 
ناراحت هستی (و لازمه این جامه خشمگینی است) حق داری زیرا تو مثل مردمک چشم باید بر هنه 
باشی . 

اما | گربیت بعد را درنظر بگیریم «ناید» صحیح است چون منظور او اين است که تو نیازی به 
این پیرایه‌ها نداری و | گرخشمی از خود نشان نمی‌دهی , دلیل بر موجه‌یودن این امر نیست بلکه 
نشانه بزرگی و بزرگواری توست که اعتنایی به اين گونه اعمال نمی‌کنی و بزرگوارانه از آن 


بعه ‏ <« پم 


می‌گذری . زیرا حقیقتاً نیازی به ظواهر و پیرایه‌ها نداری . 


۵ -مخرقه : [ (2)6 7 112712 ] دروغ . کذب . نیرنگ , فریب . (معین) 
خرقه درویشان را نیز گویند . (غیاث , آنندراج) 


۶ -زه: آفرین . احسنت . (معین) 


۳۸۴ ۱ سیرالعیاد الی المعاد 


دوده : کنایه از زهد و زه که یکی سمیل دنیا و دیگری سمیل آخرت است و با اصلاً « دو ده» کتایه 
از دنیا و آخرت است چنانکه مولوی نیز دراین معنی بکار برده : 
جان بجهان و هم بجه , سربمکش , سرک بنه. ‏ گرچه درون هردو ده نیست درون قابلی 
« دیوان؛ ج ۵ب ۲۶۳۵۰ ) 
که« دو ده » مجازاً: عالم محسوس و معقول , جهان حسی و عقلی . . (شمس /ج ۰۷ص ۳۰۰) 
| گرمصرعاول به صورت « تو کجا مرد زهد و زه باشی » باشد , بیت قویتر و درست‌تر است 
زیرا « مردان» دراینجا چندان مناسب به‌نظر نمی‌رسد . 
۷ -سما کاره [ - سما کار ] مطلق خدمتکار . (معین) 
۸ -بیت مصداق این ضرب‌المتل است : « برای یک دستمال قیصریه را آتش نمی‌زنند ». 
(فرهنگ /ج ۱ص ۰۱۴۷و ج ۰۳ص ۶۰۰) 
گریبان: مجازاً پیراهن به علاقه جزئیت .(بیان جزء و اراده کل) 
(چیزی) در سر (چیزی) کردن : از دست دادن . 

۲ -دیگر نسخ به جای «یخت» . «تخت» ضیط کرده‌اند که برای تناسب با «تاج» درست‌تر است . 
دراین صورت معنی مصرع چنین است : حلم و بردیاری تو آنچنان به دیگران امکان و قدرت 
می‌دهد که حتی غریبان خود را برتخت بزرگی و جاه می‌بینند . ۱ 

حتی ا گر«تخت» را به عنوان وسیله‌ای و محلی برای آسایش بدانیم . باز مفید معناست : 
غریبانی که درشهر درمانده و بی‌پناه هستند , درسایه حلم تو به امن و آسایش می‌رسند . 

۳ -مصرع اول «پنج وقت» (طبق سایر نسخ) بهتر است . یعنی پیوسته ناز مردم را می‌کشی و 
آنها را مورد لطف قرار می‌دهی . 
چارگانی : (نماز چارگانی) نماز چهار ررکعتی . 


۵ -هما : مرغی است که استخوان می‌خورد . برسر هرکه سایه او افتد به دولت و سلطنت رسد . 


در ادبیات فارسی او را مظهر فر و شکوه دانند و به فال نیک گیرند . (دهخدا) 
۹ -چا کر: بنده , خدمتگزار . (معین) 
دستار : سریند , عمامه . (معین) مجازا : « سر » به علاقه ملازمت ؛ همچنین « سر» در بیت 
بعد به علاقه جزئیت (سر جزئی از کل وجود است) مجازاً تمام وجود (خود انسان) است . 
۲ - درسفتن : کنایه از سخن نغز گفتن . (دمخدا) 
۴ -چار دیوار : وجود جسمانی که در چار دیوار عناصر است . وجود محصور در چار دیوار 


۷۲۵ -عطارد-> ییت ۶۲۵ 


سیرالعیاد الی المعاد ۳۸۵ 


لکنه : [ 10102 -لکنت ] گرفتگی زبان به هنگام سخن گفتن » کند زبانی . (معین) 
تمتام : آنکه تند سخن گوید که سخنانش مفهوم نشود . (ابجدی) 
لکنه تمتام : لکنت شدید ‏ 

۶ -مراتب : [ درلغت : درجه‌ها , پایه‌ها ] در اصطلاح عرفان مراتب کلیه , شش مرتبت‌اند : 
۱ - مرتبت ذات احدیت ۲ -حضرت الهیت ۳-ارواح مجرده ۴ -نفوس عامله که عالم مثال است 
و عالم ملکوت است ۵ - ملک و شهادت ۶ -مرتبت کون جامع که انسان جامع است . 

" (معارف /ج ۳) 
دم : کنایت از نفس رحمانی است که فیض حق باشد . (معارف /ج ۲) 
حدوث : یعنی وجود بعداز عدم . و حادت همانطور که در حدوث احتیاج به علت دارد دربقاء هم 
احتیاج به علت دارد » زیرا علت احتیاج که امکان باشد بعداز وجود هم موجود است . 
(معارف /ج ۲) 
قدم > یین ۳۲ 
۷ -آخشیج -- یی ۱۰۰ 
سی و سه سال : منظور این است که شاعر درسن سی و سه سالگی این متنوی را سروده 
است . ۱ 

۰ - حیرت :> یت ۴۸۰ 

۱ - دور صفات : احاطه صفات . فکرات : جمع فکرت 
صفات . ذات را پنهان می‌کنند زیرا صفات آثار خارجی ذات است و درعین حال پرده ذات . اما 
برخلاف این موضوع دراین بیت می‌گوید : وجود تو از آینه فکرات دراثر احاطه صفات در پرده 
نشده است . بعنی صفات تو مانع شناخت ذات تو نیست . 


۶ - کسی‌را یه (چیزی) داشتن : محسوب کردن . (معین) 
۹ -به دلیل خمیدگی کمان . تغییر عقیده و انحراف از گمان قبلی به اعتقاد جدید را به کمان تشبیه 
کرده‌است . ۱ 
زه : چله کمان . (معین) 
زه گریبان : آرایش زری یا ابریشمی گریبان . (معین) 


۰ -مصرع دوم مصداق این بیت است : 
بمیر ای دوست پیش از مرک اگرمی زندگی خواهی 
که ادریس از چنین مردن بهشتی کشت پیش ازما 


(دیوان ‏ ص ۵۲) 


۳۸۶ سیرالعباد الی المعاد 


۱ - یرگ بودن : میسر بودن , امکان داشتن . (دهخدا) 
بار : دراصطلاح دیوانی به معنی رخصت و اجازه دخول است که پادشاهان براولیا و حشم و 
رعیت دهند . (دیوانی / ص ۲۱) 
حاجب : پرده‌دار » دربان . (معین » دیوانی) 

«بقاء را به بارگاهی تشبیه کرده که حاجبی دارد (مثل بار گاه پادشاهان) و آن مرگ است . پس 

همانطور که برای ورود به بارگاه شاهان باید از حاجب اجازه گرفت , برای ورود به بارگاه بقا نیز 
باید حاجب مرگ را پشت سرگذاشت و به حریم بقا وارد شد . 

۲ - مهره دزد : حیله گرو حقه‌باز ( عمل مهره دزدی احتمالاً در مهره‌بازی (شعیده) است که شخص 


برای فریب و نیرنگ انجام می‌دهد ) . 
۳ -عقد : [ 074 ]. رشته مروارید , گردن‌بند . (معین) 
۵ -نقش : ذات : سرشت . [ با : رفتار ظاهری ] (معین) 


گرمصرع اول طبق نسخه اساس « بی‌نمازان » درست باشد معنی چنین است. | گرکژی لازمه 
جدا نشدی انسانهای ناپا ک‌است , به همین ترتیب نقش بد نمودن نیز از شرایط پا کبازی‌است . 
یعنی پا کبازان به ظاهر رفتاری ناپسند دارند ولی حقیقتً اخلاص می‌ورزند (مانند فرقه ملامتیه). 
۵ -مصرع دوم (وکلاً مضمون بیت) تکرار بیت ۷۲۲ است . 2 بیت ۷۲۲ 
۶ - گرم : صمیمی , با محبت . (معین) 
۷ -یرگ : ساز , دستگاه » سامان . (معین) 
قلب : درلغت به معنی واژگونه کردن است ... و در فن بدیع آوردن الفاظی است که حروف آنها 
مقلوب یکدیگر باشد . واین امر چون در بعض حروف اتفاق افتاد آن را قلب بعض می‌گویند مانند 
کلمات‌شاعر , شارع . و رقیب , قریب .... و چون قلب درتمام حروف دو کلمه واقع شده باشد آن را 


قلب کل می‌نامند .از قبیل الفاظ زار ؛ راز و گنج . جنگ .... (فنون اص ۶۴- ۶۵) 
۹ -رغم-> ییت ۱۵۴ 
۰ -شصت : [ معرب شست ]. قلاب و تور ماهیگیری . (ناظم ‏ آنندراج » دهخدا) 


(درفرهنگ معین فقط « شست » به اين معنی ضیط شده) . 
۲ - خاص : مال متعلق به شاه , مقابل خرجی : مال متعارفی و معمول , بیت المال رعایا . 
(معین) 
توریع : مالی که از بخشش کردن ارباب خیر و دهندگان صدقات بر کسی رسد . (دهحدا) 
۳ -نسخه‌های ۲ و ]به جای «نتوان» . «بتوان» ضیط کرده‌اند که جمله خبری و اليته بهتر است . 
اما | گرصورت متن درست باشد . باید جمله را سوالی (استفهام انکاری) خواند . 


معطی : عطا کننده . ۱ (معین) 
۵ -آماس : ورم و برآمدگی که دراعضا بروز کند ؛ خواه با درد و با بی‌درد . (ناظم) 
شاعر شعر و سخن نیکو را به فربهی که نشانة توانگری (و البته زیاد خوردن) است تشبیه کرده 
و آماس را تشبیهی آورده برای کلامی نازیبا و به دور از سلاست و استواری . 
یعنی نیکویی سخن من به دلیل ذاتی بودن این صفت و داشتن مایة سخنوری است و دیگران 
که‌به تکلف شعر می‌گویند مانند کسی هستند که مبتلا به آماس است و به ظاهر فربه می‌نماید . 
درحدیقه می‌فرماید : ۱ 
برعاقل که یافت عقل و بصر فربهی دیگر و ورم دیگر 
اد (حدیقه / ص ۴۲۹) 
۷۶ -شاید اشاره‌ای باشد به حدیث حضرت سول :« آن من الییان لسحرا» . 
(الفاظ اج ۲( 


۷ - استسقاء : آب خواستن . نام مرضی که بیمار آب بسیار خواهد . (معین) 
۸ -شدید القوی : سخت نیرو , لقب جبرائیل . (معین) 
در قرآن چنین آمده :« ان هو الا وحی یوحی . عَلمَةٌ شدید القوی - نیست این سخن جز آنچه بدو 
وحی می‌شود او را آن فرشتة بس نیرومند تعلیم داده است ». (آیت / النجم ۴ - ۵) 
شمایل : صورت , چهره . تصویر (بزرگان دیدی) . (معین) 
۹ -زمن : وقت » هنگام . (معین) 
بیت یاداور اين بیت سعدی است : 
برحدیث من و حسن‌تونیفزاید کس حد همین‌است‌سخن‌دانی و زیبایی را 
(غزل / ص ۳۸۹) 
۱ -عرض : آبرو . ناموس . شرف . (معین) 
عقل کل -> اصطلاحات مقد مه ۱ 
مزید : تأیید شده . تقویت گشته . ۱ (معین) 
۳ -منهی : [ ۱08 ] آ گاه‌کننده . خبردهنده . (معین) 


بدان : سرانگشت . (معین) مجازاً: « دست ». به علاقه جزئیت . 
۳۴ -محال : بیهوده , بی‌اصل , دروغ . (معین) ‏ حئله . سخن بی سر و ین . (باظم) 
قابل : پذیر نده . (ناظم) 


شرح ۷ بیت الحاقی نسخه‌های ۲۷.۶.۳ 


۱- شد چو دیبا زدست فزش فرش کشت‌زیسبا زپسای عزش عرش 
فرش : دشت فراخ و جای گیاه نا ک. ۱ (حاشبه برهان) 
* از فر و شکوه او زمین به زیبایی و لطافت دیبا شده و از قدوم مبارک و شریف او عرش زیبا و 
نگارین شده است . 

۲- پیشش آن سر که در خزینه بود چسون چراغ انسدر آبگینه بسود 


* او دانای رازهاست آنچنانکه حتی اسراری که درخزانه سینه‌ها پنهان شده برای او از آشکاری 
مانند چراغی است که درون بلوری قرار کرفته باشد . بعنی همانطورکه نور چراغ از پشت شیشه 
بسیار درخشنده است رازها نیز برای او همانگونه آشکار است . 


۳- عمر او را زیسهر افزودن پيشه بخشیدن است و بخشودن 
بخشیدن : عطا کردن . (معین) 
بخنشودن : رحم کردن . شفقت کردن . ۱ (معین) 


* برای درازی عمرش پیوسته کار او عطا کردن‌به نیازمندان و گذشت از گناه خطا کاران است . یعنی 
بااین کار . دیگران درحق او و برای طول عمرش دعا می‌کنند . 


۴ - معنی جسم دیده یود از دور ی سوالم سفاخر مجمد متصور 
۵ - زان چو ترکیب خود فراهم کرد الفسی ازنکار خود کم کرد 
۶- شد بدین چند حرف خرسند او تساشود در شسمار هم چند او 


الف» از نگار خود کم کرد , شاید منظور این باشد که او همه نظر و بصیرت بود. 
(نگار ۴ نکر : بصیرت) (؟) 

* ابوالمقاخر حقیقت جسم را از آغاز دريافته بود و از اینرو زمانی که در وجود آمد سراپا نظر و 
بصیرت و معنویت بود و هیچ تعلقی به عالم جسم نداشت و تنها همین مایه خرسندی او بود , زیرا او 
را در شمار اولیا و مجردان قرار می‌داد . (؟) 


مواجهه 
۷- ای ز درگاه کدخدای ندات رفته تا صدر غابهة الفایات 
غاية الغایات : انتهای هر نهایت , بارگاه الهی . 
کدخدای تنا : کسی که تدا و ستایش می‌کند . ستایشگر . 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۳۸۹ 


* ای که ثنا گوو ستایشگر تو ازنظر مقام و ارزش تا بارگاه الهی بالا رفته است . یعنی ستایش از تو , 


او را یه اوج رسانده است . 

۸ - برتو خود را زبهر کسب محل جسلوه کسرده م‌خدرات ازل 
* پرده نشینان و حوریان بهشتی برای کسب منزلت نزد تو جلوه گری‌کرده‌اند . 

٩‏ - پست کرد از برای مرقد را بر فد تو فر فرقد را 

مرقد : خوابگاه » تخت روان . مهد . (معین) ‏ > بیت ۶۵۵ 
فرقد : هریک از دوستاره فرقدین . دو ستاره نزدیک قطب شمال و آن دو ستارة پیشین از صورت 
بنات النعش کوچک (دب اصفر) باشید . 
*فرّ و شوکت قامت بلندتو شکوه فرقدین را بی‌مایه کرد و آن را چون مهدی (یا خوابگاهی) برای خود 
قرار داد . 

۰ - پیش صدر تو چون پرستاران طوق دارسد طسیلسان داران 
طوق‌دار : بنده . اسیر . (معین) 
طیلسان دار : پیر » مرشد . (معین) 
ممکن است منظور دوستاره مشتری و زحل باشد زیرا « قرای صاحب طیلسان » و « قرای طیلسان » 
به معنای مشتری و زحل است . (ناظم) 
پرستار : خادم , غلام, بنده. .. . (معین) 
* دریرابر پیشگاه باعظمت تو پیران مرشد (یا ستارگان اوج آسمان) چون غلامان . طوق بندگی و 
خدمتگزاری برگردن دارند . 

۲۱- هرچه اندر نقاب قوّت بود خاطرت از خرد به [ فعل ] نمود 
قوت : صورت نوعیه را به اعتبار مبدأیّت آثار , قوّه نامند. (معارف /ج ۳) 


فعل : مقابل قوت است که جنبة فعلیت و شیئیّت و تحصل اشیاء است . خروج از قوت به فعل را نیز 
فعل گویند که گاه دفعی است که به نام فساد و کون نامیده می‌شود و گاه تدریجی است که به نام 
استحاله نامیده می‌شود . (معارف /ج ۳) 
* هرچیز که هنوز درحالت بالقوه است ضمیر تو آن را از روی خردمندی به فعلیت درمی‌آورد. 
۲۳ - [با ] تو انگور مَی توان گفتن بساتو معدوم شی توان گفتن 
* باوجود تو - که هرچیز را از قوه به فعل می‌آوری - انگور را می‌توان «می» نامید و هر معدوم را 
می‌توان دارای وجود و شینیت دانست . 
۳ - نه ازل بیش چون تو خواهد کاشت شه ابید جون تو نیز خواهد داشت 


۳۹۰ سیرالعباد الی المعاد 


بیش : دیگر » بعدازین . (دهخدا) 
* نه دیگر از سرچشمه آفرینش کسی مثل تو بوجود خواهد آمد نه کسی دیگر مثل تو تا ابد وجود 
خواهد داشت . 

۳ - پدر با بصر تویی کین را پسر بسی‌بدل تویی دیین را 


* برای کینه کشی‌از دشمنان چون پدری با بصیرت و خردمند رفتار می‌کنی و برای گسترش دین و 
اجرای احکام شرعی چون فرزندی بی‌مانند هستی . 
۵ - از تو دارند صد هزار فتوح وارد و صادر طسبیعت روح 

فتوح : ظهور به کمالات غیبی است و فتح در اصطلاح ظهور به کمال علمی و غیره است و آنچه منفتح 
شود برعبد ازمقام قلب و ظهور صفاء آن و کمالات آن در موقع قطع منازل نفس . و فتح بردو قسم 
است : یکی فتح در نقس که معطی علم تام است عقلاً و نقلاً و دیگری فتح روح است که معطی معرفت 
وجود است و آنچه فتح می‌شود ا گرروحی از ارواح یا عینی از اعیان باشد مشاهدة قلبیه نامند و به 
مثابة آفتاب است که آسمانها و زمین را روشن می‌کند . (معارف /ج ۳) 
وارد : عبارت از چیزی است که وارد برقلوب می‌شود و به عبارت دیگر وارد از جملة خواطر محموده 
است که بدون تعمد عبد وارد شود برقلوب و آن سخنی است که بنده می‌فهمد بدون صورت | ظ : 


بدون صوت ]. (معارف اج ۳( 
صادر : آنچه که حق ایجاد کرده . (معین) [یا: آثار بیرونی نقس ] 
طبیعت : نهاد . فطرت , خلق . حقیقتی الهی است که فعالة همه صور است . (معین) 


ممکن است « وارد و صادر » همان باشد که مولادا « داخلان و خارجان » نامیده است : 
تن قفس شکلست تن شد خارجان درف ریب داخلان و خارجان 

(مثنوی / دفتر اول . ب ۱۸۴۹) 
داخلان و خارجان : آیندگان و روندگان » مرادف « مختلفه » در زبان عربی . مجازاً آفات درونی از قبیل 
هوی و آرزو وحب جاه و عموم شهوات و تمایلات نفسانی به همراه امور خارجی مانند مال و جمال و 
نیز مردم فریبنده . (شرح /ج ۰۲ ص ۷۲۳۹) 
( ۱ گرمصرع دوم « طبیعت و روح » باشد معنای بهتری دارد زیرا «روح » منظور «روح مجرد» است و 
« طبیعت » یعنی جمادات و عالم مادی و غیر ذی روح . پس می‌توان گفت : صادر و وارد عالم مادی و 
روحانی هردو از تو فتوح و کشایش می‌یابند ) . 
* واردات غیبی و الهامات الهی و آنچه را که‌حق در طبیعت روح آفریده , همه از وجود تو گشایش و 
کمال‌می‌یابند و ظهور آن در دل از جانب توست . 


سیرالعباد الی المعاد ۲۹۱ 


ا گر« صادر و وارد » درمعنای « داخلان و خارجان » باشد , شاید بتوان گفت : 
هواهای نقسانی و ظواهر بیرونی (برخلاف خاصیت اصلی خود) به برکت وجود تو روح را به 
گشایش و کمال می‌رسانند . ۱ ۱ 
۶ - غیرتی هست رغم اعدا را برتومرامهات و آبارا 

غیرت--> ییت ۴۸۰ 
امهات : [ - امهات اربعه ] در اصطلاح فلسفه مراد عناصر اربعه است . ناصر خسرو گوید : « چون 
موالید از نبات و حیوان اندر عالم پدید آینده است , به صورت‌هایی که آن صورتها برامهات که آن 
طیایع است بیش است و موالید را حیات و امهات را ممات ... » (زادالمسافرین . ص ۱). 

(معارف /ج ۱) 
آباء : افلا ک, فلاسفه عالم جسمانی را عبارت از نه فلک تو در تو می‌دانستند که یکی فلک محیط و 
قلکا لاقلا ک و فلک اطلس باشد و دومی فلک ثوایت و هفت فلک دیگر که هریک حامل سباره خاصی 
است . افلا ک‌را ازنظر تأثیراتی که درعالم عناصر و تکوین موالید دارند آباء نامیده‌اند . 

(معارف /ج ۱) 
* به کوری چشم دشمنان آباء علوی و امهات اربعه نسبت به تو غیرت دارند و مایل نیستند دیگران 
نسبت به تو وابستگی داشته باشند . 


۷ - تا نزایند چون تویی در دین این سترون شده ست و آن عنتن 
سترون : [ ۹213۲۷20 | دازا , عقیم . (معین) 
عنتن : مردی که خواهش زنان ندارد . (انندراج) 
* برای اينکه کس دیگری چون تو درحکمت و دین به وجود نیاید هردو قدرت ایجاد و نولید را از 
دست دادند . 

۸ - نه به عالم چو تو خردمندست نه فلک را به از تو فرزندست 


* نه خردمندی چون تو درجهان وجود دارد و نه آباء علوی فرزندی چون تو دارند . 


٩‏ - بی‌تو جچشم زمانه خیره بود مه یسی‌آفتاب یره یود 
* همانگونه که ماه از خورشید کسب نور می‌کند و بدون او تاریک است , چشم روزگار نیز از تو فروغ 
و روشنایی می‌گیرد . 
۰ - از تو زنده است گاه حکمت و دین عسلم پسیشین و شرع بازپسین 


علم پیشین : علم اول . منظور علمی که خداوند به حضرت آدم آموخت ۰« وعلْمٌ آدم الاسماء کلها » . 
شرع بازپسین : دین اسلام که آخرین دین الهی است . 


۳۹۲ سیرالعباد الی المعاد 


* علم اول که خداوند به حضرت آدم آموخت و دین اسلام که آخرین ادیان است هردو از وجود تو احیا 
شده است . 

۱ - ازخطا خامةه تو درفتوی صمچو سامه قیامت سحیی 
نامه قیامت : نامه اعمال که روز قیامت به دست هرکس داده می‌شود . 
یحیی : از پیامبران بنی‌اسرائیل و فرزند زکریا بود . خصوصیات اخلاقی او از صفات برجسته 
انسانهای کامل است . با تقوی و مخلص بود و از نشانه‌های تقوای او این بود که هیچ خطایی انجام 
نداد و قصد خطا هم نکرد . نسبت به پروردگار خود عاصی و گنهکار نبود . در بازی و کارهای باطل و 
بی‌فایده داخل نمی‌شد و نفس خود را از شهوات باز می‌داشت . او رسول شریف و بلند مقامی از جملة 
پیامبران الهی بود . (اخلاق ۰ ص ۳۳۰ - ۳۳۷) 
* قلم تو هنگام نوشتن فتوی از نظر پا ک‌بودن‌از خطا و اشتیاه مانند نامه اعمال حضرت یحیی است . 
همچنانکه نامة اعمال او روشن و بی‌عیب است , فتوای تو نیز عاری از هر خطایی است . 

۲ - پايةٌ منبر تو برفلک است انبهی مجلس تو از ملک است 
* مدبر تو از بلندی (یا پایگاه تو از بلندی) بر اقلا ک قرار دارد و فرشتگان همه درمجلس تو گرد 
آمده‌اند و ازدحام بارگاه تو از وجود ایشان است . 


۳ - پند تو بردل شمیده گبر همچو برگل سرشک دیدة ابر 
شمیده : ترسیده , آشفته . (معین) 
گبر: کافر . بت‌پرست , زردشتی . (معین) 
* پندهای نیکوی تو آنگونه دردل کافران اثر می‌گذارد و خداشناسی را در قلیشان زنده می‌کند که ابر 
بهاری گلها را. 
۴۳ - خلق بیدار شد به نوبت تو از روش خروس دعوت تو 
نوبت: ۱- وقت کار کسی بعداز آنکه همان کار را پیش از او کسی انجام داده يا بعد از او دیگری انجام 


د هد . 
۲ - هنگام نقاره زدن (نویت زدن : معمول بود که درنقاره خانه شاهان درشبانه روز چند بار تقاره 
می‌زدند ) . ۱ (معین) 
*کدون‌که نوبت حکومت به تو رسیده است از خروش و هنگامه دعوت تو که چون خروسی بانگ 
برداشته .همه خلق بیدار شده و روی به بارگاه تو آورده‌اند . 

۵ - زانکه تا اين خروس پربفشاند خفته جر بخت حاسد تو نماند 


پرفشاندن : بال زدن . (آنندراج) 


سیرالعیاد الی المعاد ۱ ۳۷۹۳ 


نظامی می‌فرماید : 
چون پرافشاند مرغ صبحگهی شد دماغ شب از خیال تهی 
۱ (سعبه /ج ۲ : هفت‌پیکر » ص ۰۲۳۸ ب ۵) 
* زیرا ازهنگامی که خروس دعوت تو بانگ برداشته است تبها حاسدان تواند که از بدیختی 
نتوانسته‌اند از برکت وجود تو بهره‌مند گردند و در خواب غفلت و نگون بختی فرو رفته‌اند. .. 


۶ - مگس ا کنون‌به قوت ملک است رهسره اک نون مسهدنة لک است 
مهینه : [ (102)0 - :۲06 ] -مهین : بزرگترین ؛ بزرگ . (معین) 
* از اقبال و دولت تو حتی کمترین و حقیرترین افراد به بزرگی و منزلت ملایک رسیده‌اند و زهره نیز 
بانوی بزرگ اقلا ک‌شده است . 

۷ - تاهم از طبع تو طلب نبود زمره را زهرة طرب نبود 


رهره-> یرون ۳۵۷ 


* زهره - که خنیا گرقلک است -اگراز طبع تو مایه نگیرد هرگر بارای طرب‌انگیزی و شادی ندارد . 


2 سیرالعباد الی المعاد 
مقدمه شرح نسخه ۲ 
بشم الله ال حمن ال حیم 


الحمدللّه حق حمده و الصلوة علی محمد نتیه و عیده . بدان که این نفس عاقله ما را که کمال جسم 
ماست او را دو قوتست که بعضی از حکما آن را دو روی عبارت کنند و بعضی ازآن دونظر و چنان 
گویندکه ازآن دونظر یک نظر با عالم صورت ماست که آن را عالم سفلی خوانند و یک نظر با عالم 
ملکست که آن را عالم علوی گویند . پس این نظر را که با عالم سفلی است قوت عامله گویند , یعنی 
قوت کارکننده . آنکه با عالم علویست قوت عالمه گویند یعنی دانا و دانش‌دهنده . پس این صورت ما 
که‌کالیدست مستفیدست از قوت عالمه و مدیره و محرک وی است و قوت عالمه مفید و مدیر و محرک 
قوت عامله است و همچنین قوت عالمه مستفید است از عقل فعال که ورای چهار عنصرست و مدیر و 
محرک وی است و عقل فعال مفید و مدیر و محرک قوت عالمه است و همچنین عقل فعال که از ورای 
عناصر و طبایعست در زیر فلک قمر, او مستفید است از عقل فلک قمر و مدبر و محرک وی است و عقل 
فلک قمر مفید و مدیر و محرک عقل فعال است و همچنین عقل فلک قمر مستفیدست از عقل فلک عطارد 
و مدیر و محرک وی است و عقل فلک عطارد مفید و مدیر و محرک عقل فلک قمرست و عقل فلک عطارد 
مستفیدست از عقل زهره و عقل فلک زهره مستفیدست از عقل فلک آفتاب و مدبر و محرک وی است و 
عقل فلک آفتاب مستفیدست از عقل فلک مریخ و مدیر و محرک وی است و عقل فلک مریخ مفید و مدبر 
و محرک فلک آفتابست و عقل فلک مریخ مستفیدست از عقل فلک مشتری و عقل فلک مشتری مفید و 
مدیر و محرک وی است و عقل فلک مشتری مستفیدست از عقل فلک زحل و عقل فلک زحل مقید و مدبر 
و محرک وی است و عقل فلک زحل مستقیدست از عقل فلک‌البروج و مدیر و محرک وی است و عقل 
فلک‌البروج مقید و مدیر و محرک عقل فلک زحل است و عقل فلک‌البروج مستفیدست از عقل 
قلکالافلا ک‌که وی را نفس کل گویند و مدیر و محرک وی است و عقل قلک‌الافلا ک‌مفید و مدیر و محر ک 
عقل فلک‌البروج است و عقل کل مقید و مدبر و محرک عقل فلک‌الافلا کست‌و آن جمله افلا کو عناصر و 
طبایع و موالید و عقل کل مستفیدست از فیض باری تبارک و تعالی و باری تبارک و تقدس مفید و 
مدیر و محرک عقل کل است و آن جمله محرکات درحکم ویند. 


صفت عقلها و فلکها 


پس چنان دان که اول موجودی که موجدالاشیا تبارک و تعالی پدید آورد از ناچیز , بی‌و اسطه . 
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عقل کل بود که یاد کرده شد , پس به واسطه عقل کل و نفس کل , عقلی و نفسی دیگر پدید آورد و به 
واسطه آن عقل و نفس فلک‌البروج را با کوا کب‌او پدید آورد و آنگه بواسطة عقل و نفس فلک‌البروج» 
عقلی و نفسی دیگر پدید آورد و بواسطه آن عقل و نفس فلک زحل را با کوا کب‌او پدید آورد و آنگه 
بواسطة عقل و نفس فلک زحل . عقلی و نفسی دیگر پدید آورد و بواسطه آن عقل و نفس فلک مشتری 
را با کوا کب‌او پدید آورد و آنگه بواسطهٌ عقل و نفس فلک مشتری . عقلی و نفسی دیگر پدید آورد و 
بواسطة آن عقل و نفس فلک مریخ را با کوا کب‌او پدید آورد , آنگه بواسطه عقل و نفس فلک مریخ . 
عقلی و نفسی دیگر پدید آورد و بواسط؛ آن عقل و نقس فلک آفتاب را با کوا کب‌او پدید آورد و آنکه 
بواسطة آن عقل و نفس فلک زهره را با کوا کب‌او پدید آورد و آنگه بواسطه آن عقل و نفس . عقلی و 
نفسی دیگر پدید آورد و بواسط؛ اين عقل و نفس فلک عطارد را با کوا کب‌او پدید آورد و آنگه 
بواسطه عقل و نفس فلک عطارد عقلی و نفس دیگر پدید آورد و بواسطه آن عقل و نفس فلک قمر را با 
کواکب‌او پدید آورد و آنگه بواسطه عقل و نفس فلک قمر عقلی و نفسی دیگر پدید آورد و بواسطه آن 
عقل و نفس عقل و نفس این چهار عنصر پدید آورد یعنی آتش و باد و آب و خا ک‌و آنگه بواسطه عقل 
و نفس این چهار عنصر عقول و نفوس فراوان پدید آورد و بواسطه آن عقول و نفوس فراوان . ازاین 
چهار عنصر . سه مولود پدید آورد چون جماد و نبات و حیوان در سه درجه دون و میان و کامل . اول 
درجه دون چون سنگ و آهن و مانند آن , دوم درجه میان چون مس و قلعی و مانند آن سیوم درجه 
کامل‌چون زر و سیم و لعل و یاقوت و مانند آن و آنگه بواسطه جمادات همچنین نبات را پدید آورد 
ودون و میان و کامل . اول درجه چون نبات خرد و ضعیف که دربیایان روید بی‌تخم و درختهای 
کوچک‌که درین کوهها روید بی‌تخم و دوم درجه میان چون درختهای سیب و زردآلو و مانند آن و 
سیوم درجة کامل چون درختهای نار و خرما و نیشکر و مانند آن و آنگه بواسطه نبات . حیوانات را 
پدید آورد و در سه درجه دون و میان و کامل . اول درجه چون کرم و صدف و چوب‌خواره و مانند آن 
که‌از آب و گیاه و درخت پدید آورد بی‌تخمی و مجامعتی و دوم درجه میان چون حشرات زمین چون 
موش دشتی و مار و سوسمار و مانند آن و سیوم درجه کامل چون اسب و شتر و مانند جانوران که 
در یز و بحر باشند چون بوزینه و بحری که صورت ایشان به صورت آدمی نزدیک بود و آنگه 
بواسطه حیوانات همچنین صورت ظاهر مردم را پدید آورد درسه درجه دون و میان و کامل . اول . 
درجه چون کُرج و قفچاق و مانند آن و دوم درجه میان چون اولیا و علما و حکما و مانند آن و سیوم 
درجه کامل چون انبیا و زسل و مانند آن , پس چنان دان که آنچه آخر کمال درجة جمادیست اول قوت 
دون نباتیست اول و آنچه آخر کمال قوت درجه نباتیست اول قوت دون حیوانیست و آنچه آخر کمال 
قوت درجة حیوانیست اول قوت دون انسانیست و آنچه آخر کمال قوت درجذ اول قوت دون 
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روحانیست و آنچه آخر کمال قوت درجه روحانیست اول قوت و قدرت باری جل جلاله است و قوت و 
قدرت باری را سبحانه و تعالی نهایت و غایت نیست . 


فصل دوم در پیدا کردن سفر روحانی و جسمانی 

بباید دانست که عالم دواست یکی جسمانی و یکی روحانی و سفرکردن نیز هم بردو گونه است 
یکی سفر جسمانی و یکی سفر روحانی , اما سفر جسمانی به جسم شاید کردن و اگرچه روح 
شرطست با وی و روح را بی جسم سفر روحانی مستحیل بود و نیز سفر روحانی به روح شاید 
کردن | گرچه جسم شرطست با وی و جسم اگرچه با روح بود سفر روحانی نتواند بود و بی روح 
جسم را خود سفر مستحیل بود زیرا جسم بی‌روح ...۱ خود نتواند رسیدن ؛ همچنین روح را در سفر 
روحانی غدا بکار باید, چون عقل و معرفت و تا روح را اين دو نبود سفر روحانی نتواند کردن و به 
مقصود و مقصد نرسد و چنان که در سفر جسمانی مقامات و منازل و اقالیم است که آن را به تدریج و 
ترتیب توان بریدن و تا آن مقامات که در منزل اول بود بنبرد نیا" و نبیند به چشم و نشناسد به عقل 
به دیگر منازل نتواند رسیدن و تا برجمله منازل گذر نکند و همه را چنین نبرد به اقالیم دیگر نتواند 
رسیدن و همچنین برین نسق و ترتیب تا آنکه گرد عالم جسمانی برآید و همه را... .نسق و ترتیب تا 
آنکه در عالم روحانی براند و در زیر تصرف عقل خود آرد مگر باری تعالی را که هرگز نتواند بروی 
جل جلاله و ققدست اسماه محیط شدن . پس | گر کسی خواهد که سفری کند از اسفل‌السافلین که 
عالم خا کست‌تا اعلی علیین که عالم پا کست. چنان باید که ابتدای سفر روحانی نخست از عالم جسم 
خود کند تا وی را عالم صغیر گویند و از درون و برون جسم خود جولان کند به تأمَل نظر و استدلال و 
طواف کند گرد این چهار طبع که جسم از وی مرکب شده است چون سردی و خشکی که وی جزویست 
از خا ک‌و چون سردی و تری که وی جزویست از آب و چون گرمی و تری که وی جزویست از باد و 
چون گرمی و خشکی که وی جزویست از آتش و همچنین نظر کند درین روشن , درآنچه نتایج این 
چهار عنصرست چون کبر و حسد و حقد و طمع و بغض و بخل و شهوت و عجب , زیرا که اين جمله که 
یاد کردیم با اين نتایج او عالمیست و درهریکی از اینها فرودآمدن منزلیست و درهر یکی ایستادن و 
تفکرکردن مقامیست . پس چنان باید که اين مسافر روحانی یعنی عقل درهر یکی از اینها که یاد کر ده 
شد منزلی سازد و درو فرود آید و مقام کند و هریکی را بشناسد به صورت و صفت و برهمه واقف 
شود و همه را درتحت تصرف عقل خود آرد و آنگه قدم همت ازین عالم صغری که آن را حسم گفتیم 


۱ - از اینجا تا ۶ سطر بعد : از متن شرح قابل خواندن نیست . ۲ - صحیح آن « به پا » 
۳ - از اینجا تا ۵ سطر بعداز متن شرح قابل خواندن نیست . 


درعالم کبری نهد که آن را عالم طبایع گویند یعنی خاک‌و آب و باد و آتش و اين عالم طبایع علت و 
مسخر عالم صفغری است و عالم صغری یاد کرده شد معلول و مسخر وی است .پس اول منزل که 
درعالم کبری او را پیش آید عنصر خا کی‌بود , چنان بود که درو فرود آید و منزل سازد و مقام کند و 
نیک درو تفکر کند به‌نظر و استدلال و آن را به صورت و طبیعت نیک بییند و بشناسد و در زیر 
تصرف عقل خود آرد و آنگه قدم همت ازین منزل خا کی‌درمتزل عنصر آبی نهد و درو فرود آید و 
منزل سازد و مقام کند .و نیک درو تفکر کند به نظر استدلال و آن را به صورت و طبیعت نیک ببیند و 
بشناسد و در تصرف عقل خود آرد , آنگه قدم همت ازین منزل آب در منزل باد نهد و طبیعت او نیکو 
بشناسد پس ازین منزل باد قدم در عنصر آتش نهد و درو نیز فرود آید و منزل سازد و مقام کند و تیک 
تأمل کند به نظر استدلال و به صورت و طبیعت نیک ببیند و بشناسد و در زیر تصرف عقل خود آرد 
و آنگه قدم همت ازین عالم طبایع در عالم نتایج این چهار عنصر نهد یعنی سه موالید چون جمادات‌و 
نبات و حیوانات و درهر یکی ازیشان جدایگانه فرود آید و مقام کند و هریکی جدا گانه‌ببینند و 
بشناسد و استدلال کند درسه درجه هریکی دون و میان و کامل چنانکه پیش ازاین شرح داده شد و 
هرسه را نیک بییند و بشناسد درتحت تصرف خود و عقل خود آرد . تا بدانجا که باد کرده شد عالم 
عناصرست یعنی عالم کون و فساد که آن را چهار طبع گویند چون گرمی و سردی و خشکی و تری و 
آنگه قدم همت ازین عالم در عالم افلا ک‌نهد که آن را طبیعت خامسه گویند یعنی طبیعت پنجم زیرا که 
در عالم افلا ک‌ازین چهار عنصر و چهار طبع هیچ نیست و درو کون و فساد نیست و او را عالم علوی 
کویندو عالم ملکوت گویند و عالم امرش نیز گویند و این عالم ما که عالم عناصر و طبایعست جمله 
معلول و مسخر وی است و او علت و مسخر این عناصر و طبایعست پس چون قدم همت و عقل 
درعالم افلا ک‌نهد که آن را عالم ملکوت گویند اول منزل که درعالم ملکوت پیش آید فلک قمر بود که او 
نخستین فلکهاست و به عالم ما نزدیکست پس چنان باید که چون قدم همت در منزل فلک قمر نهد درو 
فرود آید و منزل سازد و مقام کند و نیک تفکر کند به نظر استدلال درو وکوا کب‌او و آن را نیک ببیند و 
بشناسد و در زیر تصرف عقل خود آرد و آنگه قدم همت از منزل فلک قمر که آن را آسمان نخستین 
گوینددر منزل فلک عطارد نهد و درو نیز فرود آید و منزل سازد و مقام کند و نیک تفکر کند درو به 
نظر استدلال و نیک ببینند و بشناسد و درتحت تصرف عقل خود آرد وآنگه قدم همت از منزل فلک 
عطارد که آن را آسمان دوم گویند در منزل فلک زهره و درو نیز فرود آید و منزل سازد و مقام کند و 
نیک تفکر کند به نظر و استدلال درو و در کوا کب‌او و آن را نیک ببیند و بشناسد و درتحت تصرف 
عقل خود آرد و آنگه قدم همت از منزل فلک زهره در قلک آفتاب نهد و درو نیز فرود آید و منزل سازد و 
مقام کند و نیک تفکر کند به نظر استدلال درو و کوا کب‌او و آن را نیک ببیند و بشناسد و درتحت 


تصرف خود آرد و آنگه که قدم همت از منزل فلک آفتاب درمنزل فلک مریخ نهد درو نیز فرود آید و 
منزل سازد و مقام کند و نیک تفکر کند به نظر و استدلال درو و درکوا کب‌او و آن را نیک ببیند و 
یشناسد و درتحت تصرف عقل خود آرد آنگه قدم همت در منزل فلک مشتری نهد و درو نیز فرود و 
منزل و مقام کند و نیک تفکر کند به نظر استدلال درو و درکوا کب‌او و آن را نیک ببیند و بشناسد و 
درتحت تصرف عقل خود آرد . آنگه قدم همت‌در منزل فلک زحل نهد و درو نیز فرود آید و منزل سازد 
و مقام کند و نیک تفکر کند به‌نظر استدلال درو و در کوا کب‌او و آن را نیک ببیند و بشناسد و در تحت 
تصرف عقل خود آرد , آنگه قدم همت در منزل فلک‌الافلا ک‌نهد که آن را نفس کل گویند و فلک‌الاطلس 
نیز گویند از برای آنکه وی ساده است و درو هیچ نقش کوکب نیست و این جمله نفسهای عاقله فلکی 
و زمینی همه فیض اویند وهمه اجزااند از وی واو کل همه است و نیک تفکر کند به نظر و استد لال درو 
و درصفای پا کاو و آن را ببیند و بشناسد و درتحت تصرف عقل خود آرد . آنگه قدم همت درعالم 
عقل کل نهد که آن را چونی و چگونگی و حد و نهایت نیست و درو نیز فرود آید و منزل سازد و مقام 
کندو نیک تفکر کند به‌نظر و استدلال و در پا کی‌و منزهی و بی‌چونی و چگونگی او و کمال عظمت و 
کیریاو آن را نیک ببینند و بشناسد و آنگه قدم همت از عالم عقل درعالم وحدت باری تعالی نهد , آن 
پادشاهی که چونی و چگونگی بدو راه نیابد و همه اوست و ورای همه اوست و همه در زیر تصرف 
قدرت اوست جلْ جلاله و تقدست اسماژه . 


سیرالعباد الی المعاد ۳۹۹ 
مقدمه شرح نسخه 1 


بدانکه نفس عاقله ما را که کمال جسم ماست دو قوتست که از آن به دو روی و دونظر تعبیر کنند . 
پس آن نظر که با عالم سفلیست قوت عامله گویند یعنی قوت کار کننده و آن نظر که باعالم علویست 
قوت دانا و دانش دهنده پس این عالم صورت که کالید ماست مستفیدست از قوت عامله و قوت عامله 
مفید و مذبر و محرک عالم صورت ماست و همچنین قوت عامله مستفیدست از قوت عالمه و محرک و 
مدیر وی است و قوت عالمه مفید و مدیر و محرک قوت عامله است و قوت عالمه مستفیدست ار عقل 
فعال که او از ورای عناصر و طبایع است و مدبر و محرک وی است و عقل فعال مقید و محرک و مدیر 
قوت عالمه است و همچنین عقل فعال که زیر فلک قمرست مستفیدست از عقل فلک قمر و مدبر و 
محرک وی است و عقل فلک قمر مقید و محرک و مدبر وی است و عقل فلک قمر مستفیدست از عقل فلک 
عطارد و مدبر و محرک وی است و عقل فلک عطارد مفید و مدبر و محرک عقل فلک قمرست و عقل قلک 
عطارد مستفیدست از عقل فلک زهره و مدبر و محرک وی |[ است | و عقل فلک زهره مقید و مدبر و 
محرک عقل فلک عطاردست و همچنین عقل فلک زهره مستفیدست از عقل فلک آفتاب و مدیر و محرک 
وی است و عقل فلک آفتاب مفید و مدیر و محرک عقل فلک زهره است و عقل فلک آفتاب مستفیدست از 
عقل فلک مریخ و مدبر و محرک وی است و عقل فلک مریخ مفید و مدبر و محرک عقل فلک آفتایست و 
عقل فلک مریحخ مستفیدست از عقل فلک مشتری و مدیر و محرک وی است و عقل فلک منشتری مفید و 
مدیر و محرک عقل فلک مریخ است و عقل فلک مشتری مستفیدست از عقل فلک زحل و مدیر و محرک 
وی است و عقل فلک زحل مقید و مدبر و محرک عقل فلک مشتری است و عقل قلک زحل مستفیدست از 
عقل فلک‌البروج و مدیر و محرک وی است و عقل فلک‌البروج مقید و مدیر و محرک عقل فلک زحل است 
و همچنین عقل فلک‌البروج مستفیدست از عقل فلک‌الافلاک و مدیر و محرک وی است و عقل 
قلکالافلا ک‌مفید و مدبر و محرک عقل فلک‌البروج است و عقل فلک‌الاقلا ک‌مستفید است از عقل کل و 
مدبر و محرک وی است و عقل کل مفید و مدبر و محرک عقل فلکالافلا ک‌است و جمله اقلا ک‌و عناصر و 
موالید مستفیدند از عقل کل و عقل کل مفید و مدبر و محرک این جمله , و عقل کل مستفیدست از فیض 
باری تعالی و مدبر و محرک وی است و باری تعالی مفید و مدبر و محرک عقل کل .و آن جملة محرکات 
در حکم و پند . 


فصل : 


بدانکه اول موجودی که از مبداً فیاض فایض شد , بی و اسطه , عقل کل بود . پس به و اسطة عقل کل 


م۳۳ سیرالعیاد الی المعاد 


عقلی دیگر و نفس و جسم فلک‌الافلا ک‌پدید آورد و به واسطه آن عقل . عقل و نفس و جسم فلک‌البروج 
باجملة کوا کب‌پدید آورد . آنگه به واسطه آن عقل . عقل و نفس و جسم فلک زحل با زحل پدید آورد و 
همچنین برین ترتیب تا عقل و نفس و جسم فلک قمر با قمر پدید آورد. آنگاه بواسطه این عقل . عقل و 
نفسی دیگر که آن را عقل فعال گویند پدید آورد و آنگاه به واسطه این عقل . عقول و نفوس سفلی و 
انسانی پدید آورد و آنگاه بواسطه این جمله عقول و نفوس .این چهار عنصر یعنی آتش و باد و آب و 
خا ک‌پدید آورد و آنگاه بواسطه عقول و نفوس و چهار عنصر , سه موالید پدید آورد . چون جمادات و 
نباتات و حیوانات , درسه درجه دون و میانه و کامل . درجات جمادات دون چون سنگ و آهن و مانند 
آن , میانه چون مس‌وارزیز و مانند آن . کامل چون سیم و زر و لعل و یاقوت . آنگاه بواسطه جمادات 
نباتات را پدید آورد , هم بدین طریق دون و میانه و کامل . دون همچون نباتی که در بيابانها روید . 
بی‌تخم و درختهای کوچک که در کوهها روید بی‌تخم , میانه چون درخت سیب و زردآلود و آلو و مانند 
آن . کامل چون درخت خرما و انار و نیشکر و مانند آن و آنگاه به واسطة نباتات . حیوانات پدید آورد 
در سه درجه دون و میانه و کامل . درجه دون چون چوب‌خواره و غیر آن که ازآب و گیاه و درخت پدید 
آید بی‌تخمی و مجامعتی , میانه چون حشرات زمین چون موش و مار و مانند آن . درجه کامل . چون 
جانورانی که در بروبحر باشند چون بوزینه بحری که صورت ایشان به صورت آدمیان نزدیک است 
,و آنگه به واسطة حیوانات . صورت ظاهر مردم پدید آورد . در سه درجه , اول دون ؛ چون کرد و لر و 
قفچاق و مانند آن , میانه چون علما و حکما , کامل چون انبیاء و زسل و کقل اولیا . و بدانکه آنچه آخر 
درجه کمال جمادی است , اول درجه دون نباتیست و آنچه آخردرجه کمال نباتیست اول درجه دون 
حیوانیست و آنچه آخر درجه کمال حیوانیست , اول درجه دون انسانیست و آنچه آخر درجه کمال 
انسانیست , اول درجه دون روحانیست و آنچه آخر کمال درجه روحانیست , اول قوت و قدرت باری 
تعالی است جل جلاله . و قوت و قدرت باری تعالی را نهایت نیست سبحانه و تعالی علواً کبیرا. 


فصل : 

بدانکه سفر دواست , سفر جسمانی و سفر روحانی , چنانچه عالم دواست : عالم روحانی و عالم 
جسمانی . سفر جسمانی به جسم باشد در عالم جسمانی و سفر روحانی به روح ,در عالم روحانی و 
هریک از روح و جسم شرط آن دیگر در سفر وی و درسفر جسمانی دوپای قوی باید تا سفر میّسر 
شود . همچنین سفر روحانی را بی عقل و معرفت روشن میّسر نشود و چنانچه در سفر جسمانی 
مقامات و منازل و اقالیم که آن را به ترتیب و تدریج توان بریدن . سفر روحانی نیز برین نسق است . 
پس | گرکسی سفری کند از اسفل‌السافلین که عالم خا کیست‌تا به اعلی علیین که عالم پا کست. چنان 


سیرالعباد الی المعاد !۳۰ 


باید که اول عالم جسم خود را جولان کند به تأمل تمام و طواف کند گرد این چهار طبایع که جسم وی 
ازآن مرکبست ؛ چون سردی و خشکی که از خا کست‌و سردی و تری که از آیست و گرمی و تری که از 
بادست و گرمی و خشکی که از آتش است و نظر کند درنتایج این چهار طبایع چون کبر و حسد و ؛ 
حقد" و طمع و بغض و بخل و شهوت و شره و عجب . بعداز آنکه اين عالم را به ترتیب و تدریج 
طواف کرد و یک یک از منازل این عالم را قطع کرد و همه در تصرف خود درآورد , آنگاه روی ازین 
عالم صغیر که آن را جسم گویند به عالم کبیر آورد و یک یک از عناصر را منزل سازد و در تصرف 
خود درآورد , بعداز آن روی به موالید آورد . بعداز آن قدم همّت برافلا ک‌نهد که اول آن فلک قمر است 
و آخر فلک‌الافلا کو درهر یک نزول کند و هریک را به تأمل تمام در تصرف خود درآورد , آنگاه روی 
به عقل کل آورد و او را نیز در تصرف خود درآورد , آنگاه روی به عالم وحدت آورد که چونی و 
چگونگی را بدو راه نیست و آن عالم را نهایت نیست . اول و آخر ندارد , همه ازوبیت و همه بدوست 
بلکه خود همه اوست . جل‌جلاله و تقدست اسماءه و لااله غیره . و حکیم سنایی ان این معانی را از 
اول تا به آخر به نظم آورده است در بیتی چند که آن را کنوز و رموز گویند و سیرالعباد الی المعاد 
نیز خوانند و ابتداء آن خطاب با بادست که برید عبارت ازوست . 


۱ - اول نوشته « حتق » و بعد بالای آن نوشته « حقد » . 


۲ ۳۰ سیرالعیاد الی المعاد 


افتاب : 

کره‌ای است نورانی که نزدیکترین ثوابت به ماه شمرده می‌شود و نسبت به بعضی از ثوابت 
بسیار کوچک است . ٍِ (معین) 
[ آفتاب - خورشید ] در هیئت قدیم , خورشید سیاره‌ای است که به گرد مرکز عالم و زمین می‌گردد و 
در هینت جدید جسم مرکزی منظومه شمسی است . (نجوم) 
استدلال : 


در اصطلاح منطق یعنی تقریر دلیل برای اثبات مطلوب . استدلال بر دو نوع است : 

۱- استدلال با دلیل «انی » . 

۲ - استدلال با دلیل « لمی ». 

در نوع اول از اثر پی به موتر می‌برند و در نوع دوم از موتر وجود اثر را تابت می‌کنند . استدلال از 
علت به معلول را تعلیل گویند و از معلول برعلت را استدلال نامند. ... (معارف /ج ۰۱ نیز : علوم) 

استد لال عیارت است از استنباط قضیه‌ای از قضیه‌ای دیگر » به عبارت دیگر استدلال , دست‌یایی 


به حکم تازه‌ای است که با احکام قبلی که این حکم لازمه آنهاست . متفاوت است . (فلسقی) 
اسفل‌السافلین : 

۱- پست‌ترین مراتب ۲ -ضلالت , گمراهی ۳- کنایه‌از هفتمین طبقه دوزخ که زیر همه 
طبقات دوزخ است . (معین) 


این تعبیر درقرآن آمده است : « ثم رَدَدْنامُ اشْفل سافلینْ » (سپس (به کیفر کفر وگناهش) به 
پست‌ترین رتبة امکان بر گردانیدیم ) . تین /۵ -به احتمال قوی [ معنی آن ] مراد انسانی است که قوای 
شهوانی بر او مسلط شده [ است ] . .. (قاموس ‏ ج ۳ - ۴) 
اسماء : 

صوفیه گویند : وجود حق را اسماء و صفاتی است که لوازم ذات اوست و مراد از اسماء در کلمات 
آنها الفاظ نیست بلکه مراد آنها از اسماء حق مثلاً معنی عالم و قادر است همانطور که مراد از صفات . 


اعراض زائده بر ذات نمی‌باشد . (معارف /ج ۱) 
این کلمه درقرآن آمده است: «و علم آدم الاسماء کلها » بقره / ۳۱« هوالله الخالق الباریء المصور له 
الاسماء الحسنی » حشر / ۲۴ . 


[ در آیه اول ] اسم نوع می‌باشد , نه علم شخص و مراد او از اسماء , ظاهراً استعداد و قابلیت‌هایی 


سیرالعباد الی المعاد ۳۰۲ 


است که در بشر گذاشته است و منظور از تعلیم اسماء . بودن آنها در نهاد آدم است . [ و در آیه دوم ] 
اسماء حسنای خداوند است. (قاموس /ج ۳ - ۴) 
اسماء حسنی , نامهایی است که درآنها معانی حسن ملحوظ و متضمن صفات جلال و جمال 
خداوندی‌اند . [ در سوره‌های اعراف / ۱۸۰ - اسراء ۱۱۰ -طه ۸ -حشر ۲۴ ترکیب اسماءالحسنی 
آمده است ]. 
(فامو س ۳۳ 
اعلی علیْینْ : 
اعلی : بالاتر و برتر . درعلو مکان و مقام . هر دو آید , مثل : « سبح اسمٌ ریک الاعلی » اعلی را که 
درعلو مقام است و مثل «ما کان‌لی من علم بالملاء الاعلی » ص / ۶۹ که در علو مکان است. 
(قاموس /ج ۵ - ۷) 
علیّین : صفه بالایین بهشت - جایی به آسمان هفتم که ارواح مومنان را بدانجا ببرند , جای کرو بین: 
در آسمان هفتم . دیوان اعمال ملائکه و صلحا , جن و انس در آسمان هفتم (یادداشت مرجوم دهخدا) . 
(دهخدا) 
« لا ان کتاب الابرار لفی علْیینْ » ( چنین نیست ( عه‌شما کافران پنداشتید) امروز نکوکاران عالم با 
نام اعمالشان دربهشت علیّین روند ) . مطففین / ۱۸. 
[ این دو کلمه همراه با هم درقرآن نیامده است ]. 
اقلیم : 
مردمان این صناعت [اهل نجوم ] قسمت کردند آن را که آبادان است از ربع مسکون به هفت پاره 
دراز از اول و اقلیم نام کردند . (التفهیم / ص ۱۸۸) 
بطلمیوس گفته است که ذ کرآبادانی به جزیره تولس بافته شد . (التفهیم / ص )۱٩۹۱‏ 
[ تولس یعنی ۵ که به عقیده قدما جزیره‌ای درشمال ارویا و به تعبیر خودشان ۲01۱ بوده 
است . - بطلمیوس که پیشینیان پیرو اویند دخست تمام معموره را در ربع شمالی از خط استوا تا 
عرض ۶۶ درجه یعنی حدود تمام میل کلی دانست و در مجسطی ثبت کرد . (همان . پانویس) ]. 


۴ ۳۰ سیرالعیاد الی المعاد 


(التفهیم اص )۱٩۱‏ 


باری : 

آفریننده , « هوالله الخالق الباریء المصور له الاسماء الحسنی » حشر / ۲۴ - اوست خدای 
اندازه‌گیر. آفریننده . صورت ده . برای اوست نامهای خوب . با درنظر گرفتن [ معنی برء (تبری . 
کنارشدن از چیزی است که مجاورت آن ناپسند است) و بریّه (خلق -خلق را ازآن جهت بریّه گفته‌اند 
که از ماده عالم کنار شده و به صورت انسان و زنده درآمده‌اند ]. شاید خدا را ازآن جهت باری کونیم 
که به وسیله ایجاد . اشیاء را از نبودن کنار و به طرف بود می‌کشاند . (قاموس /ج ۱ - ۲) 


سیرالعباد الی المعاد ۳۰۵ 


برج : 
۳ منطقة البروج را به دوازده بخش راست قسمت کنی و ابتدا ازنقطه اعتدال بهاری داری و 
برجایگاههای بخشش , دایره‌های بزرگ بگذاری , اين شش دایره یکدیگر را ببرند و جمله شوند برهر 
دوقطب منطقة البروج و کره به دوازده پاره شود همچون خربزة دوازده پهلو و هر پهلوی از آن 
برجی باشد . (التفهیم | ص ۷۵) 
برج قوسی است در منطقة البروج که به سی درجه تقسیم شده است که یک دوازدهم ۳۶۰ درجه 
دور دایره عظیمه آن منطقه است و هر قسمت به نام یکی از صور فلکی یا ماههای شمسی 


است. (دجوم) 
بی‌چون و چگونه : 

بی‌چون . نامی از نامهای حق سبحانه تعالی . (آنندراج) 
آنکه از وی تفسیر نتوان کرد و نعتش نتوان نمود . (ناظم . دهخدا) 


بی‌چگونه , مرادف بی‌چون که صفت خداوند است . 
زنده به آبند زنسدگان که چنین گفت 
ايزد سبحان بی چگونه و بی چون «ناصرخسرو» 
(دهخدا) 

تأمل : 

نیک نگری . (تأمل) به معنی استعمال فکر است , برخلاف تدیّر که به معنی دل دادن به چیزی از 
طریق نگریستن در عواقب آن است . تأمل به این معنی مترادف نظر و فکر و مقابل عمل و کشش عملی 
است . (فلسفی) 


دلیستکی و اعتماد کامل به پروردگار است و این مقام از کمال معرفت است زیرا که اسان 
هراندازه خدا را بهتر بشناسد و از قدرت و رحمت و حکمت او زیادتر آ گاه‌گردد دلیستگی او به آن ذات 
بی‌همتا ریادت شود . (معارف /ج ۲ ۰ نیز : علوم) 
جسم . 

در اصطلاح عبارت از جوهری است که قادل اشاره حسته و لمس بانشد و با امری است قابل ابعاد 
تلاته , یعنی طول و عرض و عمق و بنابر تعریفی نفس قابلیت ابعاد است و یا جوهر قایل ایعاد است 
و یا عبارت از بُعد امتدادی است که مقتدر باشد طو لاو عرضاً و عمقاً . جسم یا بسیط است يا مرکب و 
اشراقیان جسم را برزخ گویند و جسم بسیط را جسم فارد و جسم مرکب را جسم مزدوج می‌نامند . 


(معارف /ج ۲ .»نیز : علوم » فلسفی) 


۶ ۱ سیرالعیاد الی المعاد 


جمادات : 

دراصطلاح . درمقایل نباتات و حیوانات است و معدنیات جزء جمادات‌اند . (معارف /ج ۲) 
چهار عنصر : 
در اصطلاح مراد هوا , آتش , خاک , آب است . (معارف /ج ۰۳ نیز : علوم) 


(التفهیم اص )۵٩‏ 


سیرالعباد الی المعاد ۳۰۷ 


حیوان : 

دراصطلاح حیوان جوهر يا جسم نامی متحرک بالاراده است . (معارف /ج ۲ نیز : فلسفی) 
دوانزده : 

(عدد اصلی) دوازده (یادداشت مرحوم دهخدا) . ۱ (دهخدا) 
دوانزده برج : 

بروج دوازده گانه‌فلکی که عبارت باشند از : حمل , تور . جوزا . سرطان , اسد , سنبله . میزان ؛ 


عقرب .قوس , جدی , دلو , حوت . (دهخدا) 
ربع مسکون : 

قسمت معمور و مسکون سطح کرف زمین که معادل یک چهارم سطح آنست (زیرا سه چهارم دیگر 
را آب فرا گرفته). ۱ (معین) 


ا کردایرة بزرگ برروی زمین به وهم‌گیری , چنانک برقطب خط الاستوا بگذرد این دایره هریکی 
را از آن دو نیمة زمین [ نیمه شمال و نیمه جنوب ] به دونیم کند و جملة زمین چهار یکها شود . دو از 
آن شمالی و دو جنوبی . و آبادانی زمین آنکسان که بدانستند به اشتیاق نقس , چنان یافتند که ازیکی 
ربع از دو ربع شمالی نفزود . پس او را ربع معمور و ربع ملسکون نام کردند . . (التفهیم اص ۱۶۶) 
روح . 

عبارت است از جوهر عاقل مدرک ذات خود . ازاین جهت که میداً تصورات است و مدرک اشیاء 
خارجی . از این جهت که درمقابل دات او قرار دارند . (فلسفی) 

فلاسفه عموماً قائل به سه امر شده‌اند : قلب , روح بخاری و نفس يا روح مجرد , و گویند قلب 
عبارت از جسم لطیف صنویریه‌الشکل است و مرکب روح بخاری است که روح حیوانی است و منشأً 
حیات و حس و حرکت است و درتمام حیوانات هست و ساری در تمام اعضای بدن است و روح 
بخاری مرکب نفس است که منشاً ادرا کات‌کلیه و تعقلات بوده و ذاتاً مجرد است . ۱ 

(معارف /ج ۰۲ نیز : علوم ‏ کلام) 


روحانی : 

به آنچه دارای روح باشد . روحانی گویند . منسوب به روح . (علوم) 
زحل : 

( کیوان)از سیاره‌های منظومهة شمسی است . (نجوم) 


زحل , نحس بزرگ است و بر » خوشی و سیاهی و سردترین چیزها و بر روز شنبه و نخستین 
اقلیم و سردابها و ستوردانها و برپیری و برچهره‌های زشت و بیماری و غربت و ... دلالت دارد . 
(التفهیم / ص ۳۶۷ - ۳۹۱ ) 


۸ ۳۰ سیرالعباد الی المعاد 


زهره : 

سعد خرد است و بر تیزی و روشنایی و پا کیزه‌ترین‌چیزها و برروز آدینه و اقلیم پنجم و 
زمینهای تر و آبنا ک‌و خانه‌های بلند و گونا گون‌یاقوت و بیجاده و قوت آرزو و برکودکی و 
برشریفان .... دلالت دارد . (التفهیم / ص ۳۶۷ - ۳۹۱) 
ٍِ ۱ 

بیرون شدن از شهر خود و به محلی دیگر رفتن . (معین) 
و در اصطلاح عرفا توجه دل است به سوی حق و اسفار چهار است : 

۱- سیرالی الله از منازل نفس تا وصول به افق مبین . 

۲ - سیرفی الله به واسطة اتصاف به صفات او و تحقق به اسماء تا افق اعلی . 

۳- ترقی به عین جمع و حضرت احدیت . 

۴ - سیر بالله عن الله است که از برای تکمیل است . (معارف /ج ۰.۳ نیز : علوم) 
صورت . 

در اصطلاح مقایل ماده است و آن چیزی است که شیء مطلقاً توسط آن متمایز می‌شود .۱ گر 
شیء خارجی باشد . صورت آن خارجی است و ا گرذهنی باشد . صورت آن ذهنی است . ماده هیچگاه 
از صورت برهنه نمی‌شود . ( کلام . نیز : معارف » علوم . فلسفی . نفایس) 
طبایع : 

در اصطلاح طبایع اربعه مراد برودت , حرارت , یبوست و رطوبت است . 

(معارف ار ۳ نیز : علوم) 


طبیعت الخامسه : 
فلاسفه گویند طییعت افلا ک غبر از طبیعت هریک از عناصر است و طبیعت پنجمی است و 
طبیعت آنها مقتضی خرق و التیام و کون و فساد نیست . (معارف /ج ۳. نیز : علوم) 


عالم: 

در اصطلاح یعنی ماسوی الله و مشتق از علامت است و جهان وجود را از آن جهت عالم گویند که 
علامت و نشانه وجود خداست . قطب‌الدین در شرح خود برحکمت اشراق گوید : بدانکه مراد از عالم . 
ما سوی الله می‌باشد و آن منقسم به دو قسم می‌شود : یکی قدیم که عقول و افلاک‌و نفوس ناطقة 
فلکیه و کلیات عناصر باشد و دیگری محدث که سوای آنهاست , مانند زمان و کلیه حوادث زمانی . 
(معارف /ج ۰۲ نیز : علوم . کلام) 


سیرالعیاد الی المعاد ۱ ۳۰۹ 


عالم امر : 
عالم ملکوت و عالم غیب است و درنظر صوفیان عالمی است که بدون مدت و ماده بوجود آمده . 
مثل عقول و نفوس . ۱ ( کلام) 


در اصطلاح فلسفه عالم مجردات را عالم امر هم می‌نامند که به امر تکویتی الهی از کتم عدم به وجود 
آمده‌اند و برحسب امر تکوینی دفعةً واحده پدیدار گشته‌اند . (معارف /ج ۰۳ نیز : علوم . فلسفی) 
عالم جسمانی : ۱ 

دراصطلاح مراد عالم طبیعت و اجسام است . اخوان الصفا ارند : عالم با جسمانی است با 
روحانی . عالم جسمانی عبارت از فلک محیط و مافیها است از افلا کو عناصر , و عالم روحانی عالم 
عقل و نفس و صور است . عالم روحانی محیط به عالم اقلا کاست و عالم افلا ک‌محیط به عالم ارکان 


است . (معارف /ج ۰.۳ نیز : علوم ‏ کلام » فلسفی) 
عالم روحانی : 
(عالم ارواح) در اصطلاح مراد عالم عقول و نقوس مجرده است که عالم جبروت و ملکوت 
می‌نامند. (معارف /ج ۰.۳ نیز : علوم . کلام . فلسفی) 
عالم اشباح برزخی . (معین) 
عالم سفلی : 
در اصطلاح فلسفه : طبایع و عناصر . (معارف /ج ۳. نیز : علوم . فلسفی) 
" ماتحت فلک قمر را عالم سغلی و عالم کون و فساد خوانند . (نفایس) 
عالم صغیر : 


فلاسفه انسان را ازجهت جامعیت خاصی که دارد عالم کوچک و صغیرش خوانند چنانکه جهان 
وجود را از جهت ارتباط خاصی که میان موجودات آن برقرار است و نظم و قاعده معینی که دارند 
انسان کییرش نامند . تمام آنچه در عالم وجود و جهان هستی هست نمونه‌ای از آن در انسانیت است 


و ازاین جهت انسان عالم صغیر است . (معارف /ج ۳. نیز : نفایس . کلام : فلسفی) 
بعضی گفته‌اند عالم کبیر قلب و عالم صغیر نفس است . (فلسفی) 
عالم صورت : 

(عالم صور) در اصطلاح فلسفه , مراد هم عالم صور مقداری است و هم عالم صور حسی است که 
یکی را عالم عقلی و دیگری را عالم حسی خوانند . (معارف /ج ۰۳ نیز : علوم) 
عالم طبایع : 


عالم طبایع و شهوات در اصطلاح , منظور عالم ماده و عالم کون و فساد است . 
(معارف /ج ۰۳ نیز : فلسفی) 


۳1۰ سیرالعباد الی المعاد 


عالم علوی : 
در اصطلاح مراد عالم بالا از فلکیات و کوا کب‌است و گاه اطلاق دیگری دارد که خواجه طوسی گوید : 
و مراد آنها از عالم علو و سفل مکانی است برحسب حس , بلکه هرچه محسوس بود اسقل بود . بدین 
اعتبار | گرچه درمکان اعلی بود و هرچه معقول بود گرچه درمکانی اسفل بود , علوی بود . 
(معارف /ج ۰۳ نیز : نفایس » علوم . کلام : فلسفی) 

عالم کون و فساد : 

در اصطلاح مراد عالم طبیعت و عناصر و موالید است.(معارف /ج ۳ نیز : علوم . کلام ؛ فلسفی) 
عالم ملکوت : 

عالم غیب است و عالم مجردات است و بردو قسم است . یکی ملکوت اعلی که عالم مجردات 
محضه باشد و دیگر ملکوت اسفل که عالم صور مقداری است . عالم ملکوت اعلی را عالم ملائکه عماله 


هم گویند . ۱ (علوم) 
دراصطلاح عالم باطن را گویند و عالم ملک , عالم ظاهر را. . . (معارف /ج ۳.نیز : کلام فلسفی) 
عالم وحجدات : 

وحدت در اصطلاح , مقابل کثرت است و از اموری است که قابل تحدید و تعریف نمی‌باشد مگر به 
مقابلیت با کثرت. (معارف /ج ۰۳ نیز : علوم ‏ کلام . فلسفی) 
عطارد : 


ستارة سرد و خشک و سعد به ذات خویش است و بر روز چهارشنبه و اقلیم ششم و بر بازارها و 
دیوانها و شهر مکه و مدینه و برکهربا و زرنیخ و پیروره و هر درخت تیزبوی و برقوت آندیشیدن و 
بر تیز فهمی و فطنت و بر دبیران و بازرگانان و ... دلالت دارد . ۱ 

(التفهیم / ص ۳۶۷ - ۰۳۹۲ نیز : نفایس . نجوم) 
عقل : 

در اصطلاح فلسفه . جوهر مجردی است که ذاتاً و فعلاً مستقل بوده و مجرد با لذات و بالفعل 
است. ۱ (کلام /ج ۰۳ نیز : معارف ‏ علوم ‏ فلسفی) 

عقل ترجمان روح و مفسر سر اوست . هر معنی که روح را از غیب مکشوف شود و به نظر اعیان 
آن را مشاهده کند و خواهد که به طریق مکالمت و محادثت با دل درمیان نهد عقل که ترجمان اوست 
واسطه شود و تفسیر آن با دل تقریر کند . عقل مخلوقی شریف است و در صدر آفرینش ۰[ و ] به 
حکم « اول ماخلق الله العقل » منصب تصدر و تفوق یافته [ است ]. . (نفایس) 


سیرالعیاد الی المعاد | 


عقل فعال : 
در اصطلاح فلسفه عقل دهم را عقل فعال نامیده‌اند و در زبان شرع ؛ روح القدس و جبرئیل تامیده 
شده است و آن عقل فعال فیاض است و عقول و نفوس انسانی را از قوت به فعل آرد و واهب الصور 
و واسطه درفیض است به موجودات عالم کون و فساد . اخوان الصفا در تعریف عقل فعال آرند: « اه 
جوهر بسیط روحانی . نور محض فی غاية التمام و الکمال والفضانل و فیه صورجمیع الاشیاء » . 
(معارف /ج ۰۳ نیز : علوم . کلام ؛ نفایس ‏ فلسفی) 
عقل فلکی : 
جنبه و جوبی عقل اول . موجب ایجاد عقل دوم و جنبه امکانی او موجب ایجاد افلا ک‌و شوابت 
می‌شود که تمام ستارگان جز سیارات سبعه درآن جای دارند. به همین ترتیب از عقل دوم . عقل سوم 
و فلک (آسمان) پایین‌تر به وجود آمده است تا عقل نهم و فلک پایین‌تر . ( کلام) 
ابن سینا درمقام ترتیب مبدعات و عالم آفرینش . هریک از عقول را محرک فلک خاص می‌داند و 
می‌گوید : عقل اول محرک جرم فلک اقصی است و عقل دوم محرک فلک ثوابت است . 
(علوم ‏ نیز : معارف) 
عقل کل : 
در اصطلاح فلسفه . مراد عقل اول است . ناصر خسرو آرد : در ترکیب آفرینش یدید آورده شده 
اول را عقل کل گویند و آن موجود کاملتر از موجودات بعداز آنست زیرا موجود پیشین تا کامل و 
واجد کمال نباشد موجود دیکری را نیافریند . [ و عقل اول ]: اول ما صدر از دات حق تعالی را مشائیان 
عقل اول و اشراقیان نور اول و نور آقرب نامند» [ و آن را عقل کلی نیز گویند ]. 
(معارف /ج ۰۳ نیز : علوم) 
علت : ۱ 
نزد حکما او را دومعنی است : یکی آنکه از وجودش وجود شیء دیگر لازم آید و از عدمش . عدم 
شیء دیگر و دیگر آنچه وجود شیء برآن متوقف است و به عدم آن ممتنع می‌شود ولکن به وجودش 
معلول واجب نمی‌شود . (معارف /ج ۳. نیز : نفایس ‏ علوم ‏ کلام » فلسفی) 
عنصر : 
در عریی به معنای اصل است چنانکه کلمه اسطقس دریونانی . عناصر را به اعتبارات مختلف به 
اسامی مختلف نامیده‌اند . چتانکه گاه به تام ارکان اریعه و گاه به تام اصول کون و فساد تامیده‌اند. 
(معارف /ج ۳. نیز : علوم » فلسفی) 


۳۱۲ سیرالعباد الی المعاد 


اجسام اربعه را که آتش و باد و آب و خا کاست به اعتبار آنکه از تنضید ایشان . عالم کون و فساد 
حاصل شود «ارکان » خوانند و به اعتبار آنکه مرکبات از ایشان مرکب شود « اسطقسات » گویند و به 
اعتبار آنکه انحلال مرکبات باایشان بود . « عناصر » نامند و به اعتبار آنکه هریکی از ایشان به 
دیگری منقلب شود « اصول‌کون و فساد » دانند . (نفایس) 
عوالم ۱ ۱ 
در اصطلاح فلسفه مراد از عوالم اریعه , عالم لاهوت , ملکوت » جبروت و ملک و ناسوت است و 
بعضی عوالم خمسه گویند که عبارت باشند از عالم علم , عین . جبروت , ملکوت و عالم خلق . 
(معارف /ج ۰۳ نیز : علوم) 
فساد : 
فساد درهم ریختن و از بین رفتن و نابود شدن و متلاشی گردیدن است برحسب مورد استعمال . 
و فساد در فلسفه به معنای زوال صورت ازماده می‌باشد در مقابل کون که حصول صورت برای ماده 
است چدانکه گویند موجودات جسمانی در معرض کون و فسادند یعنی صورتی زانل شده و در 
صورتی دیگر پدید می‌آید و بهرحال فساد درمقایل کون است و عبارت از زوال صورت است درمقابل 
کون‌که حدوث صورتی دیگر است . (معارف /ج ۰۳ نیز : علوم ‏ کلام » فلسفی) 
فلک : 
جسمی است چون گوی گردنده , اندر جای خویش . و اندر میان او چیزهاست که حرکت ایشان به 
سرشت خویش به خلاف حرکت فلک است و ما اندرمیان اوییم . و او را فلک نام کردند از بهر حرکت او 
که کرده است همچون حرکت بادریسه و فیلسوفان او را اثیر تام همی کنند . (التفهیم | ص ۵۶) 
چرخ و دوران آسمان را فلک گویند و سماوات را نیز منجمان افلا ک‌نامند و به عقیده ایشان تمام 
آسمان و افلا ک‌در حال دوران و گردشند . ترتیب افلا ک‌بنابر اتفاق منجمان قدیم چنین آمده : 


۱- فلک قمر ۲ - فلک عطارد ۳ - فلک زهره ۴ - فلک آفتاب ۵ - فلک مریخ 
۶-فلک مشتری ۷-فلک زحل ۸-فلک ثوابت . [ در التفهیم : فلک تابته با گکوی ستارگان 
بیایانی ص ۵۶ ] ٩‏ - فلک الافلاک. (نجوم ‏ نیز : نفایس ‏ علوم) 


در اصطلاح قلسفه جسمی کری‌الشکل است که قابل خرق والتیام نمی‌باشد و یا جسمی است 
کری‌الشکل‌محاط به دو سطح متوازی که مرکز آن دوسطح یکی می‌باشد . فلاسفه دربیان چگونگی 
نظام آفرینش و خلقت جهان می‌کویند که اول ماصدر از ذات حق تعالی عقل است و از عقل اول به 
اعتبار جهت خستی که دارد فلک الافلا ک‌خلق شده است و به ترتیب افلا ک‌دیگر . (معارف /ج ۳) 


سیرالعباد الی المعاد ۳۱۳ 


فلک الاطلس : 

قلک الافلاک را گویند بدان جهت که ساده و بی ستاره است و به اعتبار دوری آن از مرکز زمین . 
فلک اقصی نامند و همینطور به همین اعتبار , قلک اعلی نامند و از اين جهت که جهان جسمانی مطایق " 
با هیئت بطلمیوسی واقع درداخل محدودخ فلک اطلس است , آن را محدود الجهات نامند و با فلک 
محدد . در لسان شریعت با اقتباس از روایات و قرآن مجید . « عرش الرحمن » نامند .(معارف /ج ۰۳ 


فلک الافلاک : 
( - سپهر برین ) . فلک اطلس . فلک نهم . فوق فلک ثوابت است و افلاک زیرین خود را از مشرق به 
هقرب حرکت می‌دهد . (نجوم ‏ نیز : نفاایس) 


(التفهیم ‏ ص ۵۷) 


۳۱۴ سیرالعباد الی المعاد 


فلک‌البروج : 
فلک ثوابت . دایره‌ای است که خورشید با حرکت خود از مغرب به مشرق دریک سال رسم می‌کند 
و اين دایره به دوازده بخش تقسیم شده که هر بخش را برج گویند و طول هر برج سی درجه أست و 
هر درجه شصت دقیقه و هر دقیقه شصت ثانیه و هرثانیه شصت ثالثه . 
(نجوم . نیز : معارف ‏ نقایس) 
منطقة البروج , آن دایرف بزرگ است که منطقه حرکت دوم است به آسمان .و نیز او را لک البروج 
خوانند و نطاق‌البروج ,و آفتاب چون به سوی مشرق همی رود . براین دایره رود و از وی جدا نشود. 


(التفهیم | ص ۷۲) 


سل۵ 
ییا 


(التفهیم ‏ ص ۷۵) 
فیض : 


در اصطلاح قلسفه , فیض به فعل فاعلی اطلاق می‌شود که هميشه و بدون عوض و غرض 
درجریان است . چنین فاعلی داراي وجود ازلی و ابدی است , زیرا دوام صدور فعل از او تابع دوام 
وجود است . این فاعل مبداً فیاض و واجب الوجود است که همه چیز را به نحو ضروری و معقول 
اضافه می‌کند . این فاعل , چنانکه این سینا گفته است : « فاعل کل است . یعنی موجودی است که همه 
چیز از او افاضه می‌شود , به نحوی که اين فیض مباین با ذات اوست . (فلسقی) 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۳1۱۵ 


در اصطلاح عرفان , القای امری است درقلب به طریق الهام که بی‌زحمت کسب است و اطلاق بر 
فعل فاعلی شود که فعلش همیشکی بود و بلاعوض باشد و بدون غرض باشد و آزاین جهت حق را 
مىداً فیاض گویند . ۱ ۱ (معارف / ج ۳. نیز : علوم . کلام) 
قمر : ۱ 
قمر سرد است نه به غایت ونیز تراست چنانک تری‌اش گاه بررسردی افزونی دارد و گاه ندارد . 
زیرا که‌قمر اندر یک ماه به چهار یکهای او از حال به حال همی گردد به اندازه آن گرمی غریب که به نور 
از آفتاب همی ستاند و به قیاس فصلهای سال به هفته نخستین از ماه برطبع بهار باشد گرم و تر . و 
به دوم هفته برطبع تابستان گرم و خشک و به سوم هفته از پس. استقبال برطیع تیرماه سرد و 
خشک و به چهارم هفته برطبع زمستان سرد و تر . و بر روز دوشنبه و اقلیم هفتم و بر هر دشت و 
زمین راست و برجاهای تر و برشهر موصل و آذربیجان و بر مروارید و بلور و گندم و جو و شرابها و 
اشتر و گاو و گوسپند و برخلق سلیم و بربیماری بسیار و بر جادوان .... دلالت دارد. 
(التفهیم | ص ۳۵۵ - ۳۵۶ و ۳۶۷ - ۰۳۹۲ نیز : نجوم) 
قوة: 
صورت نوعیه را به اعتبار مبدأیّت آثار , قوه نامند - مبداً صدور فعل را قوت نامند « کون الحیوان 
بحیث یصدر عنه الفعل اذا شاء و لایصدر اذا لم‌یشاء » و قوت به این معنی ضد عجز است . 
شیخ‌الرنیس گوید : قوت ابتدا به معنی قدرت بوده است و بعد به معنای لازمه قدرت , که امکان یعنی 
جواز فعل و ترک باشد , استعمال شده است . (معارف /ج ۳.نیز : علوم . کلام . فلسفی) 
قوت عالمه : 
(قوت عاقله) در اصطلاح عبارت از قوتی است روحانی و مستقل بالذات و غیرحال درجسم که 
ازآن تعبیر به نور قدسی و نفس ناطقه و عقل نظری و عاقله مطلق هم شده است . 
(معارف /ج ۰۳ نیز : علوم . فلسفی) 
قوت عامله : 
دراصطلاح قوتی است درانسان که مبداً حرکت و تحریک برای انجام افعال جزئیه است . برمینای 
فکر و شعور یا حدس و این قوت را عقل عملی و قوت عملیه هم نامیده‌اند . 
(معارف /ج ۳ نیز : علوم . فلسفی) 
کالید : 
قالب , و آزاین جهت بدن را نیز گویند . ۱ (رشیدی) 
چون اين تن خا کی‌برای روح حیوانی به معنی قالب است , آن را نیز کالبد گفته‌اند . کالبد را تنها برتن 


۳۳۱۶ سیرالعباد الی المعاد 


آدمی اطلاق نکنند : برجماد و نبات نیز اطلاق نمایند و کالبد روینده ؛ بدن نباتی را گویند و کالبد کانی 


یعنی جمادی . (دهخدا) 
کبریا : 

عظمت و حکومت . مراد از آن ربوبیت عامه و حکو مت مطلقه حضرت حق است : وله الکیر باء فی 
السموات و الارض و هو العزیز و الحکیم (جاثیه / ۳۷). ( کلام) 


کمال‌ذات و کمال وجود که تنها خدای تعالی را بدان وصف کنند . عظمت و شکوه خداوندی. 
(دهخدا) 
کمال : 
در اصطلاح , آنچه تمامیت شیء به آن است . کمال شیء می‌نامند و آنچه کمال نوع بدان بستگی 
دارد در ذات با در صفات کمال گویند و آنچه شینتّت شیء بدان است کمال گویند . کمال نزد فلاسفه بر 
دو معنی اطلاق می‌شود : یکی آنچه حاصل بالفعل است , اعم از آنکه مسبوق به قوت باشد و دیگر 
آنچه موجب تکمیل نوعیت شیء است . کمال هر موجودی به فعلیت آنست و نحوه وجود هر 
موجودی در همان موجود , کمال آنست و آن کمال اول است که شیء بدان شیء شود و صورت و حد 
طبیعی هر شیء کمال آن شیء است و آنچه مربوط به اصل و بنای وجودی اشیاء است کمالات اولیه 
آنهاست و امور دیگر که در مرتبت بعدند کمالات ثانویه‌اند و آخرین مرتبت کمال انسان ۰ ترقی نفس 
او و رسیدن به مرتبت عقل بالمستفاد است که مرتبت تکمیل قوای علمی و عملی آن می‌باشد . درهر 
حال مراد از کمال اول امری است که شیئیت شیء به آنست و مراد از کمال تانی , آثار و تبعات صور 
فعلیه نو عیه است . (معارف /ج ۰۳ نیز : علوم » فلسفی) 
کون : 
یعنی وجود . و معنی خاص این اصطلاح عبارت از امری است که حادث شود بطور دفعی مانند 
آب که بطور دفعی تبدیل به هوا گردد در مقابل استحاله که تغییر صورت به نحو تدریج می‌باشد . 
(معارف /ج ۰۳ نیز : نفایس . علوم ‏ کلام ۰ فلسفی) 
مریخ : ۱ 
از ستارگان گرم و خشک و نحس خرد است و دلالت برتلخی و سرخی تاریک و بر روز سه شنبه و 
اقلیم سوم و بر زمینهای ویران و بر آتشکده‌ها و بر شهر شام و روم و برآهن ربای و برآهن و مس و 
هر درخت تلخ و برداروها و قوت خشم , و برشیران و پلنگان و کوشت خواران و برجوانی و 
برآشفتگی رأی و جاهلی و غریبی و سفر و بر سرهنگان و سواران و بت‌پرستیدن و آهنگری و ... 
دلالت کند . ۱ (التفهیم / ص ۳۶۷ - ۰۳۹۲ نیز : نجوم . نفایس) 


سیرالعباد الی المعاد ۱ ۱ ۱ ۱۷" 


مستحیل : 
جسمی که تبدیل به جسم دیگر شده ‏ مانند سگی که در تمکزار افتاده و تبدیل به نمک شود . 
(معین) 
استحاله , حرکت درکیف است مانند انتقال جسم از برودت به حرارت و از بیاض به سواد. 
(نفایس . نیز : معارف » علوم) 
درنظرية معرفت , استحاله به معنی تبدیل اعراضی است بدون تبدیل جوهر .در علم به معنی انتقال 
از حالت تساوی به الت نامتعادل است . (فلسفی) 
و 
بزرکترین سیاره منظومه شمسی است و مدار آن بین مدار مریخ و مدار زحل است . دور مشتری 
در منطقهة البروج از مغرب به مشرق نزدیک ۱۲ سال شمسی [ است ] یعنی سالی که یک برج را طی 
می‌کند و دقیقاً ۴۳۳۲ روز می‌باشد . (نجوم) 
از ستارگان گرم و تر و سعد بزرگ است و بر شیرینی و خوشی و سپیدی و برمیانه‌ترین چیزها 
و بر روز پنجشنبه و اقلیم دوم و زمینهای نرم و خانه‌های آبادان و جایهای شریفان و بر زمین بابل و 
پارس و خراسان و هر درختی که میوه او شیرین است و گلها و شکوفه‌ها و پوشش و قوت نفسانی و 
بر کهولت و بردیکخویی و ملکان و وزیران و فاضیان و ترسایی و سپید پوشیدن و ... دلالت 
دارد. (التفهیم / ص ۳۶۷ - ۳۹۲ نیز : نفایس) 
معرفت : 
دراصطلاح عبارت از ادرا ک‌امر جزئی با بسیط است . معرفت یا استدلالی است که عبارت از 
استدلال به آیات حق است بر وجود حق و با شهودی است که استدلال به ناصب آیات است برآن که 
برهان صدیقانست . (معارف /ج ۳.نیز : نفایس . علوم . فلسفی) 
معرفت یا شناخت ,در یافتن چیزی است از طریق حواس و طرق دیگر و حصول تصور اشیاء , و 
در معانی مختلفی بکار رفته است که از آن جمله است : ۱ - ادرا ک‌شیء توسط حس ۲ - تصورات و 
تصدیقات ۳- ادراک‌جزنی , چه تصور جزئی باشد , چه حکم و تصدیق جزنی . ( کلام) 
مقام : 
محل قیام . محل . مکان . (معین) 


عبارت از منزلت و مرتبتی است که بنده به واسطه آداب خاصی بدان رسد و از طریق تحمل 
سختی و مشقت بدان نائل گردد . (معارف /ج ۰۳ نیز : نفایس) 


۳۱۸ ۱ سیرالعباد الی المعاد 


منازل : 

جمع منزل . خانه‌ها , سرای‌ها . منزلهای بین راه , مراحل . (معین) ( مقامات و 
منازل دراین مقدمه در معنای لغوی نیز تکاررفته است) . 
موالید : 

موالید ثلات . مراد معدن , نبات و حیوان است . (معارف /ج ۰۳ نیز : نفایس . علوم) 
شتا 


دراصطلاح یکی از موالید ثلاث است . قوت نامیه منشأً تنمیه و رشد است . 
(معارف /ج ۳ نیز : علوم) 
نظر: 
عبارت از فکری است که وسیله طلب علم با غلبه برظن قرار می‌گیرد و مقصود از فکر . انتقال 
ارادی نفس در معانی است . يس ا گر حرکت نفس . انتقال ارادی نباشد مانند حدس و بیشتر تفکرات 
نفس در درون خود , چنین حرکتی را فکر نمی‌گویند . این قبیل انتقال فکری ا گر درطلب علم یا ظن 
باشد نظر نامیده می‌شود . ( کلام ؛ نیز : معارف . علوم . فلسفی) 
تفس : 
در اصطلاح فلسفه , نفس جوهری است که ذاتأً مستقل و در فعل نیاز به ماده دارد و متعلق به 
اجساد و اجسام است و بالاخره جوهری است مستقل , قائم به ذات خود که تعلق تدییری با بدن دارد 
و یا جوهری است غیر مائت و در تصرف و تدبیر نیاز به جوهر روحانی دیگر دارد که روحانیت آن از 
نفس کمتر است و آن واسطه روح حیوانی است که آن هم واسطه‌ای دارد که قلب است . 
(معارف /ج ۰۳ نیز : علوم ‏ کلام . فلسفی) 
نفس عاقله : 
مراد نفس ناطقه است و نقس عاقله را در اشخاص مردم دو قوّت است : یکی نظری , نامش عقل 
نظری است که بدان اشخاص . دانا و آ گه‌باشند و دیگر قوت عملی , نام وی , عقل عملی است که 
اشخاص مردم بدین قوت کارهای عقلی کنند از صتایع گونه گوبه . 
(معارف /ج ۳. نیز : علوم . کلام ؛ فلسفی . تعریف) 
نفس قلکی : 
قدما درای هر فلک یک نفس کلی تثانت کرده‌اند و گویند حرکت افلا ک‌به اراده و از روی تعفل است . 
(دجو م) 
فلاسفه گویند : افلا ک‌را دو نفس است : یکی نفس ناطقه مدتره و دیگر نقس منطیعه که ساری 


درتمام جرم آنهاست و به منزلت نفس و روح حیوانی درانسان است . تفوس افلا ک‌را نفوس سماویه 
هم گویند . ۱ (معارف اج ۳( 
نقس کل : 

نقس مدیرعرش را نفس کلیه گویند . اخوان الصفا آرند که : نفس کلی روح عالم است « واعلم آن 
النقس الکلیه هی روح العالم ». اهل ذوق گویند , اين عالم را از محیط فلک اعلی تا بر مرکر تحت‌الثر ی 
یک شخص است که او را عالم کییر خوانند و نفس کلی او را روانی است که درجسم او یک فعل 
می‌کند. ۱ (معارف 2 ۳ نیز : علوم . کلام) 
نور : 

کلمه‌نور در فلسفه اشراق مرادف با وجود درحکمت متعالیه است چنانکه وجود منقسم به وجود 
فی نقسه لنفسه و فی نقسه لنقسه بغیره و فی نفسه لغیره بغیره می‌شود . برای تور نیز همین 
تقسیمات با تفاوتی مختصر شده است . اساس کار و تقسیمات در فلسفه اشراق مبتنی بر دور و 
ظلمت است . درکشاف است که نور نزد صوفیان عبارت از وجود حق است به اعتبار ظهور او فی 
نفسه واظهار غبر را در علم و عین که شمس امیده می‌شود . در حدیت است که « اول ماخلق الله 
نوری » که مرادف با عقل است درکلمات حکما و نور حقیقت آن باشد که غیری را روشن 
کند. (معارف /ج ۰۳ نیز : علوم . فلسفی) 
همست : 

اصطلاحاً عبارت است از قصد و توجه دل به تمام قوای روحانی و هدایت آنها به سوی حق برای 
وصول به کمال برای خود یا برای دیگران . (فلسفی . نیز : معارف » علوع) 

۲ مدع 

در پایان فصل اول از مقدمه شارح ابیاتی از حدیقه آمده که بعضی نیاز به توضیح دارد : 
نیت ۶ - بیست و چهار بودن سخن حق :شاید منطو ار « سکن حق»,«وحی» باس این کلمه مطایی 
حروف ابجد ۲۴ می‌شود : و(۶) + (۸) *۱۱(6) - درد 


لازم به ن کراست که نزول جیرئیل برحضرت محمد * 


۰ بار بوده است .(خاتم ۳ ۳۷۰ 
بیت ۱:۷ گرچرخ دین « شهادتین » باشد هرکدام از آن دوازده حرف است : 
چرخ‌دین - لاله الاالله (۱۲ حرف) 

و 


محمد رسول‌الله (۱۲ حرف) 


صض‌د 


۰۰پ 300000 


افتاب طبایع فیض 
استدلال طبیعت الخامسه قمر 

اسفل السافلین عالم قوه 

اسماء عالم امر قوت عالمه (عاقله) 
اعلی عالم جسمانی قوت عامله 
علی علیین عالم روحانی لد 
علیین عالم سقلی کبریا 
اقلیم عالم صفیر کمال 
باری عالم صورت کون 

برج انم طدایج مر 
بی‌چون و چگونه عالم علوی مستحیل 
تأمل عالم کون و فساد مشتری 
توکل عالم ملکوت معرفت 
چسم عالم وحدت مقام 
جمادات عطارد مقامات 
چهار عنصر عقل مدازل 
حیوان عقل فعال موالید 
دوانزده عقل فلکی نیات 
دوانزده برج عقل کل نظر 
دوانزده درج علّت ۱ نفس 

ریع مسکون عنصر .. نفس عاقله 
روح ۱ عوالم نفس فلکی 
روحانی قساد نفس کل 
زحل قلک نور 

زهره فلک الاطلس همت 

سفر فلک الاقلا ک 


۳۳۳۴ سیرالعباد الی المعاد 
آب ۶۱ از در و2 بای ۱۹۸ 
آب زندگانی ۱۴۹ ازل ۶۶۸ بار ۷۲ ,+ : 
ایکون ۳۴۷ ازدها ۱8۹ بارگیر ۷۹ 
آبگینه ۸ اسامی ۳۴۶ باریکی ۱۰۷ 
> ۶۱ استحالت 5 باز ۶۶ 
اش ۱/۱۳۷/۱۰۰ انا فاد ۷۵۷ باسگک‌درجوال شدن ۱۴۳ 
آزافرین ۶۲۸ استمداد ۸۳ بالش ۳« 
آزخ 222 ایتن زوژه بایسته ۱۰۹ 
ازمون ۱۸۹ اسراف ۷۳ بر ۹۸ 
۳ 29 اسطقسات 22 براق 2۱۶ 
افاق ۱۱۳ اسفل السافلین ۱۵۱ برج (دوازده برج) 22 
افتاب ۳۲۳۳۳ اسم ۴۸۷ برخ ۵۱ 
اماس ۷۵۵ اتتماء ۴۸۷ برژخ کسی خوردن ۰۲ 
آموده ۳۲۶ آشراف ۶۴ برگ ۲۱۲۱۱۸۴۲ 
آهسته ۱۹ اشراف ۶۴ برگ بودن ۷۴۱ 
اشهب ۷۹ بریّت ۷۱ 

ابد ۶۶۸ اعلی علیین ۱۵۱ بریخ نوشتن ۶۱۸ 
ابوالمفاخر(نام‌ممدوح) ۵۳۰ اعمی ِِ بسدین ۶ 
اثبات ۴۶۸ افتقار (فقر) ۵۰۸ بسط ۴۸۲ 
آقین ۰ افسون ۶۴۷ بسم ۶:۶۲ 

۶ ۱۷ الا ۱۷" بسیج کردن ۶۴۵ 
احتهاد ۱۵ التتت ۴۸۶ بقأ ۱۳۶۸ 
1 ۶۱ الف ۷۶۵۱ بل 0۰ 
وی ۶ امل ۸۰ ی ۲۲ 
ادبار ۱۷۲ اند‌نتدن ۶-۲ ف ۴۸۶ 
ادب القاضی ۳« اندک بین ۸۹ بنان ۷۶۳ 
ادهم ۷۹ انماف ۶۴ و3 ۶۶ 
ارحم و ترحم 0۳ ان کی ۶۲۶ ی ۵۲( 
ازژاش ۱۳۵ دراز کردن ۳ ۶۴۳۱۷۶ 
از(ز) ۰۳۸۹۳ اوباش ۴۴۱ بویحیی ۱۷۷ 

۳ او عیه ۶۴ ۶:۹۷ ۴(۳ 
از این 29 1 ۴۹۱ 


فهر ستها ۳۳۵ 
به چیزی داشتن ۷۳۶ ترئیب (دیدهْ ترتیب) ۰ ۰ ۶۸۴ جور ۶۸ 
(کسی را) تردامن ۳۲۷ جوزا ۶۷۱۵ 
به ناز کردن ۴۸۱ ترش ۳۳۰ حوق ۱۳۹-۸۹۸ 
بیجاده 2۴ تردن ۶-۲ جهل ۱7-۶ 
بی چون و چگونه ۴۳۳۱ تف ۳۷۶ 
۱ 2۰۶ تقد یر ۶-۷ چارتکبیر ۰۳ 

تقی ۷۶ چارگانی ۷۰۳ 
پاک ۸ بکییر ۰۳ چاکر ۷۰۹ 
پای برچیزی زدن ۱1 تکلیف فتاه جاه تبره س ۳ 
پای داشتن ۱۵۰ تگ ۱۳۷ چرخ ۴۰۳۳ 
پرده‌های‌بی ترکیب ۶۸۷ تلقین ۶۸۰ چست ره ود 
پرده‌های عقل کل ۰ ۴۶۵ تلوین ۸۰ ۶۴« 
پرمایه ۳۳ تمتام ۷0۵ چشش 0۲۱ 
پرنهادن ۳۱ تناسل ۳۶ چشم(کسی)بردوختن ۰ ۶۳۳ 
قجت و ۳۱ تلد ۱۰۱ جلیبا ۱۷۰ 
ات ۲ نن زدن ۴۴۱ چنگ ۱۶۸ 
یت از و 0۲۰ تم ۶*۳۴ چنگ در چیزی زدن ۱۴۶ 
پشک ۶:۶۷ توزیع ۷۵۲ جهار خلط ۳۵۸ 
پشت ماهی ۷ تبر ۳۳۷ چهار طبع ۵۳ 
پشت و رو ۳ چهار عنصر ۳۴۶ 
پنجه ۳۹ ۲ ۱۰ ۳۵۸ 
پنجه‌برسروکشیدن ۰ ۲٩‏ تریا(پروین) ۳۷ 
پیو ند ۶۸ تفل ۱۶۳ حاحت ۷۴۱ 

حادث ۳۳ 

تا ۳ را جاذب ۱۶/۷ حال ۸۷ 
تاد ۵۸ جامه چاک‌کردن ۵ حالات قمر ۳۵۲ 
تیف ۱ حان 29 حال بین ۸۷ 
تارک ۳۷ حان حان ۶۴۵ حد ع ۴۲۰ 
تافتن ۱۲۰ جبرئیل ۶ نا حدثان ۴۳۸۹ 
نایلق تقتییز 2۳۱ بحدال ۱۴۲ حدق ۱۵( 
تحقیق ۰۹۰ مزع ود حدوث ۷/۷۳۸/۰۳۲ 
تن ۱۴ جسم ۴۲۰ حرف ۳ 
تخته اول ۳ حم ۳۷۷ حرم ۳۸ 
وی ۲۶۲ حمع ۴۱ حرون ۳۳۲ 
یت ۸۴ حوال ۱۴۳ شین ۳۳:۹۶ 


۳۳۶ سیرالعباد الی المعاد 
وتیل 23 خوش رو ۱۱۰ دیو ۳ 
نا 29 خیال ۳۱ ۷۸ 
حکیمی ۱۳۶ خیره ۰۰۳ ۰۶9« 
حلقه در گوش بودن ۳۱ خیره روی ۳۹۶ ذروه ۶۴۸ 
حلیمه ۶۶۵ خیره کش ۳۹۶ ذروءفلک ۶۴۸ 
حمیل ۶۰۸ خحیمه ۷ سًّ 
حمیم ۱۳۵۳۹۸"«("«* رامی ۹۷ 
حراس ظاهر و باطن ۴۳۱ داد ۷۵ راندن 2۷۲ 
حوت ۳۳۶ داده ۴ ۸۱ راهب ۳۳۴ 
حورا ۰۵ 2۰7۱+ دار (میوه دار) 2۸ رابت ۷۵ 
خمورنخ ۹ ا داوود ۱۳۰ ربع مسکون ۲۴ 
حیوان ۳۵ داهمرل ۹۶ ج: ‏ ۳۳۰ 

3 دبیر آسمان(عطارد؛تیر) ‏ ۶۲۵ رعاده ۱۶۳ 
خاد ۳۳۵ درحوال شدن ۱۳ رعده ۲« 
خحاص ۷۵۲ ۳۷۳ رغده ۳۰۲ 
خاطر 2۳۷ در ره کردن ۱۳۷ رغم ۱۰۵۵۴ 
خاک ۲ درسر (چیزی) کردن ۶۹۸ رمان ۹۸ 
خانه استخوان ۱۲ درسفتن ۷۳۲ رو ۲ 
خحل ۳۸ درنگ ۷۴ روح . 
خدیو ۳۳۵ دره ۵۸۹ روح حیوانی ۱۱.۵ 
خراس ۹۱ دریتیم ۵0۷۹ ۳(« ۶۰9 
خرپشته ۷ دستت ۴۵ روم وحبش ۵۶ 
خحرچنگ ۱۶۸ دستاز ۷۰۹ رهرو ۱۱۳ 
خرچنگ(صورت‌فلکی) ۶۷۲ دست باف 2۳۳1 زیشتلان ۶ 
خحرده ۷۷ دل ۱۲۲۱ 
خر عیسی ۰۱۳۰ دم ۷۳۲۶ زاده ۴ ۸۱ 

۳2۷۸ دم( کسی)داشتن ۳۵ زیأنبه ۱۸۹۷ 

خرم دین ۸۹ دندان کنان ۳۰ زحل ۳۲ 

, حطابت ۶۴۶ دوده ۶-۹۶ زرف ۱۵۵ 
خفتن ۱۸۵ دور ۷۱ زفان ۲۸ 
خفتان ۳۷۹ دور صفات ۷۳۱ زفر ۳۷۳ 
خحلعت ۴۶ دور قمری ۲۳۵۵ رت ۶۳۵ 
خماهن ۶۲ دو فریق 2۷۰ زمان ۹۸ 
خواب خرگوش ۲۳۲ دیو ۸۷ زمرد ۱۸۳ 
خوش ۵۶ دیده حال بین ۷ زمن ۱۳۳۰ 


زمن ۷۵۹ سعیر ۳۸۷ شمایل ۷۵۸ 
زنادقه ۳۴۸ تفت ۵۶ سم نف 
ت ی ۳۴۸ ۳ ۸ شهرقدم ۱۴۲ 
زک ۱۶۱ سقیم ۵۱۵ شیر(بوی‌دهان‌شیر)  ۵٩۱‏ 
زور 0-۱۰۳( نشگر ۴۳۶۸ 1 
زه ۶ "سل کردن ۰۱ صبح صادق ۵۴۱ 
رهره 2۹۰ سلیمان ۶۸۵ صبح کاذب 0۴۱ 
زهره ۷ بماری ۳۴ صحو ۴۳۶۸ 
زهره طبع ۳۹۸ سماکاره 22 صحخره صماء ۰۰ 
6 کرتتان ۷۳۹ سنگلاخ ۱۹۳ تا ۶۴۸ 
زیف ۳۵۰ سورت(سوره) ۴۳۶ صف نعال ۶۸۱ 
سوسن‌ده‌زبان ۵۶۱ صفوت ۱ 
ژاله ۳۶۷ سیّا ۳ صمّاه 1 
تن ۹۵ 2 
نتاحت ۶۱ سیف حق ۳۳ ضو ۳۳۰ 
9 ۲۳۶۷ 2۴۶ 
سایق ۳ تیشکزر ۳۷۱ طالوت 0۳۲ 
ساید ۳۳ س طبایعی ۳۵۷ 
سایدبال سینه ۶۰۹ شادی خوردن ۲« طبیت خامبه ۳۴۶ 
سبّاح ۲۴ کاههه ۳۲۰ طفل ۴۳۷۶ 
سبکبار ۱۷ و ۳۳۲ طوق دار ۴ 
سپرافنکندن ۵ _. شبه ۴ 
ست ور کیان 0۴ فش ۱۲۰ ظلم ۶۹ 
ستام ۶۹۱ ی ۱۴۳۸ ظلم ۷۹ 
از ۵۴۰ شحنه ۶۴۶ 
ستوه ۴ شخحص ۳۴ عاطر (خاطرعاطر) ‏ ۵۳۷ 
مت ۳۳۱ شدن ۹۹ عالم ۳ 
#_ ۳۶۴ شدیدالقوی ۷۵۸ عالم اسامی ۳۴۶ 
سخن پرداز ۱۳۴ ات رژ عالم عين ۳۶۶ 
ِ ۱۱۳ شرم روی ۱۹ عامل ۷۹ 
تتراشا 28 خستگ ۶۳ عبره کردن ۶ 
سرایت ۷۱ شش سو 0۳ عبودت (عبادت.عبودیت) ۳۱۹۳ 
سرای کهن ۳۰ شش جهت ۱۱۱ عدل ۶۸ 
کی ۹۲ شنت ۷۵۰ عدم ۱۹ 
سرو ازاد ۳۷ شرفت ۱۰۹ عدن ۳۲۸ 


۳۳۸ سیرالعباد الی المعاد 
عرش ۰ ب فلک ۳ کجا ۶۴۵ 
۳ _ لک حامل ۶۶ کرته ۴۹ 
عرض ۷۶۱ فلک مایل ۶-۶ کرکین ۳۳۲ 
عطارد ۳ ا فا ۱۳۳۶۸ کزدم ۱۵۲ 
عفن ۱۳۵۷ فنای فنا ۱۳۲ کرو نش ۴۶ 
عقد ۷۳ فا هت ۴۳۶۶ کی ۵۲۱ 
عقده ذنب ۶-۶ فابل ۷۶۴ کت ۳۳۹ 
عقل اول ۴۵۲ قباب ۳۳ بت ۴۳۰۶۳۸ 
عقل کل ۲۵ قبض ۳۸۲ کلمه ۱۶۴ 
۱ ۷۶۱ قدر 2۷۲ ۳ ۷" 
عقل مستفاد ۲/۸ قدم ۲+ کمال ۱۱۵ 
علت ۳ ۱۳ ۱+۹ کم سا ۶۷۱ 
علم ۰۳۴ قدمت ۴۸۹ کهل ۳۵۳ 
۱۳۶ قدیم ۳۲ 1 ۰ ۴۵ 
علم(چیزی)راندن ‏ ۵۷۲ قرایان ۳۷۶ ۶۶ 
عناصر اربعه ۱ فربان ۵۳ کوان ف فاد ۸۳ 
عنایت ۳۶ ی ۳ 
عنقا ۵۰۰ تصاص 0۷ گازر ۱۳۹ 
عود ۴۳۹ قضا 5۷۴ گاو زر ۵0۹۱ 
عیسی ۰ ربا قطران ۲۹۸ گاه ۱۶ 
قلب ۱ ب گداز ۳۷۳ 
غد یر ۱۷ قلرم ۶۹ گر(اگر) ۶۵2۹ 
غلاف ۵۰ قماط ۴۷ گرسنه چشم ۹۵ 
غوغا ۲۶۵ فتز ۳ گرم ۷۴۶ 
غیرت ۳۷۹ قوت ۵ ۱۱ کزان( کل ) ۵ 
۳۳ گریبان(ییراهن) ۶۹۸ 
فاروق ۶۳۶ توت عامله و عالمه ۴۲۵ گ نانک ۶۲۷ 
ف ۱۱۵ قهرمان ۶۶۶ گزدم (کوری گزدم) ‏ ۱۵۲ 
فراز ۳ ۶2۰ گشاده ۳۹ 
تن ۱۳۱ کاردار ۱۸ لین .: ۳۸ 
فریق 9 کافور ۴۹ گلخن ۳۶۲ 
فطرت ۱۰۰ کام ۹۰ گل خراری قلم ۸۴ 
فقر(افتفار) ۵۰۸ کاو بان ۵0۱ کل گر ۵0۹۸ 
فقرا(افتقار) ۵۰۸ کبود حصار ۱۴۱ کننم ۳۳ 
فکرات ۷۳۱ ی ۱۹۷ گو ۳ 


۳۳۹ 


فهرستها 
گورگلین ۱ مخرقه ۹۵ مقتن ضرق 0۱ 
گون ۵۱ مخت ۲۴۵ مفروق ۶۳۶ 
گوهر .۴ مراتب ۷۳۶ مقدّر ۳ 
۱۱۸ مردا سنگ ۱۹۸ مقدّر ۲۳ 
گهر ۶۹ مرد کامل ۳۷۶ مکارم الاخلاق 50۹ 

ِ مرقد ۶0۳ منطق‌الطیر(زبانمرغان) ۶۸۵ 
[ ۱۷۰( فر کیت ۳۳ منقول ۶-۸۴ 
1 ۹۲« مرک 2۸۹۴ منهی ۶۳۶۳ 
لطلف ۱۵ گن ۷ ۳ ۱۶۴ 
لطیف ۱"*۰۹۰۸ مریخ ۳ ۱۳۱۷۱ مو ید ۷۶۱ 
لقیف 2 مساح ۱۳۹۴ مورجه ۵۷۵ 
لکنه ۷۳۵ مسام 21 موقرف ۱۰۱ 
لکند تمتام 2 مستحت ۳۸۹۶ مهره دزد ۲ّ!۷ 
لگدبر(چیزی)زدن ‏ ۲۷ شتا ۹۶ میزان ۲۲۰ 
لوح محفوظ وه ود مسیح ۱۱۴ توت ۷۴ 

2۳۴ مسی‌حا ۱۴ 

۷ مشاهده ۴۶۷ نااهل ۱۲۵۴ 
ماحضر +2 مشتری ۸ ۲ نایعه ۳۰ 
مادت ۶۹ ۳۷۷ نار ۷۹ 
مار موسی ۳۷۷ مشرف ۶۳ ناز ۱۳۶ 
ماع ۱۹۴ میهف ۳ نامرد 9 
مالک ۳۸۶ مصباح ۳۶ ناهار ۱۷۱ 
ماهمی جم ۳۷۷ مصروع ۳۳1 نای ۱۹۸ 
مابه ۶ ۸۴ مضارع محقق الوفوع ۶۶۱ نای انبان ۱۹۶ 
موید ۷۶۱ مطبخی ۱۶۹ نبات ۱3۵۳۶ 
محاز 2 مطلق ۴۰۱ نحو ور 
مجال ۱۳۳ معاد ۱۴۰ نحواعمی 2 
محاهده ۳۶۷ معاش ۱۴۰ ۳۹ 2۶ 
محال ۱۶۵۴۹ معتکف(اعتکاف) ‏ ۴۹۲ نرمایه ۳۳ 
محتّب 22 معدوم اشعری 29 تروماده بودن بروج ۳۶۶ 
محداث ۳ معطله ۳۴۸ تا تام ۹۱ 
محدات ظ معطی ۷۵۳ نظر ۴۷۸ 
ی ۴۶۸ معقد ۵۱ نعیم 21 
محیط 7۵0۰ معقول 29 نغز ۰۹ 
مختصران ۶۸۱ مفتی ۵۴۱ ریز ۸۴ 


۳۳۰ سیرالعیاد الی المعاد 

نفس اماره ۳.۰ ۱۷۹ هژده‌هزارعالم ۴۳۹ 
۳۶۵ تشیان ۱۸ هشت ۳۵ 

تشن یو انز ۳۶۵ نیم کار ۱۷۷ قتیت: رتیت ۳۲۸ 

نفس گوبا ۹۶ 1 هفت اخلاق ذمیمه 2۳ 

نفس لوامه ۳.۰ واهب ۳۶۰ هفت اندام ۳ ۸۶ 

نفس مطمئنه ۳۰۰ وثاق ۱۵۶ هفت عضووشش‌جهت ۰ ۱۱۱ 

نقال ۶۸۶ وحدت ررژه هما ۷۰۵ 

نقش ۷۶۵ وحش ۱۹ هم سجیت ۳۳۱ 

نقش بد ۷۴۴ وقوف (واقف) ۴ هم طویله ۱۳۷ 

نگینه ۱۸ ولایت ادم ۴۸۷ هم نفس ۱۳۶ 

نمرود ۲۴۹ وله ۵۰۸ هنگامه ۳۳ 

تور ۶۷ ّ۷۹ وهمیان ۷ هو د- ۱0۵ 

نوشاد ۳۷ ِ هیولی ۵ 

نوشتن (نوشته) ۱7-۱۶-۹۲ هادم اللذات 22 نت 

نوع ۳ هاذم اللذات 23 یجوز و لابجوز ۵۱۸ 

نون ۴۱ هالک ۲۸۶ پوسفب ۱۳۱۰۹ 

زه جر ۵۱ هار یه ۷ یونس ۳۳۷ 

نهمت ۳۰۶ هبو ط ۳۱ 

نهنگ ۳۳۲ هرمزد(مشتری ۳۸۸ 


لغات ابیات الحاقی از ۳ .۶ .۲1 


آباء ۶ 
امهات ۱۶ 
بخشودن ۳ 
بخشیدن ۳ 
بیش ۳۳ 
ت ۱۰ 
پرنشاندن ۲۵ 
داعلان وخارحان ۱۵ 
زهره 2 
سترون ۱۷ 
از یی ۲۰ 
9 ۲۲ 
صادر ۱۵ 
طیعت ۱۵ 
طوق دار ۱۰ 
طیلسان دار 3 
پیشین ۳ 
عنیّن ۷ 
غابه‌الغا یات ۷ 
غیرت ۱۶ 
فتوح ۵ 


۳۳ 


فهرست آیات 


سیرالعباد الی المعاد 


آانتم اد خلقاً... نازعات ۲۷-۷ بیت ۷۳ 

اذا اراد شیاً ... "۳ |۸۲ ۲ ۳ #۷ 
افعیینا بالخلق ... ق‌ /۱۵ 7 ۶۸ 

الا له اب پوتنن |۳۵ ۲ ۳۵۷ 
الذی جمل لکم الارض ... طه /۱5 : ۳۲ 
الرحمن علی العرش استوی طه ۵1 ۰ # 
لیه یرجم ... هود ۱۳۳ ۳ ۴۵۷ 

انا فتحنا ... فتح /۱ ۲ ۶۱ 
ان المتقین ... فی مقعد صدق قمر ۴ - ۵۵ و ۶("_ِ ‌# 
ان النفس لامّارة ... یوسف 2۳۱ ۳.۰ 
الما جزاء‌الذین ... مائده ۳۳ ۲ ۳۴۸ 
انما قولنا لشی- نمل /۴۰ ِ ۴۵۱ # 
ان هو الا ... شدیدالقوی النجم - ۵ جْ ۷۵۸ * 
ای قد جئتکم ... آل عمران ‏ /۴۹ ۱۱۴ 
اولئک کالانعام بل هم اضل اعراف /۱۷۹ ۲ ۷.4 
بدیم السموات و الارض ... بقره /۱۷ ‌ ۴۵۱ 
بسم‌الله ... ابتدای تمام سور (جز توبه) ۱ ۶۶۲ ۷ 
بل رفمَه ... النساء |۱۵5۸ ۲ ۶۷۸ 
ثم انشأناه ... غذشتیتن. ۲۳/۲ : ۳۹ 

ثم سوّیه و نفخ ... سحده ۹ 7 ۳۵ 

رت اغفرلی ... نوح /۳۸ 99 
رین الناس خت ... آل عمران ۰ /۱۴ ۲ ۱۴۴ 
سیصلی نار , مسد ۲-7 ۶.۵ 
فاعلم اه لااله الااللّه متا 5 ۱۹ ت ۰ *# 
فالحکم له مومن /۱۳ ۲ ۴ * 
فاتا خلقناکم . حیج ۵1 ‌ ۳۹ 
فاوحینا الی موسی شمرا ۶۳ 7 ۳۰ 
فطرالّه التی روم ۳۷ بم ۱۰۰ 
فقال اناریکم نازعات /۲۴ ۲ ۳۶۹ 
فکان قاب قوسین النجم /۹ ۲ ۶۶ * 


۱ - آیات و احادیث و مثلهایی که درایبات تا اه ۴ مشخص شده است وی موارد دیگر که مضمون بیت به آنها 


اشاره دارد بدون علامت اسستا : 


فهرستها ۱ ۳۳۳ 


قلما عت یم گرهی ب یوسف ۳۲ ‌ ۱۳۹ 


فلمّا فصَل ... بقره /۲۴۹ 2۳۲ 
قال فرعون ... لکم من اله غیری تصص ۳۸ ۲ ۳۶۹ ۷ 
تال قائل منهم ... یوسف ۰ ۱۰ بو 2 ۲۳۲ 
قال لئن اتخذت ... شعرا /۳۹ ۳۶۹ 
قل الله تم ذرهم انعم /۹ ۲ ۶ « 
قل انظروا ماذا. ‏ تواتتی /۱۰ ِ ۴۷۸ 
قل سیروا فی‌الارض شم ... انمام /۱۱ ر ۴۳۷۸ 
قل سیروا فی‌الارض فانظروا عنکبوت ۰ /۲۰ یب ۴۷۸ 
قلنا اهبطوا ... بقره ۳۸ ْ ۳۱ ۷ 
کن فیکون یس /۸۲ : ۳ ۴۶۴ ۸ 
لاتخف و لاتحزن عتکنوت. ۳۲7 7 ۳ لا 
ماخلقنا السموات ... احقاف 9 ۰ ۷ 
ملائکة غلاظ شداد ... تحریم ۶ كِ۳ 
نفخت فیه من روحی حجر ۳ ۵٩‏ 
واجتنبوا قول الزور حج /۳۰ 1 ۳ ۷ 
واذا اخذ ... الست بربکم ... عراف ۱۷۲ ِ ۸۶ ۴۹۵ ۷ 
وارسلنا الریاح ... حجر ۳۳ 2 ۴ 
والارض مددناها حجر - ۲۰ 3 ۳۵ 
والتجم اذاهوی النجم /۱ ت_ ۳ 
والنجم والشجر رحمان | ۶ ۰ ۳۷ 
ربالنجم 3 نحل /۱۶ ۳۷ 
تداع اسان سجده ۷ - ۸ ۱ ۴۷ 
سکره قح واود 5 انبیك ۷۹ ۳ ۱۳۰ 
ی ور بقره /۳۱ ۲ ۷ # 
وقال لهم نبیّهم بقره /۲۴۷ ۳۲ 
وقل جاء الحق ... انتش ان ۸۱ ۱ واه 
ولقد خلقنا الانسان موّمنون - ۱۴ ۱ ۴۵ 
ولکم فی القصاص ... بقره ا ۷ * 
و انا تن عنکبوت ۳ 7 ۳ 
ولما برزوالحالوت ... بقره ۲۵۰ ۱ ۳۲ 
وما ما الا .. صافات ۱۶۴ 1 ۴۵۷ 
رورا سلیهان رنه عتطی الط نمل ۱۶ ّ ۶۸۵ ۷ 
هوالذی خلق لکم ... بقره ۳۹ ‌ ۳۳ 
یاایها الناس انتم الفقرا فاطر /۱۵ ۷ ۷ 
و تحل /۰ ۱ ۳۴۹ 


یضل الله ... و یفعل الله ... ابراهیم /۳۷ ّ ۵«»ِ * 


سم سیرالعباد الی المعاد 


۲ بل 

ارحم . ترحم حضرت رسول بست 0( 
۵ :1 

ا فا هن ده 2 ما "۶ 


اف : ۶۹ 
2 ۱۷۷ 
الیختد داء‌عیاء ۰۰ ۳۳ 
ال ۳ 1 ۱۷۵ 
سر .۰ ۶ 
۱ 
الحسد مرضص ِ# ۳ ۳ ۷۵ 
ال سید یاکل حضرت رسول ۳ ۱۷۵ 


الحسود کثیر حضرت علی ۲ ۶۰.۲۲ 
وال ۲ ۱ 2 


السحود ۷ ۳ 1 


ند 2 سر 

العلماء ورثه ... حضرت رسول ۳ ۵2۱ ۶۵ 
ان من البیان ... ۲ ,۰ ۷۵۶ 
شا ۳ زار 
ی و " ۷ 
کاد الحسد ۰ و و ۷۵ 

۱ ۳ ّ ۶۲۹ 
کل حربص ۰۰ ی 2 ۲ 
وتان عند ی هه حد بت فد سی ۳ 

ما عبدناک ... حضرت رسول 7 ۵ 


2 
ما عرفناک ... ۳ ۹ ۴۹۵ 


فهرستها ۱ ۱ ۳۳۵ 


با سگ جوال رفتن ِ_ ۳ اه 
برای یک دستمال فیصر به را وه ۳ ۶۹۸ 


بر بهیمه چه سنبل چه سنبله ۱ 22 

چشم برسر یاکله رفتن ۱۸۷ 

جو دزدی با چراغ آید 7 7 ۷۵ *# 
خرچنگ جو له جوله ِ ۳ ۸ ۱۶ لا 
خر جه داند .. ۳ نا 
خواب خرگوشی : تن 
شبه فروس جه داند ... ِ 2۷« 

کفش را عورت پوش کردن" ۱ ‌ ات 
مثل خرچنگ ... , ۸ «*« 
مثل کشش ... ۱ ۲ ۹ > 


سپس سپ سس سیب سسوم وی ی ی سوت و سر و وس وی ها و رصع تس ی یس وس سس سید ی سای سا اد :سای سس ایس سپس وی ی سیسوس سس دس تست تس ی تست مس ی سس 2 سس 


۱- درکتب امغال یافت نشد . 


۳۳۶ 


سیرالعباد الیالمعاد 
7 ۰ 
اناتین: 28 مسی‌ها ۱۱۴ 
اشعری ۰۲۲« ملک‌الموت ۳ ۶۰۱۴۲ 
بوالبشر ۳۹۹ ون ۰ 1۱ 
بوالمفاخر محمد منصور ۰ ۴۰۵۳۰ (ابیات الحاقی) و ۲۹ 
قو تفت ۰ ۱۷۷ نوح ۲ ۵۶ 
ترکان (طایفه) ۱۶۱ هندو ۳۷ 
جبرئیل ۱0۶ یحیی ۱(ابیات الحاقی) 
حم (سلیمان) ۳۷۷ یوسف ۹ ۱۳۲۱ 
حلیمه ۶۵« بونس ۳۳۷ 
خیدا ۸ ۳۹ ۰۷۰۵ ۷۵۴ ۴ 
داوود ۱۳۰ 
تین . ۳ ۳ ۹۹ ۱۶۴ (و موارد بسیار دیگر) 
ریاض الانس (کتاب) ۵۳۰ 
زلیضا ۳۶۵ 
زنگیان ۱۶۱ 
رسول(ص) ۶۶۵ 
سامری ۳۶۷ 
سرافیل 28 
سلیمان ۶:۸۵ 
شدیدالقوی (جبرئیل) ۷۵۸ 
طالوت (قوم) 2۳۲ 
عزرائیل ۳۴۱ 
علی(ع) ۳۷۶ 
عیسی ۰ ۰ ۶۷۸۲ 
فاروق 2 
فرعون ۰ ۳۶۸ 
قفچای (نوم) ص ۶۷ (مقدمه شارح) 
کرد (توم) من ۷ (مقدمه شارح) 
مالک 


۶ ۳۲۹ (مصرع دوم) 


فهرستها ۳۳۷ 
۰ ۰ 
جایها - جانوران 
اجان ۶۱ زاغ ۶۲ ۷۱۹ 
ارم ۳۸ سگ ۷ ۰( 
بصره ۰ ۶۶ ۷ ۱ 
بغداد ۴۸۰ سمند ۱۸۸ 
بلخ ۶۵۱ نتوشتماز ص ۶۷ (مقدمه شارح) 
حزیره اخضر ۱5۷ شتر ص ۶۷ (مقدمه شارح) 
حبش ۵۶ شترمرع ۱۴۸ 
روم ۶ (تمثیل روز و شب) شیر ۸ ۵۹۱ 
بر یی ۰ ۱۷۰۱۵ صدف ص ۶۷ (مقدمه شارح) 
شام ۶ ۶۵۸ ۹ ۴۲۲ 
عراق ۵ ۶۵۷ عنقا 0۰۰ 
مرو ۶۵۱ غول ۳۰۰ 
مغرب ۶۵۸ گرکنن ۹ ۰۳۴۳۳ ۶۱۴ 
مکه ۰ ۷۰۱ کپیان ۱۹۷ 
نشابور ۶۵ کرم ص ۶۷ (مقدمه شارح) 
هری ۶۵۱ کسعت ۳۳۹ 
ت گار ۹۱ 
اژدها ۹ ۶۲۴ گربه ۰2۶۳ ۱۹/6۳ 
ات ۷ ۶٩۹۱‏ گزدم ۲ ۳۰۵ 
استر ص ۶۷ (مقد مه شارح) گور ۸۸ 
ات ۹۲ گوساله ۱۶۷ 
افعی ۵ ۱ مار ۲ ۹۵۰۲۷۷۰۱۷۸۰۱۶۴ ۲ 
ناشته ۷۹ ۷ ۵۸۱۰۳۰۵ ص ۶۷(مقدمه شارح) 
بوزینه بحری ۶۷ (مقدمه شارح) ماغ ۱۹۴ 
پشه ۳ ۰۸ ۶۱۴ ماهی  .‏ ۷ ۱1 
۹ ۲۳۶۲ ماهی رعاده ۱۶۳ 
ت 7۳۴ مگس ۶ (ابیات الحاقی) 
جوب خواره ص ۶۷ (مقد مه شارح) مور ۸ ۵۷۵ 
خاد ۲۳۵ ۳ ۳ ۲۲۵ 
خر ۰ ۶ فش تون ۶۷ (مقدمه شارح) 
خرچنگ ۱۶۸ مر ۹۱ ۱ 
خرگوش ۲۳۲ نهنگ ۸ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۲۶۹ ۲۹۴ 
وت ۳ ۲۵ (ابیات الحاقی) هما ۷۵ ۷۱۹ 
خوک ۳ ۱۶۶ ۱ 


مأخذ و نامهای اختصاری 
(به نام اختصاری) 


آداب: آداب الحرب و الشجاعة , تصحیح احمد سهیلی خوانساری , انتشارات اقبال , آبان ماه ۱۳۳۶ . 

آیت : قرآن مجید , ترجمه عبدالمحمد آیتی , انتشارات سروش , چاپ سوم . تهران ۰۱۳۷۱ 

آنندراج: فرهنگ جامع فارسی « آنندراج » . محمد یادشاه متخلص به «شاد» » زیرنظر دکتر دییر 
سیاقی , نشر کتابفروشی خیام , چاپ حیدری , چاپ دوم » ۱۳۶۳ . 

ایجدی: فرهنگ ایجدی , ترجمهٌ رضا مهیار , انتشارات اسلامی . چاپ اول , ۱۳۷۰ . 

ابنیه: الابدیه عن الحقایق الادویه . موفق‌الدین ... هروی . تصحیح احمد بهمنیار . به کوشش حسین 
محیویی اردکانی . انتشارات دانشگاه تهران . شماره ۱۱۶۳ , چاپ دوم , آبان ۱۳۷۱. 

اخلاق: اخلاق انبیا از آدم تا خاتم , محمد مهدی تاج لنگرودی . چایخانه حیدری , چاپ اول . ۱۳۷۰ . 

اقرب: اقرب‌الموارد فی فصح العربیه والشوارد , سعیدالخوری الشرتونی , نشر مکتبه آیةالله 


مرعشی نجفی , قم , ۱۴۰۱۳ . 
التفهیم: التفهیم لاوایل الصناعة التنجیم , ایوریحان بیروتی , تصحیح جلال‌الدین همایی . نشر هما. 
چاپ چهارم. تیر ۰۱۲۶۷ 


الفاظ: المعجم المفهرس الفاظ الحدیت النبوی , ا.و.ی و نسنک , لیدن ۱۹۳۶ . 

المنجد: المنجد. لویس معلوف , چاپ دیبا . انتشارات اسماعیلیان . چاپ اول , تیر ۱۳۶۲ . 

امتال: امثال و حکم . علامه دهخدا . انتشارات امیرکبیر . چایخانه سپهر » چاپ پنجم , تهران 1۱۳۶۱ 

انوری: دیوان انوری , به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی . چاپ 
سوم. ۱۳۷۲. 

برمان: برمان قاطع , محمدحسین بن خلف تبریزی متخلص به « برهان » , به اهتمام محمد معین , 
انتشارات امیرکبیر . تهران ۱۳۵۷ . 

بهاء: معارف بهاء ولد , محمدبن حسین خطیبی بلخی , به اهتمام بدیع‌الزمان فروزانفر , 

کتابخانهة‌طهوری ؛ چاپ دوم ۱۳۵۲. ۱ 


‌ 


ماخحذ ۱ ۳۳۹ 


بیهقی: تاریخ بیهقی , خواجه ابوالفضل بیهقی , تصحیح علی! کبر فیاض , انتشارات علمی , کتابخانه 
مهارت . چاپ سوم . بهار ۱۳۷۱ . ۱ 

پاینده: قرآن مجید , ترجمة ابوالقاسم پابنده , سازمان انتشارات جاویدان . 

یز شکی: یزشکی سنتی مردم ایران . ابرج افشار سیستانی , چاپ هما . چاپ اول . زمستان ۱۳۷۰ . 

تاریخ: تاریخ قرآن . محمود رامیار , انتشارات امیرکبیر : چاپ سپهر . چاپ دوم , تهران ۱۳۶۲. 

تحفه: تحفة حکیم مزمن , محمد موّمن حسینی (تنکابنی) ‏ با مقدمه میرسید احمد روضاتی , نشر 
کتایفروشی‌محمودی , ۱۳۴۹ . 

تحلیل: تحلیل هفت پیکر نظامی . محمد معین . انتشارات دانشگاه تهران . شماره ۵۹۶ تهران ۱۳۳۸ . 

تعریف: کتاب‌التعریفات , علی‌ین محمدالجرجانی . انتشارات ناصر خسرو , چاپ چهارم . تهران ۱۳۷۰. 

تعلیق: تعلیقات حدیقه‌الحقیقه . مدرس رضوی , انتشارات علمی . 

تلمیح: فرهنگ تلمیحات , سیر وس شمیسا . انتشارات فردوس , چاپ اول , تهران ۱۳۶۶ . 

تنسوخ: تنسوخ نامه ایلخانی . خواجه نصیرالدین طوسی , به اهتمام مدرس رضوی , انتشارات 
اطلاعات چاپ دوم . ۱۳۶۳. 

چراغ: چراغ هدایت (ضميمة غیاث‌اللغات) . سراج‌الدین | کب ر آبادی , به کوشش منصور ثروت , نشر 
امیر کبیر , چاپ سپهر . چاپ اول . تهران ۰۱۳۶۳ 

چهر: منوچهری و موسیقی . حسینعلی ملاح , انتشارات هتر و فرهنگ , چاپ اول ۱۳۶۳ . 

حافظ : خواجه شمس‌الدین محمد , به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری , انتشارات خوارزمی . 
چاپ اول. تهران ۱۳۶۲ 

حامو : حافظ و موسیقی . حسینعلی ملاح , انتشارات هنر و فرهنگ , چاپ دوم ۱۳۶۳ . 

حدیقه : حدبقه‌الحقیقه , ابوالمجد ... ستایی غزنوی , مدرس رضوی , انتشارات دانشگاه تهران ؛ 
شماره ۰۱۷۸۷ بهمن ۱۳۵۹. 

حیاة : حیاةالحیوان الکبری . کمال‌الدین دمیری . منشورات الرضی , چاپ دوم , قم ۰۱۳۶۴ 

خاتم : تاریخ انبیا از آدم تا خاتم , حسین عماد زاده . کتابفروشی اسلام , چاپ بیست و هفتم. تابستان 
۱۳۶۴ 

خرافه : فرهنگ خرافات و تعبیر خواب , فیلیپ وارینگ , ترجمه احمد حجاران . چاپ اول ۱۳۷۱. 

خلاصه : خلاصه مثنوی . بدیع‌الزمان فرو زانقر , انتشارات آذر , چاپ دوم , ۱۳۷۰. 

دستور : دستور زبان فارسی , کتاب حروف اضافه و ربط , خلیل خطیب رهبر , انتشارات مهتاب. 
چاپ سوم , زمستان ۱۳۷۲. 


۳۴۰ سیرالعباد الی المعاد 


دهخدا: لفت‌نامه, علی! کیردهخدا . زیرنظر دکتر محمد معین , سازمان لفت‌نامه . تهران , دی‌ماه ۱۳۴۰. 

دیوان : دیوان حکیم ستایی . تصحیح مدرس رضوی , انتشارات کتایخانه سنایی , چاپ سوم ۱۳۶۲ . 

دیوانی : اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی . حسن انوری , انتشارات طهوری , چاپ دوم . 
پاییز ۰۱۳۷۳ . 

راهنما : مجله راهنمای کتاب . دی ماه ۰۱۳۳۹ شماره پنجم (بخش نامه‌ها). 

رشیدی : فرهنگ رشیدی , عبدالرشید النتوی , تصحیح محمد عباسی , انتشارات کتابفروشی 
بارانی تهران . چاپ ردگین . 

سبعه : سبعه حکیم‌نظامی , تصحیح حسن وحید دستگردی , انتشارات علمی , چاپ دوم , مهر ۱۳۶۳ . 

سجا: دیوان خاقانی شروانی . ضیاءالدین سجادی , انتشارات زوار , چاپ گلشن , چاپ سوم , ۱۳۶۸. 

سخن : هفتاد سخن . پرویز ناتل خانلری , انتشارات طوس , چاپ اول » زمستان ۱۳۶۹. 

سعد : بوستان سعدی . غلامحسین بوسفی . انتشارات خوارزمی , چاپ دوم , ۱۳۶۳ . 

سور : قصص قرآن مجید , تفسیر ابوبکر عتیق « سورآبادی » به اهتمام یحیی مهدوی . انتشارات 
خوارزمی . چاپ دوم , تهران ۱۳۶۵ . 

شاخا : شاهنامه فردوسی . جلال خالقی مطلق . زیرنظر احسان یارشاطر , انتشارات روزبهان » 
چایخانه بهمن . تهران ۱۳۷۱. 

شاع : شاهنامه فردوسی .1 کادمی‌علوم اتحاد شوروی , دایره انتشارات دانش , شعبه ادبیات خاور . 

شرح : شرح مثنوی شریف , بدیع‌الزمان فروزادفر , کتابفروشی زوار , ۱۳۶۱ . 

شعر : مجله شعر . سال دوم . شماره‌های ۱۲ و ۱۳, مرداد - آبان ۱۳۷۳ . 

شمس : کلیات شمس یا دیوان کبیر , مولاناجلال‌الدین , به اهتمام بدیع‌الزمان فروزانفر ,انتشارات 
امیرکییر .چاپ سوم , ۱۳۶۳ . 

طبقات : طبقات آیات , خلیل الله صبری . انتشارات امیر کبیر , چاپ سوم , ۱۳۶۲ . 

طبیعت : نظر متقکران اسلامی درباره طبیعت. سیدحسین نصر ‏ انتشارات خوارزمی . چاپ سوم 
تهران , بهمن ۱۳۵۹ . 

طلاب : فرهنگ جدید عربی فارسی (ترجمه المنجد الطلاب) , ترجمه محمد بندرریگی , انتشارات 
اسلامی . چاپ نهم . آذر ۱۳۷۲ . 

عجم : عجایب المخلوقات , محمدین محمودین احمد طوسی , به اهتمام منوچهر ستوده , مجموعه متون 
فارسی ۰۲۷ بنگاه ترجمه و نشر کتاب , ۱۳۴۵ . ۱ 

عجن : عجایب المخلوقات . زکریابن محمد القزوینی , به اهتمام نصرالله سبوحی , چاپ مهارت , چاپ 
دوم ۱۳۶۱ . 


۳ 


علامه : بادنامه علامه امیتی, به قلم گروهی از دانشمندان, به اهتمام سید جعفر شهیدی و محمدرضا 
حکیمی. مو سسه انتشارات رسالت . چاپ دوم . تهران ۱۳۹۷ قمری . 

علوم : فرهنگ علوم عقلی . سید جعفر سجادی , انتشارات کتابخانه ابن‌سینا , چاپ اول , تهران , 
اردیبهشت ۱۳۴۱ . 

غرر : المعجم المفهرس لالفاظ غررالحکم ... , رضا برازش , انتشارت امیرکبیر . تهران ۱۳۷۱. 

غرل : غزلیات سعدی , تصحیح حبیب یغمایی . موسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی , چاپ پرچم. 
تهران ۱۳۶۱. 

غیات : غیاث اللغات . غیاث‌الدین محمد رامپوری . به اهتمام منصور تروت . نشر امیرکبیر , چاپ 
سپهر . چاپ اول . تهران ۱۳۶۳. 

فرج : فرج بعداز شدت , حسین بن اسعد دهستانی , اسماعیل حا کمی, انتشارات اطلاعات , 
چاپ دوم. ۱۳۶۳ . 

فرخی : دیوان حکیم فرخی سیستانی , به کوشش محمد دبیرسیاقی . کتابفروشی زوار , چاپ سوم » 
زمستان ۱۳۶۳. 

فرس : لغت فرس . حکیم ابونصر طوسی . به اهتمام محمد دبیر سیاقی , زبان و فرهنگ ایران ۱٩‏ 
انتشارات طهوری , ۱۳۵۶ . 

فرق : فرهنگ فرق اسلامی . جواد مشکور , نشر بنیاد پژوهش اسلامی , آستان قدس رضوی . 
۱۳۶۸ 

فرهنگ : فرهنگ عوام با تفسیر امثال . امیرقلی امینی , انتشارات دانشگاه اصفهان . شماره ۱۲۰ . 

فلسفقی : فرهنگ فلسفقی , جمیل صلیبا , تسرجمه منوچهر صانعی , انتشارات حکمت . 
چاپ اول , ۱۳۶۶. ۱ 

فنون : فنون بلاغت و صناعات ادیی . جلال‌الدین همایی , انتشارات توس , چاپ دوم , ۱۳۶۱ . 

قاموس : قاموس قرآن . سید علی! کبرقرشی , دارالکتب الاسلامیه . بازار سلطانی , تهران , ۱۳۵۲. 

قرآن : قرآن مجید . خلاصه تفسیراستادالهی قمشه‌ای , کتابفروشی اسلام , بازار شیرازی . 

قصص : قصص قرآن . تاریخ انبیا (سیره رسول اکرم) , ترجمه و اقتباس سید محمدباقر موسوی, 
علی| کبر غفاری , چاپخانه حیدری , چاپ پنجم , تایستان ۱۳۶۸ . 

کنشاف: کشاف اصطلاحات الفنون . محمدعلی بن علی التهانوی , تصحیح المولوی محمد وجیه و 
دیگران . کلکته ۱۸۶۲. انتشارات کتایفروشی خیام . 

کشف: کشف المحجوب. علی‌ین عثمان هجویری . تصحیح ژوکوفسکی , کتابخانه طهوری , چاپ 
دوم. ۰۱۳۶۱ 


۳۲ ۱ تبیرالساد ال المماد 


کلام: فرهنگ علم کلام . احمد خاتمی . چایخانه فرهنگ . انتشارات صبا . چاپ اول . تابستان ۱۳۷۰. 

کلیله: کلیله و دمنه » تصرالله منشی , تصحیح مجتیی میدوی , استشارات دانشگاه تهران ۰۹۲۵ 
چاپ ششم , ۱۳۶۱. 

کلستان: گلستان سعدی , تصحیح غلامحسین یوسفی , انتشارات خوارزمی . چاپ اول . شهریور 
۱۳۶۸ 

مترادف : فرهنگ مترادفات و اصطلاحات . محمد پادشاه متخلص به « شاد » زیر نظر بیژن ترقی . 
کتابفروشی‌خیام . چاپ دوم , ۱۳۳۶ . 

مثنوی : متنوی جلال‌الدیین مولوی , رینولد. ا. نیکلسون . به اهتمام تنصرالله پور جوادی . 
انتشارات امیر کدیر » تهران ۱۳۶۳ . 

محمد : محمد پیامبر جاویدان . داریوش شاهین , انتشارات جاویدان , چاپ دوم , اسفند ۱۳۶۱. 

مدرس : متنویهای حکیم سنایی , مدرس رضوی , انتشارات بابک , چاپ دوم , ۱۳۶۰ . 

مرصاد : مرصادالعیاد , نجم‌الدین رازی » تصحیح محمدامین ریاحی ‏ شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی . چاپ دوم , ۱۳۶۵ . 

مسعود : دیوان مسعود سعد , تصحیح مهدی نوریان , انتشارات کمال , چاپ اول . اصفهان ۱۳۶۴ . 

معارف : فرهنگ معارف اسلامی , سید جعفر سجادی . شرکت مولفان و مترجمان ایران , چاپ دوم 
۱۳۶۶ ۱ 

معالم : معالم البلاغه . محمدخلیل رجایی , انتشارات دانشگاه شیراز ۶۰, چاپ سوم , ۱۳۷۲. 

معجم : المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم . محمد فواد عیدالب‌اقی , انتشارت اسماعیلیان . 
چا نهم.دی ماه ۱۳۶۹ . 

معین : فرهنگ فارسی معین , محمد معین , انتشارات امیرکبیر . تهران ۱۳۶۳. 

مقایس : السقایسات , ای حیان توحیدی , به اهتمام محمد توفیق حسین , مرکز نشر 
دانشگاهی, چاپ اول, تهران ۱۳۶۶. 

میزان : تفسیرالمیزان . استاد علامه طباطبایی . ترجمه محمدباقر موسوی همدانی و ناصر مکارم 
شیرازی .نشر بنیاد علمی و فکری علامه طباطیایی , چاپ کلشن . چاپ چهارم, ۱۳۶۷ . 

ناصر : دیوان حکیم ناصر خسرو , به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محقق . سوّسسه مطالعات 
اسلامی, سلسلة دانش ایرانی ۲۱ , تهران ۱۳۵۷ . 

ناظم : فرهنگ نفیسی , مرحوم علی! کبرنفیسی (ناظم الاطباء) , کتابفروشی خیام , چاپ افست مروی. 
۵۳۵ 


سر 


نجوم : فرهنگ اصطلاحات نجومی , ابوالفضل مصفی موسسد مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 
چاپ نوم۱۳۶۶. 

نفایس : فرهنگ اصطلاحات و تعریفات نفایس‌الفنون . بهروز ثروتیان , انتشارات موسسه تاریخ و 
فرهنگ ایران ۰۲۱ تبریز » اسفند ۱۳۵۲ . ۱ 

نوین : فرهنگ بزرک جامع نوین عریی فارسی مصور , احمد سیاح , انتشارات اسلام » تهران ۸ فر 5۹ 

نهابه : بهابة‌الحکمه , علامه سید محمدحسین طباطیایی ۰ ترجمه مهدی تدئن . مرکز نشر 
دانشگاهی ۵۶۸ چاب دوم ۱۳۷۳ . 

تهج : رساله نهح‌الادب فارسی , محمد نجم‌الغتی خان صاحب رامپوری .مطیع منشی نولکشور. 


منابع دیگری که برای شناخت مضمون و بررسی سیرالعباد مورداستفاده قرار گرفت » 

عبار تند از : 

ارداو برافنامه : فیلیپ ژینیو , ترجمه و تحقیق زژاله آموزگار , انتشارات معین .تهران ۱۳۷۲. 

اوپانیشاد (سر ا کبر): ترجمةٌ شاهزاده محمد داراشکوه , به اهتمام سید محمد رضا جلالی نائینی - 
دکتر ناراچند . انتشارات طهوری . چاپ دوم . ۱۳۵۶ . 

تازبانه‌های سلوک : محمدر ضا شفیعی کدکنی . انتشارات آ گاه, چاپ اول ۱۳۷۲ . 

زنده بیدار : ابن طفیل , ترجمه بدیع‌الزمان فروزانفر , بنگاه ترجمه و نشر کتاب , چاپ چهارم . تهران 
۰ |[ به انضمام ترجمه حی‌بن یقظان اين سینا و غربت غربیه شیخ شهاب‌الدین سهروردی | 

کمدی‌الهی : دانته آلیگیری , ترجمه شجاعالدین شفا , مجموعه آثار تألیف و ترجمه شجاع‌الدین شفا . 


جلد سوم (بخش بهشت) . 
مجموعه مصنفات شیخ اشراق : تصحیح سید حسین نصر (جلد سوم) . پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی , چاپ دوم ۱۳۷۳ . 


مختاری‌نامه : جلال‌الدین همایی . مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۶۱. 
مصیاح الارواح : شمس‌الدین محمد بردسیری کرمانی . به کوشش بدیع‌الزمان فروزانفر , کنجينة 
متون ایرانی شماره ۷۰, انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۴۹. 


صفحه اول از نسخه ۸ 


با یواست اراد 
توشتا بخفو چا ازا رح وروکتعبا زث 
کدی زاجم ازجا رد ] 
که از زج ونظرت‌نظر و ی وم ۱ 
أ 1 رس ویک رات کشت ۱ 
0 ۱ 
سنلی وتا مل زرف وفوت ۵ ره کرک ۱ 


1 صفحه اول از نسخه ۷ 


چرکابزش من بدا درست درد زا ]للع ای 


۱ 

ی 

۱ اجه ور ی ۵۱ 3 ۰ ۱ ۳ 
/ ۱ 3 مرانک «ر مه عو و له رموزاررا ود 

۱ ۱ * اوراحادوک ی دام با 


۱ ام ملع راو > نو 0 تا 
/ وجسر ری ذر دا / هرهم 1 ۹ ۱ 
۱ 
۱ 


و وق 
/ الم طمسن من ۹ سل راب 


0 وس ان م ۹ 


مل 1 ام 7 


[ جات ]| 


۱ ب رز دسر 0 
1 7 و و مسا متا 
یدرس ونم شادیوطه ِ 


۳ 


ایا را ۳ ۱ 
2 هو دای سم رم [ محم خر وس | 1 , دلمم 
| اددن ِ ّ ۱۳۰ ح 


كِ__ 
‌ 
.4 
ساب مه دیرگ ات ری رس رصو یت و 
۹ ۱ ِ 


صفحه آخر از نسخه ۷ 


۱ لورت متا 2 
ک) ارسلست ۷ 7 
۱ یمیت ۱ 


لد | روا سره هر < تس لاس سم 


۱ رو ان 2 
رت منرت مرک 


۱ رت وس و را ام 
۱ ۱ 


سر اد دهعتم 
۳ 


ریت 


ها هت 
۰ 


تا ۱ 


۳۳-13 4 ۲ 


3 ۳ شم رام نو و ابو ی 
۱ از ازنهوجوسند./ زطیت ۱ ۳ باتوزء هشن . 


۱ سوت وم شو ۱ تووی ‏ ر یلوط یام :۴ [ 


مه هراک ۱ از زخاد»,هشاکسن. 
دمح رام ارم نو کر نف ی 


